
به زیر بیرق دروغین
نقد  بر سند  وحدت ِ »جنبش حرکت 

برای تغییر«

اســتفاده از بیــرق دروغیــن توســط نویســندگان »هفتــه نامۀ تغییــر« هرچه 
بیش تــر خطرنــاک اســت، زیــرا آن هــا نه تنهــا خــود را زیــر بیــرق »انقــاب 
کمونیســتی« پنهــان می کننــد، بل کــه حتــی می خواهنــد خــود را 
طــرف دار »سوســیالیزم« وانمــود ســازند. نویســندگان می خواهنــد وانمــود 
کننــد کــه طــرف   دار واقعــی »سوســیالیزم » و »انقاب کمونیســتی« انــد، اما 
در حقیقــت آن هــا رفرمیــزم بورژوایــی را جانشــین »سوســیالیزم« می کنند. 
وقتــی خواننــده بــه محتــوای مقــالات »هفتــه نامــه تغییــر« عمیقاً فکــر کند 
دقیقــاً در می یابــد کــه جمــات زیبــا چقــدر بــه زهــر آلــوده شــده اســت  و
در باطــن جز یــک مشــی رویزیونیســتی ـ بورژوا ریفرمیســتی بیش نیســت. 
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 مقدمه

 وانندگان محترم !  خ

( مائوئیست)  کمونیست  حزب  یکسالۀ  سیاسی  –آنچه را مطالعه می نمایید عبارت از مبارزات ایدئولوژیک  

 که  است  تغییر«  برای  حرکت  »جنبش  نوشته  "افغانستان  انقلابی  نیروهای  با  وحدت"   سند  با  افغانستان

 نشر   دست  به  خورشیدی  1402  ثور  2  شنبه  تاریخ   به  »جنبش«  این   نشراتی  ارگان  »تغییر«  نامه  هفته  در

 . رسید

حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان ماهیت رویزیونیستی و بورژوائی این سند به اصطلاح وحدت را 

 1402سرطان    15طی چندین بخش جداگانه نقد و به دست نشر سپرد که اولین بخش نقد آن به تاریخ  

م و بخش چهار  1402عقرب    24، سومین بخش نقد آن به تاریخ    1402اسد    23، دومین بخش نقد آن  

 در وبسایت حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان بارگزاری گردید.   1402قوس  29نقد آن به تاریخ 

  مشکلات  به  بنا   ولی   گردید،   تنظیم  آن  نقد (  بخش  آخرین)    هفتم   و   ششم  – به تعقیب، بخش های پنجم  

 موقع در وبسایت حزب بارگزاری نماییم.   به نتوانستیم تخنیکی

هیأت تحریر شعله جاوید تصمیم گرفت تا تمام موارد فوق الذکر ـ از بخش اول الی هفتم ـ  را طی یک 

 کتاب منسجم نموده و به نشر بسپارد. 

 هیات تحریر شعله جاوید 

 خورشیدی  1403جوزای    25

 ارتباطی با ما: آدرس 

www.cmpa.io   
sholajawid@cmpa.io || sholajawid2@hotmail.com 

http://www.cmpa.io/
mailto:sholajawid@cmpa.io
mailto:sholajawid2@hotmail.com
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 به زیر بیرق دروغین 

 بخش اول 

سند وحدت با نیروهای انقلابی   "( تحت عنوان  1402ثور    2شماره ویژه ) شنبه    "تغییرهفته نامه  "

» این سند در یازده    :داشت این سند چنین ذکر گردیده استدمنتشر نموده است. در یا  "افغانستان  

نوشته   15/12/1401در تاریخ    "جنبش حرکت برای تغییر  "صفحه توسط رفیق یاسر کارگر رهبر  

علمی   کمیته  و  است  تغییر"شده  برای  حرکت  تاریخ    "جنبش  در  را  به 26/01/1402آن  و  تائید 

 دهد.« دسترس تمام نیروهای انقلابی افغانستان قرار می

به میان کشیده شده، مانند مقالات دو شماره    "جنبش حرکت برای تغییر  "   " رهبر  "طرحی که توسط  

  و شماره های بعدی،  (1402حمل    26و شماره دوم    1402حمل    19قبلی )شماره اول ـ شنبه  

یک گرایش کاملاً رویزیونیستی و بورژوائی را در افکار   ۀکشد که این عقاید شالودعقایدی را پیش می

 یک   با  کهبل نماید. در حقیقت ما نه با مقالاتعامه و به خصوص افکار نسل جوان افغانستان دیکته می

ندیشد، اباره محتوای آن بیرخواند و داین مقالات را به. هر کس  هستیم  رو   به  رو  رویزیونیستی  مشی

)مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم( و  کند که این مشی هیچ وجه مشترکی با کمونیزمدقیقاً درک می

تر یک مانیفیست رویزیونیستی ـ ریفرمیستی بیان  که با فرم مناسبحتی دموکراتیک نوین ندارد، بل

 گردد. می

و شماره دوم    و اسناد شماره اول   "سند وحدت با نیروهای انقلابی افغانستان"هرگاه خواننده به محتوای  

با   ۀ گردد که همتوجه نماید، دقیقاً متوجه می  "ری نامه تغیهفته"های  و بقیه شماره این اسناد ظاهراً 

میستی رجملات و کلمات زیبا و قشنگ آراسته اند، اما در باطن جز یک مشی رویزیونیستی ـ بورژوا ریف

های فکری چه با مهارت به زهر آلوده اند.« این نقل دقیقاً این  »هدیه  : بیش نیست. بنا به قول فروید

خواهند مردم را مسموم نمایند جملات زیبا و انقلابی را با  کند: بسیار کسانی که مینکته را بیان می

دهند.  چیده و به خورد مردم میهای زهرآلوده پیزرورق 
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این سخنان فروید امروز در جامعه افغانستان جامه عمل پوشیده است. بسیار کسانی با استفاده از نام 

ایده تبلیغ و ترویچ  به  بورژوازی میسوسیالیزم و کمونیزم  ایدئولوگهای  برای پردازند.  بورژوازی  های 

مقدمهاین چه  بدهند  جوان  نسل  خورد  به  و  نموده  زهرآلود  را  زیبا  مطالب  چیدهکه  و  ها  افکار  تا  اند 

از  اندیشه زیادی  تعداد  نمایند.  مسموم  را  ام"مارکسیست"ها  تمهید  خدمت  در  امروز  در  پها  ریالیزم 

از   ، اند، و تلاش دارند تا مبارزات ضد مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی را زیر بیرق دروغینآمده

که رهبران ( شروع نمایند. همان کاری)مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی  درون جنبش کمونیستی

های سه جهانی در چین کردند.  و رویزیونیست   "شوروی"های معاصرمرتد انترناسیونال دوم، رویزیونیست

با   اندیشه  این  با حذف کامل  لنینیزم ـ مائوئیزم  مارکسیزم ـ  سنتزهای "امروز تجدید نظر طلبی در 

 آواکیان شروع شده است.  "نوین

قرار داشته و با استفاده از   "سنتزهای نوین"کاملاً تحت تاثیر رویزیونیزم    "جنبش حرکت برای تغییر"

باشد. نام سوسیالیزم و کمونیزم به زهر پراکنی برای مسموم نمودن نسل جوان افغانستان مصروف می

   آید:         ای بدست میهرگاه زرورق بندی این جملات پر طمطراق را باز کنیم، چنین نتیجه

بینیم که کشورهای جهان داری رخ داده در نظر بگیریم به خوبی میهرگاه انقلاباتی که در جهان سرمایه

راه را برای آزادی اندیشه، آزادی ... نجات داده و    زن، ستم میلیتی و  رغرب را از مصیبت، فقر، ستم ب

که به این تمدن برسیم باید که » مبارزه در عقیده و بیان باز نموده است. در جامعه افغانستان برای این

 راه حل این تضادها، در درون افق بورژوایی ملی مطرح شود.«  

در   "انقلاب کمونیستی"که در شرایط کنونی خواهان   را کسانی به رشته تحریر در آورده انداین مطلب  

داد نموده و خواهان » خود را » نماینده منافع طبقه کارگر« قلم  "کمونیزم" ها زیر نام  افغانستان اند. آن

 تر« در افغانستان اند! انقلاب کمونیستی نه چیز کم

ند. در این لحظه نکرا زیر بیرق دروغین حمل میۀ شانمحمول  "جنبش حرکت برای تغییر"نویسندگان  

دارند یا غیرآگاهانه. با  در این مسیر آگاهانه گام بر می  "هفته نامه تغییر" مهم نیست که نویسندگان  

میستی را زیر این روا ـ رفژمحموله بور  "کمونیستی  انقلاب"  بیرق   برافراشتن  با   ه وپناه بردن به یک حیل

 د. ننمایمیبیرق حمل 

  هاآن زیرا است، خطرناک تربیش هرچه "تغییر نامۀ هفته"استفاده از بیرق دروغین توسط نویسندگان 

دار خواهند خود را طرفکه حتی میبل  کنند، می  پنهان  "کمونیستی  انقلاب"  بیرق   زیر  را  خود  تنهانه
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و   "سوسیالیزم  "دار واقعی  خواهند وانمود کنند که طرفوانمود سازند. نویسندگان می  "سوسیالیزم"

 کنند.  می "سوسیالیزم"ها رفرمیزم بورژوایی را جانشین اند، اما در حقیقت آن  "انقلاب کمونیستی"

یابد که جملات زیبا  عمیقاً فکر کند دقیقاً در می  "هفته نامه تغییر"وقتی خواننده به محتوای مقالات  

 تر بعداً توضیح خواهیم داد.  تر و مفصلچقدر به زهر آلوده شده است. این مطلب را بصورت دقیق

 آن  پهلوی  در  و  نموده    مکث  "افغانستان  انقلابی  نیروهای  با   وحدت"حالا روی شماره ویژه یعنی سند  

 را مختصراً مرور خواهیم نمود.  "هفته نامه تغییر"  دیگر  های شماره

 اتحاد برای متوقف کردن انقلاب: 

مدار لیبرال، سندی تحت عنوان مبلغ رویزیونیزم آواکیانی در افغانستان و سیاست  "یاسر کارگر  "آقای  

افغانستان" انقلابی  نیروهای  با  تغییر"در    "وحدت  نامه  این   "هفته  عقیده  به  است.  نموده  منتشر 

تر طالبان متمرکز گردیده است و این خطر جدی  چمدار لیبرال  »قشر پوسیده بنیادگرایی« زیر  سیاست

کند که متوجه کی است. گرچه از ظلم و ستم طالبان علیه خلق اما او این خطر جدی را بیان نمی  است.

های شان به افغانستان بحث نموده است، اما این خطر جدی را بطور واضح بیان نکرده است. از صحبت 

خوبی مشخص است که به احتمال قوی این هوشدار شان برای امپریالیزم جهانی و بخصوص امپریالیزم 

آن  زیرا  باشند!!  این خطر جدی  متوجه  تا  است  مقابل امریکا  در  را  دینی  بنیادگرایی  و  امپریالیزم  ها 

 کند. کنند که امپریالیزم علیه بنیادگرایی و تروریزم مبارزه میدهند و فکر میدیگر قرار مییک

تغییر  " نامه  طرح    "هفته  پوسیده«  »قشر  این  با  مبارزه  و  مقابله  انقلابی "برای  نیروهای  با  وحدت 

را مطرح نموده است. تا کنون حتی جنایت کاران خلقی ـ پرچمی و تسلیم طلبان و تسلیم  "افغانستان

شدگان به این طرح لبیک نگفته چه رسد به نیروهای انقلابی افغانستان. نیروهای انقلابی افغانستان نه 

لبیک نخواهتن این طرح  به  بورژوا د گفت، بلنها  ـ  عنوان یک طرح رویزیونیستی  به  این طرح  با  که 

ـ   مارکسیستی  طرح  یک  نه  طرح  این  زیرا  است.  واضح  آن  دلیل  نمود.  خواهند  مبارزه  رفرمیستی 

طرحی است ارتجاعی  که باشد، بللنینیستی ـ مائوئیستی است و نه هم یک طرح دموکراتیک نوین می

اولاً از یک خط و مشی انقلابی برخوردار نیست و ثانیاً از  "جنبش حرکت برای تغییر"و بورژوازی. زیرا 

فقط و فقط یک هدف را دنبال  "جنبش"باشد. این یک اساسنامه و آئین نامه تشکیلاتی برخوردار نمی

آواکیان در افغانستان است. به همین علت   "سنتزهای نوین"کند و آن تبلیغ و ترویج رویزیونیزم  می

تواند شرایط و اوضاع کنونی افغانستان را دقیق تجزیه و تحلیل نماید. هرگاه خواننده به  است که نمی
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کنند که از تربیون بورژوازی پخش گردیده  شان توجه نماید فقط گزارشی را ارائه می  "وحدت"سند  

 توجه نمائید:  "هفته نامه تغییر"است. به این بحث 

 نویسد:چنین می  "چرا وحدت "در صفحه اول خود تحت عنوان  "هفته نامه تغییر "

کند؛ گروه هفت روی هنجارهای غربی حقوق از افغانستان می  خروج» سازمان ملل، طالبان را تهدید به  

کند؛ وزیر خارجه طالبان با وزیران کشورهای همسایه و  بشر، آزادی زنان و ... بر طالبان فشار وارد می

افغانستان دخالت نکنند؛ روابط   کشورها در امور داخلیگوید که  کند؛ رهبر طالبان میروسیه دیدار می

شود؛ توماس وست نماینده ویژه امریکا در میلیارد دالر بر قرار می  3تجاری طالبان و قزاقستان به ارزش  

از فیگورهای   با تعدادی  پیشینترکیه  امپریالیستی  پرو  از تصمیمات   سیاسی دولت  دیدار می کند و 

رسمیت کل سازمان ملل خبر از نشستی برای به  کند؛ امینه محمد معاون دبیر  طالبان ابراز نگرانی می

دهد و ... تمام این رخدادهای داخلی و خارجی در حالی اتفاق می افتد که محدودیت  طالبان می  شناختن

ای که با الفبای شود. هر بینندهتر میطالبان در مقابل خلق های تحت ستم بخصوص زنان هر روز بیش

)روش و روی کرد علمی( آشنا باشد، به سادگی متوجه حاد شدن تضادهای جهانی    ماتریالیسم دیالکتیک

 شود. و تاثیر آن بر تضادهای افغانستان و نیروهای تاثیر گذار در افغانستان می

توانیم بگوییم که ماهیت طالبان در کنار بنیادگرایی دینی اسلامی، آبستن فاشیست نیز هست. پس می

، این ممیزه طالبان به عنوان گروه بنیادگرایی طالبان گروه بنیاد گرای دینی اسلامی فاشیست هستند

، که پاسخی به ضرورتی است: از تضاد و  قطب تندرو طالبان  دینی اسلامی از داعش است. قوی تر شدن

 دل موقتی در بین طالبان شده است.  تعا  باعثآمریکا و هم پیمانانش  ،قطب چین ـ روسیه

تر خلق های تحت ستم را از تصمیم در مورد سر نوشت اما استحکام حاکمیت طالبان، هر چی بیش

های تحت ستم با رهبری خط سیاسی  سازد که بدبختانه اعتراض و خواست خلق سیاسی شان محروم می

های فاسد و های جنگ ) مقاومت، جبهه آزادی و سپاه آزادی(، تکنوکرات پرو امپریالیستی در جبهه

قطب بندی بین بنیادگرایی دینی اسلامی   نیروهای پرو امپریالیستیفعالین مدنی متمرکز شده است.  

افغانستان را  فاشیست طالبان و خلق  و پرو  به قطب های بنیاد گرایی دینی اسلامی های تحت ستم 

از   نشان  طرف  یک  از  بندی  تقسیم  این  اند،  کرده  منقسم  پوسیامپریالیستی  قشر  دو  بین   ده تضاد 

وص امپریالیزم امریکا( دارد و از طرف دیگر تحت تاثیر تضاد  خصبنیادگرایی دینی اسلامی و امپریالیزم )ب

 قطب های امپریالیستی است.  
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، در درون خود نیز گرفتار امپریالیستی پیدا کرده اند  بعد از اجلاس بن ماهیت پرونیروهای مجاهدین که  

دینی هستند، که در حال حاضر پرو امپریالیست  قطب بندی بین نیروهای پرو امپریالیستی و بنیاد گرایی  

 است.   نها دست بالا را دارند.« تاکیدات همه جا از م

را به این خاطر در این جا ذکر نمودم که خواننده متوجه   "هفته نامه تغییر"این نقل و قول بلند و بالای  

ایدئولوژیک ـ سیاسی انحراف عمیق  بر  از طرف    ، شود که علاوه  نقل قول فقط یک گزارشی که  این 

میتربیون  پخش  بورژوازی  نیست.های  بیش  بیننده  شود  دیالکتیک»هر  ماتریالیسم  الفبای  با  که   ای 

درک می باشد،« دقیقاً  علمی( آشنا  توسط  )روش و روی کرد  بیان شده  نامه  "کند که مطالب  هفته 

از طریق تلویزیون   "تغییر ها پخش شده، هیچ تجزیه و تحلیلی به همراه ندارد. حال جز گزارشی که 

 کنیم. محتوای این نقل و نقل را بررسی می

کند؛  از افغانستان می  خروج» سازمان ملل، طالبان را تهدید به    " نویسد کهمی  " یاسر کاگر"وقتی آقای  

 ».... 

بحث   آقای  این  که  است  معنا  ، "بدان  امپریالیزم  از  شناختی  گونه  هیچ  کارگر  سیاسی  یاسر   اوضاع 

افغانستان و نیروهای سیاسی کشور نداشته و ندارد. به همین ملحوظ است که جای تجزیه و تحلیل 

کند. او اگر ماهیت و سرشت امپریالیزم و روابط امپریالیزم با بنیادگرایی علمی به ذهن خود فشار وارد می

 گردید. کرد هرگز به چنین جملات میان تهی متوصل نمیرا درک می

ای در دست امپریالیزم امریکا و ناتو که طبق منافع هیچ چیز دیگری نیست، جز وسیله   "سازمان ملل"

نماید. این سازمان جواز اشغال افغانستان و عراق را به امپریالیزم امریکا و متحدینش داد،  شان عمل می

کش حاکم  نوا با امپریالیزم امریکا برای بار دوم طالبان را در افغانستان بر سرنوشت مردم زحمت و هم

با طالبان فقط ظاهری و بخاطر فریب مردم    " سازمان ملل"گردانید. جار و جنجال امپریالیزم امریکا و  

است. امپریالیزم امریکا در دوحه به طالبان تعهد سپرده که در سیاست داخلی شان کاری ندارد. این 

فقط برای فریب مردم  "کند.از افغانستان می  سازمان ملل، طالبان را تهدید به خروج  " خیالی که  خوش 

سازمان   " خواهد طوری وانمود سازد که طالبان خلاف میل امپریالیزم امریکا و  گردد، و میمطرح می

کش  که تمامی نیروهای انقلابی و حتی مردم زحمتقدرت سیاسی را قبضه نموده اند! در حالی  "ملل  

دانند که همین اکنون امپریالیزم امریکا و سازمان ملل بهترین حامی طالبان در افغانستان به خوبی می

اند. به همین منظور است که امپریالیزم امریکا بارها اعلان نموده که » ما از نیروهای مسلح ضد طالبان 

 کنیم. «  حال بر گردیم به اصل مطلب. در افغانستان حمایت نمی

 : "یاسر کارگر"آقای 
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دیگر قرار ها را در مقابل یککند و آنداد میدیگر قلممجزا از یک اولاًـ  بنیادگرایی دینی و امپریالیزم را  

ها را در درون کشور به قطب بندی  "نیروهای پرو امپریالیست" دهد. و از سوی دیگر معتقد است که  می

 به این بحث توجه نمائید:  ، هم زده اند 

»نیروهای پرو امپریالیستی قطب بندی بین بنیادگرایی دینی اسلامی فاشیست طالبان و  

امپریالیستی   های بنیادگرایی دینی اسلامی و پروهای تحت ستم افغانستان را به قطبخلق 

طرف نشان از تضاد بین دو قشر پوسیده بنیادگرایی  بندی از یکمنقسم کرده اند، این تقسیم

صوص امپریالیزم امریکا( دارد و از طرف دیگر تحت تاثیر تضاد  خدینی اسلامی و امپریالیزم )ب

 های امپریالیستی است.«  قطب

هم داند، آنها را نیروهای پرو امپریالیست میداند و آنثانیاً ـ مجاهدین را بطور کل بنیادگرای دینی نمی

ها معتقد اند که کنفرانس بن سه نتیجه را در بر دارد: اول رژیم دست نشانده با  ! آنبعد از کنفرانس بن

پکیج )بستۀ( دموکراسی از طریق انتخابات مشروعیت پیدا نمود. دوم اشغال افغانستان توسط امریکا 

توجه خواننده را به این    مشروعیت پیدا کرده و سوم مجاهدین خصلت پرو امپریالیستی پیدا نمودند. 

 دارم: چرندیات معطوف می

اجلاس بن بین مجاهدین و نیروهای تکنوکرات وابسته به امپریالیزم سه نتیجه را در برداشت،  »

یک دولت دست نشانده با پکیج دموکراسی به مردم تحمیل شد و از طریق انتخابات مشروعیت  

پیدا کرد و از طرف دیگر اشغال افغانستان توسط نیروهای امپریالیزم امریکا و ناتو مشروعیت پیدا  

د و هم چنان نیروهای مجاهدین ماهیت پرو امپریالیستی پیدا کردند. همان مجاهدینی که  کر

دیروز علیه اشغال شوروی به مبارزه برخاسته بودند، اشغال افغانستان توسط امپریالیزم امریکا و 

   هم پیمانانش را پذیرفتند.« 

چندین مرتبه این   "وحدت"نامد. او در متن سند  می  "دو قشر  "ثالثاً ـ بنیادگرایی دینی و امپریالیزم را  

سند وحدت با نیروهای انقلابی افغانستان برای "موضوع را تکرار نموده است. در صفحه دوم تحت عنوان  

خوانیم: » بنیادگرایی  چنین می  "بنیادگرایی دینی اسلامی و امپریالیزم جهانی  قشر پوسیده  مبارزه با دو

تولید کرده    رنج های غیر ضرورییی هستند که برای خلق افغانستان  دینی و امپریالیزم، دو قشر پوسیده

بر اساس واقعیت مادی، گذشته تاریخ مصرف شان  که    زمان با هر دو این دو پدیده طلبند که هممیاند و  

 تاکیدات از من است است، مبازه کنیم.«

این جمله بندی از لحاظ ادبی ناقص است. در این باره دو موضوع مطرح است، یا این که نویسنده از  

شد:  سواد کافی برخوردار نیست و یا این که توجه کافی به نوشتن ندارد. باید جمله این گونه مطرح می

پوسیده»   قشر  دو  امپریالیزم،  و  غیر  بنیادگرایی دینی  های  رنج  افغانستان  برای خلق  یی هستند که 
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تاریخ مصرف زمان با هر دو که  طلبد که هممی  . شرایط و اوضاع افغانستان از ماضروری تولید کرده اند

تر روی این مطلب در این جا نمی خواهم بیش   بر اساس واقعیت مادی گذشته است، مبازه کنیم.«شان  

 پردازم. کنم، لذا به اصل موضوع میبحث 

حال مسئله اول و دوم که در پیوند تنگاتنگ قرار دارند با هم بررسی نموده و بعداً قسمت سوم را بررسی 

 می نمائیم. 

 "اشغال افغانستان  "و نه    "انتخابات  " ، نه  " پکیچ دموکراسی تحمیلی  "اولا ًـ  باید با صراحت گفت که  نه  

کش افغانستان به انتخابات نه گفتند و  کرد. زیرا مردم زحمت   "مشروعیت پیدا"در ظرف بیست سال  

شرکت نکردند. در دور اول ریاست جمهوری کرزی، رژیم پوشالی اعلان نمود که بیست میلیون نفر 

واجد شرایط رای دهی اند، اما بعد از انتخابات با تمام تقلب کاری که صورت گرفت تعداد رای دهندگان  

ک شد  واضح  بعداً  که  گردیده  اعلان  میلیون  در هشت  فیصد  بیست  یعنی  نفر  میلیون  چهار  حدود  ه 

ین ترتیب هر دور انتخابات از  انتخابات شرکت نموده بودند و هشتاد فیصد به انتخابات نه گفتند. به هم

دور دیگر بدتر بود. در دور دوم انتخاب ریاست جمهوری اشرف غنی تعداد رای دهندگان شش میلیون 

اعلان گردید که بعدها شرکت کنندگان اصلی کمتر از سه میلیون شناخته شد. عدم شرکت وسیع مردم 

  "هفته نامه تغییر  "ز نظر نویسندگان  به معنای عدم مشروعیت انتخابات و اشغال کشور است. ممکن ا

بایدن   ریاست جمهوری  آواکیان  نظر  از  که  همان طوری  باشد،  مشروع  افغانستان  اشغال  و  انتخابات 

 مشروعیت دارد!    

یگر نبوده و بنیادگرایی دینی ذاتاً  یکد به هیچ وجه مجزا از    جهانی   بنیادگرایی دینی و امپریالیزمثانیاً ـ  

امپریالیزم   جز  جهانی  مولود  نیز  بنیادگرایی  دهد،  ادامه  خود  حیات  به  امپریالیزم  که  زمانی  تا  است. 

 لاینفک حیات او خواهد بود. 

 اخوان المسلمین   " بنیادگرایی دینی در کشورهای مسلمان نشین ابتدا توسط امپریالیزم انگلیس زیر نام  

تحت رهبری حسن البنا احیاء گردید و پایش توسط غلام محمد نیازی، ربانی و سیاف به افغانستان    "

بهترین حمایت کننده المسلمین  "  کشیده شد.  در    "شفیق" موسی    "  اخوان  اعظم ظاهر شاه  صدر 

 نستان بود.  اافغ

 تر بشگافیم. برای روشنی انداختن در این زمینه ضرورت است تا این موضوع را کمی عمیق
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 نقش امپریالیزم در ایجاد بنیادگرایی اسلامی: 

نمود و امپریالیزم روسیه روایی میگردد به زمانی که امپریالیزم انگلیس بر هند حکماین موضوع بر می

بر سر کنترول خاور میانه با امپریالیزم انگلیس در رقابت جدی قرار 

به   1881امپریالیزم انگلیس در سال  داشت.   میلادی مصر را کاملاً 

می اتفاق  زمانی  واقعه  این  آورد.  در  خود  امپراتوری تصرف  که  افتد 

 کند. عثمانی به بحران های شدیدی دست و پنجه نرم می

سال   برای   1885در  را  طرحی  افغانی  الدین  جمال  سید  میلادی 

بنام   انگلیس  امپریالیزم  علیه  اسلامیزم"مبارزه  به   "پان  اما  ریخت، 

انجام این کار موفق نگردید. فقط یکی از شاگردان وفادار سیدجمال 

الدین را  الدین بنام شیخ محمد عبده تلاش نمود تا طرح سیدجمال

رشیدرضا   محمد  بنام  را  شاگردانش  از  یکی  او  نماید.   ۲۳)پیاده 

را برای   "المنار"به مصر روان نمود. محمد رشید در مصر مجلۀ    (۱۹۳۵  آگست  ۲۲–۱۸۶۵سپتامبر  

 بسط و توسعه پان اسلامیزم و تشکیل یک دولت متحد اسلامی انتشار داد.  

بخش در سراسر جهان و به خصوص خاورمیانه اوج گرفت. های آزادیاکتبر جنبش   1917بعد از انقلاب  

 امپریالیزم به فکر بیرون رفت از این معضل افتاد.   

در   .های سوریه را اشغال نمودبا موافقت رسمی انگلیس بیروت و کرانه فرانسه    میلادی1919در سال  

لبنان و فلسطین   ،پادشاهی مستقل سوریه  با تدویر یک کنگره خواستند تا  هاعرب   میلادی  1920سال  

  فرانسه خواهان قیمومیت خود بر سوریه و  .مخالفت شدید فرانسه روبرو گشت  ، که با دننمای  اعلان  را

 شده و تحت قیمومیت انگلستان در  لبنان گردید و خواست که فلسطین کاملا از سوریه و لبنان جدا

کرد امپریالیزم خشم تبدیل گردید. این عمل  ۀرحمانآید. چند ماه بعد این مسئله به جنگ و کشتار بی

انقلابی و آزادیهای عرب را برانگیخت، سازماننفرت توده  و ایهای  جاد گردید و نسل جوان و  بخش 

 ها برای مبارزه علیه امپریالیزم جمع گردیدند.  فکر زیر لوای این سازمانروشن 

 محمدرشیدرضا
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گرانه خود و جلوگیری برای تحکیم منافع غارت امپریالیزم انگلیس

جنبش اسلامی  بخش به فکر احیاء  های انقلابی و آزادیاز جنبش

در کشورهای اسلامی منافع امپریالیزم را   بهترین شعاری که  افتاد.

می تودهمی  و   نمود تامین  مذهبی  احساسات  از  که  ها  توانست 

 استفاده اعظمی نماید همانا شعار اسلام بود.  

بود و از طریق مجله  محمد رشید رضاحسن البناء که تربیت شده 

ه آشنا بود بهترین فرد مورد با آراء و افکار محمد عبدُ  "المنار    "

از دانشگاه    1927نظر امپریالیزم انگلیس بود. حسن البناء در سال  

علوم فارغ التحصیل شده و به شهر اسماعیلیه در منطقه کانال سویز 

 بعنوان معلم برای تدریس اعزام شده بود. 

با جاسوسان انگلیسی  )شاگرد محمد رشید رضا( حسن البناء ،بخش در مصرهای آزادی اوج جنبش در 

سرویس اطلاعات کردند، آشنا شد. این کارمندان )جاسوسان  که بعنوان کارمند در کانال سویز کار می

ند که وی را به ایجاد یک سازمان بود  ( شش نفر  Secret Intelligence Service (SIS)  - مخفی  

 " حسن البناء"طبق گفتۀ    ند. ادکاری اقتصادی را دو به وی وعده هرگونه هم  نمودنداسلامی تشویق  

 گویند:  کارمندان انگلیسی به وی می

دانیم چگونه باید احیای مجدد عظمت  های تان قرار گرفته ایم ، ولی نمیاندیشه» ما تحت تاثیر  

استضعاف مان به ستوه آمده ایم. ما با  و شکوه اسلامی را تحقق بخشید. ما از زندگی اسارتبار و  

سف شاهد این هستیم که ملل مسلمان بوسیله استعمارگران شرق وغرب چنان اجنبی گردیده  ات

  " روح    " و    "جان  "دارید که ما غیر از    آبروی آنانرا به غارت می برد. شما استحضار  اند که ثروت و 

دهیم ، چرا که شما بهتر  را در اختیارتان قرار مین  ای  ۀو کمی پول چیز دیگری نداریم ولی هم

پیشگاه خداوند داشتیم سبک  می به  از مسئولیتی که   راه حل چیست،  توانید تشخیص بدهید 

شویم و بعنوان رهبر مسئولیت ما نیز به عهده شما است . ما تردیدی نداریم که اگر یک گروه  می

اه او سپری خواهد نمود، و تنها هدف  مخلص با خدای خود عهد و پیمان به بندد که زندگی را در ر

این گروه   پیروزی  بود،  اهتزاز درآوردن پرچم اسلام و کسب رضای خداوند خواهد  به  وآرمانش 

دکتر علی     - مقدمه بر نهضت شناسی  « ) حتمی است، این کاروان روزی به سر منزل خواهد رسید.

 (تر به این کتاب مراجعه نمائیدـ برای معلومات بیش 42 – 41صفحات  -مجد تقوی
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ها خواهان » احیای مجدد عظمت و شکوه  شود که انگلیساز گفتۀ حسن البناء این نتیجه گرفته می

  "   ی ازنمونه بارز  ، لبنان، فلسطین و تمامی کشورهای اسلامیعراق   ایران ، افغانستان و  اسلام « اند.  

کنیم که چگونه امپریالیزم را مشاهده میها است، و به چشم سر  توسط انگلیس  " احیای مجدد اسلام  

 به سر منزل مقصود رساند. 

. وی شاگردان  ه شد بنیاد نهاد  توسط حسن البناء  "الاخوان المسلمین  " میلادی سازمان    1928  سال   در

برجسته  که  نمود  جذب  سازمان  این  به  یکی  ترین بسیاری  رمضان" شان  جهانی    "سعید    " سازمانده 

   " ابوالاعلی مودودی "دیگری    بود، و   نزدیک کانال سوئز در مصر   بود که دفترش در  "الاخوان المسلمین

افکار حسن   ثیر آراء و أ است . نخستین حزب سیاسی که تحت ت  "جماعت اسلامی پاکستان    "گذار  بنیان

های این احزاب در افغانستان، عراق  باشد. ریشهمی  "جماعت اسلامی پاکستان"النباء ایجاد گردید حزب  

  دارد. قرار  و داعش دناسامه بن لا با القاعده و تنگاتنگ ، پاکستان و... همین اکنون در پیوند

 نویسد:  میچنین  "اخوان المسلمین"در مورد حسن البناء و روبرت دریفوس 

اخوان   "برای اینکه  جمعیت     "درون سازمان اخوان المسلمین"به گفته ریچارد میشل در کتاب    »

اسماعیلیه بعنوان   حسن البناء را یاری داد تا مسجدی در  ،زئکمپانی کانال سو  ،موفق شود  "المسلمین

مرکز هدایت عملیاتی جمعیت اخوان المسلمین بنا کند. این واقعیت که حسن البناء جمعیت اخوان 

هزار   200المسلمین را در اسماعیلیه پدید آورد بنوبه خود با اهمیت است. امروز اسماعیلیه شهری  

سازنده    "فردیناند دولسپس  "بوسیله    1863ز است. این شهر در سال  ئنفری در انتهای شمال کانال سو

با مستعمرات با ارزش هند   اشز به منزله شریان حیاتی ارتباطیئراه سوکانال بنا شد. برای انگلستان آب

ها و مراکز  پادگانکه  ز بلئتنها دفاتر شرکت کانال سونه  ز(ئبود. به همین دلیل شهر مردابی خاموش )سو

درخود جای داده بود. شهر   ، را نیز، که درجریان جنگ اول جهانی ساخته بودند نظامی اصلی برتانیه  

ـ    31) بازی شیطانی صفحه    . «مرکز احساسات هوادار بریتانیا در مصر بود  1920دردهه    اسماعیلیه 

 ( نند به این کتاب مراجعه نمایند.تواتر در مورد بنیاد گرایی میخوانندگان برای معلومات بیش

کند که مراکز اصلی  شود و رشد میریزی میبه خوبی مشخص است بنیادگرایی اسلامی در جایی پایه

گردد و  می  "عظمت و شکوه اسلام مجدداً احیاء  "جاست که  نظامی امپریالیزم انگلیس است. و از این

گردد. این شعار همین اکنون تبدیل می  "اسلام قانون ماست    "نیروی بالفعل و بالقوه امپریالیزم با شعار  

 دهد. سر لوحه کار تمامی بنیادگرایان را تشکیل می
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استراتیژیک خویش اهداف ذیل   و  نظامی  ـدر پلان های سیاسی  از ایجاد بنیادگرایی اسلامی  امپریالیزم  

 : تعقیب می نمود را

افکار و  .1 پیشرفت  راه  انقلابی و   ایجاد موانع در  از دگرگونی  عقاید  انقلابی درجلوگیری    های 

 کشورهای اسلامی. 

سوسیال امپریالیزم    سیاسی کشورهای اسلامی با  جلوگیری از ارتباطات تجارتی، اقتصادی و  .2

   روسیه و جمهوری خلق چین )زمان مائوتسه دون(

خارجی کشورهای اسلامی، تا این کشورها کاملا به    ثیر گذاشتن بالای سیاست داخلی وأ ت .3

 کشورهای تحت نفوذ امپریالیزم تبدیل شوند. 

بخش  های آزادی( برای حضور نظامی خود و محو جنبش  المسلمین  از این عامل ) باند اخوان .4

. که بالاخره به این کار  و تبدیل کشورهای اسلامی به ذخیره امپریالیزم استفاده اعظمی نماید

 موفق نیز گردید. 

 نویسد:  شاهان فاش نموده و می روابط حسن البناء را به عنوان جاسوس روبرت دریفوس ماهیت

ای زد. او روابط دوستانه و نزدیکی  در دهه بعدی حسن البناء در سیاست مصر دست به بازی پیچیده »

شد. یاری سیاسی پادشاه بهره مند نیز میهم  با اطرافیان وفادار ملک فاروق داشت و از حمایت مالی و 

 ، افراد خویش را بعنوان نیروهای ضربت  داد و در ازای آن اطلاعاتی درباره گروه های چپ به پادشاه می

 گر مسایل جمعیت اخوان المسلمینپژوهش   " حول گوردون    "گذاشت.  اختیار  پادشاه می  ضد چپ در 

 گوید :  می "

های  پول   میان  و در این  داشتند  دربار  با  نزدیکی  روابط   -المسلمین  اخوان  –بی گمان برادران مسلمان    "

دهد با نظارت شد و برتانیه در جریان آن بود. دربار هرکاری را که انجام میزیادی دست بدست می

این امر گاهی    ،کانال های گوناگون بود  از  تر سری وهای حسن البناء با دربار بیشبریتانیا است. تماس

گرفت. او به هنگام های دولتی و نظامی انجام میبواسطه پزشک مخصوص پادشاه و یا بواسطه شخصیت 

بار به شکل رسمی به ضیافتی شاهانه  انتصاب نخست وزیران طرف مشورت پادشاه بود و دست کم یک

 ( 33-32 صفحات –) بنیاد گرایی مذهبی یا بازی شیطانی  «".دعوت شده است

به توضیح بیشمن فکر می نباشد زیرا امروز به کنم که دیگر نیازی  تر در مورد بنیادگرایی اسلامی  

خورد. طالب، القاعده، داعش، جمهوری شود که ریشه بنیاد گرایی از امپریالیزم آب میخوبی مشاهده می

 اسلامی ایران، حزب الله و ... همه زاده و مولود امپریالیزم جهانی است.
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های بنیادگرا این بود  هدف اصلی امپریالیزم از ایجاد سازمانهمان طوری که در بالا متذکر گردیدیم که  

یک از  آزادیطرف جنبشکه  نماید، های  مهار  منطقه  در  را  ذخیره    بخش  به  را  اسلامی  و کشورهای 

سبزی در اطراف روسیه سوسیال امپریالیستی و چین بند  و از طرف دیگر کمر  امپریالیزم تبدیل نماید

 کار موفق هم گردید.  دو  بکشد. بالاخره به هر )زمان مائوتسه دون( سوسیالیستی

دخان در افغانستان راه انداختند، امپریالیزم  وخورشیدی را زیر نام داو  1352ها کودتای  زمانی که روس

 1354، در سال  ندپیمانانش به فکر جمع و جور نمودن اخوان المسلمین در پاکستان گردید امریکا و هم

  خورشیدی اخوان المسلمین تحت رهبری پاکستان و حمایت امپریالیزم امریکا در سمت شمال جنگ 

د خان به شدیدترین وجهی سرکوب گردید. بقایای باقیمانده  ورا آغاز نمودند که توسط داو  مسلحانه

کودتای هفت ثور از رمق اخوان المسلمین که فرار نمودند در پاکستان سکنی گزین شدند و تا زمان  

ثورافتادند. هم کودتای هفت  با  المسلمین   اخوان  دادن  سامان  و  سر  فکر  به  امریکا  امپریالیزم  ،زمان 

به پاکستان فرستاد تا   از مدینه ار مجددی   الله صبغت کودتا، شب همان در و  برآمد( دینی بنیادگرایان)

لوای   زیر  را  بنیادگرایی دینی  نیروهای  تمامی  نماید. صبغت الله مجددی  را جمع و جور  بنیادگرایان 

خورشیدی تمامی بنیادگرایان دینی زیر   1357حوت سال    24جمع نمود. تا قیام    "جمعیت العلماء"

جمعیت العلماء "ی و گلبدین از  خورشیدی ربان  1357حوت    24این نام فعالیت داشتند. بعد از قیام  

به   "اتحاد اسلامی"را بنیان گذاری نمودند. بعداً    "حزب اسلامی"و    "جمعیت اسلامی  "جدا شده    "

به تعقیب آن    " محاذ ملی" رهبری سیاف و   به   " جبهه نجات ملی  "به رهبری سید احمد گیلانی و 

 به مولوی محمدنبی ماند.   " جمعیت العلماء    " بدین طریق    رهبری صبغت الله مجددی شکل گرفت. 

ب گردید. تمامی  عمنش " خالص"به دو گروه تحت رهبری گلبدین و مولوی یونس  بعدها  حزب اسلامی

های  در پاکستان فعالیت  ISIیزم امریکا و ناتو قرار گرفتند و زیر نظر  لاین احزاب تحت حمایت امپریا

 بردند. سیاسی و نظامی شان را پیش می

امپریالیزم بوده و این حکم که گذار بنیادگرایی دینی در افغانستان اند مولود  که بنیان  ی بناءً مجاهدین

امپریالیستی پیدا کرده اند، در درون خود نیز   »نیروهای مجاهدین که بعد از اجلاس بن ماهیت پرو

گرفتار قطب بندی بین نیروهای پرو امپریالیستی و بنیاد گرایی دینی هستند، که در حال حاضر پرو  

خواهند  امپریالیست ها دست بالا را دارند.« از ریشه و اساس غلط است. زیرا نویسنده و یا نویسندگان می

تا زمان ها  گذشته ننگین و جنایتکارانه مجاهدین را پرده پوشی نمایند و طوری وانمود سازند که آن

 گردیده اند.   "پرو امپریالیست"و بعد از آن  بودند "نیروهای ملی "کنفرانس بن 

مجاهدین »بعد از اجلاس بن« به نیروهای خائن ملی تبدیل گردیدند که کشور را دو دسته به امپریالیزم 

های رسیده از غرب تشکیل  امریکا و هم پیمانانش تسلیم نمودند و دولت دست نشانده را با تکنوکرات 
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هفته نامه  "  دادند و تا زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان به این حیات ننگین شان ادامه دادند. ثانیاً

بنیادگرایان "و دیگری    "پرو امپریالیست"کند، یکی  تقسیم می  "قطب  "مجاهدین را به دو    ٔ  "تغییر  

این  "دینی باز هم  می  "بندی قطب  " !  را  معنا  که  این  دینی"رساند   "پروامپریالیست"،  " بنیادگرایان 

 ! که در مقابل امپریالیزم قرار دارندنیستند!! بل

ه و مولود امپریالیزم بود  های بنیادگراو تمامی سازمان  "مجاهدین"گر آن است که  حقیقت تاریخی بیان

از بنیادگرایی  گرفته تا القاعده، داعش، طالب و ....    هفت گانه و هشت گانهاز    و ایده تمامی شان  هست

 . و مورد حمایت امپریالیزم جهانی قرار دارند. خوردآب می

به هیچ وجه قطب    " بنیادگرایی دینی" کنم که  طوری که در فوق تذکر رفت، بازهم مکرراً بیان میهمان

 که مولود امپریالیزم جهانی است.  مجزا از امپریالیزم نبوده، بل

بعد از "پرو امپریالیست نبودند، فقط    "مجاهدین"توانند فکر کنند کهفقط مردمان جاهل و نادان می

مجاهدین " در مورد    " سند وحدت"پیدا کرده اند. در صفحه نهم  "پروامپریایستی" ماهیت    "اجلاس بن

 چنین نظری دارند: "

ست آن ابه معنا    نیز  » مجاهدین دیروز و پرو امپریالیست امروز نیز گرفتار تضاد خود هستند.« این بحث

به عنوان مبارزان ملی ثبت گردیده و مستقل از خواست امپریالیزم حرکت   "مجاهدین دیروز" پروندۀ  که  

    کردند؟!می

از امپریالیزم و بدتر از آن قرار دادن بنیادگرایی در مقابل امپریالیزم فقط کار    "بنیادگرایی"مجزا نمودن  

 .  اندکسانی است که آگاهانه کمر خدمت به امپریالیزم بسته 

ها در جامعه ش معتقد اند که بعد از به قدرت رسیدن طالبان قطب بندیی و شرکا  "یاسر کارگر"آقای  

 به هم خورده است. به این صحبت شان توجه نمائید: "نیروهای پرو امپریالیست "افغانستان توسط 

فاشیست طالبان و خلق  » بنیادگرایی دینی اسلامی  بندی بین  امپریالیستی قطب  پرو  های  نیروهای 

امپریالیستی منقسم کرده اند، این  های بنیادگرایی دینی اسلامی و پرو افغانستان را به قطبتحت ستم  

از تضاد بین دو قشر پوسیده بنیادگرایی دینی اسلامی و امپریالیزم   از یک طرف نشان  تقسیم بندی 

 های امپریالیستی است.«)بخصوص امپریالیزم امریکا( دارد و از طرف دیگر تحت تاثیر تضاد قطب
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 نامه  هفته"  نویسندگان  یا  و  نویسنده  اصلی  هدف  خواننده  تا  دهیم  توضیح  را  "پرو"اولاً باید که کلمه  

...   ه نفع کسی گروهیب  کردن  کار  و  وابسته  طرفدار  معنای  به  "پرو".  نماید  درک  درستی  به  را  "تغییر

 یعنی طرفدار امپریالیست، وابسته به امپریالیست و یا کارکردن به نفع امپریالیست   "پرو امپریالیست"

 ... در این جا هر کدام از سه معنا را که به کار بریم درست است.  

به معنای مغالطه کاری در تضادها و عدم اعتقاد به تضاد اساسی و   "هفته نامه تغییر"فوق الذکر  بحث  

جایی در تضادها  دقیقاً جابهباشد. بعد از به قدرت رسیدن طالبان توسط امپریالیزم امریکا،  تضاد عمده می

 جایی چرا بوجود آمد؟بهایجاد شده است. این جا

قطب بندی بین بنیادگرایی دینی اسلامی فاشیست طالبان و خلق   نیروهای پرو امپریالیستیآیا واقعاً »  

اند،« و پروامپریالیستی منقسم کرده  های بنیادگرایی دینی اسلامیبه قطبهای تحت ستم افغانستان را  

شان از یک  یم دست نشاندهژگران امپریالیزم و رِکشیده افغانستان با اشغالهای ستمیا تضاد میان خلق

و امپریالیزم روسیه و    امریکا  گراشغال  امپریالیزم  رهبری  به  امپریالیست  گراناشغال  میان   تضاد   وسو  

سوسیال امپریالیزم چین از طرف دیگر این قطب بندی ها را ایجاد نموده است؟ این مسئله را باید از  

 دیدگاه ماتریالیزم دیالکتیک توضیح داد.  

اعلان حکومت صد   شود که بعد ازسی کنیم، دیده میرهرگاه تاریخ را از دیدگاه ماتریالیزم تاریخی بر

که به کشورهای شرق اروپا ساله توسط امپریالیزم لجام گسیخته امریکا نه تنها به افغانستان و عراق، بل

گری خود ادامه داد. اصل هدف امپریالیزم امریکا و متحدینش از حمله هم به حملات نظامی و اشغال

به عراق و افغانستان این بود تا کشورهای خاور میانه و آسیانه میانه را نیز اشغال نموده  و یا از جمله 

کشورهای مطیع و گوش به فرمان خود بسازند. اما این رویا جامه عملی نپوشید و امپریالیزم روسیه سر 

د نمود و جلو حملات ناتو به طرف شرق یعنی به طرف مرزهای غربی روسیه را گرفت. در قفقاز بلن

های روسی در کریمیه و مناطق دارای اکثریت امپریالیستجنگی  امپریالیزم امریکا با اقدامات متقابل  

چنان جداسازی عملی شرق اوکراین از آن کشور مواجه شده است. نفوس روسی در گرجستان و هم

نیروهای  راکتی روسی در سوریه و مجهز شدن  نیروهای مجهز هوایی، دافع هوا و دفاع ضد  برعلاوه 

 های امریکایی گرفت ها ابتکار عمل در جنگ سوریه را از امپریالیست دولتی سوری و ایرانی با این سلاح

های یانکی یعنی امریکای حیات خلوت امپریالیست   و آن را زمین گیر نمود. حتی کار به جایی کشید که

امپریالیست  ویژۀ  نیروهای  از  قطعاتی  و  نماند  مصئون  برایش  دیگر  نیز  سوسیال لاتین  و  روسی  های 

ها را در آن کشور منجر به ناکامی لا رسید و اقدامات کودتاگرانۀ یانکیئینی به ونزوهای چامپریالیست 

 ساخت. 
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ها در سوریه از طرف نیروهای ارتش ترکیه و خرید  سرکوب شدن نیروهای کرد مورد حمایت امریکایی

اس اس  راکتی  ضد  علی  400  سیستم  ترکیه،  دولت  توسط  اف  روسی  طیارات  فروش  لغو   35رغم 

ترکیه بزرگ ارتش  ترکیه، ـ  بالای دولت  ارتشامریکایی  ناتو و   ترین  ـ   امریکا است  از  ناتو بعد  عضو 

پایه های نظامی ناتو متزل گردیده است، و این تزلزل حتی   زل امپریالیزم امریکا را متوجه ساخت که 

 های مستقیم و غیر مستقیم جنگی اختیار نموده است. جنبه 

تلاش ترامپ در شرق دور در جهت خلع سلاح اتمی کوریای شمالی نه تنها به شکست مواجه شد،   

شدنبل نزدیک  باعث  سوسیال   تربیش  که  به  شمالی  کوریای  اقتصادی  و  سیاسی  مناسبات 

های چینی گردید. نیرومندی رو به افزایش آهسته ولی پیوستۀ نظامی سوسیال امپریالیزم  امپریالیست 

فعالیت گسترش  و  متقابل چین  نظامی  اقدامات  با  دور  شرق  در  چینی  نیروهای  نظامی  های 

که اقدامات  ها کارساز نیست بلهای یانکی برای تجهیز ارتش پوشالی تایوان نه تنها برای آن امپریالیست 

 نماید.  ها برای حل مسئلۀ تایوان از طریق نظامی را تشدید مینظامی چینی

سیستم جهانی امپریالیستی است که انعکاس   رشد ناموزون اقتصادیتمامی این وضعیت، انعکاس دهندۀ  

 آن به خوبی مشهود است. سیاسی

به   را  های امریکایی بالای چین نه تنها رشد اقتصادی چینسو تحریم های اقتصادی امپریالیست از یک

  تجارت  در  منفی  بیلانس  ادامه  و  گردید   چین  اقتصاد  رشد  صعوی  سیر  باعث  کهبل نمود  نرکود مواجه  

ها برای آغاز جنگ . همچنین تهدیدات امریکاییدها تمام شریکاییام  ضرر   به  هاامریکایی  و  هاچینی  میان

درین عرصه مواجه   "بودن برای جنگ  ه آماد"ها مبنی بر اعلام  تجارتی علیه چین با اعلام متقابل چینی

های اقتصادی جدید هند، برازیل و افریقای جنوبی در جهان نیز تا  گردید. از سوی دیگر ظهور قدرت

های حد معینی ساحات مشخصی از مناطق جهان را تحت تأثیر گرفته و مناطق تحت نفوذ نیرومند قدرت

وبیش تضعیف نموده    بزرگ اقتصادی امپریالیستی در جهان، به ویژه ابر قدرت امپریالیستی امریکا، را کم

 است. 

ایالات متحدۀ امریکا و اروپا را فراگرفت و تأثیرات منفی آن هنوز   از یک و نیم دهه قبل بحران اقتصادی

از لحاظ رشد  اروپا  ایالات متحده و متحدین آن در  اقتصادی درونی  ادامه دارد، این امر باعث ضعف 

 ها را بطی ساخت.  ها گردید و رشد اقتصادی سالانۀ آناقتصادی سالانۀ آن
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گردد، اما در وضعیت  ترین قدرت اقتصادی جهان محسوب میکه ایالات متحدۀ امریکا تا هنوز بزرگبا آن

اقتصادی برتر سه دهه قبل، که نظم نوین امپریالیستی صد ساله خود را در جهان اعلام نمود، قرار ندارد. 

 با آن هم امپریالیزم امریکا هنوز در توهمات استراتژی سیاسی و نظامی جهانی سه دهه قبل قرار دارد.  

که   بناءً جهان  مختلف  و کشورهای  مناطق  در  امریکا  متحدۀ  ایالات  نظامی  نیروهای  نیرومند  حضور 

گیرد، دیگر با قدرت اقتصادی موجود ایالات قسمت بزرگی از نیروهای نظامی ارتش امریکا را در بر  می

 متحده خوانایی ندارد و در تناقض با آن قرار دارد.  

طلب در جهان،  های امپراتوری تاریخ شاهد و گواه آنست که یکی از دلایل مهم فروپاشی تمامی قدرت 

بروز عدم موازنه میان قدرت اقتصادی واقعی شان و مصارف نظامی و جنگی شان و ناتوانی در حل این  

 تناقض، بوده است.  

المللی و سیاست خارجی ایالات متحدۀ امریکا، از اقتصادگرایی شدید امپریالیزم امریکا در مناسبات بین

آن جمله در افغانستان، ناشی از بروز همین تناقض میان قدرت اقتصادی واقعی کنونی ایالات متحدۀ  

 امریکا و مصارف نظامی و جنگی آن در خود ایالات متحده و اطراف و اکناف جهان است.  

  ،"وریرندال شر"به گفته اش زمانی که امپریالیزم امریکا افغانستان را اشغال نمود مصارف نظامی سالانه

بود، این مصارف برای امپریالیزم   در سال  صد میلیارد دالر،  کایدر وزارت دفاع امر  ایمسئول بخش آس

امریکا سنگین تمام شد. امپریالیزم امریکا برای این که مصارف جنگی و نظامی خود را در افغانستان 

تخفیف دهد به فکر کاهش نیروهای نظامی خود از افغانستان گردید. گرچه کاهش نیروی نظامی در 

دست نشانده و    رِژیم  در  اداری  فساد  امالر رساند  افغانستان مصارفش را به نیم یعنی پنجاه میلیارد دا

جنرالان امریکایی این مصارف را دوباره به مرز صد میلیار دالری رساند. این از یک سو و از سوی دیگر  

یالیزم چین باعث گردید که دولت امریکا تمایل روز افزون طالبان به امپریالیزم روسیه و سوسیال امپر

رژیم  حضور  بدون  حتی  تنهایی،  به  و  بگیرد  عهده  بر  را  طالبان  با  مذاکرات  آغاز  عمل  ابتکار  خود 

برد که در لیست سیاه تحریمات نشانده ولی در توافق با آن، مذاکرات با کسانی را آغاز نماید و پیشدست

 و خود دولت امریکا قرار داشته و دارد. "سازمان ملل متحد"

بردی که راهاستراتژیک  خورشیدی موسسه رند )یکی از موسسات مطالعات    1397دلو    16به تاریخ  

المللی کاخ سفید دارد(   های نظامی، سیاسی و بینگیری سیاستای در مدیریت و شکلگاه ویژهجای

نامۀ موافقت  " نویس  پیش  قطر  در  امریکا   و   طالبان  میان  "صلح  نامهتوافق"یعنی سی و چند روز قبل از  

میان طالبان و امریکایی ها تقریباً طبق  " نامه صلحتوافق"را به کاخ سفید ارائه نمود.  " صلح افغانستان 
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نویس به صراحت اعلان گردیده بود که » دولت آینده همین پیش نویس پیش برده شد. در این پیش

گردد« این تامین این هدف شورای عالی علما تاسیس میافغانستان اسلامی خواهد بود و به منظور  

بحث به چه معنا است؟ دقیقاً مشخص است که امپریالیزم امریکا به هیچ وجه در پی مبارزه با بنیادگرایی  

 نیست و بیش از همه به خاطر تامین منافع خود بر بنیادگرایی استوار است.

گرچه در این طرح بعد از ایجاد دولت پسا توافق ،پیش نهاد شده بود که بعد از یک سال قانون اساسی  

 میان  " صلح  نامهتوافق" ساخته شود و ساختار سیاسی افغانستان ریاستی باشد. اما بعد از امضاء    د جدی

  ائتلافی   رِژیم   به  نسبت   اسلامی،   امارت  که  رسید  نتیجه  این  به   امریکا  امپریالیزم  طالبان،   و   ها امریکایی

 به   را  افغانستان  و   گذشت   شعارهایش   همه  خیر  از  لذا   نماید   تامین   منطقه  در  را  منافعش   تواند می  بهتر

 یم نمود.  تقد طالبان

فریاد زنند که » نیروهای بنیادگرای اسلامی که برای   "هفته نامه تغییر  " حال بگذار که مقاله نویسان 

امپریالیزم جهانی قرار دارند.« ) هفته نامه اعمال جنایت کارانۀ شان مشروعیت الهی دارند، در تضاد با  

 ثور ـ صفحه دوم( 2تغییر ـ ویژه نامه شنبه 

خورد، جز تبرئه امپریالیزم. این فریادها به این معنا است، که » اعمال  این فریادها به هیچ دردی نمی

بنیادگرایان دینی در "جنایت کارانۀ بنیادگرایان دینی« هیچ ربطی به » امپریالیزم جهانی« ندارد. زیرا  

 قرار دارند!  "تضاد با امپریالیزم جهانی 

ها و تسلیم طلبان را از پشت دست تمامی اپورتونیست   "هفته نامه تغییر" به نظرم که مقاله نویسان  

بنیادگرایی دینی در " طلبان چنین ادعای ندارند که  ها و تسلیمبسته اند. زیرا هیچ یک از اپورتونیست 

قرار دارد. در بالا تثبیت نمودیم که بنیادگرایی دینی به هیچ وجه در مقابل   " تضاد با امپریالیزم جهانی  

 دارد. که مولود امپریالیزم بوده و در جهت تامین منافع امپریالیزم گام بر میامپریالیزم قرار ندارد بل

گیر و دار ایران و یا قایم موشک بازی امپریالیزم امریکا با طالبان   "هفته نامه تغییر" شاید نویسندگان  

 " بدانند! به احتمال قوی که مقاله نویسان   "بنیادگرایان اسلامی با امپریالیزم جهانی"را به معنای تضاد  

 " امپریالیزم جهانی"با    " ایی اسلامیتضاد بنیادگر  " همین مسایل ظاهری را به عنوان    " هفته نامه تغییر  

دارند   " امپریالیزم جهانی "و   "بنیادگرایی اسلامی" در نظر دارند. با این وضعیت و تحلیلی که ایشان از 

توان گفت که شناخت شان از هر دو در مرحله حسی قرار دارد و هنوز به مرحلۀ تعقلی  با جرئت می

 نرسیده است.   
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طالبان گروه بنیاد گرای دینی اسلامی توانیم بگوییم که  پس می  »  گوید که:می  "یاسر کارگر"آقای  

بدون شک که طالبان حامل » بنیادگرایی دینی فاشیزم« اند، اما هدف آقای کارگر    «.  ،فاشیست هستند

های زحمت هست که نظام امپریالیستی )بورژوازی انحصاری( را تبرئه نماید و به تودا  از این بحث آن

ت اند. یفاشس  )آن هم طالبان(  کش و نسل جوان این نکته را دیکته نماید که فقط بنیادگرایان دینی

توان  مولود امپریالیزم است، فاشیزم را نیز نمی  "بنیادگرایی دینی "همان طوری که قبلاً بیان گردید که  

ای برای سرکوب جنبش های امپریالیزم بررسی نمود. فاشیزم نیز محصول امپریالیزم بوده و حربه   جدا از

 می  فاشیزم  ۀبرای این که موضوع به خوانندگان بهتر روشن شود، مختصراً به توضیح واژانقلابی است.  

 :پردازیم

 توسط   که   آشکار  ترور  و   زور  اعمال  به  متکی   دیکتاتوری  نظام  از  است  عبارت  ۀ فاشیزممعنای علمی واژ

.  م و حربه انحصارهاستزم محصول امپریالیزفاشیگردد. یا به عبارت دیگر  ت میحمای  امپریالیستی  محافل

از   ایکلیه حقوق و آزادی های دموکراتیک را از بین می برد و سیاست خود را معمولاً در لفافه فاشیزم  

 ها و تبلیغات مبتنی بر تعصب ملی، نژادی و دینی می پوشاند.تئوری 

زمانی فاشیزم هیتلری در جنگ جهانی دوم شکست خورد و با پیروزی اتحاد جماهیر شوروی تحت 

رهبری استالین و ائتلاف ضد هیتلری فاشیستی پایان یافت. در آلمان غربی حزب فاشیستی جدیدی به 

  متحده  ایالات  و  انگلستان  در  . گردید  تشکیل  "نازیسم"  حزب  روش  همان  به  "دموکرات  ناسیونال"نام  

که تا کنون مشغول همان   د شیستی با همان شیوه مشغول فعالیت گردیفا  های  گروه  و  جاتدسته  امریکا

به   موسوم  سازمان  فرانسه  در  ترتیب  همین  به  اند.   های  سازمان  ایتالیا  در  و  "ئوکسیدان  "فعالیت 

 از  امپریالیزم.  گردید  ایجاد  ،دادند   خود   به  را  "سوسیالیستی  جنبش"  نام  که  ایدسته  و  دار  و  فاشیستی

نماید. زمانی که جنبش مینموده و  های کارگری استفاده  به منظور سرکوب جنبش   جاتدسته  این  کلیۀ

 خرابکار   جاتدسته   این  از  کند، امپریالیزممی  پیدا  انقلابی  اعتلای  و  گیردمی  اوج  ۀکارگری و اعتصابات تود

 .  نماید می استفاده رحمانه بی کشتار برای

لشکر کشی و اشغال کشورها به منظور تقسیم مجدد جهان خود زاده فاشیزم است. آیا می توان به انقیاد 

جواب   "هفته نامه تغییر"در آوردن کشورهای تحت ستم را جدا از فاشیزم دانست؟ از نظر مقاله نویسان  

ه طبقاتی آشنایی داشته  باید بدانند که هر کس به الفبای مبارز  "هفته نامه تغییر  "مثبت است. طراحان  

 نگرد.  خند میباشد با این بحث شان با نیش

بناءً فاشیزم شیوه خاصی از ترور آمیخته با عوام فریبی است برای سرکوب جنبش های انقلابی و حتی 

 منافع   تامین  منظور  به  که  است  دسته  و  دار  این  ۀمخالفین رژیم. امارت اسلامی افغانستان نیز از جمل
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باشد. به همین ترتیب ر افغانستان مید  امپریالیزمذخیرۀ    نیروی  و   زده  تکیه  سیاسی  قدرت  به  امپریالیزم

 داعش، القاعده ..... تامین کننده منافع امپریالیزم و نیروهای ذخیره شان هستند.  

بنیادگرایی دینی از لحاظ ایدئولوژیک یک سان اند و هیچ فرقی از یک دیگر ندارند. ما شاهدیم که در 

تمام جهان بنیادگرایان دینی حامل افکار ضد بشری اند، و جهت تامین منافع امپریالیزم بکار گرفته 

 "پرو امپریالیست" و    "بنیاد گرای فاشیست"رو و یا  شود. تقسیم بندی بنیادگرایی به تندرو و میانهمی

کاملاً بی بنیاد و ضد انقلابی است. ما این تجربه را از جنگ مقاومت علیه سوسیال امپریالیزم روسیه به 

، نه تنها نددکررو و تندرو تقسیم بندی  خوبی به خاطر داریم. سازمان های که مجاهدین را به میانه

و با خائنین ملی در یک  ندطلبی ملی نیز غلطید که به تسلیم، بلندتسلیم طلبی طبقاتی را پیشه نمود

این تجربه تلخ اکنون برای بار دوم    برد.، که جنبش انقلابی کشور تا کنون از آن رنج میندصف ایستاد

 شود.  به میان کشیده می "هفته نامه تغییر"توسط 

کند؟ جواب آن واضح است. زیرا تقسیم می "رومیانه  " و   " تندرو "طالبان را به  "هفته نامه تغییر"چرا 

سازد بدون تعمق چه که آواکیان مطرح میکیان اند و آناآو  "سنتزهای نوین  "رو رویزیونیزم  ها دنبالهآن 

 کنند.  وار تکرار میپیرامون آن طوطی

آواکیان در زمان انتخابات ایالات متحده امریکا جانب بایدن را گرفت. دلیلش این بود که بایدن بد است 

 به  امریکا متحده ایالات انتخابات در تا طلبید هوادارانش تمامی از دلیل این به. اوست از بدتر ترامپ اما

روانان آواکیان( با این تقسیم بندی  الهنب)د   ی وطنی ما هارویزیونیست . شد   هم  چنین  و دهند  رای  بایدن

ها حمایت به عمل خواهند آورد و در را نشان خواهند داد و از آن  "میان رو "بالاخره تمایل به طالبان  

 صف خائنین ملی خواهند ایستاد. 

فقط طالبان فاشیست اند! باید با صراحت گفت که امپریالیزم نه تنها زیر نام   "هفته نامه تغییر"از نظر  

های مختلف فاشیزم را زیر نام که در کشورهای مختلف به بهانهکند، بلبنیادگرایی به فاشیزم رجوع می

تقویت نموده و از لحاظ مالی    "سوسیالیزم"های مختلف از قبیل  برتری طلبی ملی، نژادی و حتی  

دیده کشور نماید. مگر طبقه حاکمه ملیت پشتون سال ها به شیوه فاشیستی بر مردم ستمحمایت می

حزب دموکراتیک خلق  "مگر    حاکمیت نکردند؟ دوره نادر غدار و برادرانش گویای این حقیقت است.

رود؟  افغانستان به شمار نمی  در تاریخ  " فاشیست ترین رِژیم" بعد از گرفتن قدرت سیاسی    "افغانستان

آن نکردند؟  حرکت  فاشیستی  شیوه  به  مگر  نمودند  قبضه  را  سیاسی  قدرت  مجاهدین  که  ها زمانی 

ها را به نسبت تعلق ملیتی به گلوله بستند و رقص  های زنان را بریدند، توده)مجاهدین( نبودند که سینه

گران ها را تماشا کردند؟ دور اول حاکمیت امارت اسلامی نیز بر همین منوال گذشت. آیا اشغالمرده
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نشانده به شیوه فاشیستی قدرت شان را گر امریکا و رژیم دستامپریالیست به رهبری امپریالیزم اشغال

را بر خود   "حزب کارگر ملی سوسیالیستی"مگر حزب فاشیستی هیلتر، نام    بر مردم تحمیل نکردند؟

های وطنی داد و فریاد راه اندازند که فقط طالبان بنیادگرا و فاشیست ننهاده بود؟ بگذار که رویزیونیست

دانند  تواند، زیرا انقلابیون مائوئیست به خوبی میها با این داد و فریاد امپریالیزم را برائت داده نمیاند! آن

 که فاشیزم زائیده بحران عمومی سرمایه داری است.     

 آیا واقعاً امپریالیزم و بنیادگرایی دینی » دو قشر پوسیده « اند؟ 

را درک به یک کشف جدیدی دست یافته که تا کنون هیچ دانشمندی نتوانسته آن   "هفته نامه تغییر"    

امپریالیزم را به عنوان  "هفته نامه تغییر"مقاله نویسان  کند! این کشف جدید چیزی نیست جز این که

 نمایند.   مقوله امپریالیزم به مثابه بالاترین مرحله سرمایه داریگزین  جای "قشر "یک 

که بنیادگرایی را نیز به به بحث گرفته، بل  " قشر"نه تنها امپریالیزم را به عنوان یک    "هفته نامه تغییر"

مبارزه با دو  "عنوان یک قشر مورد بحث قرار داده است. این هفته نامه در صفحه دوم خود تحت عنوان  

 نویسد: چنین می " ادگرایی دینی اسلامی و امپریالیزم جهانییقشر پوسیده بن

غیر  های یی هستند که برای خلق افغانستان رنج» بنیادگرایی دینی و امپریالیزم، دو قشر پوسیده

که تاریخ مصرف شان بر اساس    این دو پدیدهطلبند که هم زمان با هر دو  و می  تولید کرده  ضروری

 است، مبارزه کنیم.«  گذشتهواقعیت مادی 

به  ندارد.  به تکرار دوباره  این جمله بندی صحبت نمودم ضرورت  ناقص بودن  و  در مورد غلطی  قبلاً 

 بررسی مطلب فوق می پردازیم: 

اولاً ـ کاربرد سر رسیدن تاریخ مصرف برای امپریالیزم نادرست و غیر علمی است، زیرا این جمله فقط 

برای کسانی و یا گروهی و یا رژیمی کاربرد دارد که مزدور و گوش به فرمان امپریالیزم است. مثال آن 

سو، سوسیال امپریالیزم خورشیدی بدین  1357در افغانستان به وضوح دیده شده است. از هفت ثور  

ها امپریالیزم گر به خاطر تامین منافع خود چندین مهره را عوض نمود. بعد از قدرت گیری جهادی اشغال

امریکا از این شیوه کارگرفته است. زمانی که امپریالیزم امریکا تشخیص داد که دیگر دولت مجاهدین  

مصرف امارت سر رسید به افغانستان نیرو  خورد، طالبان را به قدرت رساند و زمانی تاریخ به دردش نمی

گسیل نمود و کشور را اشغال کرد و رژیم دست نشانده را بر اریکه قدرت رساند و باز هم زمانی که 
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فهمید که رِژیم دست نشانده دیگر تامین کنندۀ منافعش در افغانستان نیست، قدرت سیاسی را برای 

 بار دوم به طالبان تسلیم نمود. 

به این معناست که   "تاریخ مصرف امپریالیزم سر رسیده    " گوید که  می  "هفته نامه تغییر    "زمانی که  

هفته نامه    "گیرد. از  فوق امپریالیزم هم یک نیرویی قرار دارد که از امپریالیزم به عنوان وسیله کار می

 می خواهیم تا این نیرو را معرفی نماید تا ما هم آن را بشناسیم. "تغییر 

آید که چون »تاریخ مصرف هر دو پدیده گذشته  این نتیجه بدست می  "هفته نامه تغییر"ثانیاً ـ از بحث  

ها »مبارزه « نمود. هر گاه این تاریخ سر نرسیده باشد، نباید مبارزه نمود و باید منتظر  است« باید با آن

 به پایان رسد؟!   "تاریخ مصرف شان "بمانیم تا 

علاوه بر    "هفته نامه"آید که مقاله نویسان این  این نتیجه بدست می  "هفته نامه تغییر"از بحث  ـ  ثالثاً  

 این که اصلاً ماهیت امپریالیزم را درک نکرده اند به مفهوم طبقه و قشر نیز پی نبرده اند.  

طبقه و قشر را بیان نموده و سپس خصوصیات امپریالیزم را از دیدگاه لنین به جا ابتدا مفاهیم  در این 

 پردازیم. هفته نامۀ تغییر می"گیریم و بعداً به محتوا تبصره شده توسط مقاله نویسان بحث می

   نماید:لنین طبقات را این گونه تعریف می

حسب جای خود در سیستم تولید اجتماعی گردد که بر  های بزرگی از افراد اطلاق می» طبقات به گروه

دوران تاریخی معین، بر حسب مناسبات خود با وسائل تولید ) که اغلب در قوانین تثبیت و تسجیل  

ن اشده است (، بر حسب نقش خود در سازمان اجتماعی کار و بنابر این بر حسب طرق دریافت و میز

هایی از آن سهمی از ثروت اجتماعی که در اختیار دارند، از یکدیگر متمایزند. طبقات آن چنان گروه

ها در شیوه معین اقتصاد تواند به علت تمایزی که میان جای آن ها میافراد هستند که گروهی از آن

 اجتماعی وجود دارد، کار گروه دیگر را به تصاحب خود درآورند.«

ده ارائه گردیلنین    است که توسط  اجتماعی  اتطبق  ترین تعریفی ازو همه جانبه  ترین  تعریف جامعاین  

مشخص   تولید اجتماعیتمایز طبقات به طور کلی بر حسب جا و مقام آن ها در    طبق این تعریف،  است.

عامل تعین کننده جای این طبقات در تولید    وسائل تولید مهم ترین می شود. چگونگی رابطه طبقات با  

اجتماعی است. مالک وسائل تولید و فاقد وسائل تولید هر یک مقام و جای متفاوت در تولید اجتماعی 

. طبقات مختلف بر شده  استثماراست دیگری    استثمارگردارند. یکی حاکم است و دیگری محکوم، یکی  

 حسب چگونگی و میزان دریافت سهم خود از تولید اجتماعی نیز از هم متمایز هستند.  
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های اجتماعی منقسم به طبقات دارای ساخت طبقات ویژه خویش است. هر یک هر یک از فرماسیون 

های اجتماعی طبقاتی در حال زایش و فرسایش بوده، طبقاتی که تکامل نموده قدرت این فرماسیون  از

تجزیه گردیده و  و طبقات در حال زوال دستخوش  حاکمه فرماسیون بعدی اجتماعی را بدست گرفته  

 گوناگون جامعه تبدیل شده اند. ر اقشبه ا

یکی نمودن طبقه که دارای مفهوم علمی است و قشر و یا هم ردیف قرار دادن این دو به هیچ وجه 

( بورژوازی  خرده  زیرا  است.  علمی  غیر  و  نیست  ورانصحیح  و،  پیشه  کوچک  دوکانداران  ، تاجران 

توان طبقه نامید. زیرا را نمی  (وسایل ترانسپورتی  صاحبان منفرد  کاران خرده پا وصنعت روشنفکران،  

دهند و مخلوط کردن آن ها با قشر یا صنف یا گروه صنفی معینی را نشان میها  جات و گروهاین دسته 

که در عمل کار را به نفی تضادهای طبقه که دارای مفهوم دقیق علمی است نه تنها اشتباه است بل

این گروه  کنند که بسیاریانقلابیون به خوبی درک می  طبقاتی و مبارزه طبقاتی می کشاند.  ها و از 

توانند منافع مشترکی داشته باشند شامل افراد وابسته به  اقشار، که از نظر صنفی و سنی و غیره می

 ند.  اطبقات کاملاً مشخص و متضاد اجتماعی 

بناءً طبقه یک مقوله اجتماعی ـ تاریخی است که در آغاز دوران کمون اولیه وجود نداشت، با رشد تولید  

 رود.   عرض وجود نمود و در دوران کمونیزم از بین می

از نظر زمین شناسی قشر به معنای لایه است و از نظر ادبی قشر به معنای پوست، پوسته، پوست و 

پایگاه های اجتماعی عضوهای جامعه سبب می  ... از نظر جامعه شناسی »  شود که پوشش چیزی و 

عضوهای جامعه در قشرهای گرد آیند و به اصطلاح قشر بندی اجتماعی صورت گیرد. از پیوند قشرهای 

گیرد. طبقه اجتماعی  کما بیش مشابه جامعه، واحد بزرگتری فراهم می شود و طبقه اجتماعی نام می

گروه نسبتاً پایداری است که اعضای آن در تولید و بهره برداری از ثروت اجتماعی پایگاه کم و بیش  

وان یافت: طبقه یکسان دارند. بر روی هم از هر دوره از زندگی یک جامعه متمدن دو طبقه اصلی می ت

بهره کش یا طبقه حاکم یا طبقه تن آسا، در مقابل طبقه بهره ده یا طبقه رنجبر.« )مقدمه سوم کتاب  

 زمینه جامعه شناسی ـ دکتر ا. ح. آریان پور(

» مفهوم قشر بندی در جامعه شناسی از زمین شناسی گرفته شده است و جامعه همانند زمین دارای 

 لایه بندی سلسله مراتبی دانسته شده است. « )سایت گاما( 
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توانیم قشر را طبقه بنامیم و یا هر دو را در یک ردیف قرار دهیم، پائین زمانی که از نظر علمی نمی

به معنای خلط نمودن مقولات اجتماعی با یک دیگر، نفی مبارزات   "قشر"آوردن امپریالیزم تا سطح  

 طبقاتی  و دفاع از امپریالیزم است. 

 حال می بینیم که امپریالیزم از لحاظ اجتماعی چه جایگاهی دارد.  

این    "هفته نامه تغییر"پردازم، از نویسندگان مقالات  خصوصیات امپریالیزم بهقبل از این که به تعریف و  

است و    "قشر"سوال را می کنم که بورِژوازی قشر است یا طبقه؟ اگر طبقه است پس امپریالیزم چگونه  

دهند؟ هر است پس طبقه چیست و طبقات اجتماعی افغانستان را چه کسانی تشکیل می"قشر    " اگر  

کس که با الفبای مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم آشنایی داشته باشد با نیشخند زهر آگین به مقاله 

 نگرد. اینک به توضیح لغت امپریالیزم می پردازم.می "هفته نامه تغییر"نویسان 

گردیده است؛ یعنی ( به معنای امپراطوری مشتق  imperiuم  از ریشه لاتینی امپریو )زلغت امپریالی

تشکیل امپراطوری دادن و در معنای وسیع، هر نوع گسترش، توسعه ارضی و سلطه قوی بر ضعیف را 

 تواند این خصوصیات را دارا باشد؟ می "قشر   "گیرد. آیا در بر می

 گیریم. حال امپریالیزم را از دیدگاه لنین به بحث می 

ست. این مرحله از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن ا  داریترین و آخرین مرحله سرمایه م عالیزامپریالی

 تجزیه و تحلیلآن را  و    را تدوین نمود  مزتئوری مربوط به امپریالیزمانی که لنین  شود.  آغاز می  بیستم

سرمایه از  تاریخی مشخص  مرحلۀ  را  امپریالیزم  لنین  و میداری میکرد.  ویژه  داند  که خصلت  گوید 

امپریالیزم سه گانه است ) سرمایه داری انحصاری، سرمایه داری انگلی و سرمایه داری در حال احتضار(  

سازد. او این پنچ شکل اساسی را چنین  گوید که انحصار خود را به پنچ شکل اصلی نمایان میبعد می

 کند: بیان می

تولید و سرمایه که به آن چنان مرحلۀ عالی تکامل رسیده که انحصارهایی را که در    تمرکز» .1

 کنند به وجود آورده است. زندگی اقتصادی نقش قاطعی بازی می

 . "سرمایه مالی "درهم آمیختن سرمایه بانکی با سرمایه صنعتی و ایجاد الیگارشی مالی بر این   .2

 صدور سرمایه که از صدور کالا متمایز است اهمیتی بسیار جدی کسب می نماید.  .3

 آیند. اتحادیه های انحصاری بین المللی سرمایه دارانی که جهان را تقسیم نموده اند پدید می .4

 تقسیم ارضی جهان از طرف بزرگترین دول جهان سرمایه داری به پایان می رسد.  .5
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امپریالیزم آن مرحلۀ از تکامل سرمایه داری است که در آن انحصارها و سرمایه مالی سیادت بدست  

های بین المللی تراست آورده، صدور سرمایه اهمیت فوق العادۀ کسب نموده و تقسیم جهان از طرف  

ترین کشورهای سرمایه داری به پایان رسیده  آغاز گردیده و تقسیم تمام اراضی جهان از طرف بزرگ

 ( 1188است.« )مجموعه آثار لنین ـ جلد دوم ـ ترجمه محمد پور هرمزان ـ صفحه 

 یی هستند که» بنیادگرایی دینی و امپریالیزم، دو قشر پوسیدهگوید که  می  "هفته نامه تغییر" وقتی  

در بین مشتی از مدارک خام سردرگم شده و   "هفته نامه تغییر"بدین معنا است که نویسندگان    .«...

از مفهوم و معنای حرف خود سر در نمیبه هیچ آورند. در این بحث سه مطلب نهفته است که وجه 

 ضرورت به بحث دارد:

ای است که برای مردم درد و رنج غیر ضروری تولید پوسیدهـ  استدلال این که » امپریالیزم قشر  1

آرایش میمی را  امپریالیزم  از  استدلال مهمکند.« جنبۀ دفاع  این  در  اولاً  زیرا  ترین خصوصیات دهد، 

امپریالیزم و اختلاف اساسی بین صورت بندی اقتصادی و اجتماعی بدست فراموشی سپرده شده است.  

بانکی و  ادغام سرمایه  ثالثاً  افتاده است.  از نظر  اعمال زورگویی و هژمونیزم  به  امپریالیزم  ثانیاً تمایل 

عاً تمایل امپریالیزم نه تنها به الحاق صنعتی که از خصوصیات امپریالیزم است فراموش گردیده است و راب

این که تمایل به الحاق مناطق صنعتی در نظر گرفته نشده است. برای درک بیشتر  مناطق زراعتی، بل

 مراجعه نمائید.   "امپریالیزم به مثابه بالاترین مرحله سرمایه داری "مطلب به کتاب 

تولید درد و رنج توسط   "این مدافع آتشین امپریالیزم یک نکتۀ دیگر را زیر نام    "هفته نامه تغییر    "

ها عبارت است از از طریق بانک  "تنظیم آگاهانه امور    "یعنی این موضوع که    "طالبان و امپریالیزم  

کند. فقر، بیکاری، درد و رنج منشاء چپاول مردم به دست مشتی صاحبان انحصارات پرده پوشی می

طبقاتی داشته و هر چه انحصارات رشد گسترده تری نماید، یا به عبارت دیگر هر چه سرمایه متمرکز  

گردد. این تنها امارت اسلامی گردد به همان اندازه میزان فقر، بیکاری، درد و رنج مردم افزون تر می

ه وابستگی کامل و مطلق امارت اسلامی  کنیست که دامنۀ فقر، بیکاری و درد و رنج را گسترش داده، بل

نشاندۀ گذشته به امپریالیزم است که باعث فقر و بیکاری گسترده می گردد. یکی از  و رژیم های دست

خصوصیت امپریالیزم این است که از طریق بانک ها انحصارات را توسعه داده و سرمایه داران را تحت 

کند و از طریق توسعه و تحدید تعدادی )سرمایه  ها را تعیین میگیرد، و میزان در آمد آن کنترول می

از سرمایه محروم می را  امکان میداران کوچک(  به تعدادی  و  بر کیمیت سرمایه خود نماید.  تا  دهد 

 ها. بیفزاید. این است سیر صعودی فقر، بیکاری، درد و رنج توده

ها نقطۀ پایان گذاشت که رژیم امارت اسلامی افغانستان توان به فقر، بیکاری، درد و رنج تودهزمانی می

سرنگون گردد و تمام امتیازات امپریالیزم در افغانستان ملغی گردد، در غیر این صورت همان آش است 

 و همان کاسه. 
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سرنگونی امارت اسلامی افغانستان و لغو کلیه امتیازات امپریالیزم در افغانستان امکان پذیر نیست، مگر 

از طریق انقلاب قهری )جنگ مقاومت ملی مردمی و انقلابی ـ شکل مشخص جنگ خلق در شرایط 

 کنونی ـ(و استقرار دیکتاتوری دموکراتیک خلق و پیشروی به سوی سوسیالیزم. 

ها و افشاء دوز و  پرده برداشتن از روی تمام نیرنگ  " هفته نامۀ تغییر    "وظیفه پروفیسورهای بورژوا  

 که آرایش آن است.های صاحبان انحصارات و به خصوص انحصارات بانکی نیست، بلکلک

را در یک ردیف قرار داده اند. در حالی که به هیچ وجه این    " امپریالیزم    " و    " بنیادگرایی دینی  "ـ  2

مولود امپریالیزم بوده و در خدمت امپریالیزم    " بنیادگرایی دینی  "که  دو در یک ردیف قرار ندارند بل

در جهت تامین منافع   " بنیادگرایی دینی  "که در جهان  قرار دارد. امروز نه تنها در کشورهای اسلامی بل

بخش در  های انقلابی و آزادیبرای سرکوب جنبش  دارد و بهترین وسیلهبورژوازی انحصاری گام بر می

می از  جهان  امپریالیزم  دارد  امکان  که  جایی  تا  دینی"باشد.  گرایی  خود    "بنیاد  منافع  تامین  جهت 

تری مفصلاً صحبت گردید نیازی به بحث بیش  در فوق   "بنیادگرایی دینی"نماید. در مورد  استفاده می

 ندارد.

نامند، و از سوی می  "قشر   "یک سو امپریالیزم و بنیادگرایی را    از  "هفته نامۀ تغییر   "ـ نویسندگان    3

شده است، باید »هم    "تولید"های غیر ضروری به مردم  رنج  "دو قشر"گویند که توسط این  دیگر می

 زمان با هر دو .... مبارزه کنیم« 

درباره ماهیت حقیقی امپریالیزم و بنیادگرایی دینی   "هفته نامه تغییر" این نمونۀ از عجز و زبونی نشریه  

با بقیه نشریه نگاران بورژوازی دارد در این است که این نشریه صداقت    "هفته نامه تغییر"است. فرقی که  

ید تا ماهیت حقیقی امپریالیزم  کمتری نسبت به نشریه نگاران بورژوازی دارد. این نشریه تلاش می نما

نمودن آن برای این که    "سر زنش " و    "قشر   " را پرده پوشی نماید. آیا تنزل دادن امپریالیزم تا سرحد  

»برای خلق افغانستان رنج های غیر ضروری تولید کرده«  دال بر عدم شناخت و عجز و زبونی نیست؟ 

باقی می چنان  واقعیات هم  امپریالیزم  ولی  بنیادگرایی  ماند،  بل  "قشر  " و  امپریالیزم  نیست،  یک  که 

گری، اشغال، میلیتاریزم استوار که بر جنگ، غارت   سیستم مسلط اجتماعی ـ اقتصادی و سیاسی است

کند.  که محیط زیست را نیز تهدید به نابودی میبل  گردد است که نه تنها موجب تهدید زندگی بشر می

بنا به قول لنین » امپریالیزم از حالت جنینی خود خارج شده و به یک سیستم مسلط تبدیل گردیده  

(  به همین ترتیب 1207محمد پور هرمزان ـ صفحه    آثار لنین ـ جلد دوم ـ ترجمه  است« )مجموعه

دینی  " در   "بنیادگرایی  که  است،  جهانی  ارتجاعی  جنبش  یک  است،  امپریالیزم  مولود  و  زائیده  که 

 دهند. ا تشکیل میبسیاری از کشورها طبقه حاکمه ر
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خیلی ظاهر حق به جانبی دارد، ولی در عمل برابر است با موعظۀ آشتی با   " هفته نامه تغییر    " بحث  

با   "مبارزه  "توان گفت خطرناک تر، زیرا امپریالیزم، منتها به شکل ظریفانه تر و پوشیده تر و حتی می

بدون افشاء خصلت حقیقی وی و بدون بررسی سیادت مطلق و ریشه های   "بنیادگرایی"امپریالیزم و  

پذیرگرایی بورژوازی و خیر خواهی مشفقانه و معصومانه. عمیق آن چیزی نیست جز اصلاح طلبی و کنش

نادیده گرفتن اساسی ترین تضادها و فراموش نمودن مهم ترین خصوصیت آن به جای آشکار نمودن 

که هیچ وجه مشترکی    "یرهفته نامه تغی" تمام عمق تضادها و خصوصیات امپریالیزم، چنین است نظریه  

فقط به کار  "نظریه  "با کمونیزم )مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم ( ندارد و بدیهی است که یک چنین 

 خورد.دفاع از ایدۀ وحدت رویزیونیست ها و تسلیم طلبان می

کنند؛  ای از امپریالیزم دفاع می» دانشمندان و روز نامه نگاران بورژوازی معمولاً به شکل نسبتاً پوشیده

پرده پوشی میسیادت مطلق امپریالیزم و ریشهبدین طریق که   کوشند  ، مینمایندهای عمیق آن را 

کنند با طرح های به کلی بی اهمیت جزئیات و فرعیات را در درجه اول اهمیت قرار دهند و تلاش می

چه که دارای اهمیت از قبیل نظارت پلیسی بر تراست ها یا بانک ها و غیره توجه را از آن   " اصلاح    "

لنین ـ جلد دوم ـ ترجمه محمد    اساسی است منحرف سازند.« ) مجموعه پورهرمزان ـ صفحه آثار 

 ( تاکید از من است1208

حتی از روزنامه نگاران بورژوازی هم عقب   "هفته نامه تغییر "کنیم که  در این جا به خوبی مشاهده می

امپریالیزم را پرده پوشی    "سیادت مطلق و ریشه های عمیق"تر است، زیرا این هفته نامه نه تنها که  

امپریالیزم را مورد غور و بررسی   "جزئیات و فرعیات"که حتی مانند روزنامه نگاران بورژوازی نموده، بل

قرار نداده است. فقط به این نکته که » امپریالیزم قشر پوسیدۀ است که برای خلق افغانستان رنج های 

 غیر ضروری تولید کرده«، اکتفا نموده است.

هم در جامعه وجود دارد   "های ضروریرنج  "آید که  این نتیجه بدست می  "هفته نامۀ تغییر"از بحث  

مبارزه "اکتفا نماید باید از آن حمایت به عمل آورد و ضرورت به    "رنج های ضروری"و اگر امپریالیزم به  

تولید رنج    "علیه امپریالیزم تا زمانی ادامه دارد که از  "هفته نامه تغییر "  "مبارزه " علیه وی نیست.  "

با این   "هفته نامه تغییر  "قناعت نماید!!   " رنج های ضروری  "به    دست بردارد و  " های غیر ضروری  

 خواهد به چشم مردم و نسل جوان کشور خاک به پاشد. ها فقط آگاهانه میبحث

»... امپریالیزم که معنای آن تحصیل سودهای انحصاری هنگفت از طرف مشتی از ثروتمندترین کشورها  

آورد و بدین طریق اپورتونیزم های فوقانی پرولتاریا امکان اقتصادی به وجود میقشراست، برای تطمیع 
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آثار لنین ـ جلد دوم  نماید.« ) مجموعهدهد و آن را مستحکم میپروراند، شکل معینی به آن میرا می

 ـ( تاکید از من است.  1203محمد پورهرمزان ـ صفحه  ـ ترجمه

ها های ممتازی را متمایز نماید و آنقشر» امپریالیزم دارای این تمایل هم هست که در بین کارگران  

 ـ( تاکید از من است.  1205جا ـ صفحه را از تودۀ وسیع پرولتاریا مجزا سازد.« ) همان

ورزد شود. امپریالیزم همیشه تلاش میدر دو نقل لنین تفاوت میان امپریالیزم و قشر به خوبی دیده می

پایه هایش را در جامعه  اپورتونیزم را بپروراند و  به وجود آورد، تا بهتر بتواند  تا قشرهای ممتازی را 

را به  "هفته نامه تغییر  "نماید که در افغانستان نویسندگان مستحکم سازد. امروز امپریالیزم تلاش می

پایه و  بپروراند  افغانستان  در  اپورتونیزم  بهترین  این های شانعنوان  با  مبارزه  بناءً  نماید.  را مستحکم 

 اپورتونیزم جز لاینفک مبارزه با امپریالیزم است.

از  افزایش مهاجرت  و  امپریالیستی  از کشورهای  مهاجرت  تقلیل  امپریالیزم  از خصوصیات  یکی دیگر 

کشورهای عقب نگهداشته شده به کشورهای امپریالیستی است. ما این را در شرایط کنونی به چشم سر 

کنیم، زیرا کشورهای امپریالیستی به نیروی کار ارزان ضرورت دارد و مهاجران کشورهای مشاهده می

جا از نویسندگان عقب نگهداشته شده بهترین نیروی کار ارزان در کشورهای امپریالیستی است. در این

نهفته است   "قشر"کنیم که آیا تمام خواص امپریالیزم در نهاد  این سوال را نمی  "هفته نامه تغییر"

بیان   "قشر" یزم را در وجود  نمائیم که آیا می توانید یکی از خصوصیات امپریالکه این سوال را میبل

 نمائید؟   

دهد، امپریالیزم که عالی ترین مرحله سرمایه چه کسی جز مشاطه گران امپریالیزم به خود اجازه می

 بنامد.  "قشر"در جهان است  سیستم مسلطداری و یک 

کند. و می گوید،  تعریف میانقلاب سوسیالیستی    و آستانمرحله پوسیدگی و احتضار    رام  زامپریالیلنین  

تضاد بین دول امپریالیستی و کشورهای وابسته   ،کندانقلاب اجتماعی پرولتاریا نضج پیدا می  زمانی که

اما بیان لنین بدین معنا   د.گردشدید میتتر  و مستعمره، تضاد بین خود دول امپریالیستی هرچه بیش 

. استم به معنای رکود و جمود مطلق سرمایه داری  زتضادها و پوسیدگی ماهوی امپریالی  نیست که  

   لنین می نویسد: 

  اشتباه خواهد بود اگر تصور شود که تمایل به تلاشی و پوسیدگی مغایر با رشد سریع سرمایه داریست.  »

» 
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بنیادگرایان دینی را در  اقشار در مجموع در صف خرده بورژوازی قرار دارد. چگونه می توان امپریالیزم و  

 این صف جا داد؟ 

اقشار جامعه که بر منافع  بل  ،کشان متوجه استزحمت   بقیهعلیه کارگران و    تنها سلطه انحصارها نه  

سازد.  وارد می  بشمار   زیان  انقلاب  در  پرولتاریا  متحد  بورژوازی  خرده  اقشار  است  ملحوظ  به همین 

 قشر باشند، پس انقلاب پرولتری علیه کیست؟    "امپریالیزم و بنیادگرایی "رود. هرگاه می

***
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 بخش دوم

 تروریست کیست؟

تروریست کسی است که مقداری مواد منفجره را به جان خود   "هفته نامه تغییر"از نظر نویسندگان  

خورد. زیرا فاشیزم نظام بسته و در یک محل انتحار نماید! در حالی که ریشه تروریزم از فاشیزم آب می

محصول امپریالیزم و حربه   فاشیزمدیکتاتوری متکی به اعمال زور و ترور آشکارا است. همان طوری که 

باشد. متاسفانه که  انحصارها است به همان اندازه تروریزم نیز محصول امپریالیزم و حربه انحصارها می

کنند که تروریزم زاده به هیچ وجه این مطلب را درک نکرده و فکر می   " هفته نامه تغییر    "نویسندگان  

توجه   "هفته نامه تغییر    "ارد. به این بحث  بینش بنیادگرایی است، و امپریالیزم در مقابل آن قرار د

 نمائید: 

» ضرورت مبارزه با تروریزم به صورت مشخص زادۀ چارچوب فکری طبقه حاکمۀ آمریکا به واقعیت 

 سازد.« )صفحه چهارم سند ویژه( ها نیز محدود میاست، که حدود آزادی آن

ها رشد تروریزم( بخصوص طور که در بالا اشاره کردیم، رشد بنیادگرایی )یا به تعبیر امپریالیست » همان  

سپتامبر ، ضرورت مبارزه با بنیادگرایی اسلامی به عنوان یک برنامه استراتیژیک در   11بعد از حمله  

مقابل امپریالیزم آمریکا سر بلند کرد و پاسخ صریح و مستقیم به آن اشغال افغانستان توسط امپریالیزم 

هوری پوشالی و دست نشانده روی کار آمد . این آمریکا و هم پیمانانش بود و به دنبال آن حکومت جم

استراتژی )مبارزه با بنیادگرایی اسلامی( که یکی از پایه های اصلی تشکیل این حکومت را تعریف می 

)صفحه ششم گرفت....« یت های این رژیم جا میکرد باید به صورت یک پکیج دموکراسی در تمام فعال

 سند ویژه(   

داند که سازمان دهندۀ اصلی تروریزم،  با واقعیت خوانایی ندارد، زیرا اولاً نمی "هفته نامه تغییر  "بحث 

های اصلی  کند که» استراتیژی مبارزه با بنیادگرایی اسلامی پایهامپریالیزم جهانی است. و ثانیاً درک نمی

داد. زیرا اکثریت بنیادگرایان اسلامی بشمول احزاب هفت گانه حکومت دست نشانده را « تشکیل نمی

ـ  البته با تسلیم شدن گلبدین به امپریالیست ها و رژیم دست نشانده این پروسه تکمیل گردید ـ و  

این   "هفته نامه تغییر    "هشت گانه عضو رژیم دست نشانده بودند. به احتمال قوی که نویسندگان  

بنیادگرای را جزء  بنیادگرا می  آورند و فقطان به حساب نمیاحزاب  را  پایهطالبان  اصلی دانند. »  های 

بنیادگرایی« بلحکومت دست  با  مبارزه  »استراتیژی  نه  را«   و  نشانده  استقلال کامل کشور  که سلب 
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آزادی مردمان کشور یعنی به انقیاد در آوردن کامل کشور بود. بر همین اساس بود که قرار دادهای 

که کمتر از قرار داد ننگین گندمک    "پیمان استراتیژیک و پیمان امنیتی    "گران را مانند  تحمیلی اشغال

گران امریکایی فروختند، که  نبود با رضا و رغبت امضاء نمودند و کشور را طبق این معاهدات به اشغال

 باشد. برخوردار می "حقوق قانونی " تا کنون این قراردادها پا بر جا بوده و از 

ها رشد تروریزم( بخصوص هفته نامه تغییر  معتقد است که » رشد بنیادگرایی )یا به تعبیر امپریالیست 

سپتامبر ، ضرورت مبارزه با بنیادگرایی اسلامی به عنوان یک برنامه استراتژیک در   11بعد از  حمله  

مقابل امپریالیزم آمریکا سر بلند کرد و پاسخ صریح و مستقیم به آن اشغال افغانستان توسط امپریالیزم 

 آمریکا و هم پیمانانش بود...« 

تغییر    " نامه  توسط   "هفته  و  دارد  وجود  ظاهری  به شکل  که  دارد  توجه  عطف  چیزی  آن  به  فقط 

گردد و به کنه مطلب توجهی ندارد، زیرا، همان طوری که در بالا های بورژوازی تبلیغ و ترویج میرسانه

به هیچ وجه خصوصیات امپریالیزم را درک نکرده    " هفته نامه تغییر    " متذکر گردیدم که نویسندگان  

سپتامبر، ضرورت مبارزه با بنیادگرایی اسلامی به عنوان یک برنامه استراتژیک   11اند. اگر » بعد از حمله  

مپریالیزم آمریکا سر بلند نمود.« پس چرا آمریکا بنیادگرایان جهادی را شامل دولت دست  در مقابل ا

ال خود در آورد؟ در حالی که رژیم عراق نشانده نمود؟ چرا به عراق به حمله نمود و آن کشور را به اشغ

یک رژیم سکولار بود، نه بنیادگرای اسلامی! امپریالیزم امریکا رژیم سکولار عراق را سرنگون نمود و  

ملاهای بنیادگرا را بر سر قدرت نشاند. چرا آمریکا به لیبی حمله نمود و رژیم قزافی را سرنگون نمود؟ 

د؟ و چرا بالاخره طالبان را برای بار دوم به قدرت رساند؟ ما به خوبی  و چرا به سوریه سکولار حمله نمو 

شاهدیم که امپریالیزم امریکا در عراق و سوریه به تمام معنا پشت سر بنیادگرایان دینی ایستاد، داعش 

 و القاعده را به تمام معنا مورد حمایت قرار داد.    

امپریالیزم   " شوروی  " ما بارها خاطر نشان ساختیم که بعد از فروپاشی امپراطوری سوسیال امپریالیزم 

تر عمر نکرد. با اعلان   امریکا حکومت صد ساله خود را اعلان نمود. این حکومت صد ساله دو دهه بیش

حکومت صد ساله به هر طرف از شرق اروپا گرفته تا آسیا و خاور میانه هم چو گرگ وحشی حمله نمود. 

سلاح کشتار   "ای برای لشکر کشی به افغانستان و اشغال آن بود، همان طوری که  سپتامبر بهانه  11

  " سلاح کشتار جمعی در عراق    "ای برای اشغال عراق بود. در حالی که هیچ  در عراق بهانه  "جمعی  

ی است که کشورهای خاورمیانه، آسیای پیدا نشد. امپریالیزم امریکا به خوبی آگاه بود که افغانستان پل

 کند.  میانه و جنوب آسیا را به هم متصل می
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خورد، بهتر بناءً امپریالیزم امریکا با این فکر که دیگر تاریخ مصرف طالبان سر رسیده و به دردش نمی

است که مستقیماً از طریق نظامی کشور را اشغال نماید. امریکا با این خیال خام که با اشغال افغانستان  

تواند تمامی کشورهای آسیای میانه و خاور میانه را تصرف نماید، و یا مطیع و گوش به فرمان  و عراق می

به  این خیال باطل  اما  اشغال کرد.  را  افغانستان و عراق تجاوز نظامی و هر دو کشور  به  خود بسازد، 

یزم امریکا و  واقعیت نپیوست و روسیه امپریالیستی توانست که در شرق اوکراین و سوریه مقابل امپریال

 متحدانش به ایستد. 

استراتژیک    " امپریالیزم    "برنامه  سوسیال  فروپاشی  از  بعد  امریکا  با   "شوروی    "امپریالیزم  مبارزه 

اش اشغال نظامی کشورها و ایجاد دولت های گوش به فرمان بوده که هدف اصلیبنیادگرایی نبوده، بل

است. زمانی که به این هدف نایل نگردید و دانست که طالبان به سوسیال امپریالیزم چین و امپریالیزم 

نشانده  روسیه نزدیک شده اند، با تمام شعارهایش پشت پا زد و مستقیماً و حتی بدون شرکت رژیم دست

ها را برای بار دوم به قدرت رساند. گرچه شکل نظامی اشغال  با طالبان وارد مذاکره گردید تا بالاخره آن 

افغانستان یک کشور مستعمره ـ نیمه فئودالی است.  پایان یافته، اما از لحاظ سیاسی و استخباراتی هنوز  

 تری به خود گرفته است. یا به عبارت دیگر  حالت اشغال کشور شکل خفیف 

این مطلب ) »ضرورت مبارزه با بنیادگرایی اسلامی به عنوان یک برنامه استراتیژیک در مقابل امپریالیزم 

آمریکا و هم   امپریالیزم  افغانستان توسط  اشغال  به آن  پاسخ صریح و مستقیم  بلند کردو  آمریکا سر 

نویسد که برای همه کس حتی مردم عادی هیچ زمانی می  "هفته نامه تغییر  "پیمانانش بود...«( را   

گر امریکا و متحدانش طالبان را برای بار دوم به قدرت رساندند.  تردیدی وجود ندارد که امپریالیزم اشغال

 این بحث دیگر مضحک است.

امروز بزرگترین تروریست های جهان و سازماندهندگان اصلی تروریزم در جهان قدرت های امپریالیستی  

در ابتدا توسط امپریالیست ها بنیان گذاری   نیروهای بنیادگرای اسلامی مسلحتمامی  هستند. برعلاوه  

ه  دشده است و تا زمانی که برای شان استفاده ای داشته مورد استفاده قرار گرفته و حینی که دیگر استفا

. مگر همین ها را تروریست خوانده اندو آن  ای برای شان نداشته در صدد از بین بردن شان بر آمده 

امپریالیست ها نبودند که در زمان تجاوز سوسیال امپریالیزم به افغانستان نیروهای بنیادگرای مذهبی  

ها را مسلح نموده و  ظامی دادند و آننهای جنگی و  را آموزش    اسلامی و حتی غیر اسلامیکشورهای  

 به افغانستان اعزام نمودند؟  

ها و سازماندهی  تروریست   ۀتربی  ۀدربار   " بنیادگرایی مذهبی یا بازی شیطانی"رابرت دریفوس در کتاب  

 شان توسط امپریالیزم امریکا چنین می نویسد:  
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»آن ها چریک هائی بودند که پس از جنگ به خانه های شان در الجزایر، مصر، لبنان، عربستان سعودی 

و آسیای میانه بازگشتند و آن ها جنگ را ادامه دادند. بسیاری از آن ها مهارت های تروریستی مانند 

 .«   ترور، خرابکاری و بمب گذاری را زیر دست و بال ایالات متحده و متحدانش آموختند

نویسندگان   تغییر    "بگذار که  نامه  نیروهای   "هفته   « بن  اجلاس  از  بعد  اندازند که  راه  فریاد  و  داد 

مجاهدین ماهیت پروامپریالیستی پیدا کردند. همان مجاهدینی که دیروز علیه اشغال شوروی به مبارزه 

پیمانانش را پذ افغانستان توسط امپریالیزم امریکا و هم  یرفتند.« ) هفته نامه  برخاسته بودند، اشغال 

 تغییر ـ شماره دوم ـ صفحه اول( 

قبل از اجلاس بن و در زمان جنگ مقاومت    " مجاهدین دیروز  "  "هفته نامه تغییر    " به زعم نویسندگان  

که نیروهای ملی بودند که » علیه اشغال پرو امپریالیست نبودند، بل  "شوروی"علیه سوسیال امپریالیزم  

 شوروی به مبارزه بر خاسته بودند« )!!( 

بکار برده شده است، این   " هفته نامه تغییر   " در این بحث یک نکته بسیار ظریفی از طرف نویسندگان  

دانند. این سان میرا با ماهیت کشور شوراها یک "شوروی  "ها ماهیت سوسیال امپریالیزم است که آن 

کمونیزم  " آواکیان بحث از  "سنتز نوین  " آ واکیان است. زیرا  " سنتز نوین  " دید ناشی از رویزیونیزم 

چین را قبول   1949اکتبر و انقلاب    1917دارد. بدین معنا که او انقلاب    "و سوسیالیزم نوین    "نوین  

در پهلوی کلمه اشغال، کلمه شوروی را   " هفته نامه تغییر     " های  ندارد. به همین منظور رویزیونیست

به مبارزه برخاسته   اشغال شورویه دیروز علیه  نام گرفته اند. به این صحبت توجه کنید: » مجاهدینی ک

 بودند.« ) تاکید از من است(  

کشد، هر زمانی که نام شوری در ها، هیچ نیروی انقلابی به پیش نمیچنین بحثی را جز رویزیونیست

هفته نامه   " نویسند. اما نویسندگان  کنار سوسیال امپریالیزم را بنویسند حتما شوروی را بین گیومه می

نام برده اند. و در صفحه نهم ـ   " اشغال شوروی  "که مستقیماً از  نه تنها این کار را نکردند بل  "تغییر  

برند. در این از » حمله اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان « نام می  "هفته نامه تغییر  "شماره سوم  

 تر صحبت خواهیم نمود.بیش "سوسیالیزم نوین "و   "کمونیزم نوین  "باره در قسمت 

شناسند؟ به این دلیل که حزب ها، شوروی بعد از استالین را بنام سوسیال امپریالیزم میچرا مائوئیست 

کمونیست بلشویک و دولت شوروی بعد از درگذشت استالین به رویزیونیزم غلطید و بعد از آن به نام 

تفسیر  نه  امپریالیست در کردار مسمی گردید.  و   یعنی سوسیالیست در گفتار  امپریالیزم   سوسیال 
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گیر حزب کمونیست چین تحت رهبری مائوتسه دون علیه رویزیونیزم مدرن گر مبارزه جدی و پیبیان

 است.  "شوروی"

به  اشغال شوروی  علیه  افغانستان معتقد است: » مجاهدینی که دیروز  حزب کمونیست )مائوئیست( 

های  آموزش  کردند و تمامکار می   ISIو   CIA  مبارزه برخاسته بودند« پرو امپریالیست بودند و تحت نظر

افغانستان در زیر    بعد از اشغال   فرا گرفته بودند، امپریالیزم امریکا    و مهارت های تروریستی را از  نظامی 

همین  .و به جرگۀ خائنین ملی پیوستند ند جمع شدگر رژیم دست نشانده های اشغالچتر امپریالیست 

بنیادگراتروریست  " رژیم دست  "های  مطلق  اکثریت  دیروز(  تشکیل می) مجاهدین  را  دادند. نشانده 

گران اسلامی جهادشان را علیه اشغالها از جمله معترضین بودند که زیر بیرق امارت  تعداد اندکی از آن

 ادامه دادند. 

از طرف چه کسی طرح و عملی گردید؟ مگر  راه هفت نفر از اعضای پارلمان،ترور مصطفی کاظمی هم 

این جنایت نه تنها جان   دست نداشتند؟  اشغالگران امپریالیست و رژیم دست نشانده  پشت این قضیه

صدها  که این ترور جان  مصطفی کاظمی و هفت تن از اعضای پارلمان رژیم دست نشانده را گرفت، بل

های شان بی ها و به گلوله بستن مردم بی گناه و به جنازهترور، بمباردمانرا نیز گرفت.    شاگرد مکتب

دیدگاه   از  کردن  تغییر  "نویسندگان  حرمتی  نامه  نمی   "هفته  محسوب  ایشان،   !شودترور  دیدگاه  از 

عمل انتحاری در پوهنتون    !!؟دست به چنین اعمالی بزنند  شتدگران و رژیم دست نشانده حق دااشغال

 امرالله صالح در آن دست نداشت؟ کابل توسط چه کسی صورت گرفت؟ آیا

نویسندگان   نظر  تغییر    "از  نامه  تمامی    "هفته  و  بدون شک که طالبان  اند.  تروریست  فقط طالبان 

تروریست این  اصلی  اما سازمان دهندۀ  و هستند،  بوده  تروریست  بنیادگرا  امپریالیزم سازمان های  ها 

 باشند. جهانی و به خصوص امپریالیزم امریکا و متحدینش می

نویسندگان   این که چشم و گوش  نامه تغییر    "برای  ای به جنایات   "هفته  اشاره  باز شود، مختصراً 

 گران امریکایی می نمایم. اشغال

خورشیدی به خاطر تظاهرات ضد کاریکاتور محمد. شاید این   1384نفر در برج دلو    80ـ قتل عام    1

سپتامبر،   11» بعد از حمله به جا و به مورد باشد! زیرا  "هفته نامه تغییر"قتل عام از نظر نویسندگان  

ضرورت مبارزه با بنیادگرایی اسلامی به عنوان یک برنامه استراتژیک در مقابل امپریالیزم آمریکا سربلند 

 داران بنیادگرایان بودند!؟ نمود.«  و کسانی که در تظاهرات شرکت نموده بودند، طرف



 «جنبش حرکت برای تغییر »  ِنقدی بر سند وحدت  -به زیر بیرق دروغین   - دومبخش 

[40] 
 

گر بالای یک مجلس عروسی در ارزگان، بمب باران اهالی ملکی در بمباران هوایی نیروهای اشغال ـ  2

 خورشیدی.  1384قندهار و شهر قلات در ثور 

خورشیدی نیروهای اشغالگر در قسمت باغ ملت دریور شاروالی هرات را به قتل  1384ـ  در ماه ثور  3

 رساندند. 

گر در خورشیدی را همه به خوبی به خاطر دارند که نیروهای اشغال  1384ـ روز هشتم جوزای سال    4

مسیر کوتل خیر خانه صدها نفر از مردم شهر کابل را زیر چین عراده جات خود به قتل رساندند که  

 عکس العمل شدید مردم کابل را در پی داشت.  

ولسوالی های قندهار، ولسوالی های  سنگین پنجوایی قندهار، بمباران ـ لشکر کشی و بمباران هوایی  5

  1385از اول الی هشتم جوزای    سیر ولایت هلمند موسی قلعه، نوزاد ، واشر، ریگ، ناوه و گرم  ،کجکی

  خورشیدی که در اثر آن صدها تن کشته و هزاران نفر زخمی گردیدند. 

خورشیدی در ولایات ننگرهار و کاپیسا    1385حوت    14و    13ـ  قتل عام اهالی ملکی در روزهای    6

تن غیر نظامی در ولسوالی نجراب ولایت   9تن غیر نظامی در ولایت ننگرهار و  16که منجر به قتل  

 کاپیسا گردید. 

پنج  7 روزهای  در  یکـ  و  شنبه  جمعه،  مورخ  شنبه،  ثورشنبه  نهم  و  هشتم   ، هفتم   ،  1386ششم 

خورشیدی نیروهای آیساف و ناتو بر روستاهای زیر کوه ولسوالی شیندند ولایت هرات چنان حملات 

ای انجام دادند، که به عنوان یک جنایت هولناک در تاریخ کشور ثبت گردیده است.  هوایی جنایت کارانه

در این حملات جنایت کارانه بیش از صد نفر از اهالی ملکی کشته و صدها نفر دیگر زخمی گردید، و  

در حدود یک هزار باب خانهً مسکونی به ویرانه مبدل گردید. عمق این فاجعه آن قدر زیاد بود که مردم 

ها به کمک اهالی روستاهای  از سه منطقه آب کل و زاول و ولسوالی غوریان برای تدفین و تشییع جنازه

   زیر کوه شیندند شتافتند.  

اشغال  8 نیروهای  توسط  ارزگان  ولایت  چوره  ولسوالی  باران  بمب  تاریخ  ـ  به   1386جوزای    28گر 

کارانه زخمی  تن  در اثر این حمله جنایت  325تن غیر نظامی گردید و    64خورشیدی که منجر به قتل  

 شدند. 

خورشیدی بر یک مجلس عروسی در   1387سرطان    16ـ حمله موشکی نیروهای ائتلاف بتاریخ    9

 تن دیگر زخمی گردیدند.    28زن و کودک جان باختند و   34تن بشمول  54ننگرهار که به تعداد 
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خورشیدی در  یکی از محلات ولسوالی   1386گر به تاریخ اول سنبله  حمله هوایی نیروهای اشغال  ـ  10

گر سر رسید و  دادند که ناگهان طیارات نیروهای اشغال شیندند ولایت هرات، مردم خیرات )نذر( می

اثر این حادثهً جنایت نفر اهالی ملکی بشمول زنان،   168کارانه  مردم منطقه را بمباران نمود که در 

 کودکان، جوانان و پیر مردان کشته و صدها نفر زخمی گردیدند. 

خورشیدی در شهر   1387میزان    27گر یک زن و شوهر را همراه طفل شان بتاریخ  مگر نیروهای اشغال

خورشیدی در ولایت   1391فرد ملکی را در میزان   9گران امریکایی غزنی به گلوله نبستند؟ آیا اشغال

نفر را در ولسوالی پنجوایی    17لوگر نروبودند و به قتل نرساندند؟ مگر سربازان امریکایی نبودند که  

 قندهار قتل عام نموده و بعداً جسدشان را آتش زدند؟ 

های کور، تلاشی )بازرسی(  گران امپریالیست از قبیل بمب باراندر این جا از جنایات بی شمار اشغال

ها که باعث زنان در جاده  )گیری )بازداشت زنان( و تلاشی )بازرسیهای مردم و دستخودسرانه خانه

خورشیدی منجر به تظاهرات وسیع سی هزار نفری   1383قوس    6خشم مردم در ننگرهار گردید و در  

تن از   700گردید و برای چند روز جاده تورخم ـ جلال آباد را مسدود گردید و هم چنان از قتل عام  

مب باران یک خانه خورشیدی  و ب  1400اسد  26مردم بی گناه ملکی در میدان هوایی کابل به تاریخ 

میلادی که منجر به قتل عام خانواده ده نفری گردید   2021ماه آگست    29مسکونی در کابل به تاریخ  

 گذریم. می

» رشد بنیادگرایی اسلامی ) یا به  داد و فریاد راه اندازند که    "هفته نامه تغییر    " بگذار که نویسندگان  

سپتامبر، ضرورت مبارزه با بنیادگرایی    11ها رشد تروریسم( بخصوص بعد از حمله  تعبیر امپریالیست 

    اسلامی به عنوان یک برنامه استراتیژیک در مقابل امپریالیزم آمریکا سر بلند نمود.«   

تجاوز بر ملل ضعیف و اشغال سرزمین شان تروریزم نیست،   "هفته نامه تغییر    "از نظر نویسندگان  

  "تروریست  "بعد از این که    "هفته نامه تغییر    " که مبارزه با بنیادگرایی است. بنا به تعبیر نویسندگان  بل

حمله   دادند،    11ها  انجام  را  برنامه  سپتامبر  یک  عنوان  به  اسلامی  بنیادگرایی  با  مبارزه  »ضرورت 

استراتیژیک در مقابل امپریالیزم آمریکا سر بلند کرد و پاسخ صریح و مستقیم به آن اشغال افغانستان  

تجاوز  " این بحث بر ادعای سردم داران کاخ سفید که  توسط امپریالیزم آمریکا و هم پیمانانش بود...«  

زند. و  به همین مهر تائید می   "نافع ملی امریکا استکه دفاع از منظامی به افغانستان، اشغال نیست، بل

تنی فاسفورس   20الی    15های کشتار جمعی )استفاده از بمب های  ترین سلاحترتیب کاربرد مخرب

گران امریکایی است و کش جهان حق مشروع و قانونی اشغالهای زحمت سفید و مادر بمب( علیه خلق

 شود!تروریزم محسوب نمی 
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برد، تومورهای مغزی و امراض سرطانی و قلبی نسبت به امروز هزاران کودک از سوراخ قلب رنج می

گذشته  صد برابر گردیده است. ملوث شدن افراد به این امراض نتیجه استفاده از مواد شیمیایی از سال 

شوروی   " باشد که در زمان اشغال افغانستان توسط سوسیال امپریالیزم  خورشیدی تا امروز می  1357

گران امپریالیست تحت ها و هم چنین در ظرف بیست سال توسط اشغالو رژیم دست نشانده آن  "

گر امریکا و رژیم پوشالی مورد استفاده قرار گرفته است. استفاده مواد شیمیایی  رهبری امپریالیزم اشغال 

 ات نیز اثر منفی گذاشته است.  که حتی روی سبزیجات و حیوانها، بلدر افغانستان نه تنها روی انسان

جنایت امپریالیزم  گراناشغال  کارارتش  رهبری  به  این  گراشغال  امپریالیست  عملیاتامریکا  های  گونه 

ها عموما مردمان ملکی را زیرضربت را باربار تکرار نموده است. این بمباران   کارانهو جنایت  خودسرانه

 . ه استببار آورد  فراوانی انیجخود قرار داده و تلفات مالی و 

خورشیدی سوسیال   1358خورشیدی و اشغال افغانستان در ششم جدی    1357ثور    7بعد از کودتای  

و رژیم دست نشانده شان )حزب دموکراتیک خلق افغانستان( مرتکب جنایات   "شوروی    "امپریالیزم  

اش در شماری در افغانستان گردیدند، به همین ترتیب امپریالیزم امریکا و متحدین ناتوئیهولناک و بی

با هم  بشری  امپریالیزم مرتکب جنایات ضد  علیه سوسیال  مقاومت  افغانستان در طول دوران جنگ 

آن ارتجاعی جهادی گردیدند.  احزاب  احزاب جنایتدستی  آگاهانه  تمویل  ها  و  تجهیز  را  کار جهادی 

روبرت دریفوس ا  نمودند تا تمامی نیروهای ملی ـ دموکرات و انقلابی را نیز سرکوب نمایند. این مطلب ر

نماینده خاص   سر زلمی خلیل زاد،کارشناس اسلام سیاسی در مؤسسه رند هم  "چریل بنارد    "از قول  

 ند:  کمی چنین بیان افغانستان در کابل، "پروسه صلح"ایالات متحده امریکا در  

» ما در افغانستان گزینشی تعمدی داشتیم. درآغاز همه براین باور بودیم که هیچ راهی برای شکست 

آن دادن شوروی  بنابراین،  نیست،  باید میها  آدمچه  ترین  دیوانه  بود که  این  آنکردیم  بجان  را  ها ها 

های شان به های هستند و سازمانها ) مجاهدین ( چه جور آدم دانستیم که آنبیاندازیم. ما دقیقا می

گان مانند. به همین دلیل است که امروز درافغانستان رهبران میانه رو وجود ندارد، زیرا به دیوانهچه می

ی مذهبی ها را کشتند  ومیانه روها را نیز.« ) بنیاد گرایها چپها را نابود کنند. آنای آن اجازه دادیم همه

 («  214یا بازی شیطانی ص 

کاران زندانی کشورهای اسلامی که به افغانستان رئیس دفتر سیا در پاکستان معترف است که خراب 

روبرت دریفوس در ی ایالات متحده امریکا آموزش نظامی دیدند.  فرستاده شدند بوسیله نیروهای ویژه

 نویسد: این مورد چنین می
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افغانستان، رئیس دفتر سیا در پاکستان بوده است، می گوید   افراد سیا که در زمان جنگ  از  » یکی 

و نه تنها  " کاران را به افغانستان فرستادندهای خود را گشودند و خراب کشورهای اسلامی درب زندان"

های نظامی دیدند. کولی ی ایالات متحده، آموزشی نیروهای ویژهبه افغانستان گسیل شدند که بوسیله

نویسد:   مهارت 1980تا  "می  آموزش  برای  متحده  ایالات  نظامی  آموزگاران  ویژه،  نیروهای  ی های 

به مصری آنآمریکایی  که  نوبهها  به  نیز  آموزش ها  آن  خود  مجاهدان ی  به  داوطلبان کمک  به  را  ها 

نیادگرایی مذهبی یا بازی شیطانی « )روبرت دریفوس ـ ب "دادند، به مصر رفته بودند.افغانستان انتقال می

  ( «294ـ صفحه 

» دست کم در یک مورد که مجاهدان کیف دستی حاوی بمبی را زیر یکی از میزهای سالن غذا خوری 

در دانشگاه کابل جریان    1970و    1960ی نبردی را که در میانه ی  دانشگاه کابل منفجر کردند، دامنه

اختیار  در  منفجره ی مخفی  وسائل  پاکستان  امنیت  و سازمان  سیا  بزودی  دادند....  داشت، گسترش 

مجاهدان گذاردند، بمب هایی که به صورت خودکار، ساعت، فندک، و ضبط صوت در آمده بود.« )روبرت 

 ( 205ی یا بازی شیطانی ـ صفحه دریفوس ـ بنیادگرایی مذهب

که مرتکب جنایات ضد بشری گردد، بلجنایات ضد بشری امپریالیزم فقط در جنایات جنگی خلاصه نمی

کش پنهان مانده است. این جنایات ضد  های زحمت گردند که از انظار تودهدیگری نیز گردیده و می

 بشری عبارتند از:

  :تشدید گلوبلایزیسیون اقتصاد نیو لیبرالی امپریالیستیـ  1

 حـربـۀ ویـرانـگر تـحـریـمـات اقـتـصـادی امـپـریـالـیـسـتـی:  ـ  2

 فعالیت باندهای جنایتکار مسلح: مواد مخدر و   "تجارت"رشد اقتصاد مافیایی متکی بر تولید و ـ  3

هر کدام این سه مورد نیاز به بررسی همه جانبه دارد که بحثش در این مقاله نمی گنجد در زمان و 

 شرایطش پیرامون آن به تفصیل صحبت خواهیم نمود.. 

در شرایط کنونی تروریست فقط کسی است که   "هفته نامه تغییر    "ها و نویسندگان  از نظر امپریالیست 

امپریالیست رژیمعلیه  اشغال شده،  ها و  تنها کسانی که در کشورهای  نه  امروز  ارتجاعی بجنگد.  های 

اشغال میمقابل  بنیادگرا(  غیر  و  بنیادگرا  از  اعم   ( میگران  محسوب  تروریست  بلجنگند  که شوند، 

نیروهای انقلابی و مائوئیست که علیه طبقه حاکمه به جنگ خلق مبادرت ورزیده اند از نظر بورژوازی 

  شود. ما خوب به خاطر داریم، تا زمانی که گلبدین تسلیم نشده بود، انحصاری تروریست محسوب می
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نشانده اشرف گران امپریالیست و رژیم دستزمانی که به اشغالتروریست و جنایتکار جنگی  بود، اما  

 نه هم جنایتکار جنگی.   و  به حساب آمد نه تروریست  غنی تسلیم گردید،

ها ها در هر حملۀ سبعانۀ خویش دهکه امپریالیست   دیدندکش افغانستان به چشم سر  های زحمتتوده

رانه مبدل وی  به  را  جات  قریه و  هاخانه  و   گذاردند  بجا نفر زخمی و معلول    و هزاران  ند، صدهاتنفر را کش

ها را نادیده گرفته و  امپریالیستتواند این حملات تروریستی وحشتناک . کدام وجدان پاک میختندسا

 بخواند.  "مبارزه علیه بنیادگرایی اسلامی "و یا   "مبارزه علیه تروریزم"و "تامین دموکراسی"آن را 

که از طرف اشغالگران و خاینین ملی طرح گردید، یک شعار   "و بنیادگرایی علیه تروریزم"شعار مبارزه 

مبارزه "با طرح شعار    واستندخگران و رژیم دست نشانده می. اشغالباشد بوده و میمیان تهی      پوچ و

پرده ساتری بر روی تجاوزات و جنایات خویش    "دفاع از حقوق زنان    " و    " و بنیادگرایی  علیه تروریزم

   بکشند.

ها  علم گردیده است.آن  " هفته نامه تغییر    " امروز یک بار دیگر این شعارهای پوچ و میان تهی توسط  

  " تروریزم و بنیادگرایی    "ها دیکته کنند که امپریالیزم توان مبارزه با  خواهند این مطلب را به تودهمی

پاسخ دهد،   " های غیر ضروری مردم  به رنج  "تواند  را دارد. این نکته را بیافزاید که گرچه امپریالیزم نمی

از   بنیادگرایی  "اما  و  زیرا حداقل    "تروریزم  است.  بشر    "بهتر  زنان  "و    "حقوق  مراعات   "حقوق  را 

 کند!! می

هیچ پایۀ علمی ندارد، و خلاف درک مادی تاریخ و ماتریالیزم    "هفته نامه تغییر    "بحث نویسندگان  

هر موضوع را از دیدگاه علمی تجزیه و تحلیل نمود و در باید  از لحاظ سیاسی  بناءً ،  دیالکتیک است.  

طبقات را جستجو کرد، در غیر این صورت همواره قربانی  پس هر کلمات، الفاظ، وعده و وعیدها منافع  

 سفیهانه فریب و خود فریبی خواهیم شد. 

 آیا بورژوازی ملی توان انقلاب بورژوا دموکراتیک را در افغانستان دارد؟

برای این که در این مورد بتوانیم روشنی بهتری بیاندازیم، مجبوریم که بصورت خلاصه سیر انقلابات  

بورژوا دموکراتیک را در چارچوب معین تاریخی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. هرگاه به هنگام تجزیه  

توان وجه نمی  و تحلیل هر مسئله اجتماعی چهارچوب معین تاریخی آن در نظر گرفته نشود به هیچ

و  تحلیل  برای  عبارت دیگر  به  یا  نمود.  ارائه  انقلاب در شرایط مشخصه کشور  برای  رهنمود درستی 

بررسی انقلابات بورژوا دموکراتیک باید دو دوره سرمایه داری را از هم متمایز نمود. زیرا در این دو دوره  

 دیگر متمایز اند. های ملی به طور اساسی از یکجنبش
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های مطلقه دوره اول، دوران رقابت آزاد سرمایه داری است که دوره ور شکستگی فئودالیزم و دولت 

تواند به انحای مختلف شود. در این دوره بورژوازی جوان است و خصلت انقلابی دارد و مینامیده می

های مطلقه به جنبش در آورد، یا به جمیع طبقات را به سیاست جلب نماید و علیه فئودالیزم و دولت

 یی بدهد.     عبارت دیگر به جنبش های ملی جنبه توده 

های سرمایه داری کاملاً  باشد. در این دوره دولتدوران دومی، دوران سرمایه انحصاری )امپریالیزم( می

سر و سامان یافته و تضاد آشتی ناپذیری بین پرولتاریا و بورژوازی شدت گرفته است. یا بنا بقول لنین 

ها در عصر گر ملتترین ستماز ناجی ملل در عصر مبارزه با فیودالیزم به بزرگ »در این دوره بورژوازی 

است.« بدرستی   امپریالیزم مبدل گشته  را  نوین  انقلاب ملی دموکراتیک  برنامه  بتوانیم  این که  برای 

تنظیم نمائیم باید که تفاوت میان این دو دوره را به خوبی در نظر بگیریم. اینک می بینیم که لنین در  

 این مورد چه نظری دارد:

بی     مارکسیستی  مسئلۀ  »تیوری  هر  تحلیل  و  تجزیه  هنگام  به  که  است  آن  خواستار  چرا  و  چون 

چه )تاکید از لنین است( مطرح گردد و چنان معینی اجتماعی، آن مسئله بدواً در چهارچوب تاریخی

برنامۀ ملی برای یک کشور( باشد، خصوصیات مشخصی که سپس سخن بر سر یک کشور )مثلاً بر سر  

 سازد در نظر گرفته شود.در حدود یک دورۀ معین تاریخی این کشور را از سایر کشورها متمایز می

این   وچرای مارکسیزم در مسئلۀ مورد بحث ما عبارت از چه چیزی است؟این خواست بدون چون    

از چیزعبارتست  هر  بر  مقدم  سرمایه خواست  دورۀ  دو  کامل  نمودن  جدا  نظر داریلزوم  نقطۀ  از  که 

یکجنبش از  اساسی  طور  به  ملی  اند های  متمایز  است(  دیگر  من  از  )تاکید   دورۀ   طرف  یک  از . 

 دولت  و   دموکراتیک  بورژوا  جامعۀ   آمدن   وجود   به  دورۀ  یعنی   مطلقه،  حکومت   و  فیودالیزم  ورشکستگی

  لنین از تاکید) جمیع و  گیرندمی خود به  یی توده جنبۀ بار اولین برای  ملی های جنبش آن در که است

 هذا علیقس  و  نمایندگی  مجالس در شرکت مطبوعات، طریق از مختلف  انحاء به را اهالی  طبقات( است

  هایدولت  تشکیل  آن  در  که  دارد  قرار  ایدوره  ما  مقابل   در  دیگر  طرف  از.  نمایندمی  جلب  سیاست  به

 بین   ناپذیرآشتی  تضاد  و  گردیده   برقرار  هاستمدت  مشروطیت  رژیم  گرفته،  صورت  کاملاً  داریسرمایه

 ورشکستگی   آستانۀ  را  آن  توانمی  که  است  ایدوره  و   است  یافته  شدت   قویاً  بورژوازی  و  پرولتاریا

 . نامید داریسرمایه

بیداری جنبش      اول  آزادی سیاسی صفت مشخصۀ دورۀ  راه  به مناسبت مبارزه در  نیز  های ملی و 

 به  اهالی  قشر  "ترینجنب دیر" و  ترینکثیرالعده یعنی   دهقانان جلب  خصوصاً ملت عموماً در راه حقوق 

  بورژواـ  ییتوده  های جنبش(  است  من  از   تاکید) فقدان دوم  دورۀ  مشخصۀ  صفت.  هاست  جنبش  این  سوی
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 که  ملل،   پیش  از  بیش   اختلاط  و  نمودن  نزدیک  با  یافته،  تکامل  داریسرمایه  آن  در  که  است  دموکراتیک

  مقیاس   در  که  سرمایه  بین  ناپذیرآشتی  تضاد  اند،  شده  کشیده  بازرگانی  مبادلۀ  جریان  به  کاملاً  دیگر

 . دهد می قرار اهمیت اول درجۀ در را کارگری المللیبین جنبش و  شده آمیختههمبه المللیبین

های عدیدۀ انتقالی  که به وسیلۀ حلقه دیگر مجزا نشده بلالبته این دو دوره به وسیلۀ دیواری از یک     

دیگر متصلند و ضمناً کشورهای گوناگون از لحاظ سرعت تکامل ملی، ترکیب ملی اهالی خود،  به یک

 دیگر متمایز اند. ها در کشور و غیره و غیره نیز از یکچگونگی استقرار آن 

های بدون در نظر گرفتن کلیۀ این شرایط عمومی تاریخی ـ مشخص در یک کشور معین، مارکسیست     

  دو  در آثار مجموعه ـ لنین) وجه نخواهند توانست برنامۀ ملی خود را تنظیم نمایند.«این کشور به هیچ

     ( 376 و 375 ص   ـ دوم قسمت  ـ اول جلد  ـ جلد

شود که کنیم، بصورت مشخص دیده میمراجعه می  " هفته نامه تغییر   " زمانی که به بحث نویسندگان  

که تفاوتی میان این دو دوره قایل نیستند، بل  ها ها کاملاً بر خلاف گفته لنین قرار دارند و نه تنها آنآن 

در   "هفته نامه تغییر    " میلادی است.     19و    18رجعت شان به دوران رقابت آزاد سرمایه یعنی قرن  

 نویسد: چنین می "سند وحدت  "قسمت نتیجه گیری 

حاکمیت بنیادگرا و تئوکرات طالبان است. ولی این وحدت نباید معلق   سر نگونی » ... متحد  شدن برای  

 حل تضادهای مشخصو یک وحدت کاذب باشد،برای جلوگیری چنین امری باید این وحدت بر اساس 

تحت عنوان هشت قدغن ) ستم بر زنان، ستم ملی، جنگ نیابتی و اشغال مستقیم، فقر، ستم برکودکان، 

و مهاجرت،اجباری(توسط جنبش   پناهندگی  و دولت،  ادغام دین  بیان،   و  اندیشه،عقیده  آزادی  نبود 

افغانستان(   کمونیزم نوینحرکت برای تغییر فرموله شده و قبل از آن با کمی تفاوت توسط جکنا )جنبش  

 فرموله شده است که زاده سیستم سرمایه داری است.

درون   در  تضادها،  این  حل  راستای  در  مبارزه  ملیاما  بورژوایی  می  افق  نیروهای مطرح  ما  آیا  شود. 

کمونیستی که نماینده منافع طبقه کارگر در وسیع ترین سطح آن هستیم، انقلاب کمونیستی نه چیز 

دیگر ! را نادیده گرفته ایم. هرگز!  اما باید از انقلاب کمونیستی نه چیز کمتر به عنوان یک استراتیژیک 

بگذاریم و این استراتیژی را در درون تضادهایی که در بالا شمردیم مادیت ببخشیم و   قدمی به عقب

شعار با حاکمیت بجنگید و مردم را برای انقلاب متحول سازیم را تحقق بخشیم.« ) هفته نامه تغییر ـ  

 ـ تاکیدات از من است( 11شماره ویژه ـ صفحه 
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کند. بصورت مشخص بنام هشت تضاد یاد می  " هشت قدغن    "در شماره دوم از    "هفته نامه تغییر     "

 به این بحث شان توجه نمائید: 

کنیم و از حاد شدن تضادها بین نیروهای انقلابی »  ... ما برای وحدت تا حد چهار شقه شدن مبارزه می

جلوگیری خواهیم کرد. اما با نیروهای پروامپریالیستی و بنیادگرای دینی با بردن خط سیاسی در بین 

خلق های تحت ستم و جنگ مسلحانه به هدف حل هشت تضاد ) ستم بر زن، ستم ملی، جنگ، فقر، 

ادغام دین و دولت و مهاجرت اجباری و پناهندگی( در تلاش   ستم بر کودکان، نبود آزادی عقیده و بیان،

ـ شماره  "قطب بندی و هر چی بیشتر از این طریق مبارزه را حاد خواهیم ساخت.« ) هفته نامه تغییر 

 دوم صفحه اول ـ تاکیدات از من است( 

را بشگافیم یک موضوع قابل یاد آوری است. نتیجه   " هفته نامه تغییر    " قبل از این که مسایل بحثی  

بدون کم و زیاد تکرار سر مقاله شماره اول این هفته نامه است.    "هفته نامه تغییر    " گیری سند ویژه  

اشاره به این مطلب نکرده است. بیان چنین مطالبی بدون   ترین حتی کوچکاما نویسنده سند اصلاً 

شود. و موضوع دیگر این که این جمله بندی اشاره به آن از لحاظ ادبی غلط و دزدی ادبی محسوب می

تحت عنوان هشت قدغن    حل تضادهای مشخص»برای جلوگیری چنین امری باید این وحدت بر اساس  

ود آزادی اندیشه،عقیده ) ستم بر زنان، ستم ملی، جنگ نیابتی و اشغال مستقیم، فقر، ستم برکودکان، نب

و بیان،  ادغام دین و دولت، پناهندگی و مهاجرت اجباری(توسط جنبش حرکت برای تغییر فرموله شده 

افغانستان( فرموله شده است که زاده   کمونیزم نوینو قبل از آن با کمی تفاوت توسط جکنا )جنبش  

نیست.  عبارت دیگر ختم جمله فوق مشخص  به  یا  است.  ناقص  است.« کاملاً  داری  سیستم سرمایه 

چه هدفی دارند. وقتی جمله ختم نشده باشد به   " هفته نامه تغییر  " مشخص نیست که نویسندگان  

هفته نامه تغییر  "گردد. ما به همین علت بحث هشت تضاد را از شماره اول هیچ وجه مفهوم ارائه نمی

 را ذکرنمودیم.   "

 چند موضوع قابل بحث است: "هفته نامه تغییر  "در بحث 

 وحدت » برای سرنگونی حاکمیت بنیادگرا و تئوکرات طالبان« :  .1

 رد تضاد اساسی و تضاد عمده یا نفی مبارزه طبقاتی:  .2

 پذیرفتن رهبری بورژوازی ملی در انقلاب :   .3

 کمونیزم نوین و سوسیالیزم نوین :  .4

 انقلاب کمونیستی و قدمی به عقب گذاشتن .5

برای خوانندگان مشخص   "هفته نامه تغییر    "برای این که مفهوم دیدگاه رویزیونیستی نویسندگان  

 نمائیم. گردد، روی هر یک از مسایل فوق الذکر مکث می
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   -ـ  وحدت » برای سرنگونی حاکمیت بنیادگرا و تئوکرات طالبان«:  1

»  کند:  چنین  بیان می  " نیروهای انقلابی    "در سند ویژه شان در مورد وحدت با    "هفته نامه تغییر    "

 حاکمیت بنیادگرا و تئوکرات طالبان است.«  سرنگونی... متحد  شدن برای 

ها سازد. زیرا آنرا به خوبی نمایان می  "هفته نامه تغییر    "این بحث افق دید بورژوا منشانه نویسندگان  

که برای » سرنگونی حاکمیت بنیادگرا نه برای استقلال حقیقی کشور و آزادی مرمان این سرزمین ، بل

ها با مغالطه کاری تضادها، حل تضادهای کنند. به همین علت است که آنو تئوکرات طالبان « مبارزه می

 مطرح شده در سند خویش را » در درون افق بورژوازی ملی « می بینند.

گر امریکا به قدرت رسیدند،  گران امپریالیست به رهبری امپریالیزم اشغالزمانی که طالبان توسط اشغال

گران حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان با صراحت اعلان نمود که با خروج نیروهای نظامی اشغال

از افغانستان، این کشور کماکان در حالت مستعمره ـ نیمه فئودالی قرار دارد. این حالت مستعمراتی  

نشانده کرزی و غنی است. این وضعیت مانند دوران اشغال کشور تر از دوران رژیم های دستخفیف 

 توسط امپریالیزم انگلیس ادامه پیدا خواهد نمود.  

بناءً مبارزات نیروهای انقلابی مائوئیست نه تنها برای » سرنگونی حاکمیت بنیادگرا و تئوکرات طالبان 

که هم زمان با آن علیه حامیان امپریالیستی شان و هم چنین با فئودالیزم ـ زیرا فئودالیزم ستون « بل

دهد ـ و بورژوازی کمپرادور ـ بروکرات فقرات امپریالیزم را در کشورهای عقب نگهداشته شده تشکیل می

 شود.به پیش برده می

گر و متحدان داخلی یعنی رژیم دست نشانده و  آماج انقلاب در کشورهای مستعمره، امپریالیزم اشغال

آماج متحدان داخلی شان می نیمه فئودالی در گام نخست  نیمه مستعمره ـ  اما در کشورهای  باشد. 

باشند. یا به عبارت دیگر آماج انقلاب  ها و امپریالیزم میانقلاب، بورژوازی کمپرادور ـ بوروکرات،  فئودال

اند، می با امپریالیزم قرار دارند و بدان وابسته  پیوند تنگاتنگ  باشند. در این کشورها، طبقاتی که در 

کند: نخست انقلاب دموکراتیک نوین که مستقیماً به مرحله انقلاب در این کشورها از دو مرحله گذر می

انجامد. در این باره در بحث انقلاب دموکراتیک یا میدوم یعنی انقلاب سوسیالیستی و دیکتاتوری پرولتار

 تر صحبت خواهیم نمود.نوین بیش

حاکمیت بنیادگرا و تئوکرات   سرنگونیاز » ... متحد  شدن برای    "هفته نامه تغییر    " وقتی نویسندگان  

نماید به این معنا است که نه با امپریالیزم و اشغال کشور کدام مشکلی دارند و نه طالبان « صحبت می
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با فئودالیزم و بورژوازی کمپرادور ـ بروکرات. به همین علت است که هیچ بحثی از تضاد اساسی، تضاد  

آن هم تضادهایی که اصلاً در مبارزات   "هشت تضاد    "عمده و وظیفه مبارزاتی عمده ندارند. و فقط از  

 باشند نام برده اند. این مطلب را بعدا به طور مفصل توضیح خواهیم داد. حالت فرعی را دارا می

ستم   " یاد نموده فقط  "هفته نامه تغییر  " که : از هشت تضادی که ابل یاد آوری است، اینقیک نکته 

را می توان به عنوان دو  تضاد مهم اجتماعی در تابعیت از تضاد اساسی و تضاد    " بر زنان و ستم ملی  

تضادهای "شود.  تمامی این  عمده نام برد. شش موضوع دیگر به هیچ وجه به عنوان تضاد محسوب نمی

ها قابل حل حل تضاد اساسی هیچ یک از این نشود. بدوفقط با حل تضاد اساسی حل می "هشت گانه

 نیست. 

دو تضاد مهم اجتماعی ـ ستم بر زنان و ستم ملی ـ  را باید در تابعیت از تضاد اساسی و تضاد عمده به 

توان این دو تضاد را هم حل نمود. این بحث پیش برد، زیرا بدون حل تضاد اساسی به هیچ وجه نمی

بدان معنا نیست که ما تا زمان حل تضاد اساسی این دو تضاد را به فراموشی بسپاریم و یا به حاشیه 

که بدان معنا است: همان طوری که مبارزه علیه تضاد اساسی و تضاد عمده به پیش برده می  برانیم، بل

شود، هم زمان با آن مبارزه علیه شئونیزم مردسالار و شئونیزم ملی را در تابعیت از این دو تضاد به پیش 

 بریم.     

ها خواهان  آید که آناین نتیجه بدست می  "هفته نامه تغییر    "نویسندگان    " وحدت    "بناءً : از طرح  

نمایند!! با  وحدت با کسانی اند که فقط »برای سرنگونی حاکمیت بنیادگرا تئوکرات طالبان« مبارزه می

این پیش شرط مبارزاتی دروازه تشکیلات به روی هر مرتجع و عناصر سست عنصری که فقط با طالبان  

مشکل دارد باز است. با صراحت باید گفت که هیچ مائوئیست و نیروی انقلابی در این محور جمع نخواهد 

 شد. زیرا این طرح یک طرح ارتجاعی و بورژوامنشانه است.

 حال برگردیم به اصل مسأله وحدت:  

   :داردکنیم. لنین در این مورد با صراحت بیان میبحث وحدت را با نقل و قولی از لنین شروع می

ها نیاز دارد نه به وحدت » وحدت امر بزرگ و شعار کبیری است امر طبقه کارگر به وحدت مارکسیست 

 (  211 صفحه 20 جلد کلیات – لنین) « ها با دشمنان وتحریف کنندگان مارکسیزم.مارکسیست

شود، در گام نخست باید حد و مرز ایدئولوژیکی مشخص گردد. زمانی  میزمانی که صحبت از وحدت  

به دقت بنگرد؛ حد مرز ایدئولوژیکی در آن وجود ندارد.    "هفته نامه تغییر  "های  که خواننده به نوشته
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باشد. در که رویزیونیزم آواکیانی میمرجع رجوع این هفته نامه نه مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم، بل

 شناسد.فلسفه آواکیانیستی مرزهای ایدئولوژیک درهم شکسته شده و هیچ ایدئولوژی را به رسمیت نمی

ایدئولوژی  به عنوان  را  مائوئیزم  لنینیزم ـ  از نظر فلسفه ماتریالیزم دیالکتیک، کسی که مارکسیزم ـ 

پذیرد، رویزیونیست است.   نه  امریکا  "رهنما و عمل خویش  انقلابی  و در راس آن "حزب کمونیست 

ایدئولوژیک را در هم شکسته و   به رویزیونیزم  آواکیان با رد مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم مرزهای 

مراجعه   "حزب کمونیست انقلابی امریکا    "نامه گذشته و حال   غلطیده است. هرگاه خواننده به اساس

 نماید به خوبی تفاوت میان این دو را ملاحظه خواهد نمود.  

زمانی آواکیان و حزبش به مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم اعتقاد داشت برایش خط و ایدئولوژی اساس 

بود، و بحثش در مورد اتحاد فقط با کسانی بود که این ایدئولوژی را قبول داشته باشد، اما امروز که به  

برایش مهم نیست که را برهم زده  ایدئولوژیکی  پا زده و مرزهای  با چه کسی متحد    این خط پشت 

شود، به همان علت است که در انتخابات ریاست جمهوری امریکا طرف جوبایدن ایستاد و اعلامیه  می

دارانش خواست که به جوبایدن رای بدهند. وقتی رهبر عالی قدر نویسندگان صادر نمود و از تمامی طرف

ان » برای سرنگونی حاکمیت بنیادگرا  با جوبایدن متحد شود، چرا دنباله روانان ش  "هفته نامه تغییر  "

بنیادگرا و   برای » سرنگونی حاکمیت  ارتجاعی که  نیروهای  بقیه  بورژوازی و  با  تئوکرات طالبان «  و 

 کنند متحد نشوند؟ تئوکرات طالبان « مبارزه می

نیز با پیروی از رهبر شان طرح وحدت را بدون در نظر گرفتن حد و   " هفته نامه تغییر    " نویسندگان  

مطرح نموده اند    "وحدت    "ها در این  نمایند. حد و مرزی که آن مرز ایدئولوژیک سیاسی مطرح می

 عبارت است از:

 » مبارزه برای سرنگونی حاکمیت بنیادگرا و تئوکرات طالبان. «  .1

تحت عنوان هشت قدغن ) ستم بر زنان، ستم ملی،    حل تضادهای مشخصوحدت بر اساس    » .2

جنگ نیابتی و اشغال مستقیم، فقر، ستم برکودکان، نبود آزادی اندیشه،عقیده و بیان،  ادغام  

 دین و دولت، پناهندگی و مهاجرت،اجباری( « 

همان طوری که در بالا بیان گردید، تمام نیروهای ارتجاعی به شمول احزاب ارتجاعی هفت گانه و هشت 

نهاد نشان خواهند داد، به غیر از نیروهای ها ... موافقت خود را با این پیشها، اپورتونیست گانه، رفرمیست

 انقلابی و مائوئیست.   



 «جنبش حرکت برای تغییر »  ِنقدی بر سند وحدت  -به زیر بیرق دروغین   - دومبخش 

[51] 
 

شود: آیا هر گاه خواننده بر سر شرایط و اوضاع کنونی افغانستان دقت نماید، به این پرسش رو به رو می

منظور آقای یاسر کارگر و شرکاء که از اتحاد سخن می رانند، اتحاد با احزاب و سازمان های کمونیستی) 

هایی که ضد » حاکمیت بنیادگرا و  مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی( است یا با احزاب و سازمان

تئوکرات طالبان « اند و یا این که با نیروهای ملی دموکرات و خرده بورژوازی ؟ برای پاسخ به این سوال 

اول باید متوجه بود که طرح وحدت از طرف چه نیرویی مطرح گردیده است. با توجه به این مطلب 

از   " جنبش حرکت برای تغییر    "ن نمودیم  که بیاتوان پاسخ سوال را دریافت. همان طوریدقیقاً می

 "وحدت    "آواکیان است، لذا مشخص است که این طرح    "سنتزهای نوین    "جمله پیروان رویزیونیزم  

شان فقط با نیروهای ارتجاعی، ملی و خرده بورژوازی است نه نیروهای انقلابی. حقایق کاملاً مشخص 

ها هستند که نظرات ها را وارونه نماید: فقط مائوئیستتواند آناست و هیچ گونه طفره رفتنی هم نمی

خویش را به روشنی و صراحت بر یک اتحاد ایدئولوژیک ـ سیاسی با همه نیروهای مائوئیست و انقلابی 

دارند. هر گاه خواننده به تمامی اسناد منتشره کشور علیه ارتجاع و حامیان امپریالیستی شان اعلام می

اند یک کلمه در مورد مبارزه علیه بورژوازی کمپرادور  تومراجعه نماید، نمی  "ر  جنبش حرکت برای تغیی  "

 ـ بوروکرات و فئودالیزم بیابد. 

حزب ما ـ حزب کمونیست )مائوئیست ( افغانستان ـ در شرایط کنونی خواهان وحدت ایدئولوژیک ـ 

ایدئولوژیک ـ سیاسی فعال می از طریق مبارزه  باشد. نه وحدت سیاسی )جبهه سیاسی و تشکیلاتی 

خورد. زیرا رویزیونیزم به نظر نمی "جنبش حرکت برای تغییر  "متحد ملی(. اما چنین چیزی در اسناد 

جنبش حرکت برای "کند. به همین منظور است که  از مبارزه فعال ایدئولوژیک ـ سیاسی شانه خالی می

بحثی از مبارزه ایدئولوژیک ـ سیاسی فعال ندارد و فقط از وحدت سیاسی )جبهه متحد ملی(    "تغییر  

عمیق ایدئولوژیک کند. چگونه ممکن است از مبارزه در جائی که اختلافات، آن هم اختلافات  بحث می

ـ سیاسی و تشکیلاتی موجود باشد اجتناب کرد؟ برای این که هیچ گونه ابهامی در مورد وحدت باقی 

نماند. برای هرگونه تحریف احمقانه از مفهوم وحدت و اهمیت مبارزه ایدئولوژیک ـ سیاسی فعال برای 

 کنیم: وحدت ما به مارکس و لنین مراجعه می

نوشت، نهضت کارگری آلمان در یک مقطع تاریخی مهمی قرار زمانی که مارکس نقد برنامه گوتا را می

داشت . این نهضت پس از یک رکود طولانی اعتلای نو یافته بود. پیروان لاسال تلاش داشتند تا گروهی  

از پیروان مارکس را پیرامون برنامه گوتا به وحدت رسانند. مارکس با آن که نفس وحدت را تائید می 

اصولی بود به این خاطر با هرگونه سازش غیر ایدئولوژیک در طرح برنامه گوتا  نمود، اما خواهان وحدت

به مبارزه بر خاست. لنین می گوید، مارکس در نامه که درباره گوتا نوشت به سران حزب در مورد اتحاد 
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چنین نوشت: »اگر واقعاً متحد شدن را لازم دیده اید پس به خاطر بر آوردن مقاصد عملی جنبش قرار 

 تئوریک نکید.« )چه باید کرد(  "گذشت هایی   "دادهایی به بندید ولی پرانسیب فروشی را روا ندارید و  

در شرایط کنونی افغانستان وحدت )وحدت ایدئولوژیک ـ سیاسی و تشکیلاتی( یک نیاز عاجل و ضروری 

با چه کسانی باید صورت گیرد؟ در گام نخست نیاز و ضرورت عاجل مبارزاتی   اما این وحدت  است. 

  وحدت با همه نیروهای مائوئیست کشور می باشد. زیرا چنین وحدتی به منظور استحکام و گسترش

می صورت  مائوئیستی  و  حزب  سیاسی  ـ  ایدئولوژیک  پایه  بر  وحدتی  چنین  دیگر  عبارت  به  گیرد.یا 

تشکیلاتی استوار است. در شرایط کنونی افغانستان ما بدون تردید خواهان اختلاط و امتزاج با عناصر 

 گوید: طبقاتی گوناگون هستیم. لنین در این مورد چنین می

 می   ما   مخالفیم   ... ما بی چون و چرا با اختلاط و امتزاج عناصر طبقاتی ناهمگون و احزاب ناهمگون  »

  کند   کمک  ها آن  بتمام  دهد   سوق   قیام  بسوی  را  انقلابی  دموکراتهای  تمام  دموکراسی  سوسیال  خواهیم

 ضد  بر  شهری  باریگاردهای  در  آنان  با   امتزاج  و  اختلاط  بدون  ولی   هاآن  بدوش  دوش  و  شوند  متشکل

  به   نسبت  دموکراسی  سوسیال  روش  -آثار  مجموع  –  لنین)    «.  بردارد  گام    دهات  در  پولیس  و   ملاکان

 ( 212 صفحه دهقانان جنبش

بعد  همان طوری که بیان گردید، ما در چنین شرایطی خواهان وحدت با نیروهای مائوئیست هستیم.  

از این که چنین اتحاد صورت گرفت و حزب از استحکام ایدئولوژیک ـ سیاسی و تشکیلاتی برخوردار 

گردید و تلاش خواهیم نمود تا تمامی نیروهای ملی ـ دموکرات را برای متشکل شدن کمک نمائیم. و 

کند. یعنی باید  زمانی که حزب حداقل پایه توده یی پیدا نمود، شناخت مناطق ضرورت عاجل پیدا می

که نیروهای انقلابی مناطق مساعد، نیمه مساعد و غیر مساعد را از هم تفکیک نماید. آن زمان است که 

مبارزه مسلحانه )جنگ    نیروهای انقلابی در مناطق مساعد در ارتباط مستقیم با توده ها خود را برای

سازند. زمانی که حزب توانست پایگاه انقلابی را ایجاد و ارتش انقلابی را آماده مبارزه خلق( آماده می

خرده   اقشار  و  دموکرات،  ـ  ملی  انقلابی  نیروهای  تمامی  با  سیاسی  وحدت  شرایط  چنین  در  نماید، 

می پیدا  فوری  و  عاجل  نیاز  ملی  متحد  جبهه  در  اما  بورژوازی  تغییر    "کند.  برای  حرکت   " جنبش 

خواهد همه را دور زند و به خاطر » سر نگونی حاکمیت بنیادگرا و تئوکرات طالبان « به وحدت می

 سیاسی روی آورده است. 

ارائه گردیده یک طرح ارتجاعی است،   "جنبش حرکت برای تغییر  "که از طرف   "وحدت "طرح سند 

نادیده گرفته و از آن چشم پوشی نموده است.     "به این دلیل: مسایلی که فوقاً تذکر آن رفت کاملاً 

ل  " جنبش حرکت برای تغییر   از  از هیچ گونه مشی سیاسی ـ تشکیلاتی برخوردار نیست.  حاظ فعلاً 
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نوین    "ایدئولوژیک فقط دنباله رو   از   "سنتزهای  آواکیانی است. در چنین وضعیت سیاسی صحبت 

 وحدت سیاسی )جبهه متحد ملی( سخنی پوچ و میان تهی است.  

برند و از لحاظ تشکیلاتی  در شرایط کنونی که نیروهای انقلابی کشور در حالت پراکندگی به سر می

علیه    " مبارزه"»   بسیار ضعیف و ناتوان اند، طرح وحدت سیاسی یک طرح احمقانه است. اگر ما در  

ها را بکنیم، آن گاه ممکن است بتوانیم مالکین ترین کوتاهیتمام عقاید گوناگون ضد دموکراتیک، جزئی

را   پروفیسورها  و  قضات  تجار،  ]    "جلب    "لیبرال،  یوریشکویچ  با  موئی  تار  همگی  که  کنیم، کسانی 

ها[ فرقی داشته و هیچ کار جدی علیه یوریشکویچ ها نمی توانند انجام دهند. با رویزیونیزم ـ تکنوکرات

 کنیم.« ) لنین ( اینان ما توده ها را از خود دور می "جلب  "

مانند بسیاری از نیروهای ارتجاعی مسلح که از قدرت افتاده و "هفته نامه تغییر    "هرگاه نویسندگان  

کنیم آن زیان دیده اند، می خواهند از این طریق افکار خود را نهان سازند، بنا به وظیفه مان سعی می

چه در پس سخنان شان نهفته است را بر ملا سازیم. برای اطمینان بگذارید یک مثال کوچک، به چیزی 

 با اهمیت بسیار کم نظر بیافکنیم: 

آیا در شرایط کنونی افغانستان که نیروهای کمونیست )مارکسیست ـ لنینیست ـ مائوئیست ( در حالت  

برند و از پایگاه انقلابی و ارتش خلق بر خوردار نیستند، شرایط مناسبی ضعف و پراکندگی به سر می

را راه انداخت و رهبری   "جنگ مسلحانه  "توان  برای وحدت سیاسی است؟ آیا با چنین شرایطی می

توانند حامل چنین ها میتوریست ها و آوانها، اپورتونیست نمود؟ ما بر این باور نیستیم. فقط رویزیونیست 

داریم که چنین افکار و عقایدی به تمام معنی ضد دموکراتیک و  ای باشند. ما با صراحت اعلام میایده

 ضد انقلابی است.

از طرف   افغانستان    " چندی قبل طرح وحدت  انقلابی  نیروهای  انسجام  اتحاد و  به جنبش   " کمیته 

جنبش    " کنیم، هزار بار مترقی تر و انقلابی تر از طرح  انقلابی ارائه گردید. وقتی به آن طرح مراجعه می

است. آن طرح دارای یک خط و مشی ایدئولوژیک ـ سیاسی است و محور اساسی  "حرکت برای تغییر 

مبارزاتی شان انقلاب دموکراتیک نوین است که در شرایط کنونی افغانستان کاملاً به جا و به مورد است. 

کاری است که فقط به یک طرح رویزیونیستی و  آش شله قلم  "غییر  جنبش حرکت برای ت  " اما طرح  

 خورد.درد بورژوازی می

ای که توسط مبارزه علیه رویزیونیزم و اپورتونیزم جز لاینفک مبارزه علیه امپریالیزم است. چنین مبارزه 

گیر و دارای محتوای غنی تر بوده و توام با مبارزه علیه گیرد، بسیار عمیق، پیها صورت میمائوئیست
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رود. جان کلام امپریالیزم، بنیادگرایی و ارتجاع بوده و در جهت آگاه نمودن و بسیج توده ها به پیش می

 چنین است. 

 ـ رد تضاد اساسی و تضاد عمده یا نفی مبارزه طبقاتی:  2

در هر مرحله معین تاریخی مشخص نمودن تضاد اساسی، تضاد عمده و تضادهای ثانوی و هم چنین 

مساله و چگونگی حل این تضادها دو مسأله هستند که در پیروزی و شکست جنگ خلق و انقلاب از  

همیت اهمیت و ارزش درجه اول برخوردار اند. هرگاه این تضادها را مخلوط نمائیم و آن ها را از لحاظ ا

که شکست آن را در یک صف قرار دهیم نه تنها نخواهیم توانست در امر انقلاب کاری انجام دهیم، بل

سرعت بخشیده ایم. و هرگاه تضادهای ثانوی )تضادهای فرعی و درجه دوم و سوم( را تا سرحد تضاد 

اده ایم و آینده را  اساسی بالا بریم دچار شکست شده ایم. این بدان معنا است که ما حال را از دست د

 هم بدست نخواهیم آورد. 

 اهمیت تعیین نمودن تضاد اساسی، تضاد عمده و تضادهای فرعی )غیر عمده( در آن است که : 

کند تا ماهیت مرحله مشخص انقلاب را درک کنیم. درک ماهیت مرحله معین  ما را کمک می .1

 گردد.انقلاب منجر به خط ایدئولوژیک ـ سیاسی و تشکیلاتی صحیح می

کند تا دوستان و دشمنان خود را بشناسیم. هم چنین دوستان امروزی که ما را کمک می .2

 دشمنان آینده اند باز خواهیم شناخت.

کنیم که کدام تضاد انتاگونیستی کند. دقیقاً درک میما را در شناخت حل تضادها کمک می .3

 و کدام تضاد غیر انتاگونیستی است.

هرگاه ما تفاوتی میان تضادها قائل نشویم و همه را در یک صف قرار دهیم و یا این که تضادهای فرعی  

به جای تضاد اساسی و تضاد عمده بنشانیم، "هفته نامه تغییر  "و درجه دوم و سوم را مانند نویسندگان  

جنبش حرکت    " امروز  در چنین حالتی است که یا به اپورتونیزم راست و یا چپ غلطیده ایم. کاری که  

هفته نامه "کند، دقیقاً نفی مبارزات طبقاتی است. به این نغمه سرایی  در مورد تضادها می  "برای تغییر  

 توجه نمائید:     "تغییر 

کنیم و از حاد شدن تضادها بین نیروهای انقلابی شدن مبارزه می  چهار شقه»  ... ما برای وحدت تا حد  

خواهیم کرد. اما با نیروهای پروامپریالیستی و بنیادگرای دینی با بردن خط سیاسی در بین   جلوگیری

) ستم بر زن، ستم ملی، جنگ، فقر،   حل هشت تضادخلق های تحت ستم و جنگ مسلحانه به هدف  
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ستم بر کودکان، نبود آزادی عقیده و بیان، ادغام دین و دولت و مهاجرت اجباری و پناهندگی( در تلاش 

  قطب بندی و هر چی بیشتر از این طریق مبارزه را حاد خواهیم ساخت.«

نیازی ندارد، زیرا وحدت از طریق مبارزه ایدئولوژیک   "چهار شقه شدن    "اولاً ـ مبارزه برای وحدت به  

 آید، نه از طریق شمشیر کشیدن.  ـ سیاسی فعال به دست می

تواند » از حاد شدن تضادها بین « خود و » نیروهای نه تنها نمی "جنبش حرکت برای تغییر  "ثانیاً ـ 

تواند روی حاد شدن این تضادها بگذارد. ترین اثری هم نمیکه کوچک انقلابی جلوگیری « نماید، بل

 زیرا مبارزه بین این دو خط و مشی مبارزه بین انقلاب و ضد انقلاب است.

برای تغییر    " ثالثاً ـ   های تحت ستم و جنگ بردن خط سیاسی در بین خلق  "از    "جنبش حرکت 

جنبش حرکت برای   "شود که کدام خط سیاسی؟  کند. حال این سوال مطرح می صحبت می  "مسلحانه  

نامه تشکیلاتی برخوردار به هیچ وچه از یک خط مدون ایدئولوژیک ـ سیاسی یعنی برنامه و آئین  "تغییر  

نیست. و کاملاً تشتت ایدئولوژیک ـ سیاسی دامنش را گرفته و همین تشتت ایدئولوژیک ـ سیاسی باعث 

گردیده که معنا و مفهوم فلسفه مائوئیستی را درک نکند و تضادهای فرعی را تا سرحد تضاد اساسی 

 ماید.   بالا برد، و از تضاد اساسی یعنی مبارزه طبقاتی چشم پوشی ن

شود، در قدم نخست ضروری است که رهنمای ایدئولوژی و عمل وقتی بحث از یک خط سیاسی می

بردن خط سیاسی در بین   "نامه تشکیلاتی مشخص گردد و سپس بحث  تشکیل بر مبنای برنامه و آئین

خواهد خطی که مدون نیست و  می  " جنبش حرکت برای تغییر  " آید. به میان " خلق های تحت ستم 

حاد   "را به منظور    "جنگ مسلحانه"برده و    " بین خلق های تحت ستم    " در عالم رویا وجود دارد در  

 نه سرنگونی ارتجاع و حامیان امپریالیستی شان راه اندازی کند!؟  "مبارزه  "کردن  "

از هیچ خط ایدئولوژیک ـ سیاسی    "جنبش حرکت برای تغییر    " برای این که خوانندگان بهتر بدانند که  

 کنیم: برخوردار نیست، به سوال و جواب یک خانم با طارق سعیدی در تلگرام شان مراجعه می

 خواهید بکنید، داخل این گروه چه برنامه دارید؟«خانم: » اما شما چه کاری می

طارق سعیدی: » برنامه خاصی نیست،اگر امکانش باشد جلساتی برگذار بشه. فعلاً در همین حدود است.  

تر از این هم در فضای مجازی هم کرده نمیشه و حداقل زمینه گفتگو  و شناخت بین ما میسر کار بیش

 خواهد شد و از هیچی و سکوت مطلق همین هم به نظر ما کاری است.«
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وقتی کار در حد شناخت و گفتگو است، آیا بحث از » بردن خط سیاسی در بین خلق های تحت ستم 

 و جنگ مسلحانه « یک تخیل نیست؟

انقلابی روستایی است.(  خلق    مسلحانه ) جنگ  جنگ پایگاهی  انقلابی    متکی بر مناطق  پایگاه  بدون 

اندازی   راه  از  مسلحانه" روستایی صحبت  است.  "جنگ  انقلابی   زیرا  حماقت محض  پایگاهی  مناطق 

ای برخوردار باشند و از اهمیت اساسی و تعیین کنندههای استراتژیک جنگ را دارا میگاهحیثیت عقب 

تواند در مناطق مورد منازعه )مناطق  های استراتژیک است که جنگ خلق میگاهاند. با تکیه برین عقب

این زمانی امکان دارد که   . پارتیزانی( و مناطق تحت کنترل موُثر دشمن به راه افتاده و گسترش یابد

خوردار بوده و حداقل یک تشکیل از یک خط و مشی ایدئولوژیک ـ سیاسی و تشکیلاتی مائوئیستی بر

 یی داشته باشد.  پایه توده

 آهنگپیش  حزب کمونیست )مائوئیست( یعنی  های مردم تحت رهبـریتودهجنگ خلق در کل، جنگ  

ارتجاع  ی ریاپرولتانقلابی   و  امپریالیزم  سلطۀ  سرنگونی  و    بخاطر  بوروکرات  ـ  کمپرادور  )بورژوازی 

های هبر کشور و مردمان کشور و حصول استقلال و آزادی ملی و تأمین حقوق دموکراتیک تود  ها( فئودال 

مردم است. استقامت استراتژیک جنگ خلق پیروزی انقلاب دموکراتیک نوین در کشور است. نیروی 

هنگ آدهند و طبقه کارگر از طریق حزب پیشعمدۀ جنگ خلق را در هر حالتی دهقانان تشکیل می

و ارتش انقلابی شکل   ییجنگ خلق شکل عمدۀ مبارزۀ توده  زیرا  نماید.یخود این جنگ را رهبری م

اصلاً   "جنبش حرکت برای تغییر    " . اما در نوشتۀ تحریر شدۀ  شودمحسوب مییی  ودهعمدۀ تشکیلات ت

نه    "جنبش حرکت برای تغییر    "آهنگ پرولتاریا خبری نیست.  از خط و مشی مائوئیستی و حزب پیش

وجه اعتقادی به سرنگونی سلطه که به هیچگذرد، بلتنها که از کنار این مسائل حیاتی با بی اعتنایی می

امپریالیزم، بورژوازی کمپرادور ـ بوروکرات و فئودالیزم ندارد. زیرا این جنبش هیچ توجه به تضاد اساسی  

که وظیفه عمده مبارزاتی نیز در اسنادشان به چشم  و تبارزات بزرگ آن و حل این تضادها ندارد، بل

نماید، اما  ستم صحبت میها و انواع  ظاهراً  از رهایی توده  "جنبش تغییر برای حرکت    "خورد.  نمی

از این معضل را نشانی نکرده است. در حقیقت این خود نوعی فریبهیچ کاری و گاه راه بیرون رفت 

   باشد.تسلیمی به  امپریالیزم بوده و می

را ورق زند یک کلمه در مورد تضاد اساسی و تبارزات   "هفته نامه تغییر    " خواننده وقتی تمامی اسناد  

 تواند بیابد. رهبری پرولتاریا در انقلاب را نمیبزرگ آن و 

تضاد اساسی در هر جامعه طبقاتی عبارت از تضاد میان کار جمعی و تملک خصوصی است که دارای 

گردد.  باشد که در هر مرحله تاریخی یکی از این تبارزات عمده و دیگری غیر عمده میتبارزات بزرگ می
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تضاد اساسی تضادی است که از ابتدا تا انتهای یک پروسه وجود دارد و تمامی تضادهای بزرگ و کوچک 

دهد؛ در حالی که تضاد عمده تضادی است که در یک کند یا تحت تأثیر قرار میدیگر را تعیین می

تا زمانی که   مرحلۀ مشخص از تکامل یک پروسه، تضاد رهبری کنندۀ سایر تضادهای آن پروسه است.

جنبش حرکت برای   " توان به انواع ستم در جامعه پایان داد. اما  تضاد اساسی در جامعه حل نگردد، نمی

بوروکرات و خواهد و نه میمینه    "تغییر   بوژوازی کمپرادور ـ  امپریالیزم،  علیه  تواند مبارزه طبقاتی 

پایان برساند. زیرا می خواهد اصلا انقلاب اجتماعی  فئودالیزم را ادامه داده و به  ح طلبی را جایگزین 

نمایند. به همین منظور از تضاد اساسی و تضاد عمده عمداً چشم پوشی نموده و تضادها و مسائلی را 

گاه به تضاد اساسی که هیچ حتی به تضاد  جایگزین تضاد اساسی نموده است که به هیچ وجه و هیچ

 توجه نمائید:    "جنبش حرکت برای تغییر  "گردد. به این بحث عمده تبدیل نمی

اما با نیروهای پروامپریالیستی و بنیادگرای دینی با بردن خط سیاسی در بین خلق های تحت ستم   »...

) ستم بر زن، ستم ملی، جنگ، فقر، ستم بر کودکان، نبود    حل هشت تضادو جنگ مسلحانه به هدف  

آزادی عقیده و بیان، ادغام دین و دولت و مهاجرت اجباری و پناهندگی( در تلاش قطب بندی و هر 

 چی بیشتر از این طریق مبارزه را حاد خواهیم ساخت.«  

کش های زحمتهای فقط به منظور فریب و اغفال تودهاین بحث کاملاً بورژوازی است. زیرا چنین بحث 

کش و نسل جوان کشور را از مبارزه طبقاتی های زحمتهای بورژوازی است، تا تودهتراوش مغز ایدئولوگ

 پرت نموده و سمت و سوی اصلاح طلبی بدهد.    

 کنیم : بحث فوق الذکر را در دو قسمت دنبال می

 ـ » ستم بر زن )شئونیزم جنسیتی( و ستم ملی )شئونیزم ملی.«  1 

ـ » جنگ، فقر، ستم برکودکان، نبود آزادی عقیده و بیان، ادغام دین و دولت و مهاجرت اجباری و   2

 پناهندگی« 

ـ تضاد میان شئونیزم مردسالار و زنان و تضاد میان شئونیزم طبقات حاکمه و ملیت های تحت ستم   1

گردد، هر دو تضاد در پیوند با تضادهای طبقاتی و در افغانستان دو تضاد مهم اجتماعی محسوب می

ها و تحرکات خاص خود نیز برخوردارند.  اما این دو  ستم امپریالیستی قرار دارند، گرچه از قانونمندی

که حل این دو تضاد مربوط به حل تضاد اساسی یعنی سرنگونی توان به تنهایی حل نمود، بلتضاد را نمی

 مالکیت خصوصی در جامعه است.  
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های تحت ستم برای کسب رهایی ملی از شوونیزم ملیت حاکم و مبارزۀ زنان برای نجات مبارزۀ ملیت

گردند. رهایی  از شوونیزم مرد سالار و حصول آزادی و برابری، نیروهای محرکۀ مهم انقلاب محسوب می

های تحت ستم از شوونیزم ملیت حاکم و نجات زنان از شوونیزم مرد سالار و حصول آزادی ملی ملیت

 د. گردزنان فقط و فقط در پرتو انقلاب پرولتری ممکن و میسر می رایو برابری ب

داری، تولید غیر مسلط سرمایهحزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان به دلیل رشد نسبتاً وسیع شیوۀ   

سرمایه وسیع گلوبلاعمدتاً  و  نیرومند  افغانستان، تشدید  داری زیسیون سرمایه یداری دلال، در جامعۀ 

امپریالیستی در جهان و ادغام وسیع و عمیق افغانستان، و سایر جوامع تحت سلطۀ امپریالیزم، در این 

افغانستان به عنوان یک جامعۀ   از آن در نظر گرفتن جامعۀ  تر  از لحاظ فلسفی      ، واحدنظام، و مهم 

 باورمند است که:  

 - نیمه فیودالی یا نیمه فیودالی  - » تضاد اساسی جامعۀ افغانستان، به عنوان یک جامعۀ واحد مستعمراتی

و طبقاتی تضاد ملی  و ملی   -نیمه مستعمراتی،  و  ملیت  -یا طبقاتی  امپریالیزم  با  مردمان کشور  و  ها 

امپریالیزمیا فیودالیزم و سرمایه  -داری دلالفیودالیزم و سرمایه باور   -داری دلال و  ما  است. برعلاوه 

داریم که تضاد اساسی در یک جامعه، یا اشیاء و پدیده های پیچیدۀ دیگر، رأساً به تضاد عمدۀ مرحلۀ 

که در هر مرحله از تکامل جامعه، یکی گردد، بلمشخصی از تکامل آن جامعه یا شی و پدیده مبدل نمی

ارزات بزرگ تضاد اساسی جامعه، به تضاد عمدۀ از تضادهای بزرگ موجود در آن، به عنوان یکی از  تب

شود. دلیل آن این است که یک جامعه دارای یک تضاد اساسی  همان مرحله از تکامل جامعه مبدل می

گردند یا تحت تأثیر قرار و چندین تضاد بزرگ و کوچک دیگر است که یا توسط تضاد اساسی تعیین می

گیرند و به همین خاطر پروسۀ تکامل آن از ابتدا تا انتها مراحل مختلفی را طی نماید.«  ) شماره  می

 شعله جاوید ـ دور چهارم (  -بیستم 

آنچه  مهم از آن،  اید  کهتر  برای تغییر"سیاسی خط    -  ولوژیکئمضمون  از لحاظ   را  "جنبش حرکت 

از   زم جهانی استدر قبال امپریالی  هجانبطلبی همهدهد تسلیممی تشکیل    تیوریک انعکاسی  که خود 

تضاد عمده، دشمن عمده و   تضاد اساسی، در قبال جنبشجانبۀ این طلبی عملی همهتسلیمی و تسلیم

 ت. در زمان تدوین و انتشار این اسناد بوده اس مبارزاتی وظیفۀ عمده

جنبش حرکت برای تغییر  "نقل گردید بیان کننده آنست که  "هفته نامه تغییر " ای که فوقاً از جمله  

تر از خواهد که تماسی روی تضادهای اساسی، تضاد عمده، دشمن عمده و مهمتواند و نه مینه می  "

آن روی وظیفه عمده مبارزاتی )مبارزه علیه امپریالیزم، بورژوازی کمپرادور ـ بوروکرات و فئودالیزم(  

در برابر امپریالیزم سر تعظیم    "جنبش حرکت برای تغییر  "بگیرد. این بحث مشخص کننده آن است که  
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آید  فرود آورده و زنجیر اسارت تسلیم طلبانه را پذیرفته است. زیرا از  بحث شان چنین نتیجه بدست می

تر با نیروهای پرو که » به منظور قطب بندی هرچه بیشها نه به منظور سرنگونی سه کوه، بلکه آن

 سازند.     می " حاد  "امپریالیست و بنیادگرای دینی مبارزۀ « شان را 

گردید بیان  قبلاً  که  انتهایهمان طوری  تا  ابتدا  از  اساسی  ادامه  تضاد  خود  موجودیت  به  پروسه  هر 

دهد. هر دهد و تمامی تضادهای بزرگ و کوچک دیگر پروسه را تعیین نموده یا تحت تأثیر قرار میمی

تعیین  اساسی  تضاد  توسط  همه  که  است  متعددی  کوچک  و  بزرگ  تضادهای  دارای  پدیده،  یا  شی 

گیرند. اما در هر مرحلۀ مشخص از تکامل آن شی یا پدیده، یکی از گردند یا تحت تأثیر قرار میمی

نماید. این میکننده را بازی  تضادهای بزرگ آن به عنوان تضاد عمده متبارز گردیده و  نقش رهبری

که بزرگی و د، بلندهبدان معنا نیست که تضادهای بزرگ دیگر، بزرگی و اهمیت شان را از دست می

پروسه  ۀمرحلهمان به تابعیت از تضاد عمده در حدشان در تکامل   لینمایند واهمیت شان را حفظ می

به ما   "دربارۀ تضاد"دون در اثر معروف فلسفی اش یعنی  این درسی است که مائوتسهگیرند.   نقش می

 دهد. می

  ت. اس  فلسفی  انحراف  یک   تضاد اساسی و تضاد عمدهتضادهای فرعی با  سازی  به این ترتیب منطبق    

گرفته است و به یک مرض مزمن   را   "جنبش حرکت برای تغییر  "این انحراف فلسفی بطور عمده دامن  

تواند با این انحراف وداع نماید که به نقد همه جانبه و لاعلاج مبدل گردیده است. این جنبش زمانی می

آواکیان به پردازد، در غیر این صورت این ارتداد به همین شکل ادامه   "سنتزهای نوین    "رویزیونیزم  

      شود.تر مییابد و عمیقمی

یم  یگوبرعلاوه در هر مرحله از تکامل پروسه، تضادهای غیرعمده تابع تضاد عمده هستند. ما وقتی می    

که تضادهای غیرعمده تابع تضاد عمده است بدان معنا نیست که تضاد عمده تمامی تضادهای غیرعمده  

که بدان معنا است که یکی از تضادهای بزرگ غیرعمده، در دهد، بلرا به طرف حل شدن سوق می

نماید و سرانجام نسبت را بازی می تریو بزرگ  ترپروسه، نقش بزرگ ییرفت تکامل مرحله جریان پیش

مثال   گردد. مرحله بعدی تبدیل می  ۀ تری یافته و به تضاد عمدبه تضاد عمدۀ همان مرحله نقش بزرگ

 اسلامی است.   نشانده کنونی امارتساده آن رژیم دست نشانده کرزی ـ غنی و رژیم دست

گر گران امپریالیست به رهبری امپریالیزم اشغالدر شرایط کنونی که طالبان برای بار دوم توسط اشغال

گران کشور را ترک نموده اند، اما حالت اشغال  امریکا به قدرت رسانده شدند، گرچه نیروی نظامی اشغال

تر است، و شبیه دوران اشغال کماکان ادامه دارد، اما این اشغال نسبت به دوران رژیم پوشالی خفیف 

 باشد.  افغانستان توسط امپریالیزم انگلیس می

در چنین حالتی که کشور هنوز کماکان در چنگال خونین امپریالیزم امریکا و متحدینش قرار دارد، سر 

شعارهای   طالبان    " دادن  تئوکرات  و  بنیادگرا  حاکمیت  سرنگونی  برای  شدن  یا    "متحد  ما    " و 
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  " کنیم.  هبریو سرنگونی حاکمیت بنیادگرای طالبان را ر  حل این تضادها ها باید مبارزه برای  کمونیست 

حاکمیت بنیادگرا و تئوکرات "ها مشکل اساسی خلق افغانستان فقط  به این معنی است که از نظر آن

آن  "طالبان که  است  ملحوظ  همین  به  امپریالیستی.  ستم  نه  اشغالاست،  از  بدتر  را  طالبان  گران ها 

حاکمیت   " کنند. صحبت ما بدان معنی نیست که در شرایط کنونی مبارزه علیه  داد میامریکایی قلم

زمان با مبارزه  به این معنی است که هم  کهبلبه فراموشی سپرده شود،     " بنیادگرا و تئوکرات طالبان  

شود برده  پیش  به  اسلامی  امارت  علیه  مبارزه  امپریالیستی  ستم  ستم علیه  برانداختن  بدون  زیرا   .

 توان به ستم ارتجاع امارت اسلامی خاتمه داد. امپریالیستی نمی

اصلاً به پرولتاریا اعتماد ندارد،    "جنبش حرکت برای تغییر    " یک نکته دیگر حایز اهمیت این است که  

بر این اساس است که برای »حل تضادها« و » سرنگونی حاکمیت بنیادگرا و تئوکرات طالبان « خواهان 

باشد. هیچ نیرویی که رهبری اش در دست پرولتاریا و حزب گرفتن رهبری از پرولتاریا بدست خود می

ارتجاعی را ندارد. این صحبت  پیش انقلاب و سرنگونی حاکمیت    "آهنگش نباشد توان پیش برد امر 

  "که هر  به این معنی است که در انقلاب، رهبری پرولتاریا مهم نیست، بل "جنبش حرکت برای تغییر 

 بش را در دست بگیرد!!  تواند رهبری جنبخواند می "کمونیست   "که خود را  " گروهی  " و  "قشر 

بنا به قول انگلس » از خرده بورژوازی هیچ کاری ساخته نیست، جز انهدام هر جنبشی که به او سپرده 

 شود.«

 پردازم. یعنی: می  "جنبش حرکت برای تغییر  "حال به برسی قسمت دوم نقل قول  

ـ » جنگ، فقر، ستم برکودکان، نبود آزادی عقیده و بیان، ادغام دین و دولت و مهاجرت اجباری و   2

 پناهندگی« 

 " جنبش حرکت برای تغییر    " شش مساله که در قسمت دوم بیان گردید، از جمله تضادهایی است که  

آ ن را فورموله نموده است. این هم یکی از ابتکارت رویزیونیستی این جنبش است. زیرا شما در هیچ 

ها را در ردیف تضادهای توانید آناثر فلسفی بنیان گذاران کمونیزم )مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم ( نمی

 درجه سوم و چهارم بیابید.  

برای تغییر    " لنینیزم ـ مائوئیزم   " جنبش حرکت  به مسائل سیاسی و فلسفی مارکسیزم ـ  نه  اصلاً 

ـ   لنینیستی  ـ  مارکسیستی  اقتصادی  مسائل  به  هرگاه  شان.  اقتصادی  مسائل  به  نه  و  دارد  آشنایی 

 کرد. داشت چنین چرندیاتی را زیر نام تضادها رده بندی نمیمائوئیستی حداقل آشنایی می

آموزد که تمرکز تولید و انحصار یکی از خصوصیات امپریالیزم است. هر قدر که تمرکز  مائوئیزم به ما می

گردد. حل این مسائل بدون تر گردد به همان اندازه جنگ، فقر، ستم و .... افزون میتولید و انحصار بیش

 سرنگونی مالکیت خصوصی غیر ممکن است. 
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 "با سرهم بندی نمودن چنین مسائلی در حقیقت از تمرکز تولید و    "جنبش حرکت برای تغییر    "

ها توسط مشتی صاحبان انحصارات ها که منجر به فقر روز افزون توده از طریق بانک  "تنظیم آگاهانه امور  

کند. » جنگ، فقر، ستم برکودکان، نبود آزادی عقیده و بیان، ادغام دین و گردد، چشم پوشی میمی

طبقاتی داشته و هرچه انحصارات و تمرکز   ءدولت و مهاجرت اجباری و پناهندگی«  همه و همه منشا

تر گردیده و از شدت و تولید رشد گسترده تری نماید به همان میزان شش موضوع فوق الذکر افزون

 شود. تری برخوردار میحدت بیش

گر امریکا در افغانستان حضور داشت گران به رهبری امپریالیزم اشغال زمانی که نیروهای نظامی اشغال

و  اجباری  مهاجرت  و  دولت  و  دین  ادغام  بیان،  و  عقیده  آزادی  نبود  برکودکان،  ستم  فقر،  » جنگ، 

 پناهندگی«  به شدت موجود بود. شرایط کنونی نیز ادامه همان حالت است.

داند که مبارزه بین اتحادیه های سرمایه داری انحصاری بر سر نمی  "جنبش حرکت برای تغییر"آیا  

را    "امپریالیزم به مثابه بالاترین مرحله سرمایه داری    "چیست؟ هر کسی که حداقل یک مرتبه کتاب  

های سرمایه داری بر سر تقسیم مجدد جهان کند که مبارزه بین اتحادیهخوانده باشد دقیقاً درک می

 است.

ای رشد یافته دهند که انحصارهای سرمایه داری اکنون تا چه درجه » کارتل های بین المللی نشان می

ترین نکات است؛ فقط این و مبارزه بین اتحادیه های سرمایه داری بر سر چیست. نکته اخیر از مهم

سازد، زیرا شکل دهد برای ما روشن میچه را که رخ مینکته است که مفهوم تاریخی و اقتصادی آن 

واره تغییر کند و مبارزه ممکن است به علل گوناگونی که از لحاظ نسبی جنبه جزیی و موقتی دارند هم

وجه کند، ولی ماهیت مبارزه، مضمون طبقاتی آن، مادامی که طبقات وجود دارند به هیچتغییر هم می

وتسکی در استدلال نظری خود  ممکن نیست تغییر نماید. واضح است که مثلاً بورژوازی آلمان که کائ

ماهیتاً به آن گرویده است نفعش در این است که مضمون مبارزه اقتصادی کنونی )تقسیم جهان( را 

پرده پوشی نموده گاه روی یک شکل این مبارزه و گاه روی شکل دیگر آن تکیه کند. همین اشتباه را 

که سر بورژوازی جهانی  شود. البته در این جا صحبت از بورژوازی آلمان نبوده بلکائوتسکی مرتکب می

که کنند علتش کینه توزی خاص آنان نبوده بلبینیم سرمایه داران جهان را تقسیم میاست. اگر می

کند برای تحصیل سود در این راه گام گذارند؛ ضمناً ها را وادار میاین است که مرحله کنونی تمرکز آن 

کنند، زیرا در سیستم تولید کالایی و تقسیم می  " به نسبت نیرو    "   "به نسبت سرمایه   " ها جهان را  آن 

تواند وجود داشته باشد. نیرو نیز به نسبت تکامل اقتصادی  سرمایه داری شیوه دیگری برای تقسیم نمی

پیوندد باید دانست چه نوع مسائلی در نتیجۀ چه به وقوع میکند. برای درک آنو سیاسی تغییر می

اما این که این تغییر جنبه  تغییر نیرو حل می اقتصادی )مثلاً   " صرفاً  "شود و  اقتصادی دارد یا غیر 
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تواند هیچ ای است فرعی که در نظریات اساسی مربوط به دوران نوین سرمایه داری نمیجنگی( مساله

های سرمایه هایی که بین اتحادیهگونه تغییری وارد نماید. تعویض مساله مربوط به مضمون بند و بست

داران ) امروز مسالمت آمیز است، فردا مسالمت آمیز نیست و پس فردا هم مسالمت آمیز نخواهد بود(   

دهد بین اتحادیه معنایش تنزیل تا حد سفسطه جویی است. دوران سرمایه داری نوین به ما نشان می

آید. به موازات این جریان سرمایه داران بر زمینه تقسیم اقتصادی جهان مناسبات معینی به وجود می

قسیم ارضی جهان و مبارزه بر سر ها نیز بر زمینه ت های سیاسی یعنی دولتو مناسبت آن بین اتحادیه

اقتصادی    "مستعمرات یعنی   آید.« ) مناسبات معینی به وجود می  "مبارزه در راه تحصیل سرزمین 

 (        1174ـ  1173مجموعه آثار لنین ـ جلد دوم ـ ترجمه محمد پورهرمزان ـ صفحات 

تقسیم مجدد    "ها برای چیست؟ اگر بر سر  جنگ های غارتگرانه، اشغال کشورها توسط امپریالیست 

برای چیست؟ همین جنگ های غارت  "جهان   اشغالنیست پس  امپریالیستگرانه و  بر سر گرانه  ها 

جنبش حرکت   "گردد. اما ها میتقسیم جهان باعث ویرانی، خانه خرابی، فقر، ستم و ... روز افزون توده

برای این که عوام فریبی کند، خواص اقتصادی ـ اجتماعی امپریالیزم  یعنی مضمون مبارزه   "برای تغییر  

کند. بر همین اساس است که گاه روی یک شکل اقتصادی کنونی )تقسیم جهان(را پرده پوشی می

 نماید. مبارزه و گاه روی شکل دیگر آن تکیه می

فورموله نموده یکی    "جنبش حرکت برای تغییر    "از جمله مباحث مطروحه در هشت تضادی که    

  است. "مهاجرت اجباری و پناهندگی  "

تغییر    "آیا   برای  افزایش نمی  "جنبش حرکت  و  امپریالیستی  از کشورهای  تقلیل مهاجرت  که  داند 

از کشورهای عقب نگهداشته شده به کشورهای امپریالیستی یکی از خصوصیات امپریالیزم  مهاجرت 

 است؟ 

کنم از این که چرند بنویسند بهتر است دست به قلم  داند برای شان توصیه میاگر این مطلب را نمی

خواهند خاک به چشم مردم بزنند، پس کنند و میدانند و آگاهانه از آن چشم پوشی مینبرند، و اگر می

 گردند.  از جمله خائنین ملی محسوب می

از  مهاجرت  تقلیل  هم  یکی  است  مرتبط  بحث  مورد  پدیده  با  که  امپریالیزم  خصوصیات  جمله  از   «

کشورهای امپریالیستی و افزایش مهاجرت )ورود کارگران و تغییر محل سکونت( به کشورهای نام برده  

تر است.« )مجموعه آثار لنین ـ جلد  ها پائینمزدآنتری است که سطح دستاز کشورهای عقب مانده

 ( 1205دوم ـ ترجمه محمد پورهرمزان ـ صفحه 
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که علاوه  نه تنها نادرست، غیر منطقی و غیر کمونیستی است، بل  "جنبش حرکت برای تغییر    "بحث  

بر آن بر پایه سیستم تام و تمامی نظریاتی است که از هر جهت هم با نظریه و هم با عمل مارکسیستی 

ترین تضادهای امپریالیزم ـ لنینیستی ـ مائوئیستی مغایرت دارد. این جنبش به جای این که عمق اساسی

پوشی می پرده  را  این تضادها  نماید،  را آشکار  انحصاری(  از حدت شان )مرحله سرمایه داری  کند و 

 کند. گزین میکاهد. بدین طریق جای مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم اصلاح طلبی بورژوازی را جای می

های سرمایه نه تنها این که مضمون مبارزه اقتصادی کنونی میان اتحادیه  " جنبش حرکت برای تغییر    "

می پوشی  پرده  را  بلداری  شدهکند،  اشغال  کشورهای  در  امپریالیزم  که  است  معتقد  همکه  چو ای 

 های شان توجه نمائید:افغانستان طبقه متوسط را به وجود آورده است. به این بحث

میلادی و خارج ساختن طالبان از صحنه سیاسی، ورود نیروهای امپریالیزم   2001ـ » بعد از سال    1

در   طبقه متوسطآمریکا و ناتو همراه با سرازیر شدن پول نقد به افغانستان، زمینه سازی شکل گیری  

درون شهرهای جامعه فقیر و جنگ زده افغانستان شد. ورود این پول های نقد، زمینه پیدایش موسسات 

ارزش های  و  باید هنجارها  و موسسات  نهادها  این  را مهیا ساخت،  المللی  بین  و  داخلی  غیر دولتی 

...( را در کنار رعایت درون ساز زنان و حقوق بشر و  مانی به شکل  بورژوایی جهانی هم چو ) حقوق 

 نمودند، موجودیت این موسسات زمینه کار کاذب برای زنان را فراهم ساخت. گسترده تبلیغ می

علاوه بر این، رژیم تکنوکرات دست نشانده امپریالیزم نیز باید معیارهای جهانی در خصوص حقوق بشر 

که از این طریق زمینه کار برای   نمودتساوی جندر را در بخش اداری رعایت میو حقوق زنان مانند  

زنان در ادارات دولتی نیز فراهم شد. این فراهم سازی کار برای زنان در نهادهای دولتی و غیر دولتی  

خصوصاً    طبقه متوسطتر زنان و دختران به فراهم گیری تحصیل، شکل گیری  باعث علاقه مندی بیش

 در درون شهرها شد.... « )هفته نامه تغییر ـ شماره دوم ـ صفحه هشتم ـ نویسنده خانم سپیده امید( 

های مدنی اند که پایگاه طبقاتی شان، طبقه متوسط شهری ـ » ... سومین دسته، پرو امپریالیست  2

ها چه تخصصی از دانشگاها دارند و یا در مسیر پروژههست، که در بیست سال گذشته رشد کرده و نیم

کنند.« )هفته نامه تغییر ـ شماره چهارم ـ صفحه ها را طوطی وار تکرارمیچیزهای یاد گرفته اند و آن

 اول(

ـ » این در حالی است که )بسته های پولی در پوشش پروژه( در شهرها باعث رشد قشری از طبقه    3

های این قشر این است دارای تحصیلات بالا هستند( که اکثرشان جذب متوسط شده بود )یکی از ویژگی

های اداری پر درآمد دولتی شدند ) یعنی در آن بست امکان فساد  های مدنی و بستانجوها و فعالیت
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شد.( « )هفته نامه تغییر ـ ویژه  بیشتر بود که به هزاران و گاهی به صدها هزار دالر خرید و فروش می

 نامه  ـ صفحه هفتم(  

ها به  ها ]انجوها[ باعث بیرون شدن زنان از خانه و وارد شدن آنـ » گسترش فعالیت این سازمان  4

های اجتماعی و ... هم چنان زمینه رشد طبقه متوسط را مهیا ساخت...« ) هفته نامه بازار کار و فعالیت

 تغییر ـ ویژه نامه ـ صفحه ششم(

در    5 بن  اجلاس  از  بعد  را  پوشالی  دولت  که  )پروامپریالیست(،  وابسته  تکنوکرات  نیروهای  اما   « ـ 

های عجیب و  کردند. این نیروها که بیشتر  متشکل از طبقه متوسط و با تخصصافغانستان رهبری می

گو، وابسته و  غریب از دانشگاهای مختلف هستند. بدترین نوع این نیروها هستند. شدیداً فریبکار، دروغ

های میلیون دالری بر خوردارند...« )هفته نامه تغییر ـ یی ندارند و از پروژهفاسد. هیچ گونه پایگاه توده

 ویژه نامه ـ صفحه نهم( 

هنوز در دوران   "جنبش حرکت برای تغییر    "ها بیان کننده آن است که نویسندگان  تمام این بحث

ها هنوز درک نکرده اند که دوران رقابت کنند. آنرقابت آزاد یعنی قرن هجدهم و نوزدهم زندگی می

کند. و  آزاد جای خود را به انحصارها داده است.  و انحصارها در زندگی اقتصادی نقش قاطعی بازی می

همین انحصارها است که سرمایه بانکی را با سرمایه صنعتی ادغام نموده، و از این طریق تمام جامعه 

سرمایه داری را تابع خود کرده و از طریق حسابات جاری سرمایه داران، ابتدا از چگونگی امور سرمایه 

این طریق سرنوشت ایشان را تعیین   دهد. و بهها را تحت کنترول قرار میشود و سپس آنشان باخبر می

سازد. در دوران رقابت آزاد چون بورژوازی جوان و انقلابی بود،  نماید، و بسیاری را از دور خارج میمی

دموکراسی بورژوایی در جامعه قابل تطبیق بود، اما بعد از این که انحصارها بوجود آمد ارتجاع سیاسی  

 جایگزین دموکراسی بورژوازی گردید.  

انحصاری  )امپریالیزم سرمایه داری  انحصاری  اقتصاد جدید ـ سرمایه داری  این  » رو ساخت سیاسی 

گیرد عبارت است از چرخش از دموکراسی به ارتجاع سیاسی. دموکراسی با رقابت است( ـ را در بر می

گوید  آزاد مطابقت دارد. و ارتجاع سیاسی با انحصار منطبق است. رهیلفردینگ در کتاب سرمایه مالی می

)لنین ـ کاریکاتوری و این کاملاً درست است...... «    "سرمایه مالی به هژمونی گرایش دارد نه به آزادی.    "

 (   28از مارکسیزم و درباره اکونومیزم اقتصادی ـ صفحه 

هفته   "نمایم: نقل قول شماره اول  مکث می  "جنبش حرکت برای تغییر    " های  حال پیرامون نقل و قول

شامل دو قسمت است  در قسمت اول این نقل و قول چنین بحثی دارد: با » خارج ساختن   "نامه تغییر  
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به   نقد  پول  سرازیر شدن  با  همراه  ناتو  و  آمریکا  امپریالیزم  نیروهای  ورود  سیاسی،  از صحنه  طالبان 

افغانستان، زمینه ساز شکل گیری طبقه متوسط در درون شهر « گردید. در  نقل سوم نیز همین مسأله  

گوید که : » این در حالی است که )بسته های پولی در پوشش پروژه( در شهرها  را تکرار نموده و می

از طبقه متوسطباعث رشد   بود.  قشری  این بحث می"شده  اخیر  اما در  اکثرشان جذب ،  گوید که » 

های اداری پر در آمد دولتی شدند ) یعنی در آن بست امکان فساد های مدنی و بستانجوها و فعالیت

 )تاکید از من است(  شد.(«خرید و فروش می هزاران و گاهی به صدها هزار دالربیشتر بود که به 

داند. همان طوری که بیان می  "زمینه رشد طبقه متوسط    "اما در شماره چهارم نقل قول انجوها را  

گردد به دوران قرن هجده و نوزدهم یعنی دوران رقابت آزاد یعنی دورانی که نمودم این بحث بر می

نمود. در این دوران بورژوازی توان رهبری تمامی اقشار بورژوازی جوان بود و علیه فئودالیزم مبارزه می

داد. اما با انتقال  و طبقات اجتماعی را دارا بود. دموکراسی بورژوازی برای طبقه متوسط اجازه رشد می

نماید که تلاش میکند، بلرقابت آزاد به انحصارها نه تنها که بورژوازی به رشد طبقه متوسط کمک نمی

دهد به بورژوازی بزرگ این که به ایشان اجازه می  که او را کنترول نموده و یا از دور خارج سازد و یا

 نمائیم: تبدیل گردند. در این مورد به لنین مراجعه می

دارد گویی یک عمل صرفاً فنی و فرعی  دار حساب جاری نگاه میها برای چند سرمایهکه بانک» هنگامی

آن وقت گیرد پذیرد و دامنۀ عظیمی به خود میکه این معاملات توسعه میدهد. ولی هنگامیانجام می

نماید، و  خود می  تابع ، معاملات بازرگانی و صنعتی تمام جامعه سرمایه داری را  مشتی صاحب انحصار

 چگونگی  های بانکی و حساب های جاری و سایر معاملات مالی ابتدا ازیابند از  طریق ارتباطامکان می

طریق خود قرار دهند و از    کنترولها را تحت  شوند و سپس آنبا خبر    امور سرمایه داران گوناگون دقیقاً

نماید و   اعمال نفوذها در این زمینه در امور آنتوسعه یا تحدید اعتبارات و ایجاد اشکالات یا تسهیلات 

از همه جهت  آن   سرنوشتبالاخره   از ها را معین کند و آننماید. میزان در آمد آن  تعیینها را  ها را 

به میزان هنگفتی بر کیمیت سرمایه خود   امکان دهند سریعاً ها که به آنسازند و یا این سرمایه محروم

ـ    1133« ) مجموعه آثار لنین ـ جلد دوم ـ ترجمه محمد پور هرمزان ـ صفحهبیفزاید و غیره و غیره.

 تاکیدات از من است( 

» امپریالیزم به طور کلی در نتیجه تکامل سرمایه داری و ادامه مستقیم خواص اساس آن به وجود آمده 

است. ولی سرمایه داری در مرحله معینی از تکامل خود و آن هم در مدارج بسیار عالی تکامل خود به  

از خواص اساسی سرما یه داری به امپریالیزم سرمایه داری مبدل شد و این هنگامی است که بعضی 

گردد که مختص دوران آید و مشاهد میشوند و در تمام جهات علایمی به وجود مینقیض خود بدل می

چه از نظر اقتصادی در این جریان تری است. آنانتقال از سرمایه داری به نظام اجتماعی ـ اقتصادی عالی
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جنبه اساسی دارد عبارت است از تبدیل رقابت آزاد سرمایه داری به انحصارهای سرمایه داری. رقابت  

آزاد خصوصیت اساسی سرمایه داری و به طور کلی تولید کالایی است؛ انحصار مستقیماً نقیض رقابت 

ولی پدیدۀ اخیر در برابر چشم ما تدریجاً به انحصار بدل شد، بدین طریق که تولید بزرگ را آزاد است، 

ترین تولید مبدل نمود و تولید بزرگ را به بزرگ  به وجود آورد و تولید کوچک را از میدان بدر کرد، 

تمرکز تولید سرمایه داران را بدان جا رساند که از آن انحصار به وجود آمد و هم اکنون نیز به وجود 

کارتلمی تراستآید:  سندیکاها،  دهها،  چند  یک  سرمایۀ  و  آن  ها  با  که  با  بانکی  و  آمیخته  در هم  ها 

آیند، این رقابت را از  میلیاردها سر  و کار دارند. در عین حال انحصارها که از درون رقابت آزاد پدید می

نمایند و بدین طریق یک سلسله تضادهای بسیار بین نبرده بلکه مافوق آن و به موازات آن زندگی می

آورند. انحصار عبارت است از انتقال از سرمایه  ها و تصادماتی را به وجود میحاد و پر شدت و اصطکاک

ـ  1187تر.« ) مجموعه آثار لنین ـ جلد دوم ـ ترجمه محمد پورهرمزان ـ صفحه داری به نظامی عالی

 تاکید از من است(

دو نقل لنین به خوبی بیان کنندۀ آن است که با انتقال از سرمایه داری رقابت آزاد به سرمایه داری 

را کنترول می بقیه سرمایه داران  انحصاری  این که سرمایه داری  تنها  نه  )امپریالیزم(  کند،  انحصاری 

نماید. یا به عبارت دیگر  در شرایط کنونی که سرمایه داری  ها را نیز تعیین میکه حد و حدود آنبل

رقابت آزاد به سرمایه داری نوین و سیادت سرمایه به طور کلی به سیادت سرمایه مالی تبدیل شده  

است، میزان در آمد، توسعه و یا تحدید )یا محروم شدن از سرمایه و یا رشد سریع به سرمایه داری 

 ایه داران انحصاری است.       بزرگ( در دست مشتی از سرم

های خارجی به افغانستان نه تنها که طبقه متوسط در در ظرف بیست سال اشغال کشور و ورود سرمایه

بل نکرده،  رشد  ناتوانافغانستان  قبل  سال  بیست  به  نسبت  آن که  از  تعدادی  است.  گردیده  به تر  ها 

بورژوازی امپریالیستی پیوند پیدا نمودند و تعدادی از دور خارج شده و تعداد هم ناتوان تر از قبل گردیده 

 اند. 

از طبقه متوسط کیست؟ وقتی به نقل قول دوم و پنجم    "هفته نامه تغییر  "گان  هدف اصلی نویسنده

 از طبقه متوسط کیست.     "هفته نامه تغییر " یابید که هدف نویسندگان مراجعه نمائید به خوبی در می

 " های مدنیپایگاه طبقاتی پروامپریالیست"در نقل قول دوم و پنجم  خود    "هفته نامه تغییر  "نویسندگان

 دانند!!  گران( را طبقه متوسط می)رژیم دست نشانده اشغال "پروامپریالیست نیروهای تکنوکرات  " و  

 ( مدنی  مدنیپروامپریالیست"جامعه  جامعه"های  نوع  چه  و  چیست  جامعۀ   (  مدنی،  جامعه  است؟ 

 " جامعه مدنی  " های این بورژوازی است که در خدمت بورژوازی انحصاری قرار دارد . تمامی ایدئولوگ

های بلند  گران امپریالیست و رژیم دست نشاندۀ شان قرار داشتند و بسیاری شان چوکیزیر چتر اشغال
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گران دولتی را نیز اشغال نموده بودند، و  تبلیغ و ترویج شان در راستای اشغال کشور بود و به نفع اشغال

نمودند و همین اکنون نیز  به تبلیغ و ترویج ایده بورژوازی مصروف و رژیم پوشالی قلم فرسایی می

 هستند. احسنت  به این تحلیل طبقاتی!!  

باشند؟ اگر این نیروها ـ جامعه مدنی ـ را دارا می "پایگاه طبقاتی، طبقه متوسط  " آیا واقعاً این نیروها 

رژیم دست بورکرات و  طبقه حاکمه  بورژوازی کمپرادور  نشانده ـ جایگاه طبقاتی متوسط دارند، پس 

 فئودال بوروکرات کیانند؟  

ترین آشنایی داشته باشد با این بحث با هرگاه کسی به الفبای مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم کوچک

 نگرند. نیشخند زهر آگین می

 "مجاهدین دیروز    "که رژیم دست نشانده را با    "نیرو های تکنوکرات    "بناءً طوری که بیان گردید  

تشکیل دادند به تمام معنا جایگاه بورژوازی کمپرادور ـ بوروکرات و فئودال بورکرات را دارا بودند. و در  

شامل در   "نیروهای جامعه مدنی که    "نمودند. تعدادی از  اصل از این طبقات ارتجاعی نمایندگی می

به عنوان   "جامعه مدنی"بودند جایگاه طبقاتی شان مشخص است و بقیه نیروهای    " رژیم دست نشانده  

 گر قلم فرسایی نمودند.  های بورژوازی بزرگ و اشغالایدئولوگ

نماید که  در نقل  شماره سوم در مورد فعالین جامعه مدنی اعتراف می "هفته نامه تغییر  "نویسندگان 

های اداری پر در آمد دولتی شدند ) یعنی در آن های مدنی و بست» اکثرشان جذب انجوها و فعالیت

 شد.( «  بست امکان فساد بیشتر بود که به هزاران و گاهی به صدها هزار دالر خرید و فروش می

نشانده(  و در نقل شماره پنجم  در مورد » نیروهای تکنوکرات وابسته )پروامپریالیست(، « ) رژیم دست 

 های میلیون دالری برخوردارند...«  یی ندارند و از پروژهمعترف اند که» هیچ گونه پایگاه توده

های میلیون دالری پروژه  "نشانده کار کند و از  رژیم دست  " های اداری پر درآمد  بست  " آیا کسی که در  

شود یا بورژوازی کمپرادور ـ بوروکرات؟ خواننده محسوب می  "طبقه متوسط"برخوردار باشد جزء    "

 کند. دقیقاً این جایگاه طبقاتی را درک می

نشانده  که رژیم دست  به کشف جدید دیگری دست یافتند و آن این  " هفته نامه تغییر     "نویسندگان  

گران » باید معیارهای جهانی در خصوص حقوق بشر و حقوق زنان مانند تساوی جندر را در اشغال

شکل گیری طبقه متوسط در درون شهرها  "نمود« . رعایت این مسأله زمینه ساز  بخش اداری رعایت می

 گردیده است! این قسمت نقل و قول توجه نمائید:   "

» علاوه بر این، رژیم تکنوکرات دست نشاندۀ امپریالیزم نیز باید معیارهای جهانی در خصوص حقوق 

که از این طریق زمینه کار برای   نمودتساوی جندر را در بخش اداری رعایت میبشر و حقوق زنان مانند  

زنان در ادارات دولتی نیز فراهم شد. این فراهم سازی کار برای زنان در نهادهای دولتی و غیر دولتی  

خصوصاً    طبقه متوسطتر زنان و دختران به فراهم گیری تحصیل، شکل گیری  باعث علاقه مندی بیش

 در درون شهرها شد.... « )هفته نامه تغییر ـ شماره دوم ـ صفحه هشتم ـ نویسنده خانم سپیده امید( 
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این بحث کاملاً مضحک و افتضاح است. همان طوری که  قبلاً گفته شد که با تولد امپریالیزم دموکراسی 

جای خود را به ارتجاع سیاسی داد، یا به عبارت دیگر امپریالیزم  یعنی ارتجاع سیاسی. بحث » معیارهای  

معنی  ی کاملاً پوچ و بیجهانی حقوق بشر و حقوق زنان مانند تساوی جندر « در جامعه طبقاتی یک بحث

شود، پس چطور رژیم پوشالی است. در کشورهای امپریالیستی هیچ یک از این حقوق در نظر گرفته نمی

خواهند  این معیارها را در نظر گرفته و عملی نموده است. امپریالیزم و تمامی رژیم های ارتجاعی نه می

را در نظر بگیرند. این کار   "ص تساوی جندر  حقوق بشر و حقوق زنان و به خصو  "توانند که  و نه می

به این معنی است که امپریالیزم   "هفته نامه تغییر  "فقط با لغو مالکیت خصوصی امکان پذیر است.  بحث  

دارد! امروز سیاه پوست در خواهان لغو مالکیت خصوصی است و آهسته آهسته در این مسیر گام بر می

رود و پولیس سفید پوست حق دارد که در بین بازار، زانوی طبقه پست به شمار می  "متمدن    "امریکای  

قدر در نظر گرفته خود را روی گلوی سیاه پوست بگذارد و آن قدر فشار دهد تا بمیرد. و حقوق زنان آن

حقوق زنان   "و    " حقوق بشر  "ها سلب است. این است معنی حقیقی  شود که حق سقط جنین از آنمی

 حقوق زنان بعداً به تفصیل صحبت خواهیم نمود.  "و     "حقوق بشر    "درباره    ".متمدن"در کشورهای    "

 

 خورشیدی  1402/  4/  23

 میلادی 2023/  7/  14

 



 «جنبش حرکت برای تغییر »  ِنقدی بر سند وحدت  -به زیر بیرق دروغین   - سومبخش 

[69] 
 

 بخش سوم

  پیکار طبقاتی با بورژوازی یا همکاری و سازش طبقاتی با بورژوازی

انقلاب   پرولتاریا؟ در  چه کسی  افغانستان رهبری خواهد نمود بورژوازی یا  بورژوا ـ دموکراتیک را در 

قسمت قبلی) آیا بورژوازی ملی توان رهبری انقلاب بورژوا ـ دموکراتیک را در افغانستان دارد؟( بصورت 

و  خلاصه سیر انقلاب بورژوا دموکراتیک را در چهار چوب معین تاریخی بصورت خلاصه مورد تجزیه  

        نمایم.تحلیل قرار دادم. اینک روی رهبری این انقلاب مکث می

جوید  هنوز به دوره ای استناد می "جنبش حرکت برای تغییر  "بیان داشتم  در قسمت قبلی طوری که

جنبش حرکت برای تغییر  "نمود، که بورژوازی نقش مترقی را در انقلاب بورژوا ـ دموکراتیک بازی می

نیروی    " بورژوازی دیگر  اصلاً  پرولتری  انقلابات  و  امپریالیزم  ندارد که در عصر  این  به  اعتقادی  هیچ 

 به پیروزی برساند.  رهبری نموده و دموکراتیک راـ انقلابی نیست که بتواند انقلاب بورژوا 

اهمیت اقتصادی و طبقاتی این امر آن است که رهبران خرده بورژوازی ـ جنبش حرکت برای تغییر ـ 

که حاضر و آماده اند که رهبری اورا دهند، بلکاری و سازش طبقاتی را مینه تنها به بورژوازی وعده هم

که بورژوازی دیگر توان رهبری انقلاب پذیرفته و تحت رهبری او حرکت نمایند. با صراحت باید گفت  

تری صادق باشد، حتی اگر چنین چیزی ممکن را ندارد. فرض کنیم که در این مورد عاقبت مطلوب

 های شان نیستند.باشد، بدون تردید که وعده دهندگان قادر به بر آوردن وعده

دهند که بورژوازی ملی قادر است که به رهایی کشور از خرده بورژواهای وطنی به مردم این نوید را می

از  بحران کمک نماید، و تضادها را حل کند، لذا باید تحت رهبری بورژوازی ملی برای رهایی کشور 

توجه   " هفته نامه تغییر    " بحران گام بر داشت و از این طریق کشور را از ویرانی نجات داد! به این بحث  

 نمائید: 

حاکمیت بنیادگرا و تئوکرات طالبان است. ولی این وحدت نباید معلق   سر نگونی » ... متحد  شدن برای  

 حل تضادهای مشخصو یک وحدت کاذب باشد،برای جلوگیری چنین امری باید این وحدت بر اساس 

تحت عنوان هشت قدغن ) ستم بر زنان، ستم ملی، جنگ نیابتی و اشغال مستقیم، فقر، ستم برکودکان، 

و مهاجرت،اجباری(توسط جنبش   پناهندگی  و دولت،  ادغام دین  بیان،   و  اندیشه،عقیده  آزادی  نبود 
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افغانستان(   کمونیزم نوینحرکت برای تغییر فرموله شده و قبل از آن با کمی تفاوت توسط جکنا )جنبش  

 فرموله شده است که زاده سیستم سرمایه داری است.« 

درون   در  تضادها،  این  حل  راستای  در  مبارزه  ملیاما  بورژوایی  می  افق  نیروهای مطرح  ما  آیا  شود. 

کمونیستی که نمایندۀ منافع طبقه کارگر در وسیع ترین سطح آن هستیم، انقلاب کمونیستی نه چیز 

دیگر ! را نادیده گرفته ایم. هر گز!  اما باید از انقلاب کمونیستی نه چیز کمتر به عنوان یک استراتیژیک 

بگذاریم و این استراتیژی را در درون تضادهایی که در بالا شمردیم مادیت ببخشیم و   قدمی به عقب

) هفته نامۀ تغییر ـ    شعار با حاکمیت بجنگید و مردم را برای انقلاب متحول سازیم را تحقق بخشیم.«

  ـ تاکیدات از من است( 11شمارۀ ویژه ـ صفحه 

 این نقل در سه قسمت قابل بحث است: 

رد تضاد اساسی و تضاد عمده یا نفی    "ـ بحث تضادها : روی تضاد در قسمت قبلی تحت عنوان     1 

 مفصلاً بحث شده است ضرورت به بحث دیگری ندارد. " مبارزه طبقاتی:

این بحث رویزیونیستی است نیاز به بحث مفصل دارد در قسمت های   "کمونیزم نوین :    "ـ بحث    2

 بعدی روی آن صحبت خواهیم نمود.

 ـ رهبری بورژوازی ملی در انقلاب : در این جا فقط روی این مطلب بحث مکث خواهیم نمود:  3

فوموله نموده، فقط  " جنبش حرکت برای تغییر  " ی که "هشت تضاد  "در قسمت تضادها گفتم که از 

های افغانستان دو تضاد مهم اجتماعی اند تضاد میان زنان و مردان و تضاد میان طبقه حاکمه و خلق 

که باید این تضادها را در تابعیت از تضاد گاه نباید به فراموشی سپرد و یا به حاشیه راند، بلکه هیچ

اساسی و تضاد عمده به پیش برد، زیرا حل این تضادها بدون حل تضاد اساسی و انقلاب پرولتری غیر 

ممکن است. بقیه تضادها)شش تضاد ( دیگری که این جنبش از آن نام گرفته در هیچ یک از آثار فلسفی 

تری در این جا ضرورت به بحث بیش   توانید. در اینیافته نمی  بنیان گذاران کمونیزم از مارکس تا مائو

 گردیم به اصل مطلب یعنی رهبری بورژوازی ملی در انقلاب دموکراتیک:مورد نیست.بر می

درون افق بورژوایی    "را که مطرح نموده در    " هشت تضادی    " راه حل    " جنبش حرکت برای تغییر    "

گوید که » مبارزه در راستای حل این تضادها، در درون افق بورژوایی  بیند. به همین اساس میمی  " ملی  

 شود.«ملی مطرح می
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گر آن است که رهبران خرده بورژوازی عملاً در جبهه سرمایه داری پیوسته اند. این بحث در واقع بیان

ترین گامی  توانید کوچکراه بورژوازی نمی پاسخ ما به رهبران خرده بورژوا این است که نه تنها شما هم

خواهد گردید.  تر  ها در کشور عمیقتر و بحرانکه زنجیر اسارت به مراتب شدیددر این راستا بردارید، بل

تواند با دست زدن به اقدامات انقلابی تضاد  فقط حزب کمونیست )مائوئیست( تحت رهبری پرولتاریا می

اساسی را حل نموده و زنجیرهای ستم را پاره نماید و کشور را از بحران نجات داده، استقلال کشور و  

 ارمغان آورد.کش این سر زمین را به آزادی برای مردمان زحمت 

چنان چنان عمیق، آن آن چنان عمیق، آن چنان گسترده، برخوردار از چشم انداز جهان، آن » بحران 

وسیع و آن چنان با خود سرمایه داری گره خورده است که پیکار طبقاتی علیه سرمایه داری، ناگزیر 

 19)  " باید شکل تفوق سیاسی پرولتاریا و نیمه پرولتاریا را به خود گیرد، هیچ راه گریزی وجود ندارد.

 (   4ـ مجموعۀ  آثار لنین ـ جلد  1917مه 

در شرایط کنونی هیچ راهی جز پیکار طبقاتی علیه سرمایه داری وجود ندارد. ما باید که شور انقلابی را 

هفته نامه جنبش حرکت   "بین کارگران برای گرفتن رهبری ایجاد نمائیم. حال این سوال را از نویسنده  

کنیم که: آیا خواستار ایجاد شور انقلابی در میان طبقه کارگر هستید؟ ما با صراحت می  "برای تغییر  

از آن هستید. زیرا تغییر در می گوئیم که شما توانائی ایجاد چنین شوری را نخواهید داشت و عاجز 

وجود شما، اظهارات پر طمطراق و  وعده اقدام به تجدید نظر در مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم در 

تواند آفریننده شور انقلابی میان ورژوازی نمیمعاهده با بورژوازی و حتی بدتر از آن پذیرفتن رهبری ب

که وظیفه نیروهای انقلابی مائوئیست  کشان باشد. این کار وظیفه شما نیست، بلکارگران و بقیه زحمت 

است که به وسیله اقدامات مبتنی  بر سیاستی انقلابی مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی توسط  

گرانه همگان هر روزه علیه قدرت سرمایه داری وعلیه سود اندوزی آن از جنگ های خانمان سوز و اشغال

 گیرد. در افغانستان صورت می

سازمان رهایی "و    "ساما    " تجربه سازش طبقاتی یا به عبارت دیگر تسلیمی طبقاتی و حتی ملی توسط  

گی آن تثبیت گردیده است. امروز این سازش طبقاتی نتیجهدر کشور انجام پذیرفته و بیهودگی و بی "

پذیرد. انجام می "جنبش حرکت برای تغییر " کاری طبقاتی با سرمایه داری  یک بار دیگر توسط و هم

کاری  ها و همکاری طبقاتی مانند سازشگی این سازش و همنتیجه اعتقاد ما این است که بیهودگی و بی

 کش هویدا خواهد گردید. های زحمت طبقاتی گذشته به زودی به طبقه کارگر و توده
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گزین کنند، و خواستار جای ها پیکار طبقاتی را درک نمیریشه اشتباه خرده بورژوازی در این است که آن

کاری و سازش طبقاتی با ها به همها، وعدهکردن یا پنهان داشتن آن، التیام بخشیدن به وسیلۀ لفاظی 

 بورژوازی هستند.

نشانه دو دلی و بی تصمیمی   "هفته نامه تغییر  "از دیدگاه مائوئیستی بر خورد آشتی طلبانۀ نویسندگان  

در  بورژوازی  با  رابطه  قطع  از  و  ندارند   کارگر  طبقه  به  اعتماد  بورژواها  خرده  است.  بورژوازی  خرده 

ها علیه طبقات اجتناب هراسند. این تزلزل شان اجتناب ناپذیر است، همان طوری که پیکار مائوئیست

 نا پذیر است. 

دیگر   " هاآنارشیست "» خرده بورژوازی متزلزل و متوحش از شبح سرخ، و در پی جار و جنجال علیه  

رویائی مبالغه آمیز بودند و آماده برای   "سوسیالیست"ها در آمال شان  نیروی اصلی اجتماعی بود. آن

ها حتی این واژه را هم اکنون یدک سوسیال دموکرات نامیدن خود، )سوسیال رولوسیونرها و منشویک 

و درک می بود  هراسان  انقلابی  پرولتاریای  رهبری  به  قوای خود  از سپردن  بورژوازی  !( خرده  کشند 

نمود خود را به دست بورژوازی بسپارند. چه در جامعۀ که در گیر ها را محکوم میکرد که ترس آننمی

باشد، به خصوص وقتی که پرولتاریا  بورژوازی و  اثر    مبارزه طبقاتی حادی بین  ناگزیر در  این مبارزه 

تواند وجود داشته باشد. و تمام اساس وضعیت طبقاتی  و  ای نمی"میانه"انقلاب تعمیق یافته، هیچ راه 

آرزومند ناممکن بعنی، راه میانه   هاها طالب ناممکن هستند، که آن آمال خرده بورژوازی این است که آن 

 (  94ـ صفحه  25هستند. « ) مجموعۀ آثار لنین ـ جلد 

مبالغه آمیزی را  "کمونیزم  "در آمال و آرزوی خود  "جنبش حرکت برای تغییر  "امروز در افغانستان 

را در   " انقلاب کمونیستی    " کشند! از یک طرف شعار  پرورانند و این واژه را هم اکنون یدک میمی

آن افغانستان مطرح می پرولتاریا  رهبری  از  از طرف دیگر  و  به کنند  آماده  و  قدر هراسانند که حاضر 

 بینند. می " در درون افق بورژوازی ملی  " را  "حل تضادها   "پذیرش رهبری بورژوازی اند. و 

در   را  تضادها  حل  که  این  از  ملی  "بعد  بورژوازی  افق  می  " درون  مطرح  طرح  را  پرسش  این  کنند 

آیا ما نیروهای کمونیستی که نمایندۀ منافع طبقه کارگر در وسیع ترین سطح آن هستیم، نمایند: »  می

انقلاب کمونیستی نه چیز کمتر ! را نادیده گرفته ایم. هر گز!  اما باید از انقلاب کمونیستی نه چیز کمتر 

 بگذاریم«  قدمی به عقببه عنوان یک استراتیژیک 

انقلاب   "رفته سرمایه داری )امپریالیستی( شعار  که در کشورهای پیشکه نه در افغانستان، بلاولاً این

انقلاب وجود دارد. در    "کمونیستی برای  مولفه  زیرا در جهان دو  میان تهی است.  پوچ و  یک شعار 
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کشورهای سرمایه داری انقلاب سوسیالیستی تحت رهبری پرولتاریا و در کشورهای مستعمره ـ نیمه 

 " سوم    "فئودالی یا نیمه مستعمره نیمه فئودالی انقلاب دموکراتیک نوین تحت رهبر پرولتاریا. مولفۀ  

 یا راه دیگری وجود ندارد.   

سنتزهای نوین   "بگذارید تا پاسخ صریح و روشنی به خرده بورژواهای وطنی و دنباله روانان رویزیونیزم  

 آواکیان بدهیم.  "

قدر  گام عقب برداشته اید که در مرداب رویزیونیزم سقوط نموده که آن به اعتقاد ما شما نه یک گام بل

اید. در حقیقت این گام به عقب گذاشتن یا به عبارت دیگر عقب نشینی کردن به معنای عقب نشینی 

 از دو مولفه انقلاب و پیوستن به جبهه بورژوازی است.

های مضر وجود دارد، وقتی خرده بورژوازی متزلزل و هراسان از هر جایی که مرداب وجود دارد مکروب

انقلاب و نیروهای رویزیونیستی وجود دارد، ظهور و رشد بنیادگرایی و نیروهای عقب مانده نیز وجود  

 دارد.

رویزیونیزم چنان مردابی است که بعد از مرگ استالین در شوروی و به تعقیب آن بعد از مرگ مائوتسه 

های مضر را در سراسر جهان به وجود آورد و بستر مناسبی برای رشد دون در چین زمینه رشد مکروب

 بخش ملی گردید. های آزادیبنیادگرایی به جای جنبش

روی خود علیه امپریالیزم و ارتجاع که جنگ خلق در پرو، فلیپین، نیپال، هند و ترکیه به پیشبعد از این

 "های مائوئیستی  ادامه داد و جنبش کارگری بعد از یک رکود اعتلای نو پیدا نمود، و احزاب و سازمان 

را بنیان گذاری نمودند، هنوز این جنبش جوان بود که رویزیونیزم    " جنبش انقلابی انترناسیونالیستی  

آواکیان   "سنتزهای نوین    "، انحراف عمیق اندیشه گونزالو و به تعقیب آن رویزیونیزم  "راه پارچندا    "

ع نگردید و نتوانست اثر منفی روی جنبش چندان موثر واق  "راه پاراچندا"سر بلند نمود. رویزیونیزم  

رویزیونی اما  بگذارد.  انترناسیونالیستی  نوین    " زم  انقلابی  مرزهای   " سنتزهای  که  تنها  نه  آواکیان 

   " و مجله    "کمیته جنبش انقلابی انترناسیونالیستی    "که  ایدئولوژیک ـ سیاسی را مخدوش نمود، بل

را ملغی نمود. علت این امر آن بود که کمیته جنبش انقلابی انترناسیونالیستی و    " جهانی برای فتح  

و دنباله روانان ایرانی شان   "حزب کمونیست انقلابی امریکا  "انتشار مجله جهانی برای فتح در دست  

کرد رویزیونیستی روی جنبش انقلابی انترناسیونالیستی اثرات منفی گذاشت و  بود. این حرکت و عمل

جنبش را عملاً دو پارچه نمود، و آواکیان و دنباله روانانش عملاً در خدمت بورژوازی انحصاری در آمدند. 
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تر تا آن جایی که آواکیان در انتخابات ریاست جمهوری در کنار بایدن ایستاد و زمینه ساز رشد بیش

 های مضر گردید. مکروب

ترین شکل خود  را با دقت مطالعه نماید، با ناب " جنبش حرکت برای تغییر  " های خواننده وقتی بحث

گردد. در بحث ها توسط بورژوازی به کمک این جنبش رو به رو میفریبی خرده بورژوازی، و فریب آن

بودن را دارد و در شرایط افغانستان   "کمونیست    "شان به خوبی مشخص است که این جنبش ادعای  

خواهد که سر نوشت طبقه کارگر خواهد، اما در واقع مینمی  "کمتری"چیز    "از انقلاب کمونیستی    "

 کش را به دست بورژوازی بسپرد!های زحمتو توده

در شرایط کنونی که افغانستان یک کشور مستعمره ـ نیمه فئودالی است، دشمنان اصلی انقلاب در این 

شرایط جز امپریالیزم، نیمه فئودالیزم، بورژوازی کمپرادور ـ بورکرات و خائنینی که به طور آشکار  به 

ها اند  باشند  کس دیگری نیست. همینامپریالیزم تسلیم شدند و یا در صدد تسلیمی به امپریالیزم می

 کنند و مانع رشد و تکامل جامعه اند. که بر توده ها ظلم و تعدی می

اشغال نسبت   افغانستان  و همین حالا که  اشغال مستقیم  تر به گذشته خفیف در ظرف بیست سال 

کاری نموده و با طبقۀ مالکین گران امپریالیست همگردیده ما شاهد آنیم که بورژوازی افغانستان با اشغال

 اتحاد ارتجاعی بر قرار نموده است.

می  را  امپریالیزم  فقرات  ستون  حقیقت  در  فئودالیزم  تلاش نیمه  امپریالیزم  ملحوظ  همین  به  سازد، 

 ورزد تا بورژوازی و مالکین ارضی بزرگ را در یک اتحاد ارتجاعی نگه دارد.می

که نیروهای مقتدر نیمه فئودالی و  » تنها دولت های بزرگ امپریالیستی دشمنان انقلاب نیستند، بل

روند. بورژوازی از این رو که از چندی به این طرف با  بورژوازی نیز در زمره دشمنان آن به شمار می

فئودالیزم هم نیمه  و  اگر قدرت دشمنان  امپریالیزم  است  اشتباه  است.  به خلق خیانت کرده  و  کاری 

 ( 20تر از آن چه هست بشماریم.« ) مائوتسه دون ـ دموکراسی نوین ـ صفحه انقلاب را کم

می بیان  صراحت  به  دون  چین مائوتسه  انقلاب  اصلی  دشمنان  فئودالیزم  بقای  و  امپریالیزم  که  کند 

 دهد: هستند. او وظیفه انقلاب را در این مرحله چنین توضیح می

ترین وظیفه آن شکست دادن این دو دشمن است؛ انقلاب از نظر خارجی، باید انقلاب  » بدون شک، مهم

ملی به وجود آورد که به ستم و تعدی امپریالیزم پایان بخشد، در صورتی که از نظر داخلی باید انقلاب 
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دموکراتیک بر انگیزد که به ستم و بقای فئودالیزم پایان بخشد، ولی بر انگیختن انقلاب ملی برای سر 

 رود. ترین وظیفه آن به شمار مینگون کردن سلطه امپریالیستی نخستین و مهم

امپریالیست  دارند. چون  قرار  ردیف  انقلاب چین در یک  فئودالیزم این دو وظیفه  بقایای  پشتیبان  ها 

ها از بین نرود ممکن نیست که بقایای فئودالیزم ریشه کن شود، و بر هستند، لذا تا زمانی که سلطۀ آن 

روندکه  عکس با در نظر گرفتن این که بقایای فئودالیزم به منزله ستون اصلی اجتماع چین به شمار می

تحت سلطه امپریالیستی قرار دارد، تا زمانی که بقایای فئودالیزم کاملاً منهدم نشده اند، ممکن نیست  

سلطه امپریالیزم بر چیده شود. لذا، هر چند که انقلاب ملی و دموکراتیک دو وظیفه اساسی و متمایز 

 ( 22ا ـ صفحه جدیگر اند.« ) همانانقلاب چین هستند، معهذا مکمل یک

آیا بورژوازی ملی توان پیش برد چنین انقلابی را دارا است؟ آیا بورژوازی ملی برای از بین بردن ستم و  

گیر است ؟ جواب واضح است که خیر. حال بگذار که خرده بورژواهای وطنی داد و تعدی امپریالیزم پی

 شود.«فریاد راه اندازند که حل تضادها »در درون افق بورژوایی ملی مطرح می

تاریخ شاهد و گواه آن است که بورژوازی ملی خصلت دوگانه دارد، از یک طرف مورد تعدی و ستم 

برد علاقه مندی به شرکت در انقلاب نشان امپریالیزم قرار دارد و در انقیاد نیمه فئودالیزم به سر می

دهد، از طرف دیگر چون پیوندش را با امپریالیزم و نیمه فئودالیزم قطع نکرده در انقلاب جسورانه می

گردد و  راه مصالحه با  امپریالیزم کند. و اگر انقلاب به او سپرده شود در  نیمه راه متوقف میشرکت نمی

 گیرد. و  بورژوازی را در پیش می

 » بورژوازی ملی مزاج دو گانه دارد:

از طرفی چون مورد ستم و تعدی امپریالیزم قرار گرفته و تحت  انقیاد عناصر باقی مانده فئودالی است، 

ورزد، از این نظر جز و نیروی انقلابی است. و در تاریخ  با امپریالیزم و عناصر نیمه فئودالیزم مخالفت می

انقلاب چین در مبارزه علیه امپریالیزم، بوروکراسی و مالکین ارضی ابراز شهامت نموده است، از طرف  

اقتصادی خود را با  اقتصادی ضعیف است و چون رشته های  از نظر  از نظر سیاسی و چه  دیگر  چه 

الی کاملاً نگسسته است، لذا در انقلاب ضد امپریالیستی و ضد فئودالی  امپریالیزم و عناصر نیمه فئود

گردد.«  شود واضح میای نیرومند میب توده کند. این موضوع به محض این که انقلاجسورانه شرکت نمی

 ( 25) مائوتسه دون ـ دموکراسی نوین ـ صفحه 
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که به سبب عشق به آزادی شهرت دارند. خلق افغانستان نه تنها به علت برد باری و سر سختی خود، بل

میلادی تا کنون علیه    1839های  تاریخ افغانستان به خوبی گواه آن است که خلق افغانستان از سال

رژیماشغال و  امپریالیست  دستگران  و  فاسد  مبارزات های  همین  اثر  در  اند،  نموده  مبارزه  نشانده 

عدم رهبری طبقه های دستدولت به علت  اما متاسفانه  نشانده یکی پی دیگری سقوط نموده است. 

ها را باز  ها به شکست منجر گردیده و نتایج ثمره مبارزات خلق آهنگ آن، قیام تودهکارگر و حزب پیش

توده از  ارتجاعی  نیروهای  است.  ربوده  ارتجاعی  نیروهای  زحمت هم  تغییر کش  های  برای  آلتی  چون 

 اوضاع به نفع خود استفاده نموده اند. 

پرولتاریا در کشورهای مستعمره ـ نیمه مستعمره ـ نیمه فئودالی دارای مختصاتی است که به او امکان  

 دهد تا نقش رهبری را در انقلاب کشور خود به عهده گیرد. می

بدون شرکت و رهبری پرولتاریا، انقلاب هر گز پیروز نخواهد شد. پرولتاریای کشورهای مستعمره ـ نیمه 

کنند که گر چه او آهنگ خود کاملاً این را درک میمستعمره ـ نیمه فئودالی تحت رهبری حزب پیش

دهد، لذا حصول پیروزی فقط به نیروی او بستگی ندارد، ترین طبقه را تشکیل میترین و متشکلآگاه

که برای حصول پیروزی انقلاب باید ارتش انقلابی و پایگاه انقلابی خود را ایجاد نموده و با تمام قشرها بل

دهند، متحد شود، و یک جبهه متحد انقلابی را تحت اجتماعی دیگر که از خود قدرت انقلابی نشان می

 آهنگ خود تشکیل دهد.      رهبری حزب پیش

به سر انجام رساندن وظایف ملی و دموکراتیک انقلاب در افغانسـتـان مستعمره ــ نیمه فیودال یا نیمه  

برد انقلاب  قبل از برپایی و پیش  است که   فیودال ــ نیمه مستعمره، مرحلۀ انقلاب دموکراتیک نوین

یعنی انقلاب   انقلاب،  سازد. این دو مرحلهد و انقلاب را دو مرحله یی مییآسوسیالیستی به وجود می

توسط طبقۀ   کهدموکراتیک نوین و انقلاب سوسیالیستی، اجزای بهم پیوستۀ یک انقلاب واحد است  

اید و  و  ولوژی  ئکارگر  ـمائوئیستی  لنینیستی  ـ  )مائوئیست(   مارکسیستی  کمونیست  طریق حزب  از 

 رهبری می گردد. 

این انقلاب سلطۀ امپریالیزم   سوسیالیستی، برنامه انقلاب دموکراتیک نوین است.  برنامۀ حد اقل انقلاب

بر محور پیشبر کشور را قطع می نیمه فیودالی را  ارضی و تطبیق شعار کند و مناسبات  انقلاب  برد 

 سازد و بورژوازی کمپرادور را سلب مالکیت می نماید.  ریشه کن می "کارزمین از آن کشت "محوری 
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حقوق  و  امپریالیزم  سـلطۀ  از  مردمان کشـور  و  آزادی کشـور  و  اسـتقلال  نوین،  دموکراتیک  انقلاب 

ها های وسیع خلقیی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کارگران، دهقانان و تودهدموکراتیک پایه

 نماید. را تاُمین می

بل ندارد،  پرولتاریایی  ماهیت سوسیالیزم  انقلاب چین در مرحله کنونی  نتیجه  ماهیت »در  دارای  که 

انقلاب نوع  از  فعلی چین  بورژوازی  انقلاب  ولی  است.  بورژوایی  بورژوازی  دموکراسی  های دموکراتیک 

انقلاب  یک  این  است،  افتاده  اعتبار  از  دیگر  اکنون  انقلاب  نوع  آن  زیرا  نیست،  قدیمی  و  معمولی 

دموکراتیک بورژوازی نوع جدید و خاص است . این نوع انقلاب در چین و در کلیه کشورهای مستعمره 

 گیرد.و نیمه مستعمره دیگر انجام می

نامیم، این انقلاب دموکراتیک نوین جزئی از انقلاب ما این نوع انقلاب را انقلاب دموکراتیک نوین می

جهانی سوسیالیستی پرولتاریایی است. این انقلاب جداً علیه امپریالیزم، یعنی سرمایه داری بین المللی 

گیرد که با هم اتحاد می خیزد. از نظر سیاسی، به وسیله چند طبقه انقلابی انجام میبه مبارزه بر می

بندندتا علیه امپریالیست ها، خائنین و مرتجعین یک دیکتاتوری دموکراتیک انقلابی بر قرار سازند، تا 

از نظر  نمایند،  ایستادگی و مخالفت  بورژوازی  تبدیل جامعه چین به یک جامعه دیکتاتوری  برابر  در 

گ امپریالیست ها، خائنین و مرتجعین را ملی  کوشد که کلیه موسسات بزراقتصادی، این انقلاب می

کند، املاک بزرگ را بین دهقانان تقسیم نماید، و در عین حال به موسسات خصوصی کوچک و متوسط 

که قصد داشته باشد اقتصاد اجاره داران ثروتمند را از بین ببرد. در نتیجه هر کمک کند که بدون این

ای گشاید، معهذا برای سوسیالیزم نیز سابقه چند که این انقلاب نوع جدید راه را جهت سرمایه داری می

کند. انقلاب چین در مرحله کنونی خود دورۀ تحولی است که بین پایان اجتماع مستعمراتی،  ایجاد می

نیمه مستعمراتی و نیمه فئودالی و استقرار اجتماع سوسیالیستی قرار دارد. این جریان جدید انقلابی  

ای علیه امپریالیزم  چه به نام دموکراسی نوین مشهور است، انقلابی است تودهت... آندموکراسی نوین اس

، یا به عبارت دیگر انقلابی است که به وسیله جبهه متحد  کندپرولتاریا آن را رهبری میو فئودالیزم که  

گیرد. چین باید قبل از رسیدن به انقلاب سوسیالیستی، قبلاً این انقلاب کلیه طبقات انقلابی انجام می

 نه یک انقلاب دیگر.  را انجام دهد 

انقلاب با  کاملاً  نوین  دموکراتیک  انقلاب  هدفش این  زیرا  دارد،  فرق  اروپا  و  امریکا  دموکراتیک  های 

که دیکتاتوری جبهه متحد کلیه طبقات انقلابی است.« ) مائوتسه دون دیکتاتوری بورژوازی نیست، بل

 ـ تاکیدات از من است( 34و   33ـ  32ـ دموکراسی نوین ـ صفحات 
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انقلاب در کشورهای مستعمره ـ نیمه مستعمره ـ آید که  از بحث مائوتسه دون این نتیجه بدست می

نیمه فئودالی دوگانه است : در مرحله اول انقلاب دموکراتیک نوین و در مرحله دوم انقلاب سوسیالیستی.   

اجرای این وظیفه دوگانه انقلابی به عهده حزب سیاسی پرولتاریا یعنی حزب کمونیست)مائوئیست( آن 

رسد. »انقلاب دموکراتیک تدارک  حزبی هیچ انقلابی به پیروزی نمیکشورها است. بدون رهبری چنین  

ی انقلاب اول است. هدف نهایی رلازمی برای انقلاب سوسیالیستی است، و انقلاب دوم، دنباله و ضرو

ها باید به طور وضوح آن  کلیه کمونیست ها تحقق جامعه سوسیالیستی و سپس جامعه کمونیستی است،

اختلاف موجود میان انقلاب های دموکراتیک و سوسیالیستی را درک کنند، و نیز به روابط موجود میان  

این دو پی ببرند، تا بتوانند بدون اشتباه انقلاب چین را رهبری کنند. غیر از حزب کمونیست چین، 

این از  )اعم  دیگر  سیاسی  حزب  نمیهیچ  باشد(  بورژوازی  خرده  یا  بورژوازی  تابناک که  انقلاب  تواند 

دموکراتیک و انقلاب سوسیالیستی را در چین به پایان رساند، حزب کمونیست چین از نخستین روز 

تاسیس خود این وظیفه دو گانه را به عهده گرفته است. و از هجده سال پیش به این طرف کوشش 

 خود را صرف آن نموده است. 

های این وظیفه پر افتخار و در عین حال بسیار دشوار است. بدون یک حزب کمونیست بلشویک، که پایه

ایدئولوژی برنامه سیاسی و سازمان آن استحکام آن ملی باشد، که از طرف توده ها پشتیبانی شود و 

کامل داشته باشدممکن نیست این وظیفه انجام گیرد، از این رو هر فرد کمونیست وظیفه داردکه در 

 (      39) مائوتسه دون ـ دموکراسی نوین ـ صفحه بنای چنین حزب کمونیستی شرکت نماید.« 

رویزیونیست  که  بگذار  افق حال  در  تضادها  این  راستای حل  در  مبارزه   « که  بزنند  داد  وطنی  های 

مطرح می ملی  بردن خط بورژوازی  با  دینی  گرایی  بنیاد  و  پروامپریالیستی  نیروهای  با   « یا  و  شود« 

سیاسی در بین خلق های تحت ستم و جنگ مسلحانه به هدف حل هشت تضاد)......( در تلاش قطب  

 تر از این طریق مبارزه را حاد خواهیم ساخت.« بندی و هر چی بیش

نیاز   "اندازی جنگ مسلحانه    "ها و راه  میان توده  "بردن خط سیاسی    "طوری که قبلاً بیان گردید که  

جنبش حرکت   "به یک تشکیل کاملاً مائوئیستی و یا به قول مائوتسه حزب کمونیست بلشویک دارد.  

نیست، و از هیچ برنامه و آئین نامۀ    " و سازمان رهایی افغانستان  " ساما  "حتی در سطح    "برای تغییر  

اینتشکیلاتی برخوردار نیست و کاملاً یک گروه ک که با صراحت باید    وچک رویزیونیستی است، اولاً 

گفت که به هیچ وجه توانایی چنین کاری از وی ساخته نیست. زیرا ما کاملاً معتقدیم که » این وظیفه 

  ملی   های آن، که پایهبلشویک  حزب کمونیستپر افتخار و در عین حال بسیار دشوار است. بدون یک  
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داشته  استحکام کاملسیاسی و سازمان آن  ایدئولوژی برنامهشودو  پشتیبانیها  باشد، که از طرف توده

 باشدممکن نیست این وظیفه انجام گیرد،« تاکیدات از من است

که بورژوازی  ها سپردن رهبری بدست بورژوازی است. باز هم با صراحت باید گفت ثانیاً هدف نهایی آن

وجه توان مقابله با فئودالیزم و امپریالیزم را ندارد، پس بحث » بردن خطی در دوران امپریالیزم به هیچ

های تحت ستم و جنگ مسلحانه « یک عوام فریبی بیش نیست. این کار فقط  سیاسی در بین خلق

 باشد، نه دیگر عناصر.آهنگ اش بوده و میوظیفه پرولتاریا و حزب پیش

گران قرار نگرفته، بناءً در افغانستان، بورژوازی ) اعم از کمپرادور ـ بوروکرات و ملی( مورد تهاجم اشغال

تر است. به همین گیرد بیشگران قرار میکاری در وجود بورژوازی که مورد تهاجم اشغالروح سازش

باشد. بر این ملحوظ بورژوازی بطور اعم در افغانستان خواستار گسست کامل از امپریالیزم نبوده و نمی

گر امریکا و متحدینش را  خواهد که امتیازات امپریالیزم اشغالتواند و نه میاساس این بورژوازی نه می

ترتیب نه می به همین  افغانستان ملغی سازد. و  اساسی فئودالیزم را خواهد و نه میدر  تواند به طور 

تواند هیچ یک از دو وظیفه اصلی این به هیچ عنوان نمیسرنگون کند. بنابر این بورژوازی افغانستان  

 انقلاب را انجام دهد. 

ـ جمهوری دیکتاتوری بورژوازی.     1کند :  های جمهوری را به سه شکل بیان میمائوتسه دون نوع دولت

 ـ جمهوری دیکتاتوری دموکراتیک خلق.   3ـ جمهوری دیکتاتوری پرولتاریا و   2

سپردن رهبری انقلاب به بورژوازی در حقیقت گام نهادن در راه بنای اجتماع دیکتاتوری بورژوازی است. 

این راهی است که کشورهای امریکایی و اروپایی پیموده است و دیگر کهنه شده  و اصلاً در جوامع 

لی این راه غیر قابل مستعمره ـ نیمه مستعمره ـ نیمه فئودالی غیر قابل تطبیق است، و از نظر بین المل

 عبور است. 

سال به حالت   113میلادی به این طرف گواه آن است که این کشور    1839تاریخ افغانستان از سال  

سال به حالت نیمه مستعمراتی به سر   71مستعمره ـ فئودالی و یا مستعمره ـ نیمه فئودالی و مدت  

 برده است.

ها تا کنون  ها به رهبری امپریالیزم متجاوز امریکا و اشغال این کشور توسط آن از زمان تجاوز امپریالیست 

برد، در این مدت این سرمایه داری افغانستان نبوده که این کشور در حالت مستعمره به سر برده و می

گران امریکایی و متحدینش بودند که سرمایه داری خود را در افغانستان که این اشغالرشد نموده، بل
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اشغال کشورهای  بورژوازی  دیکتاتوری  اکنون  همین  اند.  داده  توسعه  و  شکل رشد  به  که  است  گر 

 دیکتاتوری فاشیستی امارت اسلامی نمایان گردیده است.  

نیمه  یا  و  به هیچ کشور مستعمره  امپریالیزم هر گز  نمود که  بیان  با صراحت  باید  در چنین حالتی 

دهد که سرمایه داری در آن کشورها جدا از سلطه شان رشد نموده و دیکتاتوری مستعمره اجازه نمی

بورژوازی خود را بر قرار نمایند. به همین ملحوظ امپریالیزم دیگر راه بنای دیکتاتوری بورژوازی و رشد 

 سرمایه داری ملی را در افغانستان سد نموده است. 

در چنین شرایطی، آیا این رویای پریشانی نخواهد بودکه بخواهیم تحت رهبری بورژوازی بر امپریالیزم 

 پیروز شویم و فئودالیزم را منهدم نموده و دیکتاتوری بورژوازی را در افغانستان مستقر سازیم؟ 

به دیکتاتوری محقر کمال پادشا)اتا ترک ( در ترکیه استناد جویند،   "هفته نامه تغییر  " شاید نویسندگان  

رک و صریح باید گفت که پس از جنگ جهانی دوم هر گز ترکیه دومی بوجود نیامده و هر گزنخواهد  

 آمد. 

 کمالیزم   ۀنیروهای انقلابی چین توسط چانکائیشیک، بسیاری نغممیلادی و سرکوب    1927بعد از سال  

 . نیامد در آب از بیش گویی  یاوه یک نغمه  این اما  دادند، سر چین در را

پناه برد و  بعد از سلطه کمالیزم در ترکیه دیده شد که این دولت در دامان امپریالیزم انگلیس و فرانسه 

روز به روز به طرف نیمه مستعمره رفت و بالاخره جزئی از جهان ارتجاعی امپریالیستی تغییر شکل  

داد.بنا به قول مائوتسه دون »در محیط بین المللی سال های چهل قرن بیستم هر مستعمره یا نیمه 

شود، یا جانب جبهه گیرد و یک عنصر ضد انقلابی میمستعمره، یا در صف جبهه امپریالیستی قرار می

شود. از  این دو یکی را برگزیده، راه دیگری گیرد و یک عنصر انقلابی جهانی میضد امپریالیستی را می

 وجود ندارد.«

در شرایط کنونی افغانستان جای هیچ شک و تردیدی باقی نیست که باید به اشاعه مارکسیزم ـ لنینیزم 

ـ مائوئیزم پرداخت و جریان این آموزش را تسریع نمود، زیرا بدون اشاعه و تسریع این آموزش نه تنها 

توان انقلاب دموکراتیک  که نمیتوان که انقلاب را به مرحله آینده آن یعنی سوسیالیزم سوق داد، بلنمی

ما   ملی  فرهنگ  کنه  که  بود  متوجه  باید  کشور  حساس  بس  شرایط  در  رساند.  پیروزی  به  را  نوین 

که دموکراسی نوین است، زیرا این فرهنگ ضد امپریالیستی، ضد فئودالی و  سوسیالیستی نیست، بل

 باشد. ضد بورژوازی بزرگ و دلال می
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کش، جوانان دانشجو را هدایت کنیم که توجه خود را نه به عقب  های زحمتهدف ما این است که توده

که به جلو معطوف نمایند. باید تمام سعی و تلاش ما این باشد که به فرهنگ دموکراسی نوین توجه بل

های ای تبدیل شود و در خدمت تودهخود را مبذول بداریم. تا این که این فرهنگ به فرهنگ نوین توده

  " که مانند نویسندگان  ها شود. نه اینکش افغانستان قرار گیرد و رفته رفته فرهنگ خاص آن زحمت 

و خود را به بورژوازی تسلیم نمود. جمع شدن زیر بیرق   "گامی به عقب گذاشت  "  "هفته نامه تغییر 

که  پشت بل  " ام به عقب  یک گ  "بورژوازی پخش و توسعه چنین فرهنگی در حقیقت به معنای نه  

نمودن به اصول انقلابی مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی است. چنین تبلیغ و ترویجی نه تنها به 

 کشد. کش میهای زحمتکه روح انقلابی را در تودهخورد، بلدرد انقلاب نمی

سیاست عمده انقلاب دموکراتیک نوین عبارت اند از : مصادره زمین های طبقه فئودال و واگذاری آن  

 به دهقانان، مصادره سرمایه کمپرادوران ـ بوروکرات و حمایت از صنایع و تجارت بورژوازی ملی.

در کشور مستعمره ـ نیمه فئودال افغانستان سرمایه داری کمپرادور ـ  بوروکرات در پیوند با امپریالیزم 

یی به قطع رابطه با سرمایه  نماید، و حتی بورژوازی ملی در شرایط کنونی هیچ علاقهرشد نموده و می

که با فئودالیزم داری کمپرادوری نه تنها پیوند تنگاتنگی با امپریالیزم دارد، بلکمپرادوری ندارد. سرمایه 

و حتی مالکین میانه نیز پیوند نزدیکی دارد و به سرمایه داری دولتی، کمپرادورها و فئودال ها بدل 

گردیده و پایه اقتصادی و قدرت سیاسی ارتجاعی امارت اسلامی را تشکیل داده است. این سرمایه داری 

 باشد. ستان میعبارت از سرمایه داری بوروکراتیک در افغان

امپریالیست امتیازات  لغو  از  است  عبارت  انقلاب دموکراتیک  مظالم  وظایف  و  استثمار  انداختن  بر  ها، 

مالکین و سرمایه داران بوروکراتیک)بورژوازی بزرگ(، تغییر مناسبات تولیدی کمپرادور ـ فئودالی و آزاد 

 جز پرولتاریا نمی تواند از عهده این کار بر آید.  ایکردن نیروهای مولده. هیچ قشر و طبقه 

در شرایط کنونی افغانستان بسیاری از افراد و قشرهای فوقانی خرده بورژوازی و بورژوازی ملی دارای 

های سیاسی ارتجاعی است و با تصورات واهی نسبت به امپریالیزم علیه انقلاب دموکراتیک نوین گرایش

این نکته را درک نکرده اند که در شرایط و اوضاع  کنونی   "هفته نامه تغییر  " گیرند. نویسندگان  قرار می

از خوف پرولتاریا از کلیه نظامات عقب مانده، زوال یابنده و قرون وسطایی    "متمدن  "جهانی، بورژوازی  

کند. افغانستان، ایران و عراق نمونه مشخص حمایت بورژوازی از نیروهای ارتجاعی قرون پشتیبانی می

 وسطایی است. 
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تواند که طبقه حاکمه )بورژوازی کمپرادور بوروکرات بناءً هیچ نیرویی در افغانستان جز طبقه کارگر نمی

به  نسبت  واهی  تصورات  نماید.  ملغی  را  امپریالیزم  امتیازات  کلیه  و  نموده  سرنگون  را  فئودالیزم(  و 

تواند در راس انقلاب دموکراتیک قرار گیرد یک تصور پوچ و  بورژوازی ملی و این که بورژوازی ملی می

گروه و  احزاب  فقط  کنونی  شرایط  در  است.  تهی  چهار چوب میان  از  شان  طبقاتی  ماهیت  که  هایی 

 تواند به رهبری بورژوازی ملی چشم بدوزد. رود میخصوصیات خرده بورژوازی فراتر نمی

پیش  » و  متمدن  اروپای  پیشدر  تکنیک  با  و رو،  جانبه  همه  و  غنی  فرهنگ  با  درخشانش،  و  رو 

بورژوازی فرمانروا، از خوف پرولتاریا که به طور روز  مشروطیتش آن لحظه تاریخی فرا رسیده که در آن  

، از کلیه نظامات عقب مانده، زوال یابنده و قرون وسطایی پشتیبانی  افزونی در حال رشد و استحکام است

اروپای  نمایدمی در   .... طبقه    "پیشرو    ".  ....پیتنها  است  پرولتاریا  فرمان  شرو  اروپای  تمام تمام  روا، 

ارتجاع و قرون وسطایی در چین متحد است نیروهای  با تمام  اروپا  . در عوض تمام آسیای بورژوازی 

پرولتاریای کلیه کشورهای متمدن، متحد  جوان، یعنی صدها میلیون زحمت کش در آسیا، در وجود 

در جهان قادر به جلوگیری از پیروزی این پرولتاریا که هم ملت اروپا و هم   هیچ نیرویی مطمئنی دارند.  

  995ـ    994)مجموعۀ آثار لنین ـ جلد دوم ـ صفحه    ای آسیا را آزاد خواهند کرد، نخواهند بود«ملت ه

 ـ ترجمه محمد پور هرمزان ـ تاکیدات از من است(   

این بحث لنین  مشخص کننده آن است که بورژوازی دیگر در کشورهای اروپایی توان رهبری انقلاب 

تری بیان داشت و گفت که علیه فیودالیزم را ندارد. مائوتسه دون این بحث لنین را با صراحت بیش

تواند انقلاب ملی دموکراتیک را رهبری کند.  بورژوازی کشورهای آسیایی نیز فاسد گردیده، دیگر نمی

آهنگش گذاشته شده است. اما نکتۀ قابل بحث این وظیفه فقط بدوش پرولتاریای انقلابی و حزب پیش

حتی ناتوانی بورژوازی ملی را درک نکرده اند و نمی دانند    "هفته نامه تغییر  " این است که نویسندگان  

 کنیم.    که ما در عصر امپریالیزم و انقلاب پرولتری زندگی می

و تضمین   ار دموکراتجلب ا قش  باشد. دموکراتیک می-انقلاب دموکراتیک نوین دارای خصلت بورژوا 

دادن در مورد حفظ منافعشان برای یک دوره زمانی قابل توجه، هم ممکن است و هم ضروری. حتی  

شود بعد از ورود انقلاب به مرحله سوسیالیستی شالوده متحول و رهبری کردن افراد این طبقه فراهم می

 تا از نو ساخته شوند و در جامعه آینده جایگاه کامل خود را بیابند. 

ولی این هم روشن است که بسیاری از خصوصیات بورژوازی ملی برقراری اتحادش با پرولتاریا  را دشوار   

 می کند. 

 کند. ( بورژوازی ملی از طریق استثمار سرمایه داری زندگی می1
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نیاز،  2 مورد  کالاهای  زمینه  در  و  دارد  ارتباطاتی  امپریالیستی  جهانی  نظام  با   )

 تکنولوژی و حتی برخی اوقات بازارها به آن وابسته است.

این3 ارتباطاتی دارد. همه  ارضی هم  با مالکیت  بورژوازی ملی  این(  به معنی    ها 

 کراتیک نوین  متزلزل خواهد بود.   وست که بورژوازی ملی تا انجام انقلاب دما

می معین  توسط خصلت طبقاتیش  ملی  بورژوازی  دوگانه  اساساًاین خصلت  نه  و  سیاست   شود  توسط 

های که بورژوازی ملی و سایر بخشکنند تاثیر مهمی بر اینها میها. البته کاری که کمونیست کمونیست 

ای متحد شوند خواهد داشت.  متصل به آن از نظر ایدئولوژیک و عملی با انقلاب متحد شوند و به چه درجه 

وابسته به توان مشخص اردوهای رقیب و خصلت و منافع طبقاتی    عمدتاها در قبال انقلاب  اما رفتار آن

   هاست. آن 

درست همین وضعیت بغرنج و پیچیده در کشور است که وظیفه تبلیغ و ترویج افکار دموکراتیک نوین را 

 دهد. در برابر ما قرار می

کش قادر به برپایی و پیش برد جنگ خلق بدون تربیت و تجدید آموزش طبقه کارگر و توده های زحمت

نخواهیم شد. هر گاه ما بتوانیم وظایف انقلابی خود یعنی وحدت عام مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم را با  

وقت قادر خواهیم شدکه پراتیک مشخص انقلاب در افغانستان به صورت درست و اصولی انجام دهیم آن

از حالت تدارک به حالت برپایی و پیش برد جنگ خلق گام گذاشته و با ایجاد ارتش خلق، جبهه متحد 

 ملی را با تمام اقشار و طبقات انقلابی به مرحله اجرا گذاریم.

آهنگ پرولتاریا )حزب کمونیست ـ مائوئیست( هدف از ایجاد جبهه متحد ملی تحت رهبری حزب پیش

کشور آن است که تمام اقشار و طبقاتی که کمرشان زیر ستم امپریالیزم، بورژوازی بزرگ و فئودالیزم 

ها را تا پیروزی انقلاب دموکراتیک نوین رهبری نماید. خم گردیده، در این جبهه متحد گردانیده و آن

زیرا هدف انقلاب دموکراتیک نوین پایان دادن به ستم و تعدی بورژوازی بزرگ، فئودالیزم و لغو امتیازات  

 باشد. امپریالیزم می

ایدئولوژیک خود و پافشاری روی  هرگاه مارکسیست ـ لنینیست ـ مائوئیست ها از استقلال سازمانی و  

عقاید و اصول خود چشم بپوشند، به منزله آن است که ارتش پرولتاریا را به طور کامل تسلیم ارتش  

استقلال  از  پوشی  چشم  معنای  به  حقیقت  در  ملی  بورژوازی  رهبری  پذیرفتن  اند.  نموده  بورژوازی 

ارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی بوده سازمانی و ایدئولوژیک و عدم پافشاری روی اصول و عقاید م 

 و تسلیم نمودن ارتش پرولتاریا به بورژوازی است. 



 «جنبش حرکت برای تغییر »  ِنقدی بر سند وحدت  -به زیر بیرق دروغین   - سومبخش 

[84] 
 

کم مایگی عقاید کمونیستی خود را نشان داده   "هفته نامه تغییر  "گیری، نویسندگان  با اتخاذ این موضع

تیک نوین به انقلاب بورژوازی که کهنه شده و دیگر ااند. این نویسندگان به جای بررسی انقلاب دموکر

 در هیچ کشوری قابل تطبیق نیست متکی گردیده اند.  

 " سوسیالیزم نوین  " و  "کمونیزم نوین   "ـ  4

دهم. و گامی به عقب را نیز مورد بررسی قرار می  "انقلاب کمونیستی  " در این قسمت شماره پنجم یعنی  

 زیرا هر دو مطلب با یک دیگر پیوند تنگاتنگ دارند. 

تیوری  اقسام  و  انواع  با  همواره  پیدایش  بدو  از  جنبش  مارکسیزم  که  رویزیونیستی  و  انحرافی  های 

مبارزه نموده است. در اثر همین    ، )مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی( را تهدید نموده کمونیستی

های انحرافی و  مبارزه حقانیت خود را تثبیت نموده، رشد و تحکیم یافته است. بدون مبارزه با تیوری

 های زنجیری اش غلبه نمود.توان بر امپریالیزم و سگ ها نمیرویزیونیستی و غلبه بر آن

کنیم زمانی که مارکس و انگلس  خوبی مشاهده میهرگاه تاریخ جنبش کمونیستی جهان را ورق زنیم به  

ماتریالیزم دیالکتیک و ماتریالیزم تاریخی را بنیان گذاشتند از همان زمان با انواع و اشکال افکار انحرافی، 

اپورتونیستی و انارشیستی با جدیت مبارزه نمودند. بعد از درگذشت مارکس، انگلس با تمام قوا روی 

اسیونال دوم را بنیان نهاد. بعد از درگذشت انگلس برنشتین اصول مارکسیستی پا فشاری نمود و انترن

بر آن  به فراموشی سپرد و  را  او تمام آموزش مارکس  انترناسیونال دوم قرار گرفت،  در راس رهبری 

تجدید نظر نمود. جای انقلاب اجتماعی، اصلاحات اجتماعی را پیش کش نمود و علناً به رویزیونیزم 

میلادی با    1914این زمان کائوتسکی از اصول مارکسیزم به دفاع برخاست، او هم در سال    غلطید. در

 شروع جنگ جهانی اول راه ارتداد ر ا در پیش گرفت. 

که با انواع و اشکال رویزیونیزم، اپورتونیزم لنین در تمام دوران حیاتش نه تنها با رویزیونیزم برنشتین، بل

به مبارزه بر خاست. این مبارزات را به جدیت تمام به پیش برد. همین مبارزات  ارتداد کائوتسکی  و 

انقلاب و ضد انقلاب کشید و انقلاب  جدی و پی اکتبر را به   1917گیر لنین بود که خط مرز میان 

رزم نزدیک او استالین به خوبی توانست در ظرف سی سال از پیروزی رساند. بعد از درگذشت لنین، هم

درگذشت دست از  بعد  که  تاسف  کمال  با  نماید.  دفاع  لنینیزم  ـ  مارکسیزم  و  اکتبر  انقلاب  آوردهای 

زم( بر حزب بلشویک . دولت شوراها  استالین و با قدرت گیری خروشف، تجدید نظر طلبی  )رویزیونی

مستولی گشت. مسئولیت مبارزه با رویزیونیزم مدرن روسی بدوش حزب کمونیست چین و مائوتسه  

گیر، همه جانبه و جدی علیه دون افتاد. حزب کمونیست چین و در رأس آن مائوتسه دون به مبارزه پی
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گیر حزب کمونیست چین تحت گر مبارزات جدی و پیرویزیونیزم مدرن مبارزه نمودند، نه تفسیر بیان 

 باشد. رهبری مائوتسه دون می

های سه جهانی با کودتای خونین بر حزب و دولت چین بعد از درگذشت مائوتسه دون رویزیونیست   

ـ   مارکسیست   ( کمونیست  احزاب  گردید.  ساقط  چین  در  پرولتری  پایگاه  دومین  گردیدند.  مسلط 

لنینیست ـ مائوئیست ـ در آن وقت اندیشه مائوتسه دون  ( علیه رویزیونیزم سه جهانی به مبارزه بر 

اثر باب آواکیان بهترین اثر او در دفاع از مارکسیزم ـ لنینیزم  خاستند. خدمات فنا ناپذیر مائوتسه دون،

از در گذشت مائو جنگ خلق در پرو شروع گردید و حزب  ـ مائوئیزم بوده و هست. چهار سال بعد 

ستی ـ مائوئیستی کمونیست پیرو تحت رهبری گونزالو به نحو درستی اصول اساسی مارکسیستی ـ لنینی

حزب کمونیست پیرو  را بکار برد و جنگ خلق در این کشور روز به روز وسعت و گسترش بیشری یافت.  

پیروزی های   به کار بستند  را  لنینیزم ـ مائوئیزم  تا آن جایی که مارکسیزم ـ  و در راس آن گونزالو 

را   "نزالو  واندیشه گ  "گیری به دست آوردند و انقلاب به جلو حرکت نمود، و جایی که خواستند  چشم

 در عمل پیاده نمایند شکست خوردند.  

.از زمانی که مارکسیزم روی پای خود ایستاد با  ی نیسترویزیونیزم  در جنبش کمونیستی پدیده تازه

این پدیده رو به رو شد، از آن زمان تا کنون پیوسته با این پدیده شوم در مبارزه بوده است. اما خطر 

گاه به اندازه امروز نبوده است.تاریخ رویزیونیزم در جنبش مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی هیچ

های فراوانی به جنبش انقلابی جهان گواه آن است که رویزیونیزم معاصر و رویزیونیزم سه جهانی زیان

که تشتت ایدئولوژیک  ها نه تنها پایگاه پرولتری را در شوروی و چین منهدم نمودند،  بلوارد نمودند، آن

میلادی وجود داشت   1984پراکندگی تا سال    ـ سیاسی را به میزان وسیعی دامن زدند. این تشتت و 

 سال بعد از درگذشت مائوتسه دون.  8یعنی مدت 

های مائوئیست جهان گرد هم جمع شدند و جنبش میلادی تعدادی از احزاب و سازمان  1984در سال  

انقلابی انترناسیونالیستی را بنیان نهادند، و بیانیه جنبش انقلابی انترناسیونالیستی را منتشر کردند. این 

 جنبش با تمام توان از جنگ خلق در پرو و هند به دفاع برخاست. 

زنده  "میلادی جلسه گستردۀ را تشکیل نمود و سند    1993جنبش انقلابی انترناسیونالیستی در سال  

های نیپال را انتشار داد. بعد از این جلسه و انتشار سند مائوئیست " باد مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم 

میلادی کیش شخصیت در   1996جنگ خلق را در نیپال شروع نمودند. با کمال تاسف که بعد از سال 
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 ( امریکا  انقلابی  کمونیست  حزب  از  بخش  یک  و  آواکیان  به RCPوجود  تمایل  و  گشت  نهادینه   )

های تجدیدنظر طلبی نه تنها در اصول اساسی مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم مانند دیگر رویزیونیست

به شکل     RCPکه دور انداختن کامل این اصول در وجود شخص آواکیان و   معاصر و سه جهانی، بل

نه تنها که این حزب   " حزب کمونیست انقلابی امریکا    " کرد  علنی آن متبارز گردید. این حرکت و عمل

که ضربه محکمی بر جنگ خلق در را پارچه پارچه نمود،  و به سمت ایدئولوژی بورژوایی سوق داد بل

 نیپال و پیرو وارد ساخت. 

آواکیان،  رهبر جنبش بین   "همین کیش شخصیت پرستی آواکیان بود که در هر نوشته او، با امضاء  

مراجعه نماید، در ختم   "هفته نامه تغییر    "گردد. خواننده وقتی به  منتشر می  "المللی کمونیزم نوین  

بر مینوشته  این متن  به  آواکیان  المللی کمونیزم   "خورد:  های  : رهبر جنبش بین  آواکیان  نویسنده 

 ."نوین

گاه شخصاً چنین ها به خوبی آگاهند که بنیان گذاران مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم هیچمائوئیست

که رهبری ادعایی نداشتند. در حالی که مارکس انترناسیونالیزم اول را بنیان گذاری نمود و بعد از این 

به برنشتین رسیده و انترناسیونال دوم را به بی راهه سوق داد و خط و مشی رویزیونیستی اتخاذ نمود، 

لنین با جدیت تمام علیه رویزیونیزم برنشتین، و ارتداد کائوتسکی به مبارزه بر خاست و بعد از انقلاب 

انتر نمود، در حالی که  بنیان گذاری  را  انترناسیونال سوم  عملاً اکتبر  و  مادی داشت  پایه  ناسیونالیزم 

گاه مشاهده  نترناسیونال سوم را به عهده داشتند، ما هیچمارکس رهبری انترناسیونال اول و لنین رهبری ا

رهبر   " ها به عنوان  نکردیم که مارکس و یا لنین و حتی انگلس و یا استالین زیر نوشته های شان از آن

 نامی ببرند.   "جنبش بین المللی کمونیزم

 "رهبر    " کس پوشیده نیست که از یک طرف هیچ انترناسیونالی وجود ندارد که آواکیان  امروز بر هیچ

امریکا مورد قبول همه کمونیست آواکیان در سطح خود  امروز  از سوی دیگر  و  از آن باشد  اعم   ( ها 

( قرار ندارد. چه رسد در سطح جهان. در سطح جهان    "ایلی   "های مانند  ها و حتی کمونیستمائوئیست

کند. که به عنوان یک رویزیونیست علیه او مبارزه میکند، بلهیچ مائوئیستی نه تنها که او را تائید نمی

بنام   را  او  وضعیتی  چنین  کمونیزم  "در  المللی  بین  جنبش  رویزیونیستی    "رهبر  سفاهت  زدن  جا 

 خواهد.   می
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همین کیش شخصیت در آر سی پی سبب گردید تا بصورت کل مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم را به 

رفیق ضیاء در سیمنار   "زند.مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم به دل چنگ نمی"دور ریزد و بگوید که  

میلادی( این موضوع را شگافت و چنین بیان   2011خورشیدی ) اکتبر   1390وسیع حزبی در میزان  

 نمود :

دهد، اصلا در جامعه  اساسا شخصیت پرستی یا کیش شخصیت که محور کار آر سی پی را تشکیل می  »

مارکسیزم   که  ادعا  این  ندارد.  برد  امریکا  جامعه  مثل   دل  به  چنگی  دیگر  مائوئیزم  –  لنینیزم  –ای 

 که  دهم می  اطمینان  شما   به  من  دهم،  جواب  را  سوال  این  کهاین  بدون  دارد؟  واقعیت  حد  چه  تا   زند، نمی

تر از آن اواکیان بازی ئوئیزم به دل امریکایی ها چنگ نزند، صد برابر بیشما  –  لنینیزم  –  مارکسیزم  اگر

زند. خود بورژوازی امپریالیستی حاکم بر ها چنگ نخواهد زد و چنگ نمیر سی پی به دل امریکاییآ

مادام العمر از ریاست جمهوری محروم امریکا، رئیس جمهور خود را بعد از دو دوره ریاست جمهوری  

ای شخصیت پرستی اواکیانی سکه غیر قابل چلند است. آر سی پی با اواکیان کند. در چنین جامعهمی

بطور کلی کمونیزم را نیز مسخره می   ... که  کند، بلهای مسخره اش، نه تنها خود را مسخره میبازی

 نماید. 

شود  کیش شخصیت اگر توسط بورژوازی امپریالیستی پذیرفته شود، بورژوا دموکراسی به فاشیزم بدل می

و این علامت بحران در نظام بورژوا امپریالیستی است. در هر حال وظیفه ما مبارزه علیه بروز گرایشات  

را توده ما محور مبارزات مان  اگر  اما  یی ساختن محور شخصیتی قرار دهیم چگونه فاشیستی است. 

به  می تا حال  امریکا  امپریالیستی جامعه  بورژوا  اگر فرهنگ مسلط  ببریم.  پیش  را  مبارزه  این  توانیم 

توانید شخصیت پرستی حتی مجال تبارز قوی نداده است تا چه رسد به موقعیت مسلط، شما چگونه می

که دیگر خود امپریالیست    شخصیت پرستی سنتز نوینی تان را پیش ببرید؟ این جامعه به حدی رسیده

نمی آن مسلط سازند. شما چگونه خواهید  ها هم  بر  را  پرستی و شخصیت محوری  توانند شخصیت 

 ید. توانست؟ شمایی که نماینده طبقه کارگر، نماینده کلکتیویزم و نماینده اصالت جمع باید باش

یک شخص همان اصولا  و  کلی  میبطور  بتواند  قدر  را  نمایندگی جمعی  که  باشد  داشته  ارزش  تواند 

های شخصی، به یک اندیویدوآلیزم منحط و یک قهرمان پرستی  گذاری استحکام دهد، در غیر آن ارزش

   د« ) ضیاء ـ شماره یازدهم کمونیست(مسخره مبدل می گرد

تزهای نوین    "گرفت به ناگهان با  که تازه داشت سر و صورت می  "جنبش انقلابی انترناسیونالیستی    "

گردید. اولین حزبی که جسارت به خرج داد و علیه تزهای رویزیونیستی رویزیونیستی آواکیان رو به رو    "

 به مبارزه بر خاست حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان بود. 
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حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان بر اساس اصول مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی مبارزاتش  

انقلابی امریکا"را به صورت درونی  با   ایرانی شان آغاز نمود. آنان    " حزب کمونیست  و دنباله روانان 

رزات ایدئولوژیک ـ پذیرفتند که که این مبارزات را به صورت درونی پیش ببرند، نه تنها که آنان مبا

سیاسی  حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان را در نشریه درونی نینداختند و به دسترس بقیه اعضای 

که به هیچ وجه حاضر به جنبش بین المللی قرار ندادند، یا به عبارت دیگر آن را سانسور نمودند، بل

نستان نگردیدند. آنان نه تنها که با  مبارزات ایدئولوژیک ـ سیاسی با حزب کمونیست)مائوئیست( افغا

که حزب کمونیست ایران ) م ل م( یعنی  حزب کمونیست)مائوئیست( افغانستان این کار را کردند، بل

دنباله روانان ایرانی آواکیان مبارزات درونی یک تن از اعضای کمیته مرکزی خود ) رفیق م . دامون ( را 

کردند و از سوی ها از یک طرف مبارزات حزب ما و رفیق م. دامون را سانسور  نیز سانسور نمودند. آن

آواکیان پرداختند. بالاخره حزب ما به این نتیجه   " سنتزهای نوین"دیگر به تبلیغ و ترویج رویزیونیزم  

هیچ مفیدیتی به جنبش مارکسیستی ـ    " سنتزهای نوین  "رسید که مبارزات درونی علیه رویزیونیزم  

 ندارد، باید این مبارزات به صورت علنی پیش برده شود.    لنینیستی ـ مائوئیستی 

آواکیان منتشر   "سنتزهای نوین"میلادی اولین بحث علنی حزب روی    2011بعد از این که در سال  

گردیده یک تن از اعضای حزب کمونیست ایران ) م ل م( طی یک نامه از رفیق ضیا خواست تا این  

نهاد را نپذیرفت و مبارزات شکل علنی به خود گرفت.  مبارزات درونی پیش برود. رفیق ضیاء این پیش

به تعقیب این مبارزات بود که اسناد رفیق م. دامون از طریق ویب سایت حزب به صورت علنی نشر 

گردید و حزب کمونیست ایران )م ل م ( چند پارچه گردید. بعد از انتشار اسناد حزب و رفیق م. دامون،  

ه ترتیب تمامی احزاب آواکیان به مبارزه بر خاست. ب  "سنتزهای نوین"  رفیق اجیت نیز علیه رویزیونیزم

مائوئیست علیه این رویزیونیزم مبارزات شان را شروع نموده و در نتیجه این مبارزات رویزیونیزم آواکیانی 

را درهم کوب گردید. هر گاه نیروهای مائوئیست و پرولتاریای آگاه در برابر رویزیونیزم نایستند و آنمیخ

نشکنند، رویزیونیزم خیانت خود را به جنبش انقلابی و مائوئیستی جهانی هم چنان دنبال خواهد کرد  

 و نتایج شوم تازۀ به بار خواهد آورد.

در   دون  سال    12مائوتسه  »   1957مارس  گفت:   چنین  رویزیونیزم  و  دگماتیزم  مورد  در  میلادی 

دگماتیزم است اگر به مارکسیزم از نقطه میتافیزیک و به مثابه چیز متحجر نگریسته شود، رویزیونیزم 

ئولوژی است اگر اصول اساسی مارکسیزم و حقیقت جهان شمول آن انکار شود. رویزیونیزم شکلی از اید

 بورژوائی است. 
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ها فرق میان سوسیالیزم و سرمایه داری، میان دیکتاتوری پرولتاریا و دیکتاتوری بورژوازی رویزیونیست 

که مشی سرمایه داری کنند در واقع مشی سوسیالیستی نیست، بلچه تبلیغ میها آنزدایند.. آنرا می

مندتر است. در جبهه ایدئولوژیک وظیفه مهمی است. در شرایط کنونی رویزیونیزم از دگماتیزم هم زیان

 در  برابر ما قرار دارد که عبارت است از بسط انتقاد از رویزیونیزم.« 

هر گاه به اساسنامه و مانیفیست حزب کمونیست انقلابی امریکا مراجعه نمائید به خوبی مشاهده خواهید  

ها فرق میان دیکتاتوری پرولتاریا و دیکتاتوری بورژوازی را زدوده و به تبلیغ و ترویج مشی نمود که آن 

 بورژوازی پرداخته اند. 

خواهند در این کشور به بار آورند، دنباله روانان رویزیونیزم آواکیان در افغانستان نتایج شوم و تازه که می

خواهند که برای نسل ها میپردازند. آناست که زیر نام کمونیزم به تبلیغ ایده های بورژوازی میاین  

کش این مطلب را دیکته کنند که یگانه راه نجات شان فقط رشد بورژوازی در های زحمتجوان و توده

 افغانستان است.

بر همین اساس است که رهبری بورژوازی ملی را سر لوحه شعار خود قرار داده و خواهان انقلاب بورژوا 

ها و نسل جوان کشور را زیر دموکراتیک به تیپ کهن اند. یا به عبارت دیگر آنان می خواهند تا توده

بورژوازی که عمرش به پایان رسیده و دیگر در   "انقلاب  " بیرق بورژوازی جمع نموده و به زعم خود  

 یی قابل تطبیق نیست، عملی سازند) ! ( هیچ جامعه

مائوئیستی،  ـ  لنینیستی  ـ  مارکسیستی  جنبش  در  بورژوازی  ایدئولوژی  از  است  مظهری  رویزیونیزم 

جریانی است ضد انقلابی، اندیشۀ است بورژوازی که مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم را از محتوای انقلابی  

را به فراموشی  سازد. و برای آن که آن را با ایدئولوژی بورژوازی تطبیق دهد جنبه انقلابی آنآن تهی می

 ساید. سپارد و گوشه های تیز و بران آن را میمی

خصوصیات سیاسی رویزیونیزم عبارت است از تطبیق خود با حوادث روزمره، تطبیق با تغییرات کوچک  

با  پرولتاریا  منافع  نمودن  قربانی  آنی،  منافع  خاطر  به  پرولتاریا  آتی  منافع  نمودن  فراموش  سیاسی، 

لاً نسبی تجارت، امتیازات گذرا و موقتی. به گفته لنین » یک رونق ناچیز فعالیت صنعتی و شگفتگی کام

که اپورتونیزم فریاد بر آرد : بورژوازی یک باز گشت منحصر به لیبرالیزم بورژوایی کافی است برای این 

مربوط به انقلاب اجتماعی را کنار بگذارید .« در حقیقت امر     "سخنان    "را نترسانید، او را نرمانید و  

ط عملی است. رویزیونیزم و اپورتونیزم عاملین اپورتونیزم انعکاس رویزیونیزم در محیط سیاست در محی
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بورژوازی در درون جنبش مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی اند. بورژوازی تأثیرات خود را از طریق 

گذارد. آنان برای دفاع از بورژوازی از خود بورژوازی بهتر رویزیونیزم و اپورتونیزم بر روی طبقه کارگر می

رجال درون جنبش کارگری که تابع جریان اپورتونیستی هستند   »گوید :اند.لنین در این مورد چنین می 

 .« بورژوازی از خود بورژوازی بهتراند برای دفاع از

ورزند تا از های بورژوازی تلاش میتجربه نشان داده است که در طول تاریخ مبارزات طبقاتی، ایدئولوگ

های بورژوازی، در لفافه انقلابی بر روی طبقه کارگر اثرات خود را بگذارند و از طریق تبلیغ و ترویج ایده

این طریق از تضاد و مبارزه طبقاتی به کاهند و طبقه کارگر را به سازش با بورژوازی به کشانند. این 

رویز اپورتونیزم  و  این  بنابر  اند.  بر عهده گرفته  اپورتونیزم و رویزیونیزم  را  نامیمون  یونیزم در وظیفه 

 ماهیت خود تئوری و پراتیک سازش طبقاتی و هم کاری طبقاتی با بورژوازی است. 

تاریخ گواه آن است که پس از جنگ جهانی دوم سیمای جهان به کلی دگرگون شد، بر نیروهای هوادار 

سوسیالیزم افزوده گردید و تعدادی از کشورهای جهان انقلاب نموده و به اردوگاه سوسیالیزم پیوستند،  

امپریالیزم . ارتجاع   در چنین حالتی اردوگاه امپریالیزم به طرف ضعف و ناتوانی روان بود، مبارزه علیه

یافت و به تعداد احزاب کمونیست در جهان و به خصوص در کشورهای تحت سلطه به شدت گسترش می

گردید، و تمام احزاب کمونیست برای پیروزی نهایی بر شدت مبارزات خود برای سرنگونی  افزون می

م که تاب چنین مقاومتی را نداشت، نمودند. امپریالیزارتجاع داخلی و لغو امتیازات امپریالیزم تلاش می

شدت مبارزات ضد مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی خود را در درون جنبش کمونیستی و کارگری  

چند برابر ساخت تا از این طریق تجدید حیات نماید. این حیله کاملاً موثر افتاد. دو پایگاه پرولتری در 

ر حالت تدافع قرار گرفت. زمانی که این جنبش  شوروی و چین منهدم گردید و جنبش کمونیستی د

رفت تا دوباره سر و سامانی به خود بگیرد، امپریالیزم که اوضاع را تحت نظارت داشت، باز هم از این می

آواکیان سر بلند   "سنتزهای نوین "نیرنگ استفاده نمود. در چنین شرایط حساسی بود که رویزیونیزم  

د حمله قرار داد، و انقلابات کارگری که از کمون پاریس شروع گردیده  نمود و جنبش مائوئیستی را مور

بود تا انقلاب فرهنگی چین را کاملاً خاتمه یافته اعلان نمود، و مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم را کاملاً 

از اساسنامه خود حذف نمود، به همین ترتیب در مورد قیام سرتاسری هیچ موضع روشنی نگرفت و  

دیکتاتوری  RCPنامه یرومند انسان دوستی غیر طبقاتی در اساسنامه مشهود است، در اساسگرایش ن

رسد.... گیری انقلابی در برابر جنگ های عادلانه به مشاهده نمیرنگ و هیچ موضع پرولتاریا بطور کلی کم

نمود که » در خیزد. و آواکیان با صراحت اعلان  تمام این مسایل از ایدئولوژی زدایی این حزب بر می
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ناک یا حقیقتاً رهایی بخش.« این بحث بدان ای بسیار وحشتتر وجود ندارد، آیندهمقابل ما دو راه بیش

ناک در آینده بسیار و حشت  " معنا است که اگر  پشت مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم سنگر گرفتید،  

پشت مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم سنگر   "خواهید  ای رهایی بخش میانتظار تان است. و اگر آینده

 را رهنمای ایدئولوژی و عمل خود قرار دهید. )!(  " سنتزهای نوین  "نگیرید و 

، دو سند کاملاً ضد انقلابی از جانب حزب کمونیست ایران )م  RCPبه تعقیب این گرایشات ضد انقلابی

کمونیزم بر سر دو راهی ـ شگوفایی یا پژمردگی ....   " و    "نوسازی جنبش کمونیستی    "هایل م( بنام

آواکیان دنباله روی کرده و می  " رویزیونیزم  از  یافت. هر دو سند  با انتشار  ایرانی  روانان  کند. دنباله 

  " سلاح ما زنگ خورده است، نباید پشت آن سنگر بگیریم.    "صراحت در این اسناد شان گفتند که  

  - را در مارکسیزم    " پژمردگی    " آواکیان و    " سنتزهای نوین    "را در    " شگوفایی  "ها به زعم خود  آن 

 مائوئیزم تشخیص نموده بودند!!  -لنینیزم 

بود، زیرا این در اولین جمله سند ، عبارت خوشایندی ن  "نوسازی تئوری های کمونیستی    "عبارت  

بر سر قاطعیت اسناد حزب کمونیست ایران )م ل م( و اسناد جنبش انقلابی انترناسیونالیستی  عبارت  

 تر  با ایدئولوژی متفاوت.   که روشی بود برای جمع کردن نیروهای بیشاستوار نبود، بل

را داد و هم جواب   RCPکه حزب ما در آن وقت به طور مفصل هم جواب اساسنامه و مانیفیست   

دنباله روانان ایرانی شان، که هر دو حزب  مطلقاً سکوت اختیار نمودند. بر این اساس بود که طرح دنباله 

که به خاطر جمع وجور نمودن روانان ایرانی آواکیان نه برای جمع و جور نمودن نیروهای مائوئیستی، بل

نیروهایی که تا دیروز علیه شان مبارزه خطی نموده بودند، بود. بر اساس همین خط غلط بود که طرح  

توان گرفت که نمیها، طیف وسیعی را در بر میعلاوه بر مائوئیست  "های کمونیستی  نو سازی تئوری   "

کاری بود که که آش شلۀ قلمنه، بل "نو سازی جنبش کمونیستی "ها را کمونیست نامید. این طرح آن 

دانش میهر  رویزیونیست  هر  و  پروفیسور  هر  و  دهد.  جو  نشان  همنوایی  طرح  این  با  این توانست 

رویزیونیزم تا آن سرحد پیش رفت که در انتخابات ارتجاعی ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا جانب 

 بایدن ایستاد و علناً و عملاً از بایدن به دفاع بر خاست. 

پا به میدان گذاشته   "جنبش حرکت برای تغییر  "این تیوری رویزیونیستی امروز در افغانستان توسط  

 "سنتزهای نوین    "و به طور عریان ضد مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی است و مبلغ و مروج  
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نیز با صراحت مائوئیزم را رد نموده و می خواهد تا رویزیونیزم    "جنبش حرکت برای تغییر    " آواکیان اند.  

 را جایگزین آن نماید. به این بحث شان توجه کنید:  "سنتزهای نوین "

چنان افغانستان»   بحران  حل  راه  نوشتیم  جکنا  موجودیت  اعلام  بیانیه  در  انقلاب    چه  تنها  و  تنها 

.... سرنگون کردن امارت اسلامی و از بین بردن سلطه سرمایه کمونیستی است و نه چیز کمتر از آن

 دارد. جنگ انقلابی داری امپریالیستی در این کشور نیاز به یک 

جامعه  بنای  و  موجود  طبقاتی  روابط  و  دولت  نگونی  سر  که  هدفش  از  انقلابی  جنگ  این  خصلت 

گیرد.« ) هفته نامه حرکت برای تغییر ـ شماره در افغانستان است  سر چشمه می   سوسیالیستی نوین

 افغانستان ـ تاکیدات از من است( کمونیستی نویندوم ـ صفحه دوازدهم ـ جنبش 

و کل روابطی که در جامعه بر اساس روابط اقتصادی    این سیستم بجنگند» مردم باید آگاه شوند تا با  

که با مبارزه واقعی    جز با انقلاب کمونیستیبر تمایزات طبقاتی حاکم است از بین ببرند. و این نابودی  

اتفاق می افتد چیز دیگری نیست.« ) هفته نامه تغییر ـ شماره چهارم ـ  و رادیکال با همراهی مردم 

 صفحه نهم ـ تاکیدات از من است(

طوطی وار    " هفته نامه تغییر    "دهد که نویسندگان  به خوبی نشان می "هفته نامه تغییر   "این دو نقل  

دهد که آواکیان و دنباله ها نشان میکنند. و این بحثهای آواکیان را نشخوار میو به طور مکرر صحبت

اش چه    روانان  طریق   " زبر دستی"با  این  به  و  اند،  نموده  مائوئیزم جعل  ـ  لنینیزم  ـ  مارکسیزم  در 

 گزین آن سازند. خواهند نظریه مبتذل ارتجاعی خرده بورژوازی را جای می

گر آن است که در جهان فقط دو مولفه انقلاب وجود فلسفه مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی بیان

آهنگش به دارد، در کشورهای سرمایه داری انقلاب سوسیالیستی تحت رهبری پرولتاریا و حزب پیش

پیوندد و در کشورهای تحت سلطه امپریالیزم )کشورهای مستعمره ـ نیمه مستعمره ـ نیمه وقوع می

رسد. دیگر  آهنگش به پیروزی میفئودالی( انقلاب دموکراتیک نوین تحت رهبری پرولتاریا و حزب پیش

انقلاب را چه در کشورهای سرمایه داری و چه کشورهای تحت سلطه هیچ نیرویی توانایی پیش برد 

 امپریالیزم ندارد.

تنها و تنها انقلاب   راه حل بحران افغانستان  گلو پاره کنند که »  "هفته نامه تغییر    " بگذار تا نویسندگان  

با صراحت گفت که   "هفته نامه تغیر    ".... «. باید به نویسندگان  کمونیستی است و نه چیز کمتر از آن
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. زیرا در عصر امپریالیزم و انقلاب این جعل در مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم و کاملاً بورژوازی است 

یک رویا و تخیل بیش نخواهد بود. برای انقلاب کردن نیاز به   " انقلاب کمونیستی    " پرولتری شعار  

رهبری طبقه کارگر است و برای رسیدن به کمونیزم نیاز عاجل و فوری به دیکتاتوری پرولتاریا است. 

دموکراسی دو روی یک سکه اند. دو راه بیش تر وجود زیرا تا زمانی طبقات وجود دارد، دیکتاتوری و  

ندارد، یا دیکتاتوری بورژوازی و یا دیکتاتوری پرولتاریا. بدون دیکتاتوری پرولتاریا کشور سوسیالیستی 

را زیر و    "هفته نامه تغییر    "مامی مقالات  حتی برای یک روز هم عمر نخواهد کرد. هر گاه خواننده ت

تواند بیابد. در حقیقت این بحث آنارشیستی است. رو کند یک کلمه در مورد دیکتاتوری پرولتاریا نمی

آنارشیست  نمود  مطرح  را  پرولتاریا  دیکتاتوری  بحث  مارکس  که  پرولتاریا زمانی  دیکتاتوری  علیه  ها 

یعنی  موضع  دیکتاتوری  بدون  جامعه  شعار  و  نمودند  نظر   "کمونیزم    "گیری  به  نمودند.  مطرح  را 

علناً   "هفته نامه تغییر  "آنارشیست ها دیکتاتوری عبارت است از محو دموکراسی. گرچه نویسندگان  

گیری ندارند، اما کنار گذاشتن سرنگونی قهری این بحث را نکرده اند و علیه دیکتاتوری پرولتاریا موضع 

ها از گر آن است که آن یا و کنار گذاشتن دیکتاتوری پرولتاریا به وضاحت بیانبورژوازی توسط پرولتار

 آید. سرنگونی قهری بورژوازی و دیکتاتوری پرولتاریا خوش شان نمی

را به یک ادعای مائوئیستی   "هفته نامۀ تغییر    " کنیم تا این ادعای لیبرال مآبانۀ نویسندگان  ما تلاش می

 بدل نمائیم. 

گوئیم از نظر مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم دیکتاتوری پرولتاریا محو دموکراسی برای طبقه  بناءً می

     نماید.  گر جامعه است، و بر اکثریت جامعه دموکراسی را اعمال میستم

گی ندارد. از زمانی که مارکسیزم مائوئیزم تازه  _ لنینیزم    _ ها در مقابل مارکسیزم  گیری امروز این موضع 

روی پای خود ایستاد و بورژوازی درک نمود که دیگر تاب تحمل رویارویی مبارزه با مارکسیزم را ندارد، 

 کند. لذا مبارزات ضد مارکسیستی را از درون جنبش کارگری شروع نمود و تا امروز همین کار را می

کائوتسکی با رد دیکتاتوری پرولتاریا این مطلب را  صراحتاً بیان نمود که » دیکتاتوری عبارت است از 

 (1260محو دموکراسی.« ) مجموعه آثار لنین ـ جلد دوم ـ ترجمه محمد پور هرمزان ـ صفحه 
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هدف کائوتسکی از بیان این مطلب آن است که منظور مارکس از کلام دیکتاتوری اعمال قهر انقلابی  

در شرایط دموکراسی است. بیان چنین   "پارلمانتاریستی    "که بدست آوردن اکثریت از طریق  نبوده، بل

 مطلبی رک و صریح بورژوازی است.

حاضر نشدند که از دیکتاتوری دموکراتیک خلق و    "هفته نامهً تغییر    "همان طوری که نویسندگان  

اند تا علامت اصلی این مفهوم یعنی قهر دیکتاتوری پرولتاریا سخنی بر زبان بیاورند و با سکوت خواسته 

قهر  تقابل بین  بر سر  اکنون حقیقت آشکار است که سخن  نمایند. ولی  پنهان  از خواننده  را  انقلابی 

 انقلابی و تحولات پارلمانتاریستی است.

از آن   "هفته نامه تغییر    "های  نویسندگان  ها، سفسطه جوییکنه مطلب در این جاست. تمام حیله 

انقلاب قهری و دیکتاتوری پرولتاریا شانه خالی نمایند و به   جهت مورد نیاز شان است که از زیر بار 

 سیاست کارگری لیبرال روی آورند. 

دانند که هم مارکس و هم انگلس در تمامی آثار خود چه به خوبی می "هفته نامه تغییر  "نویسندگان 

قبل از کمون پاریس و چه بعد از آن  و هم چنین لنین و استالین در تمامی آثارشان چه قبل از انقلاب  

اند، و به همین ترتیب مائوتسه دون در  از دیکتاتوری پرولتاریا صحبت نموده  از آن  اکتبر و چه بعد 

دیکتاتو از  آثارش  پرولتاریا در تمامی  و دیکتاتوری  نوین  انقلاب دموکراتیک  در  ری دموکراتیک خلق 

 انقلابات سوسیالیستی تحت رهبری پرولتاریا صحبت نموده اند. 

تغییر    "نویسندگان   نامه  که  نمی  " هفته  ندانند  پرولتاریا    "توانند  تاریخاً   "دیکتاتوری  بیان  فقط 

ماشین دولتی بورژوازی است که   "درهم شکستن    "تر آن وظیفه پرولتاریا برای  تر و عملاً دقیقمشخص 

هم مارکس و انگلس و هم لنین و استالین از کمون پاریس تا انقلاب اکتبر و بعد از آن راجع به آن  

اند.   گفته  خلق    "وظیفه سخن  دموکراتیک  دقیق   "دیکتاتوری  عمل  باز هم  پرولتاریا  رهبری  تحت 

بورکرات و بر  -بورکرات و فئودال    - ماشین دولتی بورژوازی کمپرادور "درهم شکستن    " ای  پرولتاریا بر

و    1949هم قبل از انقلاب    انداختن سلطه امپریالیزم از کشورهای تحت سلطه است که مائوتسه دون

دیکتاتوری   " و    " دیکتاتوری پرولتاریا    " هم بعد از آن راجع به آن سخن گفته است. از نظر انداختن  

جنبش حرکت برای    "تحت رهبری پرولتاریا تحریف دهشتناکی است که توسط    "دموکراتیک خلق

را   "جنبش حرکت برای تغییر    "انجام گرفته است. این بحث    "کمونیزم    " های  این ملا نطقی  "تغییر

به چه چیزی باید تعبیر نمود؟ هر گاه این حرکت را از پایه فلسفی تحلیل کنیم، آن وقت مطلب مطروحه 
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از نظر عمل سیاسی به مطلب  التقاط گرایی به عوض دیالکتیک. هر گاه  از جا زدن  عبارت می شود 

به پردازیم، آن گاه مطلب عبارت می شود از چاکری   "هفته نامه تغییر    "مطروحه توسط نویسندگان  

وازی در بودن در گفتار  و چاکری به دربار بورژ  "کمونیست  "در آستان بورژوازی امپریالیستی. یعنی  

 کردار.

دانند که گذار از سرمایه داری به کمونیزم یک  این مطلب را نمی  "هفته نامهً تغییر    "آیا نویسندگان  

باشد، بدون سپری نمودن این دوران رسیدن به کمونیزم غیر ممکن است؟  دوران تاریخی تام و تمام می

 خواهند روی این مطلب سایه اندازند. ها آگاهانه میدانند، آنچرا این مطلب را به خوبی می

میلادی در مورد گذار از سرمایه داری به کمونیزم چنین نوشت : » بین جامعه  1887مارکس در سال  

سرمایه داری و جامعه کمونیستی دوران گذار انقلابی اولی به دومی قرار دارد، منطبق با این دوران، یک 

تواند باشد.« نقد  میگذار سیاسی نیز وجود داردکه دولت آن، چیزی جز دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا ن

 (  33و  32صفحه  _ برنامه گوتا 

» گذار از سرمایه داری به کمونیزم یک دوران تاریخی تام و تمام است. مادامی که این دوران به سر 

ماند  و این امید هم به تلاش ها برای نرسیده است، برای استثمارگران ناگذیر امید اعاده قدرت باقی می

شود. استثمارگران سر نگون شده که انتظار سر نگونی خود را نداشتند، آن را باور اعاده قدرت مبدل می

دادند، پس از نخستین شکست جدی با انرژی ده  کردند، فکر آن را هم به مخیله خود خطور نمی نمی

از دست رفته، برای   " بهشت    "تر برای عودت  بار شدیدتر  و با سبعیت و کین و نفرتی صد کرت فزون

ها را سان آن این   "عوام الناس رذل    "   زیستند و اکنونسان خوش و راحت میهای خود، که آنخانواده

زنند. و اما از دنبال  سازند، به نبرد دست می...( محکوم می  " ساده    " به خانه خرابی و فقر ) یا به کار  

ها ساله شود، که تجربه تاریخی دهای وسیع خرده بورژوازی کشیده میاستثمارگران سرمایه دار، توده

دهد که چگونه این توده مردد و متزلزل است. امروز از دنبال پرولتاریا تمام کشورها درباره وی نشان می

هراسد و از نخستین شکست یا نیمه شکست کارگران دچار های انقلاب میرود، و فردا از دشواری می

کند، زند، ندبه و زاری میافتد، خود را به این سو و آن سو میشود، اعصابش به رعشه میسراسیمگی می

از ار افغانستان مانند  گریزد... مانند منشویکدوگاهی به اردوگاه دیگر میو   "ها و اس ارهای ما.] در 

 و تسلیم طلبان ما [     "جنش حرکت برای تغییر
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با چنین اوضاع و احوالی، در دوران جنگ حاد تا پای جان، هنگامی که تاریخ مسأله وجود و یا عدم 

گذارد؛ از اکثریت و اقلیت، از دموکراسی خالص، از امتیاز صدها ساله و هزار ساله را در دستور روز می

زند!! چه کند ذهنی بی پایان و چه عدم لزوم دیکتاتوری و از برابری استثمارگر و استثمار شونده دم می

و    1279کوته فکری بی انتهایی برای این کار لازم است.« )  مجموعۀ آثار لنین ـ جلد دوم ـ صفحه  

 ـ ترجمه محمد پور هرمزان( 1280

تواند بورژوازی را سرنگون آهنگش از هیچ راهی جز از طریق قهر انقلابی نمیپرولتاریا و حزب پیش 

بدون  کمونیزم  به  رسیدن  و  انقلابی  قهر  بدون  سوسیالیزم  به  رسیدن  و  بورژوازی  سرنگونی  نماید. 

دیکتاتوری پرولتاریا یک رویا است. گذار از جامعه سوسیالیستی به جامعه کمونیستی یک مرحله طولانی 

جامعه کمونیستی ایجاد نخواهد شد. زیرا   را در بر خواهد داشت. تا زمانی که این دوران به سر نرسد

ورزد. در بیند و برای اعاده دوباره قدرت تلاش میبورژوازی هر آن و  لحظه خواب اعاده قدرت را می

نمی محو  طبقاتی  مبارزه  و  طبقات  سوسیالیستی  بلجامعه  مبشود،  وجود که  شدت  به  طبقاتی  ارزه 

 دارد که: نامه حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان در این مورد با صراحت خاص بیان میدارد.اساس

داری به کمونیزم است. حل نهایی مسایلی از قبیل قانون انقلاب سوسیالیستی دورۀ گذار از سرمایه»  

و   مرد  و  زن  و ده،  و دهقان، شهر  و کار جسمی، کارگر  کار فکری  میان  تضاد  بورژوایی،  ارزش، حق 

چنان فرهنگ و باورها و عادات به ارث مانده از گذشته و مجموع مسایل مربوط به انقلاب جهانی،  هم

یک دورۀ تاریخی بس طولانی دارای خصلت طولانی مدت است. از این جهت دورۀ گذار سوسیالیستی، 

  است.

تاریخی   دورۀ  این  سراسر  طبقاتیدر  تضادهای  و  طبقات  دارند،   طولانی،  راه   مبارزه  وجود  بین 

داری موجود است و خطر تخریب، یابد، خطر احیای سرمایهداری جریان میسوسیالیستی و راه سرمایه

نماید. این های امپریالیستی و ارتجاعی خارجی، انقلاب را تهدید میتجاوز و براندازی از جانب قدرت  

تیـوری ادامـۀ انـقـلاب تـحـت دیکتـاتـوری    تضادها را تنها با اتکاء بر تیوری و پراتیک مبتنی بر »

فرهنگی بر اساس مبارزه علیه مـتـعـدد  ات   ـلابـقـبرد ان« یعنی از طریق برپایی و پیش   پـرولتـاریـا

 ها یعنی: و نابودی ریشه یی آن  "چهار کلیت"

دهند،  امحای کلیه تمایزات طبقاتی، امحای کلیه مناسبات تولیدی که پایه این تمایزات را تشکیل می

و  افکار  کردن  انقلابی  و  تولیدی  مناسبات  این  با  مرتبط  اجتماعی  مناسبات  کلیه  برداشتن  میان  از 

 .«   توان بصورت نهائی حل و فصل کرد های مبتنی بر این مناسبات اجتماعی، میاندیشه
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 خوانیم : در قسمت دیگر اساسنامه حزب ما چنین می

فوق    "چهار کلیت"هدف نهایی و دور نمای غایی حزب کمونیسـت )مائوئیسـت( افغانستان، مـحـو  »  

است.   کمونیزم  تحقق  و  اتحاد  الذکر  طریق  از  تنها  هدف  تمامی این  پرولتاریای  انترناسیونالیستی 

پرولتریو    کشورهای جهان انقلاب  با سرنگونی و  پیروزی جهانی  ، به کف خواهد آمد. کمونیزم فقط 

و  تمایزات  تمامی  نهایی  رفتن  میان  از  و  دیگر  استثمارگر  طبقات  کلیه  و  بورژوازی  قطعی  نابودی 

ها و احزاب در سطح های طبقاتی و سایر اشکال ستم و در نتیجه از میان رفتن تمامی دولتاستثمارگری 

) تاکیدات همه جا از  تواند متحقق گردد. » یا همه به کمونیزم خواهیم رسید یا هیچ کس.«جهان، می

 من است.(

 در مورد جامعه سوسیالیستی چنین گفت :  وید در سمینار وسیع حزبی رفیق ن

مائو خاطر نشان نمود که سوسیالیزم یک پدیده متضاد است. این یکی از کشف های دیگرش است. »  

سوسیالیزم یک پدیده متضاد است که هم بقایای سرمایه داری و هم جوانه های کمونیزم را در خود  

بر سر طبقات و  تاکید  دارد که طبقات و مبارزات طبقاتی درسراسر دوران سوسیالیزم موجود است. 

رشد مارکسیزم را نشان مبارزات طبقاتی در سراسر دوران سوسیالیزم چیزی است که واقعا تکامل و  

 «  .میدهد 

که  برای »    ستهم گفته ا  "جنبش حرکت برای تغییر  "شاید برای خواننده این سوال مطرح شود که  

کشور نیاز به یک  سرنگون کردن امارت اسلامی و از بین بردن سلطه سرمایه داری امپریالیستی در این

 جنگ انقلابی دارد. « 

ها گفته اند که » سر نگونی امارت اسلامی و از بین بردن سلطه سرمایه داری امپریالیستی به بلی آن

کنید که هیچ بحثی از سرنگونی قهری یک جنگ انقلابی نیاز دارد.« در این جا به خوبی مشاهده می

در جعل نمودن مارکسیزم ـ لنینیزم ـ   " زبردستی"طبقه حاکمه و دیکتاتوری پرولتاریا در میان نیست.  

مائوئیزم هم همین است. فلسفه مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی )ماتریالیزم دیالکتیک ( جانب 

دارد و بینش طبقه کارگر را در شکل فلسفی آن بیان  دار است. این فلسفه در خدمت طبقه کارگر قرار 

انقلاب سوسیالیستی در کشورهای   _ ل  دهد : مولفه اوکند و دو مولفه انقلاب را در مقابل ما قرار میمی

 _ انقلاب دموکراتیک نوین تحت رهبری پرولتاریا در کشورهای مستعمره  _ سرمایه داری و مولفه دوم 
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نیمه فئودالی. این فلسفه با صراحت از جنگ خلق یعنی سرنگونی قهری طبقه حاکمه   _ نیمه مستعمره  

 نماید. نماید و بدین گونه خصلت طبقاتی خود را بیان میو دیکتاتوری پرولتاریا دفاع می

گیر، جامع و  مائوئیستی، انقلابی، انتقادی، خلاق، جهان شمول، پی  _ لنینیستی    _ فلسفه مارکسیستی  

ایدئولوژی  و  علم  مثابه یک  به  و  بنا  بندی و سنگ  استخوان  عنوان  به  باید  را  آن  بناءً  است.  جانبدار 

 آموخت. لنین می گوید » مارکسیزم پرتوان است، زیرا که حقیقت است.«

جنبش    "مبارزه علیه سرمایه داری یک نوع جنگ است، تظاهرات و اعتصابات نیز به همین گونه اند.  

کند، نه کند، نه از جنگ خلق. از سرنگونی صحبت میصحبت می  "جنگ"فقط از    " حرکت برای تغییر  

این  با  از سرنگونی قهری.  امپریالیستی قابل قبول است. جنگیدن  بورژوازی  برای  ها مسایلی است که 

ای است که میلیون، میلیون نفر در مقابل آواکیان همان مبارزه  "سنتزهای نوین"سرمایه داری از دید  

پیروزی بر سرمایه   " سنتزهای نوین    " باشد. یا به عبارت دیگر از دید  سرمایه داری صف بکشند، می

در حقیقت این همان تواند، نیاز به جنگ گرم نیست.  داری از طریق جنگ سرد هم به دست آمده می

 چیزی است که مورد قبول بورژوازی است.

مورد  در  علناً  تا  داده  اجازه  آواکیان  به  امریکا  امپریالیزم  حاکمه  طبقه  امروز  که  است  مطالب  همین 

صحبت نماید و یک کشیش موظف است تا برای وی تورهای سخنرانی   "کمونیزم    "و    "سوسیالیزم  "

 جور نماید. 

مراجعه نمائید یک کلمه در مورد ارتش انقلابی و    RCP  "مانیفیست   "و    " نامه  اساس  "شما وقتی به 

تأکید   "جبهه متحد    " و    "حزب    "توانید یافت. این حزب فقط و فقط روی دو سلاح  جنگ خلق را نمی

ورزد. این حزب اعتقاد خود نسبت به قهر انقلابی علیه طبقه حاکمه را از دست داده و معتقد است می

توان انقلاب نمود. دنباله روانان افغانی شان نیز از وی پیروی  که بدون ارتش انقلابی و جنگ خلق می

 نمایند. می

  از  ویران نمودن و  بکف دارند، هیچ راه دیگری به جز  زمانیکه طبقات حاکمه ارتجاعی قدرت دولتی را  تا

جایگزین نمودن یک قدرت   ارتش مسلح پرولتاریا و   با   طریق قهر  هم ازمیان بردن دستگاه دولتی آن

 خواهد آورد.  انجام دهیم نتایج فاجعه آمیزی بار این کار جز اگر دولتی نوین وجود ندارد.
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  دولتی   دستگاه  اصلی  و قسمت  فقرات  ستون  ارتش،  که  آموزدبما می  مائوئیزم  –  لنینیزم  –مارکسیزم  

موجود  دولت  باشد   نداشته  وجود  ارتش  که   در دستگاهی   .است   ن جها  فقط   جهان  این )نیست    نیز 

نیازمند ارتش بدست آورد    حزبی که بخواهد قدرت سیاسی را  شرایط کنونی هر  در  کمونیستی است.(

لنین به    باشند.جبهه متحد( می  ارتش و  )حزب،  است. روی این اصل مائوئیست ها معتقد به سه سلاح

خلع سلاح   که بورژوازی راآن  پرولتاریا پس از»  :  برنامه نظامی انقلابی پرولتری گفته است  صراحت در

اندازد   بطورکلی بدور تواند بدون پشت کردن به وظیفه تاریخی جهانی خود هرگونه سلاحی رامی نمود

انجام   را  )تاکید ازمن است( این کار  وجه نه قبل ازآندرآن موقع به هیچپرولتاریا تنها    بدون شک  و

سرنگونی بورژوازی هم   شخص آواکیان برعکس معتقد اند که پرولتاریا قبل از  و  RCP  اما  «خواهد داد.

  ها ولیونیبرای کسب پیروزی حزب باید م » سلاح نیست، زیرانیازی به  افگند و بدور تواند سلاح رامی

 اجتماعی دارای نقطه نظرات گوناگون را  صفوف وسیعی ازنیروهای سیاسی و  مردم و  از  ده ها ملیون نفر

از  انقلاب و  گیری دربرای سهم  نماید.  آن  حمایت  این کار  متحد  انجام  برای  جبهه    استراتیژی حزب 

جبهه   دقیق حزب و  اساسنامه اش بطور  فست ویمان  در  RCP  «است.  پرولتاریامتحد تحت رهبری  

 . داشته است دور نظر از سرنگونی قهری بورژوازی را فقط ارتش پرولتری و نماید، تشریح می متحد را

جایگزین نمودن ماشین نوین کاملا   ارتش انقلابی به منظوردرهم شکستن قهری ماشین دولتی کهنه و

 ضروری است. ادامه انقلاب تحت دیکتاتوری پرولتاریا تحکیم دیکتاتوری پرولتاریا و  متفاوت و

جبهه متحد تحت   از  شوید که مراجعه نمائید، دقیقاً متوجه می  RCP  "   نامهاساس  " وقتی شما به   

آهنگ  "رهبری   برپائی  "پیش  برای  استراتیژی  عمومی  "بمثابه  امابحث    "قیام  اردوی   نموده،  نقش 

حزب کمونیست انقلابی "مانیفست    کل متن اساسنامه و  در  حتی کنایتا نیز  انقلابی به هیچ گرفته شده و 

فقط درباره جبهه متحد گفته  و ارتش انقلابی پرولتری برده نشده است. هم نامی از برای یکبار "امریکا

  در یک طرف ( مرتجعین سایر و) ارتجاعی مسلح نیروهای و حاکمه طبقه – اصلی نیروی دو  »شده که 

وانقلابی ملیون  و جنبش با  طرف دیگر  لیونی دریم  ها ده  ها    هم مقابل خواهند شد.   صفبندی نموده 

 « متراکم خواهند گشت. "هم   با ستیزآن قطب درحال  این یا کم به دور سپس جامعه بیش و

 نویسد: چنین می "آینده ای بسیار وحشتناک یا حقیقتاً رهایی بخش  "آواکیان تحت عنوان 

» اینجا صحبت از یک انقلاب واقعی است و نه خود را مشغول چند تغییر کردن که به نفع شمار قلیلی 

 باشد و کلیت این سیستم را در قدرت نگه دارد.
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کند : معنی انقلاب، شکل گرفتن نیرویی است بالغ بر  روشن می  "بیانیه و فراخوان    "طوری که  همان

ها نفر از بخش های  مختلف جامعه که برای دست زدن برای یک مبارزه همه جانبه سازمان میلیون 

یافته اند تا این سیستم را سرنگون کنند و به جای آن، سیستم اقتصادی بنیاداً متفاوت و بسیار بهتری 

است. سیستمی که تامین نیازهای مردم و پیش برد مبارزه برای   سوسیالیستیایجاد کنند که سیستم  

جهانی کمونیستی است. که با رسیدن آن بالاخره در همه جای دنیا بر استثمار، ستم و نابودی محیط 

ایان گذاشته خواهد زیست که بخشی از سوخت و ساز سیستم سرمایه داری امپریالیزم است، نقطه پ 

شد . هر چیز کمتر از این انقلاب کاملاً در ریشه کن کردن معضلات یا رهنمود شدن ما به راه حل 

 واقعی شکست خواهد خورد ..... 

 اول بیائید این حقایق  بنیادین را روشن کنیم : 

)سرمایه داری یک سیستم   امپریالیسم  - سیستم سرمایه داری  کنیم :  ما تحت یک سیستم زندگی می

 اقتصادی و سیاسی استثمار و ستم است و امپریالیسم اشاره دارد به خصلت جهانی این سیستم(

علت پایه ای رنج های مردم در سراسر جهان این سیستم است که امروز به شکلی روز افزون موجودیت 

کند : از طریق نابودی جهش وار محیط زیست جهان و خطر جنگ میان قدرت های  بشر را تهدید می

   سرمایه داری ـ امپریالیستی که دارای سلاح هسته ای هستند )مانند ایالات متحده و چین(

تواند از این واقعیت فرار کند. یا ما به طور رادیکال و به طریقی  تمام این واقعیت است و هیچ کس نمی

 مثبت آن را تغییر خواهیم داد یا اینکه همه چیز به شکل منفی تغییر خواهد یافت.  

بیائید یک بار دیگر روشن کنیم : معنای تغییر مثبت، انقلاب کردن است. انجام یک انقلاب واقعی که  

امپریالیسم را سرنگون کند  و آن را به یک سیستم متفاوت رهایی بخش   -سیستم حاکم سرمایه داری  

یک حقیقت پایه ای است که در جهان امروزی، برای تغییر اساسی جامعه    زیرا این همجایگزین کند.  

باید قدرت سیاسی را کسب کرد. یعنی، باید قدرت دولتی موجود را سرنگون و یک قدرت دولتی نوین  

 بر جایش مستقر کرد.

 کند: یک حقیقت مهم دیگر را این طور بیان می "بیانیه و فراخوان  "



 «جنبش حرکت برای تغییر »  ِنقدی بر سند وحدت  -به زیر بیرق دروغین   - سومبخش 

[101] 
 

همین تابستان گذشته زمانی که میلیون ها نفر از هر نژاد و جنسیتی، در سرتا سر کشور و در سراسر     

جهان، با هم در برابر ظلم نژاد پرستانه و قتل های پلیس قیام کردند، دیدیم که پتانسیل انقلاب با چه  

ر تمام کشورهای جهان، قدرتی خود را نشان داد. ما این پتانسیل را در طغیان های گسترده زنان، د

مشاهده کرده ایم. آنان حاضر به تن دادن به تجاوز و تحقیر نیستند. این پتانسیل را در اضطراب عمیق 

دانشمندان و میلیون ها مردم عادی در مورد وخیم تر شدن بحران اقلیمی که آینده بشریت را تهدید 

امپریالیستی  هرگز قادر به حل آن   -  کند می بینیم و این بحرانی است که سیستم سرمایه داریمی

 کند.  نیست و فقط آن را بدتر می

آیند  فقط برای آیند و به خصوص وقتی به خیابان میها میها نفر به خیابانما دیدیم که وقتی میلیون 

نیست بلکه وقتی که کار   " نرمال  "یک دو روز و بیان احساساسات شان و بازگشت به خانه و وضعیت  

دهند، فضای سیاسی و صف آرایی نیروها در کلیت جامعه انجام می   ادامه داررا با عزم راسخ و به صورت  

کند. این هم نمونه کند و هر بخش از جامعه و هر نهاد مهم حاکمیت را مجبور به واکنش میتغییر می

 دیدیم.  2020ها در تابستان قدرتمند دیگری است که با خیزش توده

اما، به خیابان آمدن میلیون ها نفر، حتی به شکل رزمنده ادامه دار، هر چند که مهم است، اما به خودی 

خود نمی تواند به تغییر اساسی منجر شود. این تغییر اساسی تنها زمانی رخ می تواند بدهد که سیستمی 

 کند، حقیقتاً سرنگون شود. که مردم علیه اش شورش می

ها  در کشورهای مختلف، دفعات زیادی بوده است که بخش بزرگی از جامعه شورش کرده و حتی هفته

از هم گسیخته   " ها بودند، اما نهادهای حاکمیت و به ویژه نیروهای پلیس و ارتش  ها در خیابانو ماه

نبودند که مبارزه را به سطح دیگری برسانند و به این ترتیب هیچ تغییر   آماده و مردم هم    "نشدند  

فاجعه بار هم از درون این وقایع وقتی که توده های مردم سر به اساسی صورت نگرفت.  حتی نتایج  

خیزش برداشته اند و به اشتباه باور کرده اند که صرفاً به این خاطر که آرمان شان عادلانه است، نیروهای  

در حالی که در واقع آن نیروها   - ست ها خواهند پیوها همدلی کرده و به آنمسلح سیستم حاکم با آن

نقش خود را ادامه داده و به مثابه نیروهای قهریه به حفاظت از سیستم موجود عمل کرده اند و دیر یا  

 _ صفحه دوم    _ شماره دوم    _ « ) هفته نامه تغییر  زود دست به سرکوب خشونت بار مردم زده اند.....

 تاکیدات همه جا از آواکیان است( 
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آینده وحشتناک یا حقیقتاً رهایی بخش  بحث خود را این گونه ادامه   "باز هم آواکیان تحت عنوان  

 دهد: می

 » ... شرایط ضروری برای یک انقلاب چیستند؟ این ها به طور پایه ای عبارتند از : 

در جامعه و حکومت که کسانی   "روند معمول امور   "وجود بحران چنان عمیق و چنان مختل کننده  

آن طور که مردم را عادت  "معمول   "اند، دیگر نتوانند به سیاق برای مدت مدیدی بر ما حکومت کرده

 به پذیرش آن داده بودند، حکومت کنند. 

نفر می به میلیون ها  انقلابی که شمارشان  به   "وفاداری    "رسد، در حالی که  وجود یک مردم  شان 

سیستم درهم شکسته شده است و عزم شان به جنگ برای یک جامعه عادلانه، بزرگ تر از ترس شان  

 از سرکوب قهر آمیز سیستم است.

وجود یک نیروی انقلابی سازمان یافته ـ متشکل از شمار در حال ازیاد از میان توده های تحت ستم 

ولی هم چنین  از میان بسیاری دیگر از بخش های جامعه ـ نیروی که در زمینه تدارک و اجرای انقلاب 

برد  و به   متکی بر علمی ترین روی کرد است و به طور سیستماتیک در تلاش است که آن را به کار

طور روز افزونی چشم توده ها مردم به این نیروها است که آنان را در به وجود آوردن این تغییر رادیکال 

 که به اضطرار مورد نیاز است، رهبری کند. 

 برای عمیق شدن ، بیائید وارد شرط اول شویم. 

برخی تجارب تاریخی مهمی وجود دارد که می توان از آن ها آموخت ـ از وضعیت های که طبقه حاکم  

که مردم را عادت به پذیرش آن داده بود، حکومت کند و امکان   " سیاق معمول    "دیگر قادر نبود به  

مند که واقعی سر بلند کرد که سیستم موجود سرنگون شود، حتماً سیستمی با چنان استحکامات قدرت

برای مدت های مدید، به وجود آوردن چنین تغییر عمیقی غیر ممکن به نظر می آمد، این اتفاق به 

هنجارهای   "دهد که طبقه حاکم یا بخشی از طبقه حاکم آن سیستم دیگر اعتقادی به  ویژه زمانی رخ می

کما بیش  به طور  سیستم )رشته باورها و فرآیندهای تنظیم کننده سیستم( ندارد و    " انسجام بخش  

 گذارد. آن ها را کنار می  آشکار
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دید ) هر چند که آ    1991  -   1989یک نمونه از این روند را می توان در اتحاد شوروی در سال های  

ن سیستم توسط یک انقلاب واقعی پائین کشیده نشد اما در برگیرنده تغییر مهم بود( اتحاد شوروی 

اما حقیقت به وجود آمد.    1917اولین دولت سوسیالیستی جهان بود که از طریق انقلاب روسیه در سال  

سرمایه داری در آن کشور احیا شد. ولی هنوز برای مدتی نقاب   1950آن است که در اواسط دهه  

هایی اتخاذ شد که شروع به از هم   "رفرم    "،    1980را حفظ کرده بود. اما بعد از دهه    "سوسیالیزم  "

م را کنار گذاشت  گسیختن کلیت سیستم شد. در نهایت بخش های از طبقه حاکمه تظاهر به سوسیالیز

و کشور دستخوش دگرگونی شده و آشکارا یک جامعه سرمایه داری شد و حتی هویت ظاهری اش به  

نوع دگرگونی در کشورهای   "اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی    "عنوان   کنار گذاشت. همین  را 

 ای رخ داد.توده اروپای شرقی که تحت سلطه موثر اتحاد شوروی بودند رخ داد. در این کشورها، خیزش  

ساختار حاکم منشعب شدند و در نتیجه صورت گرفتن تغییر بود از سرمایه داری نقاب دار به سرمایه 

 داری بی نقاب، همه چیز این تغییر یک انقلاب واقعی نبود اما تغییر مهم بود. 

تواند ممکن شود.) یا چنین وضعی، بخشی از یک پدیده عام است که تغییر مهم یک انقلاب واقعی، می

وضعیتی که صرفاً یک بحران عمیق در جامعه و تفرقه جدی در میان نیروهای حاکم  -ممکن تر شود( 

نیست، بلکه وضعیتی است که نیروهای حاکم به واقع منشعب شده اند و سیاق حکومت کردن به واقع 

 دیگر ممکن نیست. 

یک نمونه دیگر، به وجود آمدن خود اتحاد شوروی در نتیجه انقلاب روسیه است. این واقعه در زمان  

جنگ جهانی اول رخ داد. میلیون ها نفر از مردم روسیه مردند و توده های مردم زیر فشار رنج ها و 

ین امر سختی های بزرگ بودند، در چنین شرایط حساسی، نیروهای حاکم آن کشور منشعب شدند و ا

در ابتدا منتهی به سرنگون شدن حاکمیت طولانی و قدرتمند سلطنت استبداد تزار شد، اما دری به 

کردند  روی انقلاب باز شد که توانست طبقات استثمارگر را که شامل نیروهای بورژوا بود که تلاش می

  _ شماره سوم    _ ییر  بدون تزار حاکمیت سرمایه داری را تحکیم کنند سرنگون کند.« ) هفته نامهً تغ

 صفحه دوم (

کردیم تا خواننده بتواند به روشنی به بیند که آواکیان این نظریه ما عمداً این مطلب طویل را تماماً نقل  

هایی متکی شده است. آواکیان خواسته طوری به مطلب برخورد به چه شیوه  "کمونیزم نوین  "پرداز  

ها میلیون نفر که با حضور میلیون ضرورت به قهر انقلابی نیست، بل  "انقلاب واقعی   " کند که گویا برای  
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از هم   " تواند، لذا  کرده نمی  "به سیاق گذشته حکومت  "در مقابل بورژوازی که فاسد شده و دیگر  

 دهد!! شود و ناچاراً  جای خود را به نیروهای انقلابی میشروع می "گسیختن کلیت سیستم 

که از کند که نه تنها آواکیان بحثی از ارتش انقلابی و قوه قهریه ندارد، بلخواننده به خوبی درک می

 کنار قهر انقلابی و دیکتاتوری پرولتاریا به سادگی گذشته است. 

چرا آواکیان در این نقل طویل خود بحثی از دو مولفه انقلاب نکرده است؟ چرا روی قوه قهریه طبقه 

 انقلابی و دیکتاتوری پرولتاریا مکث ننموده است؟

 _ لنینیستی  _ ما تلاش خواهیم نمود تا این ادعای لیبرال مأبانه آواکیان را به یک ادعای مارکسیستی 

 مائوئیستی بدل نمائیم. 

داند که را بیان نماید. زیرا او به خوبی می  "حالت سیادت    "آواکیان می خواهد با بیان چنین مطالبی  

 شود. گردد  و انقلاب قهری ناپدید میاعمال قهر انقلابی محو می "بیان حالت سیادت " با 

و با کنار گذاشتن قهر انقلابی )ارتش انقلابی خلق( و   "با یک زبر دستی خاص  "در حقیقت آواکیان  

می پرولتاریا  های دیکتاتوری  گفته  و  نماید.  توجیه  را  بورژوازی  علیه  آمیز  مسالمت  شیوهای  خواهد 

بیان نمود که »   کائوتسکی را زمزمه کند: کائوتسکی با رد دیکتاتوری پرولتاریا این مطلب را صریحاً 

معنای تحت الفظی دیکتاتوری عبارت است از محو دموکراسی « ) بر گرفته شده از انقلاب پرولتری و 

 مرتد ( کائوتسکی 

هدف کائوتسکی از بیان این مطلب آن است که منظور مارکس از کلام دیکتاتوری اعمال قهر نبوده،  

شرایط دموکراسی است. اما آواکیان جرئت  "در    " پارلمانتاریستی"که بدست آوردن اکثریت از طریق  بل

خواهد که با جملات زیبا و  که او میو شهامت کائوتسکی را ندارد که مطلبش را صریحاً بیان نماید، بل

انقلابی همه را مسموم نمایند تا به پذیرند که برای انقلاب کردن به قهر انقلابی و دیکتاتوری پرولتاریا 

 ضرورت نیست. 

همان طوری که آواکیان حاضر نشده که از دو مولفه انقلاب و دیکتاتوری پرولتاریا سخن بر زبان بیاورد 

و با سکوت خواسته تا علامت اصلی این مفهوم یعنی قهر انقلابی را از خواننده پنهان دارد. ولی حقیقت 

 ت.آشکار است که سخن بر سر تقابل بین قهر انقلابی و تحولات مسالمت آمیز اس
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جویی های آواکیان و شرکاء از آن جهت مورد کنه مطلب در همین جا است. تمام حیله ها، سفسطه

 نیاز شان است که از زیر بار انقلاب قهری شانه خالی نمایند و به سیاست کارگری لیبرال روی آورند.

داند که صفت مشخصه بورژوازی در دوران رقابت آزاد حداکثر صلح دوستی و آزادی  آواکیان به خوبی می

خواهی نسبی بود، ولی صفت مشخصه امپریالیزم حداقل صلح دوستی و آزادی خواهی و حداکثر تکامل 

همه جانبه دستگاه نظامی و جنگ است.توجه نکردن به این مطلب و صرف بیان اعتراضات میلیونی  

 سقوط تا مرحله بورژوازی است.  افراد به معنای

ها، برای بورژوازی پذیرفتنی نماید که برای لیبرال آن چیزی را ارائه می"کمونیزم نوین  "آواکیان زیر نام  

برای  بورژوازی  علیه  انقلابی  قهر  اعمال  یعنی  نیست  پذیرفتنی  بورژوازی  برای  آن چیزی که  و  است 

کشد، به این جهت آواکیان بنا به قول لنین » ناگزیر اندازد و روی آن پرده ساتر مینابودی آن به دور می

از آب در  بورژوازی  اعتقاد ذهنی باشد، چاکر  نوع  از این که دارای هر  اعم  به حکم وضع عینی خود 

 میآید«   

 خوانیم :  در نقل طویل آواکیان چنین می

 -» معنای تغییر مثبت انقلاب کردن است.. انجام یک انقلاب واقعی که سیستم حاکم سرمایه داری  

امپریالیسم را سرنگون کند و آن را به یک سیستم متفاوت رهایی بخش جایگزین کنند. زیرا این هم 

یعنی،   یک حقیقت است که در جهان امروز، برای تغییر اساسی جامعه باید قدرت سیاسی را کسب کرد.

 باید قدرت دولتی موجود را سرنگون و یک قدرت دولتی نوین بر جایش مستقر کرد.«  

 نویسد: می "شرایط ضروری برای یک انقلاب چیستند  "آواکیان در بخش 

به   "وفاداری شان    "رسد، در حالی که  ها نفر می» وجود یک مردم انقلابی که شمارشان به میلیون 

سیستم درهم شکسته شده است و عزم شان به جنگ برای یک جامعه عادلانه، بزرگ تر از ترس شان  

 از سرکوب قهر آمیز سیستم است.«     

دیده را از های ستمتوان تودهبدون شک که بدون سرنگونی بورژوازی و ایجاد دیکتاتوری پرولتاریا نمی

تواند زند و نمیاش دور میآواکیان فقط در مخیله  " دولت نوین    " ظلم، ستم و استثمار نجات داد. اما  

خواهد که بدون ارتش خلق و قهر انقلابی بورژوازی را در روی زمین پایه مادی پیدا کند. زیرا او می
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و   نماید  نوین    "سرنگون  ایجاد چنین    " دولت  را مستقر سازد.  نوینی  "خویش  هیچ چیزی   "دولت 

 نخواهد بود مگر دولت بورژوازی.  

 صحبت  و صریح  بطور روشن    "سرکوب قهری طبقه حاکمه    " از    کند که آواکیانخواننده دقیقاً درک می

را  حزبی توانآیا می.گرفته است  نادیده پرولتاریا را رهبری تحت انقلابی مسلح  اردوی اما نقش کند،می

سرنگونی قهری بورژوازی   ارتش انقلابی و  به  و اعتقاد  را کنار گذاشته  مائوئیزم  –  لنینیزم  –  مارکسیزم  که

 !  ه هیچ وجهخواند؟ ب "پیش آهنگ پرولتاریا "ازدست داده  را

حزب پیش آهنگ پرولتاریا مصمم به سرنگونی    منافع خلق است.حزب پیش آهنگ پرولتاریا ممثل  

 . قهری بورژوازی توسط ارتش پرولتاریا است 

 –   لنینیزم  –  ارکسیزمها به م طول تاریخ جنبش بین المللی کمونیستی خیانت تمام رویزیونیست   در

 اما امروز  اریا بوده است،پرولت  دیکتاتوری  و  قهرآمیز  با انقلاب  در مخالفت  بطور عمده پرولتاریا  و  مائوئیزم

در وجود آواکیان و  بطورعریان زم ـ لنینیزم ـ مائوئیزممارکسی  رویزیونیستی و حذف کامل به شکلهم  

 نمایان گردیده است. شرکااش

می   ها  جاده  به  نفر  ها  میلیون  که  داری  سرمایه  علیه  عمومی  قیام  مورد  مراجعه در  لنین  به  ریزند 

 کنیم:  می

» با وجود این که شما آقایان ممکن است مسأله یورش های شبانه و موضوعات مشابه آن که صرفاً 

مشخص   " طرح  "مسئله ناب تاکتیکی هستند مورد کم توجهی بسیار قرار دهید. یا این که ممکن است  

ها بر کردن وظایف منشی های تشکیلات و یا به طور کلی اعضای آن )تشکیلات(، آماده نگه داشتن آن

های شان برای مقابله با هرگونه پیش آمد اضطراری نظامی را شدیداً به باد تمسخر و استهزا سر پست

دهد(، دست آموزد )آموزش میدهد. انقلاب میبگیرید. زندگی هم چنان به پیمودن راه خویش ادامه می

ی مسایل نظامی  دهد. طی جنگ داخلسر سخت ترین دانشمند نماها را گرفته و سخت تکان شان می

ترین وجه ممکن مورد بررسی و مطالعه قرار گیرند و اشتیاقی که کارگران نسبت باید ضرورتاً به تفضیلی

ماندهی )با قرار گرفتن فردهند بر حق ترین و سالم ترین پدیده است. سر  به این مسائل از خود نشان می

های شان ( باید ضرورتاً ) از روی ضرورت، بر طبق ضرورت( سازمان دهی  اعضای تشکیلات سر پست

ها )در خانه های تیمی( تماماً عملیات گردند. مستقر کردن پاسداران و گشتی ها و اسکان دادن جوخه 

ها عملیات مقدماتی برای یک ارتش انقلابی است، عملیاتی که سازماندهی باشد.تمامی آننظامی ناب می
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شود و در طی همین عملیات کوچک ، این در قیام و سازماندهی )حکومت( قوانین انقلابی را شامل می

یابند، گیرند، بلوغ میگذارند، رزمیدن را فرا میگیری های جزئی )نظامی( قدرت خود را به آزمایش می

ای از مردم دهند. .... امروز تعداد فزایندهگردند و خود را برای کسب پیروزی آموزش مینیرومندتر می

با تمامی   بی  "ها طرح"وجود دارند که  انقلابی، کاملاً  ایده  این وجود،  و حتی هرگونه  با  ولی  اند  گانه 

ها و باندهای سیاه را بر علیه شهروندان غیر مسلح ) های پلیس، قزاق ها و شرارت گریهنگامی که ستم

( مشاهده میبی مبارزه مسلحدفاع  را  کنند، ضرورت یک  احساس میمیانه  و  راه    کنند،بینند   هیچ 

 دیگری وجود ندارد. 

افتد بر انگیخته چه امروزه در روسیه اتفاق میتواند از آنها بسته شده اند. هیچ کس نمیتمامی دیگر راه

کس که بر انگیخته شده است، تواند به جنگ و انقلاب نیندیشد، هر آنکس نمی)تحریک( نشود. هیچ

اندیشد و هرکس که ذینفع است، مجبور است که با این و یا آن اردوگاه مسلح به کس که میهر آن

 تاکید از لنین است(  7-6-5پیوندد.....« ) لنین ـ نیروهای مسلح و انقلاب ـ صفحات 

به احتمال قوی که آواکیان و شرکاء این بحث لنین را » شدیداً به باد تمسخر و استهزا بگیرند. « زیرا  

مائوئیزم پشت نموده اند. طبق گفتۀ لنین افراد عادی که با طرحات  ها  به مارکسیزم ـ لنینیزم ـ ن که آ

بینند  گانه اند، وقتی که سرکوب قهری پلیس و شرارت های رژیم را میو هر گونه ایده انقلابی کاملاً بی

این  احساس می با  آواکیان  اما  است.  مبارزه مسلحانه ضروری  را خوب درک  کنند که  این مسأله  که 

گذارد و روی آن سایه کند، آگاهانه و عمداً این موضوع ضروری و حیاتی را کنار گذاشته، مسکوت میمی

افکند. در حقیقت طبق گفته لنین هیچ راه دیگری در زمان وقوع انقلاب وجود ندارد یا باید به اردوی می

دیده را سمت و  های ستمخواهد تودهانقلاب پیوست و یا به اردوی ضد انقلاب. آواکیان از هم اکنون می

 سوی ضد انقلابی بدهد تا در زمان مناسب در صف ضد انقلاب قرار بگیرند. 

توانی» گروه از گروههای  های داوطلب ممکن است  باشند، عموماً  نفره    3تا    2های گوناگونی داشته 

های  ها باید خود را به بهترین وجه ممکن مسلح کنند ) با تفنگ، رولور، طناب یا نردبانشود. آنشروع می

بیل ) ضد سواره  طنابی،  پیروکسیلین،سیم خاردار،  میخ  برای ساختن سنگرهای خیابانی، گلوله  چه 

ها نباید منتظر دریافت کمک از منابع دیگر ، از بالا، از اطراف و یا نظام( وغیره(تحت هیچ شرایطی آن

یا طبقه های فوقانی   بام  با رفتن به بالای  از خارج باشند.خود آنان باید همه چیز را بدست آورند..... 

روی سربازان و غیره، یگ گروه رزمی سازمان   ها، یا با ریختن رگباری از سنگ و یا آب جوش برخانه

که حرکات تهاجمی کافی باشد، نیروی بسیار عظیمی خواهد بود..... تکرار  یافته و منسجم، در صورتی
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کنم، کار عملی باید آغاز گردد. این مسأله در زمره کار تدارکاتی و عملیات نظامی قرار دارد. کار می

ساختمان از  اطمینان  حصول  مهمات،  و  سلاح  انواع  آوردن  بدست  شامل  برای تدارکی  مناسب  های 

ها، برای انبار کردن بمب، سنگ و  های مناسب برای جنگیدن از بالای آنهای خیابانی )ساختمانجنگ 

هایی که برای بر پا کردن ستاد،  چنین ساختمانغیره و یا اسید، برای پاشیدن بر روی پولیس و غیره، هم

از آن یا برای استفاده  برای پناه دادن به فراریان از دست پولیس، و  به عنوان گرد آوری اطلاعات  ها 

سائی و گرد آوری و به دست آوردن  های مقدماتی شامل شنابیمارستان مناسب اند.( به علاوه فعالیت

 ها و غیره... خانهها، وزارت ها، کلانترینقشۀ زندان 

های ارتش انقلابی تحت هیچ شرایطی نباید فعالیت خود را تنها به کارهای تدارکاتی  که گروهدیگر این

 که باید هر چه زودتر عملیات نظامی را آغاز نمایند. بدین منظور  که : محدود سازند. بل

ها ـ شکست  3ـ نقاط ضعف دشمن را کشف کنند.     2ـ نیروهای رزمندۀ خود را آموزش دهند.     1

ـ    6ـ اسلحه بدست آورند.     5ـ بازداشت شدگان را آزاد سازند.   4جزئی بر دشمن تحمیل نمایند.   

 منابع مالی برای قیام بدست آورند )مصادره منابع مالی دولت و مقاصدی از این دست (....... 

باشد. کشتن چون و چرای وی نیز میکه وظیفه صریح بیشرایط مساعد نه تنها حق هر انقلابی است بل

های پلیس، آزاد کردن زندانیان، ضبط منابع مالی ها، منفجر کردن ایستگاهها، ژاندارمها، پلیسجاسوس 

دولت به نفع نیازهای قیام چنین عملیاتی هم اکنون در هر کجا که قیام اوج گرفته ... آغاز گردیده است  

  .... 

آموزش  ترین انواع عملیات نظامی است که سربازان ارتش انقلابی، را نبرد با باندهای سیاه، یکی از عالی

 زمان با آن فوائد بسیار عظیمی برای انقلاب دارد.باشد و همها می، سر آغاز آتش گشایی آندهدمی

دهند و این باندها سربازان انقلابی باید بلادرنگ در یابند که چه کسانی باندهای سیاه را سازمان می

یابند، و سپس، بدون محدود کردن فعالیت خود به کار تبلیغی) که مفید  چگونه و در کجا سازمان می

باشد( باید مسلحانه عمل کنند، اعضای باند سیاه را بکشند و نابود نمایند، ستاد  بوده ولی کافی نمی

ـ تاکید    15ـ    14ـ    13ـ    12ـ    11ـ    10ـ    9ها را منهدم کنند و غیره و غیره.« ) همان جا صفحات  آن 

 از لنین است( 

ای در روسیه، به طرز جدا ناپذیری با یک قیام مسلحانه پیوند دارند. هر جا اعتصاب » اعتصابات توده

 کند..... یابد، قیام نیز رشد میرشد و گسترش می
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گیر ، سر سختانۀ انقلابی برای رشد و گسترش ) تکامل بخشیدن به ( یک آهنگ، پیزنده باد فعالیت هم

ها تن از مردم، برای رشد و گسترش اعتصابات کارگران و جنبش  حملۀ گستردۀ انقلابی از جانب میلیون 

 دهقانی! 

بخش انقلابی نیروهای مسلح روسیه، تنها با قرار گرفتن در راس حملۀ میلیونی ) خلق ( و تنها با ایجاد  

توانند و خواهد توانست بر سلطنت تزاری غلبه مستحکم ترین اتحاد جدائی ناپذیر با آنان است که می

 ـ تاکید از من است (  36و   35« ) همان جا ـ صفحات  کند!

کشورهای  در  عمومی  قیام  مورد  در  مائوئیستی  ـ  لنینیستی  ـ  مارکسیستی  اساسی  اصول  است  این 

سرمایه داری برای سرنگونی طبقه حاکمه. هر قدر که قیام عمومی به صورت گسترده و وسیع آن صورت 

گردد. بنا به قول گیرد، اما ارتش انقلابی سازمان یافتۀ وجود نداشته باشد، قیام به شکست منجر می

یابد، بدون چون و چرا باید با قیام مسلحانه پیوند پیدا  ای رشد میلنین هر جا که اعتصاب و قیام توده

کند  و ارتش خلق در راس قیام عمومی قرار گیرد و آن را تا پیروزی رهبری نماید. در غیر این صورت 

رکوب خواهد شد. تاریخ به خوبی  نتایج و ثمره قیام را خائنین خواهد ربود و یا از طرف طبقه حاکمه س

های و اعتصابات عمومی ایران را  مثال  توانیم قیامگواه این مدعا است. اگر به خواهیم زیاد دور نرویم می

این قیام نیروهای بیاوریم. چون  مائوئیستی رهبری نشد و  یافته  از طرف حزب منسجم و سازمان  ها 

مسلح ارتش خلق وجود نداشت که در راس رهبری قیام قرار گیرد، لذا رژیم آخندی ایران  به سادگی   

 موفق به سرکوب قیام گردید.  

آواکیان از قیام عمومی میلیون میلیون نفر و از » وجود یک نیروی سازمان یافته ـ متشکل از شمار در 

می بحث  ستم....«  تحت  های  توده  میان  از  ازدیاد  و  حال  مسلحانه  قیام  و  انقلابی  ارتش  از  اما  کند، 

که اگر از ارتش انقلابی خلق و سرنگونی قهری بحث نماید  سرنگونی قهری بحثی ندارد. چرا؟ برای این 

 چنین قید گردیده است:     RCPنامه جدید  گیرد. در اساسناموی شان در تضاد  قرار میبا خط اساس

"To seize power the revolutionary people must meet and defeat the 

enemy”  

 )تاکید ازمن است( 

 « شکستش دهند دشمن مواجه شده و برای کسب قدرت، مردم انقلابی باید با »ترجمه: 
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می متوجه  دقیقاً  اساس خواننده  که  جنگ،  RCPنامۀ  شود  و  بجای  قهر زور  دشمن  اعمال  علیه 

مسابقه،   جلسه گرفتن، مواجه شدن، پیوستن، برده که معنای ملاقات کردن، بکار را Meetکلمه  سفاک

 دراساسنامه  همآن  "امریکا  انقلابی  کمونیست   حزب  "این موضع گیری   شرکت درگردهم آئی... می دهد.

 مائوئیزم  -لنینیزم -باشد. مارکسیزممائوئیزم می –لنینیزم  – مارکسیزم به کردن پشت معنی به حزبی

ترین اصول مهم این قانون جز  قانون عام انقلاب پرولتری است.  یک قهرآمیز  انقلاب  که  آموزدما می  به

 . خلاف آن عمل کردن خیانت به پرولتاریا است باشد.می ائوئیستیم  -نینیستیل -ارکسیستیاساسی م

نماید، نه از طریق قهر رژیم صحبت می  "سرنگونی    "و    "قدرت سیاسی    "آواکیان از  به دست گرفتن

 که از طریق ملاقات کردن و جلسه گرفتن با طبقه حاکمه!انقلابی، بل

دست ه  ب  به اثبات رسانده است که مسئله اصلی انقلاب پرولتری در  را تاریخ سراسرجنبش کارگری این

به وسیله نیروی قهری است، زیرا بدون قهرامکان درهم شکستن دستگاه کهنه   سیاسی  گرفتن قدرت

  .دولتی وجایگزینی دیکتاتوری پرولتاریا بجای دیکتاتوری بورژوازی امکان پذیرنیست

راه مبارزه مسلحانه ماشین دولتی    پرولتاریا باید از  انقلاب قهرآمیز قانون عمومی انقلاب پرولتری است.  »

)مجموعه   .«به سوسیالیزم ممکن گردد  گذار  کند تا   برپا  دیکتاتوری پرولتاریا را  هم شکند و  در  کهنه را

 (  64تفسیرهشتم صفحه -نه تفسیر

انقلابی   انقلاب پرولتری بلو ارتش خلق  پافشاری روی مبارزه مسلحانه  انقلاب نه تنها برای  که برای 

بدون مبارزه مسلحانه انقلابی هیچ جنگ   دیده دارای اهمیت درجه اول است.دموکراتیک نوین ملل ستم

رسد.تاریخ به خوبی ثابت ساخته است، آن حزب  هیچ انقلاب پرولتری به پیروزی نمی  بخشی وآزادی 

را انقلاب  که  توانسته  اصول   در  انقلابی  برمبنای  درست  خط  دارای  که  رساند  پیروزی  به  کشورش 

و جبهه   ائوئیستیم  -نینیستیل  -ارکسیستیم است  انقلابی خویش  ارتش  و  به خویش  و متکی  بوده 

ئولوژی برعکس،آن احزابی که خلاف اید  متحد ملی را بصورت درست و صحیح رهـبــری نموده است.

یا   -ینیستینل  -تیسمارکسی باالاخره  کرده  به  ب  مائوئیستی حرکت  ویا  ه شکست قطعی منجرگردیده 

د ولی  نلفظ قبول دار  در  را  ائوئیزمم   -نینیزمل  -ارکسیزمسازش کشیده شده است وحتی احزابی که م

 انقلابی در  زور   هم بدون ارتش و فقط طرح جبهوی آن  نفی نموده و   قیام مسلحانه را  درعمل ارتش و 

مانند برنشتین،   بورژوازی علیه پرولتاریا تبدیل گردیده اند.   به افزار  و    ضربه زده  انقلاب   پیش گرفته به امر

 کائوتسکی، خروشف، تینگ سیائوپینگ و امروز آواکیان.
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که به بحث خود پایه مادی بدهد نمونه تغییر روسیه سوسیال امپریالیستی را مثال آواکیان برای این 

پاره    1991ـ    1989های  در سال  "شوروی"آورد. درست است که نقاب کاذب سوسیال امپریالیزم  می

تغییری به وجود   "کلیت سیستم    "اش آشکار گردید، اما در  شد و شیوه سرمایه داری امپریالیستی

گوید که »سرمایه داری اش هویدا شد. آواکیان میکه نقاب کذبش درید و ماهیت امپریالیستینیامد، بل

خواهد بگوید هایی « به وجود آمد. در حقیقت می" رفرم   "با نقاب به سرمایه داری بی نقاب « به اثر » 

کند که » های وضع می"رفرم    "راً  که وقتی امپریالیزم با قیام عمومی میلیون ها نفر مواجه شود ناچا

گردد، در این صورت برای سرمایه داری راهی شروع به از هم گسیختن کلیت سیستم« سرمایه داری می

 واگذار کند!!  " جامعه نوین  "که جایش را به ماند جز اینباقی نمی

ورزد تا به رویزیونیزم خود عمومیت بخشد، یا به عبارت دیگر روش مسالمت آمیز خود آواکیان تلاش می

 در برابر سرمایه داری را در سطح جهانی تعمیم دهد. به این بحث توجه کنید :   

تواند ممکن شود.)  » چنین وضعی، بخشی از یک پدیده عام است که تغییر مهم یک انقلاب واقعی، می

وضعیتی که صرفاً یک بحران عمیق در جامعه و تفرقه جدی در میان نیروهای   _ یا ممکن تر شود(  

حاکم نیست، بلکه وضعیتی است که نیروهای حاکم به واقع منشعب شده اند و سیاق حکومت کردن 

 به واقع دیگر ممکن نیست.«

تغییرات در روسیه سوسیال امپریالیستی را می خواهد با تغییرات سرمایه داری به سوسیالیزم در یک  

ردیف قرار دهد، به همین مناسبت است که وضعیت تغییر در جامعه سوسیال امپریالیستی را » بخشی 

داند « و می گوید که وقتی » نیروهای حاکم منشعب شود و دیگر  » سیاق حکومت از یک پدیده عام می

پرولتاریا واگذار   " دولت نوین    "کردن « به شکل گذشته را نداشته باشد مجبور است که جایش را به  

 کند و پرولتاریا قدرت سیاسی را به کف آورد!  

دهد. به این بحث توجه اکتبر را می  1917آواکیان نمونه دیگر برای تزهای رویزیونیستی اش، انقلاب    

 کنید: 

» یک نمونه دیگر، به وجود آمدن خود اتحاد شوروی در نتیجه انقلاب روسیه است. این واقعه در زمان 

جنگ جهانی اول رخ داد. میلیون ها نفر از مردم روسیه مردند و توده های مردم زیر فشار رنج ها و 

این امر  سختی های بزرگ بودند، در چنین شرایط حساسی، نیروهای حاکم آن کشور منشعب شدند و

در ابتدا منتهی به سرنگون شدن حاکمیت طولانی و قدرتمند سلطنت استبدادی تزار شد، اما دری به 
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کردند  روی انقلاب باز شد که توانست طبقات استثمارگر را که شامل نیروهای بورژوا بود که تلاش می

 بدون تزار حاکمیت سرمایه داری را تحکیم کنند سرنگون کند.« 

کند که گویی حزب کمونیست بلشویک روسیه اکتبر طوری صحبت می  1917آواکیان در مورد انقلاب  

و نیروی مسلح انقلابی هیچ نقشی در انقلاب نداشته و فقط به اثر » منشعب « شدن طبقه حاکمه »  

دری به روی انقلاب باز شد« و طبقه حاکمه دیگر نتوانست قدرت سرمایه داری را حفظ کند، بناءً جایش  

داند که لنین از زمان قیقت ندارد. آواکیان به خوبی میرا به جامعه سوسیالیستی خالی نمود!! این ح

ایجاد سوسیال دموکراسی روی حزب غیر علنی و انقلاب قهری پافشاری داشت. همین امر باعث انشعاب  

 در سوسیال دموکراسی روسیه گردید.    

استوار  قهری  انقلاب  و  بودن  علنی  غیر  پایه  بر  لنین  رهبری  تحت  روسیه  بلشویک  کمونیست  حزب 

ها نفر در جنگ مردند، حزب کمونیست بلشویک روسیه گردید. در زمان جنگ جهانی اول که میلیون 

به مخالفت با جنگ بر خواست و شعار جنگ ارتجاعی را به جنگ داخلی تبدیل نمائید، را به میان کشید  

ها بود که و تبلیغ و ترویج خود را علیه دولت تزار چند برابر ساخت. بر اثر همین تبلیغ و ترویج بلشویک

میلیون نفر بار ستم تزاریزم را با گوشت و پوست خود لمس نمودند و به مبازات مسلحانه علیه تزاریزم 

ها ها) منشویک ری اپورتونیست کاپرداختند، در این میان بود که بورژوازی تحت رهبری کرنسکی با هم

های سرمایه داری دولت تزاری را بر کنار و خود قدرت را بدست گرفتند. و اس ارها( برای تحکیم پایه

کاری کاری نمایند. اما لنین همها خواستند تا با دولت موقت همها با حیله و نیرنگ ابتدا از بلشویکآن 

با دولت موقت را خیانت به امر انقلاب دانست و  به کارگران آموخت که نباید سلاح خود را بر زمین 

که تا سرنگونی کامل بورژوازی باید به پیش حرکت کنند. همین امر باعث گردید که دولت  گذارند، بل

کرنسکی حکم بازداشت لنین و بلشویک ها را صادر نمود و تا آخرین رمق ساطور قصابی خود را بر 

ها و نیروهای مسلح انقلابی ادامه داد. با آن هم حزب شتار بلشویکگیری و ک زمین نگذاشت که دست

کمونیست بلشویک تحت رهبری لنین کوتاه نیامد و انقلاب قهری را ادامه دادند. همین استواری و پا  

فشار روی انقلاب قهری بود که دولت کرنسکی سقوط نمود و طبقه کارگر برای اولین بار قدرت سیاسی  

خود را مستقر ساخت. اما آواکیان بر خلاف این قانون عمومی انقلابات،  را به دست گرفت و دیکتاتوری 

آن هم بدون ارتش انقلابی و قهر انقلابی ماشین نظامی بورژوازی   "جبهه متحد    "خواهد که از طریق  می

شانه   معنایه  ب!! چنین بحثی در حقیقت  ایجاد نماید  خویش را  "  پرولتری نوین  "دولت    ورا خرد نموده  

این خیانت به پرولتاریا و   است.  راه مسالمت آمیز  از  "نوین"ایجاد دولت  انقلاب قهری و   خالی کردن از

 امر انقلاب است. 
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مدرن    کهن تا  ها ازرویزیونیست که  ها وجود دارد این استبین آواکیان و بقیه رویزیونیست ی که تفاوت 

  اول  دوره   ختم   "با اعلام  آواکیان  دادند، امامی  را انجام   کاراین   لنینیزم  –مارکسیزم    زیرنام مارکسیزم و 

 دسترسی  هدفی  چنین  به  خواهدمی  طریق  و از این  ریخت  را بدور  مائوئیزم  -لنینیزم  -مارکسیزم  "انقلاب

 . پیداکند

لیون ها وده یم  "جامعه امریکا رافراگیرد و  "بحران عمومی  "آواکیان وحزبش معتقد است که اگریک  

بپذیرد   را "شکستش"که  این درمقابلش به ایستد آن وقت امپریالیزم چاره ای ندارد جز  "لیون نفریهام

را  و نوین  "به    جایش  واگذار"   دولت  دیگرزمانی  نماید.یا  پرولتری  عمومی  "که  بعبارت   "بحران 

وقت این حرکت  آن  مواجه شود در  توده ای کارگر"لیونیده هام  لیون ها و یم  "امپریالیستی با واکنش

و    RCPاساسنامه  نه  تغییردهد.    "   نوین سوسیالیستی  "به جامعه    تواند که جامعه کهن راای میتوده

ای نگرفته بارهم نامی ازانقلاب قهری وارتش تودهحتی برای یک  هایشنه هم خود آواکیان در صحبت

که معنی ملاقات کردن،مواجه   ند، بکاربرده ا  Meetوفقط بجای انقلاب قهری وسرنگونی قهری کلمه    ندا

روزی فراخواهد   : »   معتقد بود  برنشتین نیزهای برنشتین است.  . این همان صحبتدهدشدن... رامی

تعداد نیرومند خواهد شد وچنان نقشی مهمی درتمام جامعه ایفا   نظر  طبقه کارگر چنان از  رسید که

خود به خود متلاشی می   فشارآن نبوده و  برابر  به مقاومت در  روایان قادرحکم  تصور  خواهد کرد که  

 هشتم(ـ تفسیر ) نقل از نه تفسیر « شود

لیون کارگرآگاه مواجه یم  هابا ده  برسد و  "بحران عمومی  "مرحلهکه امپریالیزم به  ایشان معتقد اند وقتی

حق طبقه   در  ترین جفابه دولت نوین تعویض نماید. این بزرگ  شود برایش بصرفه است که جایش را

 . گیردکارگراست، که برعلیه انقلاب قهری وسرنگونی قهری بورژوازی صورت می

انقلابی امریکا    "که    نیست  تعجب  جای افغانستانی اش  "حزب کمونیست  ایرانی و    ،   و دنباله روانان 

 ست، ا  معتقد  "امریکا  انقلابی  کمونیست  حزب".بینند  می  را در بحران  کمونیستی  جنبش  ونابودی  حذف

بحران   که با وقتی  امپریالیزم نیز،  رودبین می  مواجه شدن بحران از  که جنبش کمونیستی با طوری همان

قدرت سیاسی  گرفته به شکست مواجه شده و  مقابلش قرار  در  لیون نفریها مهها ود لیونیم  ، شود  برو  رو

انتقال می پرولتاریا  اینصراحت می  با   کند. به  که  به  گوئیم  و  شدت دچارها  اند، جسرگی  توهم   زیرا  ه 

انقلابی به نیروهای    که به اثرمبارزات خستگی ناپذیربل  بین نرفته،  از  ها وقت بورژوازی دراثربحران هیچ

است. گردیده  سرنگون  قهری  و  شکل  امپریالیزم  مبارزه    زوال  بوسیله  امپریالیستی  جهانی  نظام 

 کش امری حتمی است.های زحمت قهرآمیزمسلحانه پرولتاریا وتوده
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عنوان   تحت  را  مسایل  این  تمام  آینده  "آواکیان  ـ  نوین  حقیقتاً  کمونیزم  یا  وحشتناک  بسیار  ای 

آن را با شور و شوق فراوان در هفته نامه اش   " جنبش حرکت برای تغییر    "علم نموده و    " بخش  رهایی

به صورت بخش بخش منتشر نموده است. هدف اصلی آواکیان از این عنوان این است که اگر مارکسیزم 

ای بسیار و  آینده  "را محکم در دست نگیریم    "سنتزهای نوین    "ـ لنینیزم ـ مائوئیزم را رها نکنیم و  

دست   " بخش  حقیقتاً رهایی  " خواهید که از این آینده به آینده  در انتظار ماست. و اگر می  " حشتناکی  

د!! این مطلب را دنباله روانان ایرانی را رهنمای عمل خود قرار دهی  "سنتزهای نوین  "پیدا کنید باید که  

به صورت مفصل   "گی یا شگوفایی ...جنبش کمونیستی بر سر دو راهی ـ پژمرده  "آواکیان تحت عنوان  

روی   اند.  داده  نوین    "توضیح  داد که هدف   "کمونیزم  توضیح خواهیم  و  بعداً صحبت خواهیم کرد 

 چیست.  "کمونیزم نوین  "آواکیان و دنباله روانان شان از 

مانند   روانانش  دنباله  و  آواکیان  می  »امروز  بر  را  چیزی  آن  مارکسیزم  از  برای کائوتسکی  گزیندکه 

ها، برای بورژوازی پذیرفتنی است ) انتقاد از قرون وسطایی، نقش مترقی تاریخی سرمایه داری لیبرال 

چه را که برای بورژوازی پذیرفتنی نیست  به طور اعم و دموکراسی سرمایه داری به طور اخص(، ولی آن

گذارد و  اندازد، مسکوت مییعنی اعمال قهر انقلابی پرولتاریا علیه بورژوازی برای نابودی آن بدور می

زند، به این جهت است که کائوتسکی ناگزیر به حکم وضع عینی خود، اعم از این که روی آن سایه می

جلد دوم    _ )مجموعهً آثار لنین    «آید.ر میدارای هر نوع اعتقاد ذهنی هم باشد، چاکر بورژوازی از آب د

 ترجمه محمد پور هرمزان(  _  1268صفحه  _ 

( در مورد طالبان    "جنبش حرکت برای تغییر  "آواکیان )    شما هر چه بخواهید دنباله روانان افغانی

نویسد، اما از بحث ارتش خلق و سرنگونی قهری طبقه حاکمه و دیکتاتوری پرولتاریا  قرون وسطایی می

 کنند.  در کشوهای سرمایه داری و دیکتاتوری دموکراتیک خلق در کشورهای تحت سلطه  خود داری می

مائوئیزم   -لنینیزم    -از مارکسیزم    " جنبش حرکت برای تغییر    "این جاست که دست کشیدن کامل  

گردد. چنین طرحاتی در حقیقت پیوستن به بورژوازی امپریالیستی است که آماده به وضوح آشکار می

 است هر چه را خواسته باشید جایز بشمرد، مگر قهر انقلابی علیه طبقه حاکمه، و دیکتاتوری پرولتاریا.  

ها در افغانستان عبارت های تئوریکی و پراتیکی مائوئیست طوری که بر همه گان روشن است که فعالیت

متبارز   آن  دو شکل  در  که  مبارزه،  این  نمودن  متشکل  و  پرولتاریا  طبقاتی  مبارزات  رهبری  از  است 

 گردد :  می
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حامیان   --   1 و  فئودالیزم  بوروکرات،  ـ  کمپرادور  بورژوازی  علیه  مبارزه   ( نوین  دموکراتیک  مبارزه 

امپریالیستی شان به منظور به دست آوردن آزادی مردمان کشور و استقلال حقیقی کشور و بر پا نمودن 

پیش حزب  و  پرولتاریا  رهبری  تحت  دموکراتیک  کاملاً  جامعه  دیکتاتوری یک  ایجاد  برای  آهنگش 

 دموکراتیک خلق در افغانستان(

که همش مصروف انهدام سرمایه   مبارزه سوسیالیستی ) مبارزه بر ضد سرمایه داری، یعنی مبارزه --  2

 داری به طور کل و انهدام پایه های طبقاتی، ایجاد جامعه سوسیالیستی و ایجاد دیکتاتوری پرولتاریا( 

حزب کمونیست)مائوئیست( افغانستان از زمان ایجادش تا کنون با صراحت به این منظور فعالیت خود  

را شروع نموده و همواره صورت دوگانه و مضمون مبارزه طبقاتی پرولتاریا را خاطر نشان نموده و همواره 

 روی ارتباطات لاینفک میان وظایف دموکراسی نوین و سوسیالیزم تاکید نموده است.

کنیم که هیچ گونه ارتباط ها در افغانستان برخورد می"  کمونیست   " و    "ها  سوسیالیست  "ما حالا به  

خواهند با یک ضربه کار طبقات و مبارزه طبقاتی را ختم نمایند   میان این دو وظیفه قایل نیستند. و می

 برسند!!  "کمونیزم  "و مستقیماً به 

و بحث نظرات  بلارائه چنین  نبوده،  حقیقت کمونیزم  است که در خدمت ها در  تخیلی  کمونیزم  که 

های غلط است که سبب سر خوردگی شده که نه تنها باید  بورژوازی قرار دارد. منشا و اساس همین ایده

های به عقب بگذارند و به بورژوازی تسلیم شوند و  که گامخود دست کشند، بل  "کمونیزم    "ایشان از  

ایدئولوگ عنوان  به   های  به  پردازند.  به  دموکراتیک  انقلاب  در  بورژوازی  رهبری  موعظه  به  بورژوازی 

 توجه نمائید:        "هفته نامۀ تغییر   "های دیگر  بحث

انقلاب  با  تنها  تنها و  افغانستان  بحران  راه حل  نوشتیم  اعلام موجودیت جکنا  بیانیه  » چنان چه در 

کمونیستی است و نه چیز کمتر از آن ..... خصلت این جنگ انقلابی از هدفش که سرنگونی دولت و  

گیرد.« ) در افغانستان است  سر چشمه می  سوسیالیستی نوینروابط طبقاتی موجود و بنای جامعه  

افغانستان )    کمونیستی نوینهفته نامه حرکت برای تغییر ـ شماره دوم ـ صفحه دوازدهم ـ جنبش  

 جکنا( ـ تاکیدات از من است( 

و به همین ترتیب شخص آواکیان از جنگ   "هفته نامۀ تغییر "در بالا تذکر دادیم که هدف نویسندگان  

انقلاب کمونیستی   " تری نیاز نیست. در این جا مختصراً روی دو موضوع یعنی  چیست؟ به بحث بیش
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نوین    " و    " نوین    "سوسیالیزم  به تمامی مقالات   "و کمونیزم  نمود. هر گاه خواننده  مکث خواهیم 

کمتر  "های شان ها در نوشتهگردد که آن دقیقاً توجه نماید متوجه می "هفته نامۀ تغییر "نویسندگان 

 خواهند.چیز دیگری نمی "از انقلاب کمونیستی 

طوری که قبلاً بیان گردید که در پیش روی ما دو مولفه انقلاب ) در کشورهای سرمایه داری انقلاب 

نوین(   انقلاب دموکراتیک  نیمه فئودالی  نیمه مستعمره ـ  سوسیالیستی و در کشور های مستعمره ـ 

در سطح    "ستی  انقلاب کمونی  "وجود دارد. راه سومی وجود ندارد. اما آواکیان و دنباله روانان شان از

 نمایند. جهان بحث می

از یک طرف راه حل بحران افغانستان  "جنبش کمونیستی نوین افغانستان )جکنا(  "خوب توجه کنید 

بورژوازی ملی مطرح   "تضادها"و حل   رهبری  ـ دموکراتیک تحت  بورژوا  انقلاب  در  را  افغانستان  در 

گوید که » راه حل بحران افغانستان تنها و تنها با انقلاب کمونیستی است سازد و از طرف دیگر میمی

 و نه چیز کمتر از آن « !!

گوئیم که در شرایط کنونی افغانستان بیرون رفت از بحران های آواکیانیست، میما بر خلاف رویزیونیست

کنونی فقط و فقط با انقلاب دموکراتیک نوین تحت رهبری پرولتاریا به منظور ایجاد جامعه نوین و 

 دیکتاتوری دموکراتیک خلق و گذار به سوسیالیزم ممکن است. 

می اعلام  با صراحت  و ما  ـ دموکرات  نیروهای ملی  بخواهند که  مائوئیست  نیروهای  هرگاه  که  داریم 

کش را بسیج نمایند و متحداً بر علیه طبقه حاکمه )امارت اسلامی افغانستان( و حامیان  های زحمتتوده

امپریالیست شان مبارزه نمایند، باید از همین حالا شعار انقلاب دموکراتیک نوین را با صراحت و روشن  

برد جنگ مقاومت ملی مردمی و انقلابی )شکل مشخص جنگ خلق( مطرح نموده و برای بر پایی و پیش

 تدارک به بینند.  

نامۀ حزب داریم که در شرایط کنونی خواهان تطبیق برنامه حداقل در اساسما با صراحت اعلام می

حزب  و  پرولتاریا  رهبری  تحت  نوین  دموکراتیک  انقلاب  یعنی  افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست 

تر بگذارند،  تر و یا جلوباشیم. هر گاه کسانی بخواهند در افغانستان از این گامی عقبآهنگش میپیش

گردند، اما انسان باید استاد ابتذال باشد که بخواهد این  میدر حقیقت به مبلغ و مروج بورژوازی مبدل 

الگو برای عمل مورد استفاده قرار دهد و به این طریق پرولتاریا و تمامی اقشار و   مسأله را به عنوان 
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تحت رهبری بورژوازی در   "انقلاب کمونیستی    "و    "انقلاب    "کش را بفریبد و زیر نام  طبقات زحمت 

 آورد.

مدارک   دقیقاً  افغانستان  "وقتی خواننده  نوین  آن  "جنبش کمونیستی  نمایند،  کنه را مطالعه  به  گاه 

نمودن بورژوازی نیستند،    واژگون  ها نه تنها خواهانمطلب ارائه شده توسط شان پی خواهد برد که آن

 خواهند این موقعیت را تثبیت نمایند. که میبل

که برای واژگون ما باید که نه تنها برای به لرزه در آوردن بورژوازی کمپرادور ـ بوروکرات و فئودالیزم، بل

نمودن آن و لغو کلیه امتیازات امپریالیزم در افغانستان مبارزه نمائیم. هیچ راه دیگری برای نابودی سه 

کوه جز جنگ مقاومت ملی مردمی انقلابی تحت رهبری پرولتاریا وجود ندارد. این مبارزه انرژی انقلابی  

کش ایجاد خواهد نمود، این مبارزه در حقیقت چیزی جز استقرار های زحمتبسیار عظیمی در توده

تر در این راه مبارزه دیکتاتوری دموکراتیک خلق تحت رهبری پرولتاریا نه خواهد بود. هر چه ما بیش

عمر ارتجاع کمتر بوده و وظیفه رزمندگان پرولتاریا   تر روی آن پا فشاری نمائیم،کنیم و هر چه جدی 

 تر خواهد بود.آسان

تر روی خط مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی پافشاری  تاریخ افغانستان گواه آن بوده که هر چه کم

 گردید عمر ارتجاع طولانی تر گردیده است.  

های به اصطلاح چپ با کنار گذاشتن اصول اساسی مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی زمانی سازمان

کردشان نه تنها به زیر چتر ارتجاع خزیده و تن به تسلیمی طبقاتی و ملی دادند، این حرکت و عمل

که برای به سرکوب شدید نیروهای انقلابی منجر گردید و یأس و نا امیدی را میان شان دامن زد، بل

در  را  شان  امپریالیستی  حامیان  و  ارتجاع  عمر  و  نمود  شایانی  ارتجاعی کمک  احزاب  رسیدن  قدرت 

انقلاب کمونیستی   "زیر نام    "سنتزهای نوین  "های  افغانستان چند برابر ساخت. امروز باز  رویزیونیست 

آن از  کمتر  چیز  زحمت   "نه  بقیه  و  پرولتاریا  تا  دارند  بفتلاش  را  آنکشان  و  رهبری ریبند  زیر  را  ها 

بورژوازی جمع نمایند، و به این طریق یک دوران طولانی دیگر عمر طبقه حاکمه و حامیان امپریالیستی 

پردازند و از درد و  که به این کار موفق شوند به کلی گویی میها برای اینشان را طولانی تر سازند. آن

افغانستان صحبت میرنج توده از انقلاب دموکراتیک نوین، جنگ خلق تحت رهبری ها در  اما  کنند، 

هایی در حقیقت به این معنا  گویند. چنین بحثپرولتاریا، علیه این سیستم کهنه و پوسیده چیزی نمی

است که دیکتاتوری چیز بی معنا است  و نباید به دیکتاتوری و حتی دیکتاتوری پرولتاریا در کشورهای 
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سرمایه داری انحصاری و دیکتاتوری دموکراتیک خلق در کشورهای مستعمره ـ نیمه مستعمره ـ نیمه 

را    "انقلاب کمونیستی    " بود و شعار    "رهایی بشریت  " فئودالی فکر کرد و باید از همین حالا به فکر  

نام به اصطلاح    " های چوب ذرعی مدعی  این شوالیه   "سر لوحه مبارزاتی خود قرار داد. بنا به قول لنین  

 کمونیزم نیز هستند. 

خواست  ای میدیگر احتیاج به گفتن نیست که اگر حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان حتی لحظه

خواست یک اتحاد نا  تمایزطبقاتی پرولتاریا را در برابر بورژوازی و خرده بورژوازی فراموش کند، اگر می

های روشنفکری خرده بورژوازی غیر قابل اعتماد بر قرار بهنگام و غیر سودمند را با احزاب و سازمان

خواست، حتی برای یک لحظه، بصیرت خود را در مورد هدف های مستقل شان و  سازد، اگر حزب می

های زحمت توده  و  پرولتاریا  آگاهی طبقاتی  توسعه  به  نائل شدن  العاده  فوق  اهمیت  به  کش  احتیاج 

شد که از لحاظ کمی  یل میگاه به نیروی تبددهی مستقل شان را از دست بدهد، آنافغانستان و سازمان

تبدیل می اجتماعی  از لحاظ کیفی به حزب اصلاح  نهایت وسیع و  به  بی  را  این وظیفه  ما   " گردید. 

افغانستان   نوین  کمونیستی  رویزیونیزم    "جنبش  روانان  دنباله  نوین"یعنی  باد مبارک  "سنتزهای 

 گوئیم. می

دارد که این فکر انقلاب دموکراتیک نوین و دیکتاتوری دموکراتیک خلق حزب ما با صراحت اعلام می

را می ما  بلنیست که  نام  ترساند،  زیر  بورژوازی  از  روی  دنباله  و  تسلیم طلبی  روح  این  انقلاب   "که 

های دنباله رو آواکیان  و سستی عناصر تسلیم طلب و تسلیم شده، رویزیونیست   "کمونیستی نه چیز کمتر

است که یک چنین اثر تخریب روحیه را بین نسل جوان، نیروهای ملی ـ دموکرات و طبقه کارگر و 

کش  ها ستمنمایند تا تمامی توده  گذارد. این نیروها در مجموع تلاش میکش کشور میهای زحمتتوده

 را به دنبال بورژوازی بکشانند.

می اظهار  علناً  شعار  ما  کنونی  شرایط  در  که  کمونیستی    "داریم  حتی    "انقلاب  انقلاب "و  شعار 

بل  "سوسیالیستی است،  غلط  ریشه  از  و  نادرست  تنها  نه  اغفال درافغانستان  خاطر  به  و  احمقانه  که 

 نیروهای انقلابی و نسل جوان کشور طراحی شده است.

کنیم. طوری که قبلاً هم ما با صراحت از انقلاب دموکراتیک نوین صحبت نموده و از آن طرف داری می

تر ساخته و  بیان گردید که این انقلاب شرایط را برای مبارزه با بورژوازی و سرنگونی طبقات را آسان

 گردد. دهد و منجر به انقلاب سوسیالیستی و دیکتاتوری پرولتاریا میانقلاب را به جلو سوق می
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که صحبت از دموکراسی نوین به این معنا است که دولت دموکراتیک نوین نه از قانون طبقه حاکمه، بل 

گیرد. این دولت جانبدار است، یعنی از  آهنگ پرولتاریا سرچشمه می از انقلاب تحت رهبری حزب پیش

آورد و از حمایت شان بر خوردار است. این طبقاتی که در انقلاب شرکت نموده حمایت به عمل می

 تواند جز دیکتاتوری دموکراتیک خلق چیز دیگری باشد. دولت نمی

در شرایطی که کشور مستعمره ـ نیمه فیودالی است و حتی اگر    "زنده باد انقلاب کمونیستی    "شعار  

کشور نیمه مستعمره ـ نیمه فیودالی باشد و یا حتی کشور بورژوازی انحصاری باشد، یک گزافه گوئی  

خواهندکه بدون در  ها با این شعار میکند. آنها را آلوده میبیش نیست. بیان چنین شعارهای فقط لب

بارگی محو طبقات را اعلان نظر گرفتن اوضاع و شرایط جاری و حل تضادها به سلسله مراتب به یک

نمایند، و تمام بشریت را از قید ستم طبقاتی برهانند! چنین شعارهایی تازگی ندارد، بودند کسانی که  

ای  م بودند، بدون این که لحظهدر زمان مارکس و حتی قبل از مارکس خواهان آزادی بشریت از قید ست

 به رهایی طبقه کارگر بیندیشند. 

» ... در قرن شانزده و هفده توصیف تخیلی شرایط اجتماعی ایده آل و در قرن هجده حتی مستقیماً 

که تئوری های کمونیستی )مورلی و مابلی(. خواست برابری دیگر محدود به حقوق سیاسی نبود، بل

که خود  بایستی وضع اجتماعی افراد را نیز در بر گیرد و لازم بود که نه تنها امتیازات طبقاتی، بلمی

های طبقاتی از بین روند. اولین شکل تظاهر آموزش جدید کمونیستی پرهیزگارانه، نفی کننده تفاوت

 های اسپارتی بود. همه لذات زندگی و دارای ریشه 

سپس سه اتوپست بزرگ پیدا شدند : سنت سیمون که مواضع بورژوازیی هنوز در کنار افکار پرولتری  

.ترین تولید سرمایه در حد معین در او نفوذ داشت، فوریه و بالاخره اوئن که در کشوری با تکامل یافته

پیش تکامل،  این  از  ناشی  تضادهای  تأثیر  تحت  و  اختلافات  داری  بردن  بین  از  برای  را  خود  نهادات 

 داد. طبقاتی، در رابطۀ مستقیم با ماتریالیزم فرانسه به طور سیستماتیک تکامل می

منافع پرولتاریائی که در  نماینده  ها خود را  که آنیک وجه اشتراک بین هر سه وجود داشت و آن این

خواستند در ابتدا طبقۀ نمی ها نیز مانند روشنفکران  دانستند. آن پروسه تاریخی شکل گرفته بود، نمی

آزاد کنند، بل را  آن معینی  آزادی تمام بشریت بودکه هدف  مانند روشنفکران  . آنها در آن واحد  ها 

ها با حکومتی که مورد نظر خواستند حکومت عقل و عدالت جاوید را مستقر سازند. ولی حکومت آنمی

ها حتی دنیای بورژوازئی استوار بر احکام این روشنفکران بود از زمین تا آسمان تفاوت داشت. به نظر آن 
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سیستم دیگر  و  فئودالیزم  مانند  دلیل  همین  به  و  است  عادلانه  غیر  و  منطقی  غیر  های  روشنفکران 

اجتماعی گذشته باید به زباله دان ریخته شود و علت این که هنوز عقل و عدالت واقعی بر جهان حاکم 

ها را به درستی نشناخته بود.در واقع این کمبود به علت فقدان نشده تنها به این دلیل است که انسان آن 

ای ظهور کرده  نابغۀ بی نظیر که اکنون ظهور کرده و حقیقت را شناخته است . این که امروز چنین نابغه

و این که حقیقت درست در این لحظه شناخته شده است، حادثۀ اجتناب ناپذیر نیست که ضرورتاً در 

که این تولد میمون بوده است. گویا این  که صرفاً یک تصادفرابطه با تکامل تاریخی ایجاد شده باشد، بل

سال می پانصد  از  را  بشریت  این صورت  در  و  بیفتد  اتفاق  قبل  سال  پانصد  خوبی  به همین  توانست 

ـ  17داد. « ) ف. انگلس ـ تکامل سوسیالیزم از تخیل به علم ـ صفحه گمراهی، مبارزه و رنج نجات می

 ـ تاکید از من است(   18

که در  خواهد طبقۀ معینی را آزاد نماید، بلحالا اتوپیست بزرگ دیگری ) آواکیان ( پیدا شده که نمی

 آن  واحد خواهان آزادی بشریت از قید هر گونه ظلم و تعدی است. 

بر روی حکومت عقل و عدالت متکی بودند، به این    18گامان انقلاب در قرن  ها و پیشاگر اتوپیست 

ها درحقیقت نماینده طبقه متوسطی در خاطر که از ستم و تعدی فئودالیزم به ستوه آمده بودند. آن

کردند که با ایجاد جامعه بورژوازی جامعه بودند که در حال تبدیل به طبقه بورژوازی بود. آن ها فکر می

شود. اما انقلاب بورژوازی فرانسه تثبیت نمود که ستم و تعدی فئودالیزم به ستم و تعدی پایان داده می

نرفته، بل از میان  بود  آفتابی مشخص  این شکاف میان طبقه  که به طور  بورژوایی  ایجاد دولت  با  که 

ازی جای ستم و تعدی فئودالی را گرفته  استثمارگر و استثمار شده شدیدتر گردید و ستم و تعدی بورژو

دارد که دیگر  انحصارها جای رقابت آزاد را گرفته  ها گام بر میاست. اما آواکیان زمانی از دنبال اتوپیست

پیماید. در چنین اوضاع و شرایطی  گری سرمایه انحصاری قوس صعودی خود را میگری و غارتو وحشی

 "کمونیستی    "به فکر آزاد ساختن کل بشریت از طریق انقلاب    "سنتزهای نوین  "است که رویزیونیزم  

 افتاده است! 

تا زمانی که پرولتاریا از قید ستم طبقاتی رهایی نیافته و دیکتاتوری پرولتاریا را مستقر نساخته است، 

امکان رهایی بشریت از قید ستم طبقاتی امکان پذیر نیست. البته ناگفته نباید گذاشت که دیکتاتوری 

که یک دورۀ طویل المدت در مبارزه پرولتاریا یک مرحلۀ سریع و زود گذر برای محو طبقات نیست، بل 

علیه بورژوازی است. تا این که به طور کل ستم و تعدی بورژوازی از جهان برنیفتد دیکتاتوری پرولتاریا 
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پرولتاریا می دیکتاتوری  از  وقتی صحبت  داشت.  خواهد  از ادامه  اقلیتی  که  است  معنا  این  به  کنیم، 

 بورژوازی هنوز زیر ستم اند و بشر از قید ستم رهایی نیافته است. 

در نتیجه از نظر حزب ما در شرایط کنونی کشور وظیفه اساسی پرولتاریا به دست آوردن آزادی سیاسی  

ترین نحو نابود ساختن بورژوازی بوروکراتیک ـ مالکین ارضی بزرگ و لغو امتیازات امپریالیزم و به کامل

باشد. زیرا نابودی جامعه کهن در افغانستان فقط و فقط از طریق انقلاب قهری دموکراتیک نوین و  می

استقرار دیکتاتوری دموکراتیک خلق امکان پذیر است. همین راه است که راه را برای سوسیالیزم باز 

 نماید. نموه و در جهت دیکتانوری پرولتاریا حرکت می

  " کمونیزم نوین    " و    " سوسیالیزم نوین    " حال به بینیم که هدف دنباله روانان افغانستانی آواکیان از  

باشد.  چیست؟ در حقیقت بیان این مطلب پشت نمودن به مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم بوده و می

از   به میان می  "کمونیزم    "و    "سوسیالیزم نوین  "زمانی که صحبت  آید به این معنا است که  نوین 

سوسیالیزم و کمونیزمی که مارکس بنیان گذاری نموده و لنین و مائوتسه دون در عمل پیاده نموده اند  

نامۀ جدید و مانیفست توان از متن اساسخورد. این مطلب را میدیگر کهنه شده و به درد بشریت نمی

امریکا    " انقلابی  عنواو نوشته   " حزب کمونیست  زیر  آواکیان  آینده بسیار   "ن  های  نوین ـ  کمونیزم 

رهایی بخش   یا حقیقتاً  عنوان    " وحشتناک  آواکیان تحت  ایرانی  روانان    " و هم چنین نوشته دنباله 

و دنباله روانان افغانستانی آواکیان به خوبی درک    "کمونیزم بر سر دوراهی ـ پژمردگی یا شگوفایی ...  

 نمود.

کنیم به این معنا است که دولت حاکم ارتجاعی، کهنه و پوسیده است وقتی ما از دولت نوین صحبت می

را کنار گذاشت و سرنگون ساخت. به همین ترتیب وقتی از انقلاب خورد، باید آنها نمیو به درد توده

کنیم باز هم به این معنا است که انقلاب بورژوا ـ دموکراتیک گذشته غیر  دموکراتیک نوین بحث می

قابل قبول و کهنه شده است، و توان پیش برد رهبری در انقلاب را ندارد، باید آن را کنار گذاشت و به 

 انقلاب دموکراتیک نوین چنگ انداخت.

جنبش کمونیستی نوین )جکنا( در نوشته شان از محو   "شاید برای خواننده این سوال خلق شود که  

ضد   چگونه  پس  است،  آورده  قول  و  نقل  هم  دون  مائوتسه  از  و  نموده  مارکس صحبت  کلیت  چهار 

مراجعه نمائید   RCPنامه و مانیفیست جدید سمارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم اند؟  وقتی شما به اسا

به خوبی مشاهده خواهید کرد که مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم از این اسناد حذف شده است. اما در  
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این اسناد کم و بیش و البته نه به اندازه کافی از مارکس، لنین و مائو  به مثابه اشخاص و خدمات شان 

ایزم است، فقط  استیاد شده  و  های شان حذف گردیده  ایرانی  روانان  دنباله  و  آواکیان  . در حقیقت 

ها را مانند دیگر فلاسفه به مثابه اشخاص قبول افغانستانی شان پست مارکس، لنین و مائو نیستند، آن

 دارند، اما ایزم شان را قبول ندارند. یا به عبارت دیگر پسا مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم اند.     

خود مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم را به دور انداخت و با    "سنتزهای نوین    "وقتی آواکیان با طرح  

مرحله اول انقلاب از کمون پاریس شروع شده و به انقلاب فرهنگی خاتمه   "صراحت اعلان نمود که  

خورد، نباید پشت آن سنگر سلاح دست داشته ما زنگ خورده است و به درد انقلاب نمی  "و    "یافته

 پا به عرصه وجود گذاشت.   "سوسیالیزم نوین  " و  "کمونیزم نوین " . تز "گرفت

سلاح دست داشته ما زنگ خورده   " آواکیان و دنباله روانانش به خوبی درک نموده اند که شعارهای  

دیگر جایی در میان نسل جوان باز   "خورد و نباید پشت آن سنگر گرفت.است و به درد انقلاب نمی 

را مطرح نمودند. این شعارها    "سوسیالیزم نوین    "و    "کمونیزم نوین    "شعار    "زبر دستی"نکرده، با یک  

کمونیزم "شود  دارد. وقتی گفته میدر حقیقت همان مطالب فوق الذکر را به شکل پنهانی آن بیان می

به این معنا است که سوسیالیزم و کمونیزم طرح شده توسط مارکس و   "سوسیالیزم نوین    "،  "نوین

پوشیده دیگر   عمل  مائوتسه دون جامه  و  لنین  توسط  که  و   " انگلس  انقلاب    زنگ خورده  درد    " به 

در دستور روز قرار   " سنتزهای نوین    " را با    " کمونیزم نوین    " خورد، پس باید از آن دوری جست و  نمی

خواهد که احزاب مائوئیستی را  از حالت یک حزب انقلابی  داد. در حقیقت آواکیان مانند برنشتین می

اجتماعی بیرون نموده و به یک حزب دموکرات و اصلاح طلب تبدیل نماید. برنشتین هم بعد از درگذشت 

صحبت   " جریان نوین    " ف. انگلس به صراحت به مارکسیزم بر چسپ  کهنه و دگماتیک را زد و از  

 تمام کار برنشتین را سر لوحه کار خود قرار داده است.     "زبر دستی   "  نمود. آواکیان امروز با مهارت و

نگرد، برنشتین  با نظر تنقید می "کهنه و دگماتیک   "را که به مارکسیزم  " نوین  " »  چگونگی جریان 

 . نشان داده استو میلران هم آن را    بیان نمودهبا صراحت کافی 

سوسیال دموکراسی باید از حالت یک حزب انقلاب اجتماعی خارج شده به یک حزب دموکرات اصلاحات 

که   "نوین  "بار کاملی از دلایل و نظریات اجتماعی بدل گردد. برنشتین این خواست سیاسی را با آتش

باشند، احاطه نموده است. امکان استدلال علمی سوسیالیزم و دارای توافقی به قدر کافی موزون می

اثبات لزوم و ناگزیری آن از نقطه نظر درک مادی تاریخ انکار شده است؛ واقعیت فقر و فاقه روز افزون 
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نیز بی پایه   "  هدف نهایی  "و پرولتار شدن و تشدید تضادهای سرمایه داری انکار شده است؛ حتی خود  

 داد شده و ایده دیکتاتوری پرولتاریا بدون چون و چرا رد شده است:  و اساس قلم

است؛   شده  انکار  سوسیالیزم  و  لیبرالیزم  میان  اصولی  طبقاتی تباین  مبارزه  یک   تئوری  گویا  که  نیز 

شود، تطبیق ناپذیر است ـ رد شده است ی کاملاً دموکراتیکی، که بر طبق اراده اکثریت اداره میجامعه

 هذا.  و قس علی

ی برگشت قطعی از سوسیال دموکراسی انقلابی و روی آوردن به سوسیال رفرمیزم بدین طریق مطالبه

ی قطعی به تنقید بورژوا مآبانه از همه ایده های اساسی مارکسیزم بورژوازی با بر گشتی به همین اندازه

ـ توام شده است. و چون تنقید اخیر مدت ها بود علیه مارکسیزم چه از تربیون سیاسی، چه از کرسی 

گرفت و چون تمام نسل جوان ها و چه در رساله های متعدد و یک رشته مباحث علمی انجام میدانشگاه

ها سال مرتباً با این تنقید پرورش یافته است. لذا جای شگفتی نیست که طبقات تحصیل کرده طی ده

ی،  همان گونه که  حاضر و آمادهدر سوسیال دموکراسی دفعتاً به شکل کاملاً  "انتقادی نو"این جریان  

از مغز ژوپیتر به وجود آمد، ظاهر گردید. این جریان از حیث مضمون خود احتیاجی به ترکیب و    نرمی

تکامل نداشت زیرا مستقیماً از نوشته های بورژوازی به سوسیالیستی انتقال داده شده بود. « ) لنین  ـ  

 چه باید کرد ـ  الف آزادی انتقاد یعنی چه ـ تاکیدات همه جا از لنین است(   

طرح   "این بحث لنین دقیقاً آواکیان و دنباله روانان ایرانی و افغانستانی او را نشانه گرفته است. زیرا  

اساسی مارکسیزم ـ    "انتقادی   اصول  از  از  کمونیزم و سوسیالیزم در حقیت دست کشیدن  آواکیان 

 "نامه و مانیفیست جدید  لنینیزم ـ مائوئیزم و روی آوردن به لیبرالیزم بورژوازی است. وقتی به اساس 

از مارکسیزم ـ    " انتقاد    " یابید که  مراجعه نمائید به درستی در می  "حزب کمونیست انقلابی امریکا  

که به معنای حذف کامل مارکسیزم ـ لنینیزم لنینیزم ـ مائوئیزم به معنای گسست و تکامل نیست، بل

 ـ مائوئیزم است. 

حزب کمونیست ) مائوئیست( افغانستان نیز روی مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم انتقاداتی داشت، اما 

باشد. حزب ما از کنگره  های منفی و تکامل جنبه های مثبت آن میاین انتقاد به منظور گسست از جنبه

نامه این حزب را به طور همه جانبه مورد بررسی هفتم الی دهم حزب کمونیست چین را همراه با اساس

و انتقاد قرار داده است. کاری که حتی آواکیان و دنباله روانانش نتوانسته اند انجام دهند. برای معلومات 

توانید به لینک ذیل بخش انتشارات حزب جزوه » انقلاب کبیر فرهنگی پرولتاریایی چین،  بیشتر می
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مائوئیزم و  دون  مائوتسه  اندیشۀ  پرولتاریا،  دیکتاتوری  تحت  انقلاب  ادامۀ    1396)قوس     تیوری 

 « مراجعه نمائید.  خورشیدی( 

https://cmpa.io/wp-content/uploads/2021/02/50U_salgar_c.pdf 

 

به خوبی آشکار است که جای مبارزه طبقاتی را مبارزه برای رهایی بشریت گرفته   " سنتزهای نوین    " در  

داد شده  نیز بی پایه و اساس قلم  "هدف نهایی    "است، بدین طریق دیکتاتوری پرولتاریا رد گردیده و  

 است.  

سوسیالیزم  "و  "کمونیزم نوین  "هر گاه کسی عمداً چشمان خود را فرو نبندد  دقیقاً می بیند که این 

 شکل جدیدی است از اپورتونیزم.   "نوین

بحث   نوین  "امروز  نمی  "کمونیزم  ارائه  به جنبش  را  چیز  بورژوازی هیچ  لیبرالی  خواست  مگر  کند، 

ـ  لنینیزم  ـ  مارکسیزم  مرتدین  و  منحرفین  تمام  امروز  که  آگاهند  خوبی  به  انقلابیون  امپریالیستی. 

 نمایند. ایده های بورژوا لیبرالی را تبلیغ می  "کمونیزم نوین"مائوئیزم بشمول آواکیان زیر لفافه  

با   نیز  آواکیان  افغانستانی  روانان  نمایند که کمونیزم و خاصی می  "زبر دستی    "دنباله  بیان  خواهند 

استدلال شان مشخص خورد، از  سوسیالیزم که توسط مارکس بنیان گذاری شده دیگر به درد انقلاب نمی

های یا درک نکرده ها تفاوت میان سوسیالیزم دوران لنین و استالین را با دوران رویزیونیست است که آن 

شوروی "خواهند به نسل جوان دیکته نمایند که دوران سوسیال امپریالیستی  که آگاهانه میاند و یا این

 با دوران لنین و استالین تفاوتی ندارد. به این صحبت شان توجه نمائید:  "

https://cmpa.io/wp-content/uploads/2021/02/50U_salgar_c.pdf
https://cmpa.io/wp-content/uploads/2021/02/50U_salgar_c.pdf
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» ... ولی هیچ یک از رهبران شعله جاوید به جمع بندی این موضوع که چرا بین حاکمیت دو حزب با  

حمایت سوسیال امپریالیزم شوروی و مجاهدین با حمایت امپریالیزم امریکا و چین سرمایه داری، دومی  

رچم و اشغال افغانستان را بر اولی ترجیح داده اند،  نپرداختند؟ تنها با اشاره به جنایات دو حزب خلق و پ 

ـ در حالی که چهار سال از کودتای رویزیونیستی در چین   1980در سال    توسط ارتش سرخ شوروی

می گذشت  و چین تبدیل به یک دولت سرمایه داری شده بود می پردازند.« ) هفته نامه تغییر ـ شماره  

 ویژه ـ صفحه سوم ـ تاکید از من است(

 به بحث دیگر شان توجه کنید : 

» حمله اتحاد شوروی به افغانستان باعث شد تا عربستان به نیابت از غرب به مهم ترین منبع مالی و 

اقتصادی احزاب و گروه های اهل سنت تبدیل گردد. « )هفته نامه تغییر ـ شماره سوم ـ صفحه نهم ـ 

 تاکید از من است(

ه جاوید و رهبران این جریان هیچ بحثی نمیکنم، در قسمت های بعدی لدر این قسمت پیرامون شع

روی این مسایل مفصلاً صحبت خواهیم نمود. فعلاً روی  » اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ شوروی 

 « و » حمله اتحاد شوروی به افغانستان « مکث خواهیم نمود:

این نمی تواند وجود داشته باشد. این جملات آن از  جمله بی معنی تر، توخالی تر و گمراه کننده تر  

قدر خائنانه و بورژوازی است که حتی تسلیم طلبان نمی توانند آن را قبول نمایند. این فقط یک حرف  

با پنهان نمودن و وارونه جلوه    "جنبش حرکت برای تغییر  "مفت و سایه انداختن روی حقیقت است.  

ای که داریم تلاش خواهیم نمود که آن مت میکند. بنا به وظیفهدادن حقایق مستقیماً به بورژوازی خد

بحث چنین  سازیم.  ملا  بر  است  نهفته  سخنان  این  پس  در  و  چه  بورژوازی  دهان  از  فقط  هایی 

ها را  ت رویزیونیستشود. بورژوازی همیشه تلاش نموده تا تمامی جنایاهای شان بیرون میایدئولوگ

گری بنام کمونیزم و سوسیالیزم ختم نماید. در جنگ سرد علیه سوسیال امپریالیزم همیشه تجاوز و غارت

محکوم   "حمله اتحاد جماهیر شوروی  "و یا    "تجاوزات ارتش سرخ  "سوسیال امپریالیزم را به زیر نام  

 نموده است.

از زمانی که باند رویزیونیست قدرت سیاسی را در شوروی سوسیالیستی بدست گرفت، حزب کمونیست 

چین تحت رهبری مائوتسه دون علیه تزهای رویزیونیستی شان به مبارزه بر خاست و کشور تحت فرمان  
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نقابش را    1989های  ها را یک کشور سوسیال امپریالیستی خواند، تا زمانی که در سالرویزیونیست 

از آن بنام سوسیال  انقلابیون نه تنها که  از تز سرمایه داری به دفاع برخاست تمامی  برداشت و علناً 

گاه تجاوزات این کشور را هیچ گاه به نام اشغال فلان کشور توسط که هیچکردند، بلامپریالیست یاد می

های یاد نکردند. حتی تسلیم طلبان و رویزیونیست  "حملات اتحاد شوروی"و یا    "ارتش سرخ شوروی    "

شناسند، اما ما امروز  شناختند و میسه جهانی شوروی بعد از استالین را بنام سوسیال امپریالیست می

برای   "سوسیالیزم    " و    "کمونیزم  " نام    خوریم که زیرهایی بر می"سوسیالیست  "و    " هاکمونیست "به  

 کنند.     بدنام نمودن کمونیزم و سوسیالیزم به بورژوازی خدمت می

اشغال   "کند که قبل از صحبت  توجه نماید، مشاهده می  "هفته نامه تغییر    " خواننده هر گاه به بحث  

را بنام سوسیال امپریالیزم یاد نموده است. هدف از   "شوروی  "کشور    " افغانستان توسط ارتش سرخ  

  "حملات اتحاد شوروی    " و یا    "اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ    "امپریالیزم و    خواندن سوسیال

 چیست؟  

خواهد این مطلب را کند، جز این که زیر این سوسیال امپریالیزم میاین بحث هیچ مطلبی را بیان نمی

ها ادامه دهنده راه لنین همان ارتش لنینی است. و سوسیال امپریالیست  "ارتش سرخ    " بیان کند که  

 و استالین هستند!! 

این نویسندگان جرات و شهامت آن را ندارند که صریحاً علیه مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم به ایستند،  

های ها بحثکه مانند بقیه رویزیونیست )همان طوری که هیچ رویزیونیستی این کار را نکرده است( بل 

کنند تا از این طریق زمینه را برای بیان صریح و آشکار بحث شان را به صورت گنگ و مبهم ارائه می

 خود آماده سازند. 

مائوئیستی از خلوت گاه روشنفکر بر نخاسته که در این خلوت گاه    _ لنینیستی    _ فلسفه مارکسیستی  

به خدمت بحث های اکادمیک در آید، بلکه بر شالوده مبارزات طبقاتی پدید آمده و متقابلاً به مثابه  

 است.  اسلحه تئوریک برای عمل انقلابی به کار گرفته میشود؟، این خصلت عملی فلسفه م ل م

به   و  پیش ساخته  از  بینی، یک سیستم فکری  این جهان  آن است که  م  فلسفه م ل  علمی  خصلت 

اصطلاح فوق علوم نیست که بخواهد همه چیز را در خود بگنجاند، بلکه بر عکس تئوری های آن مبتنی  

 بر واقعیت عینی گسترش یابنده میباشد. 
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این فلسفه در خدمت طبقه کارگر قرار دارد و بینش طبقه کارگر را در شکل فلسفی آن بیان میکند. و 

 دو مولفه انقلاب را در مقابل ما قرار میدهد. 

فلسفه م ل م انقلابی، خلاق، انتقادی، جهان شمول، پیگیر، جامع و جانبدار است. بناءً آن را باید به 

عنوان استخوان بندی و سنگ بنا و به مثابه یک علم و تئوری انقلابی آموخت. » مارکسیزم پرتوان است، 

 زیرا حقیقت است« لنین 

طوری که بر همه گان واضح و روشن است که حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان از زمان ایجادش  

تا کنون با انواع و اشکال ایدئولوژی های انحرافی ) اپورتونیزم، رویزیونیزم، انحلال طلبی و تسلیم طلبی  

گونه افکار و عقاید به طور داند که بعد از این هم با اینملی و طبقاتی ( مبارزه نموده وظیفه خود می

جدی و خستگی ناپذیر مبارزات خود را پیش برد. زیرا مبارزه با رویزیونیزم و اپورتونیزم جز لاینفک 

 مبارزه با امپریالیزم است.   

**** 
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 بخش چهارم

 شاندر سند اولی  "جنبش حرکت برای تغییر"تجدید نظر  مکثی بر

تغییر  " برای  عنوان    "جنبش حرکت  برای "سندی تحت  افغانستان  انقلابی  نیروهای  با  سند وحدت 

  26/01/1402را به تاریخ    " قشر پوسیده بنیاد گرایی دینی اسلامی و امپریالیزم جهانی  مبارزه با دو  

خورشیدی منتشر نمود. ما این سند را به عنوان یک سند کاملاً رویزیونیستی که در خدمت بورژوازی 

خورشیدی در ویب سایت حزب   1402سرطان    15انحصاری قرار دارد نقد نمودیم. این نقد به تاریخ  

جنبش حرکت برای   "نیست )مائوئیست( افغانستان منتشر شد و در ضمن ما این سند را به آدرس  کمو

جنبش حرکت "ها از گرفتن این سند برای ما اطمینان دادند. نویسندگان  نیز فرستادیم و آن  "تغییر

، به تجدیدنظر که به انتقاد از خود مراجعه کنندجای این که به سند ما پاسخ گویند و یا این  "برای تغییر

سند اولی پرداخته و بسیاری جاهای که مورد انتقاد ما قرار گرفته بود از سند اولی حذف نموده اند. در 

چنین   "پلاتفرم عملی سند وحدت با نیروهای انقلابی  "در    "جنبش حرکت برای تغییر    " حالی که  

 نگاشته بودند: 

کنند، به معنای این نیست که این تحلیل و سنتز ما  ها وحدت میتمام نیروهایی که با ما کمونیست»  

ها با آنشویم که  داشته باشند، خوشحال می  نقد در این سند را کامل قبول داشته و دارند، هر جایی که  

کانکریت باید چه به صورت تری دست پیدا کنیم. اما آنشویم تا به وحدت عمیق وارد مبارزات تئوریک

: مبارزه با دو قشر کند، باشد اینست)تاکیدات از ماست( هر نیرویی که این سند را امضاء می  مورد قبول

پوسیده بنیادگرایی دینی و امپریالیزم به هدف حل تضادهای جامعه افغانستان، که در این سند به وضوح  

 است. "برای تغییرجنبش حرکت "این نیروها مشخص شده است.«  تاکید از 

سایت حزب کمونیست)مائوئیست( در ویب  "به زیر بیرق دروغین  "وقتی نقد سند وحدت تحت عنوان  

تغییر"افغانستان منتشر گردید،   برای  به    "جنبش حرکت  را  بر سند شان  وارده  انتقاد  این که  جای 

پذیرند و یا حداقل » وارد مبارزات تئوریک« شوند، با حیله گری تمام به تجدید نظر سند اولی خود  

سند حذف نمودند. در سند دست کاری شده   پرداخته و بسیاری جاهای که مورد نقد قرار گرفته بود از

 را حذف نموده اند.   "دو قشر  "

از  ندارید چگونه  را قبول  تان  با صراحت می گوئیم که وقتی خودتان » به صورت کانکریت « بحث 

  "دو قشر"بپذیرند. حذف کلمه    "به صورت کانکریت  " دیگران می خواهید که طرح رویزیونیستی تان را  
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بیان اصلی  نویسندگان  از متن  این حقیقت است که خود  تغییر  " گر  نامه  به چیزی که    "هفته  اصلاً 

را به طور کامل از   "دو قشر    "نویسند باور ندارند. روی این مطلب که چرا آنها کلمه  گویند و میمی

 سند اولی حذف نمودند مفصل تر صحبت خواهیم نمود.

تغییر  " برای  عنوان    "جنبش حرکت  وحدت شان تحت  اولی  با    "در صفحه دوم سند  سند وحدت 

  " نیروهای انقلابی افغانستان برای مبارزه با دو قشر پوسیده بنیاد گرایی دینی اسلامی و امپریالیزم جهانی

 اهداف شان را در پاراگراف اول چنین بیان نموده بودند:  

پوسیده امپریالیزم، دو قشر  و  بنیاد گرایی دینی  رنج»  افغانستان  برای خلق  غیر های  یی هستند که 

که تاریخ مصرف شان بر اساس   این دو پدیدهو می طلبند که هم زمان با هر دو    تولید کرده  ضروری

 است، مبارزه کنیم.«  گذشتهواقعیت مادی 

جمله بندی  در نقدی که بر این سند نوشتیم اولاً خاطر نشان ساختیم که این پاراگراف از لحاظ ادبی و  

هفته نامه تغییر   "غلط است، و طرز نگاشتن صحیح آن را نشان دادیم و بیان نمودیم که  نویسندگان  

نمودیم که " بیان  باصراحت  ثانیاً  و  نیستند  بر خوردار  از دقت کافی  اینکه  یا  و  ندارند  یا سواد کافی 

سوال نمودیم که بورژوازی قشر   "ر  هفته نامه تغیی "امپریالیزم و بنیادگرائی قشر نیست. از نویسندگان 

است پس طبقه چیست "قشر    "است و اگر    "قشر"است یا طبقه؟ اگر طبقه است پس امپریالیزم چگونه  

ها به جواب این سوالات به دهند؟ جای اینکه آن و طبقات اجتماعی افغانستان را چه کسانی تشکیل می

 دند و جای آن این مطلب را نوشتند:پردازند کل متن فوق الذکر را در سند دومی حذف نمو

هر چند تضاد بین پرولتاریا و بورژوازی بخشی جدایی ناپذیر از تضاد میان تولید اجتماعی شده و    »
 ی پیش برنده این فرآیند انارشی تولید سرمایه داری است.مالکیت خصوصی است اما نیروهای محرکه

ها در  کند که حل مثبت آندینامیک سیستم سرمایه داری امپریالیستی تضادهای اجتماعی را تولید می

ی این سیستم ممکن نیست. این تضادها هر روز حادتر شده و رنج های غیر ضروری تولید  محدوده

ی بنیادگرایی دینی و امپریالیزم را به کند. در کشورهای تحت سلطه در مقابل مردم، دو پوسیدهمی

عنوان دو الترناتیو قرار می دهد. هر چه این تضادها حادتر و چرگین تر شود و خواهان پاسخ رادیکال  

 تر است.

این واقعیت در مقابل نیروهای کمونیستی ضرورت مبارزه با هر دو پوسیده که ریشه در این سیستم  

این  تفکر و روی کرد مردم و روشن فکران که محدود در  افکار و شیوه  با  دارند و هم چنین مبارزه 

 سیستم هستند در اطراف این تضادها جمع و قطب بندی شده اند.«   
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هر گاه خواننده به سند اولی توجه نماید به خوبی متوجه می شود که از بنیادگرایی دینی و امپریالیزم 

حذف گردیده   "دو قشر    "نام گرفته شده، اما در سند تجدید نظر شده    "دو قشر پوسیده    "به عنوان  

 است. 

برای درهم اندیشی سیاسی و گمراه نمودن نسل جوان سندی زیر   "جنبش حرکت برای تغییر"وقتی  

و   "نام   بنیادگرایی دینی  پوسیده  با دو قشر  مبارزه  برای  افغانستان  انقلابی  نیروهای  با  سند وحدت 

ند، اما وقتی را ارئه نمودند، و روی این طرح شان به عنوان یک سند کانکریتی پافشاری دار "امپریالیزم

خود را دور می ریزند و بدون   "کانکریت  "گردند، بدون هیچ دلیلی شرط  با انتقاد جدی رو به رو می

 هیچ شرمی می نویسد که: 

» دو سال از حاکمیت بنیادگرا و فاشیست طالبان گذشت. به باور اعضای جنبش حرکت برای تغییر 

سند )ونا( هنوز از اعتبار علمی بر خوردار است. گرچه ویرایش جدید شامل عمیق تر کردن تیوری و 

ویرایش های زبانی بخصوص جاهایی که باعث بدفهمی شده است. اما چارچوب تئوریک این سند با  

اساس حاد شدن تضادهای جهانی، هنوز مستحکم است.« سند دست  بر  وجود تغییر سریع واقعیت 

 ـ صفحه دوم( 1402اسد)مرداد(  21کاری شده دومی )ویژه نامه شنبه 

چند سال گذشته است "ونا  " بلی دو سال از حاکمیت امارت فاشیستی گذشته است. مگر از عمر سند  

 که شما از  »اعتبار علمی« آن صحبت دارید؟ این مطلب را واضح تر بیان می نمایم: 

خورشیدی انتشار یافت. و نقد ما به   1402/ 26/01به تاریخ    "جنبش حرکت برای تغییر"سند اولی  

خورشیدی در ویب سایت حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان منتشر گردید    15/04/1402تاریخ  

ها نقد را مطالعه نیز فرستاده شد ـ زمانی که آن  "جنبش حرکت برای تغییر  "ـ  یک نقل آن به آدرس  

نمودند چون جوابی نداشتند، برای فریب و اغوا نسل جوان کشور فوراً به دست کاری و تجدید نظر سند  

خورشیدی سند تجدیدنظر شده را منتشر نمودند. از انتشار   1402اسد    21اولی پرداختند. و به تاریخ  

تی در ظرف چهارماه  گذرد. سندی که نتواند حسند اولی تا انتشار سند دومی پنچ روز کم چهار ماه می

ماهیت خود را حفظ کند از کجا می توان ادعا کرد که این سند » اعتبار علمی« دارد، چه رسد به آن 

 که گفته شود که » هنوز از اعتبار علمی برخوردار است« )!(

را از متن این جمله »... مبارزه با دو    "دو قشر    "کلمه    "جنبش حرکت برای تغییر"به عقیده ما گر چه  

برداشته است، اما اعتقادش همان است که در سند اولی    "قشر پوسیده بنیادگرایی دینی و امپریالیزم  

      آمده است. اعتقادشان به هیچ وجه تغییر نیافته است.
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گرچه ویرایش جدید شامل عمیق تر کردن تیوری و ویرایش های زبانی بخصوص   ها می گویند که » آن 

       جاهایی که باعث بدفهمی شده است.«

اش صحیح نبوده و یا این که از لحاظ  ویرایش زبانی  "جنبش حرکت برای تغییر  "آیا واقعاً  سند اولی  

را ما درست تحلیل کرده    " جنبش حرکت برای تغییر    " ،    " وحدت"ادبی غلط بوده است؟ آیا سند اولی  

این سند کاملاً  یک سند رویزیونیستی است که   "بدفهمی  "نتوانستیم و دچار   اینکه  یا  ایم و  شده 

 نماید. حمل می "و انقلاب کمونیستی  "زمکمونی "محموله بورژوا رفرمیستی خود را زیر بیرق 

وظیفه ما این است که مسأله را صریح مطرح نمائیم و مبارزات ایدئولوژیک ـ سیاسی خود را به طور 

گیر و جدی علیه این نوسانات رویزیونیستی ادامه داده و نقاب کذب و دروغین شان را که می خواهند  پی

 حمل نمایند افشاء سازیم.  "کمونیزم"محموله بورژوا رفرمیستی خود زیر بیرق 

 نوشته شده با صراحت بیان گردیده که :     "جنبش حرکت برای تغییر  "در نقدی که علیه سند اولی  

ای است که برای مردم درد و رنج غیر ضروری تولید امپریالیزم قشر پوسیده  " ـ استدلال این که    1»

آرایش می  "کند.می را  امپریالیزم  از  استدلال مهمجنبه دفاع  این  در  اولاً  زیرا  ترین خصوصیات دهد، 

امپریالیزم و اختلاف اساسی بین صورت بندی اقتصادی و اجتماعی بدست فراموشی سپرده شده است.  

ادغام سرمایه بانکی و  ثانیاً تمایل امپریالیزم به اعمال زورگویی و هژمونیزم از نظر  افتاده است. ثالثاً 

بعاً تمایل امپریالیزم نه تنها به الحاق صنعتی که از خصوصیات امپریالیزم است فراموش گردیده است و را

 در نظر گرفته نشده است.که تمایل به الحاق مناطق صنعتی مناطق زراعتی، بل

ها و افشاء دوز و  پرده بر داشتن از روی تمام نیرنگ  " نامه تغییر  هفته    "وظیفه پروفیسورهای بورژوا  

 که آرایش آن است های صاحبان انحصارات و به خصوص انحصارات بانکی نیست، بلکلک

را در یک ردیف قرار داده اند. در حالی که به هیچ وجه این    "امپریالیزم    " و    " بنیاد گرایی دینی  "ـ  2

مولود امپریالیزم بوده و در خدمت امپریالیزم   "بنیاد گرایی دینی  "که  دو در یک ردیف قرار ندارند بل

در جهت تامین منافع   " بنیادگرایی دینی  "که در جهان  قرار دارد. امروز نه تنها در کشورهای اسلامی بل

بخش در  های انقلابی و آزادیدارد و بهترین وسیله برای سرکوب جنبشبورِژوازی انحصاری گام بر می

می از  جهان  امپریالیزم  دارد  امکان  که  جایی  تا  دینی"باشد.  گرایی  خود    "بنیاد  منافع  تامین  جهت 

 نماید.« استفاده می

گوئید نیست، کجای مطالب بیان شده غلط و یا مورد بدفهمی قرار گرفته است؟ نه آن طوری که شما می

که حقیقت آن است که شما نه تنها خواهان بیان خصوصیات امپریالیزم نیستید و نمی خواهید که بل

که تلاش پرده از روی دوز و کلک های صاحبان انحصارات و به خصوص انحصارات بانکی بردارید، بل
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به خوبی بیان گر این مدعا است. به   "هفته نامه تغییر   "دارید تا آن را آرایش دهید. شماره های دیگر 

  " کمونیزم نوین    " همین ملحوظ مبارزه علیه این تز رویزیونیستی که محموله دروغین خود را زیر نام  

هیچ وجه   "جنبش حرکت برای تغییر"نماید ضروری است تا نسل جوان کشور بداند که مشی  حمل می

که یک مشی کاملاً رویزیونیستی ـ  مشترکی با کمونیزم )مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم ( ندارد، بل

 رفرمیستی است.

اما چارچوب این سند با وجود تغییر سریع واقعیت بر اساس حاد شدن تضادهای  گویند که »  ها میآن 

 .«جهانی، هنوز مستحکم است

اساس حاد  شدن تضادهای جهانی « ایجاد گشته از زبان خود   "که بر    "تغییرات سریع  "بهتر است این  

 بشنویم:  "هفته نامه تغییر   "نویسندگان 

» در زمان نوشتن این سند، واقعیت جهان و افغانستان متفاوت بود و در این مدت تغییراتی در واقعیت 

آمده است، بطور نمونه دولت های عربستان، اسرائیل و آمریکا به هم نزدیک تر شدند و این در تضادهایی 

 (  1402اسد)مرداد( 21) ویژه نامه شنبه   های امپریالیستی تاثیر خواهد گذاشت.«دو قطب

اولاً ـ در ظرف سه ماه هیچ تغییری در افغانستان و حتی در جهان ایجاد نگشته است. وقتی می توانیم 

در یک نوشته تعدیلات و اضافات به وجود آوریم که واقعاً تغییرات جدی در داخل کشور ایجاد شده 

ماه که هیچ، در باشد یا به عبارت دیگر جا به جایی در تضادها به وجود آمده باشد. اما در ظرف سه  

گونه تغییر اساسی ایجاد نگشته گذرد، هیچظرف دو سالی که از حاکمیت فاشیست امارت اسلامی می

  " که در یک سند تجدید نظر صورت گیرد. حزب ما در اوایل قدرت گیری طالبان سندی تحت عنوان  

ار داد، این سند تاکنون به را انتش  "قدرت گیری دوباره طالبان و بازی های پشت پرده امپریالیزم امریکا 

های اسرائیل گوید که در ظرف این سه ماه دولتمی  "جنبش حرکت برای تغییر  " قوت خود باقی است.  

)!( ضرورت به تجدید نظر    "این تغییرات سریع"ها طبق  تر شده اند، آنعربستان و امریکا با هم نزیک

بیان نمود که دولت   "هفته نامه تغییر" طلبی در سند خود دیده اند.)!(. باید با صراحت برای نویسندگان  

های عربستان و اسرائیل تحت حمایت کامل امپریالیزم امریکا و متحدینش قرار داشته و دارند. این 

داند و با تمسخر به نویسندگان فبای مبارزه طبقاتی آشنایی داشته باشد میمطلب را هر کسی که با ال

 ند. گویجواب می "هفته نامه تغییر "

کنید، در جهان صورت  کنیم که این تغییراتی که شما از آن صحبت میثانیاً ـ برای یک لحظه قبول می

» بنیادگرایی دینی و امپریالیزم، دو قشر گرفته باشد، این چه ربطی به حذف کامل دو قشر از جمله  

 ! دارد«  تولید کرده  های غیر ضرورییی هستند که برای خلق افغانستان رنجپوسیده
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اندیشه و فکرتان تاکتیکی است برای فریب نسل جوان و خاک پاشیدن به چشم این تغییر سریع در  

 کش افغانستان است.های زحمتطبقه کارگر و توده

 کنند:ها سند دومی شان را با گفتاری از آواکیان به این گونه شروع میآن 

هر چند تضاد بین پرولتاریا و بورژوازی بخشی جدایی ناپذیر از تضاد میان تولید اجتماعی شده و    »
 .«ی پیش برنده این فرآیندانارشی تولید سرمایه داری استنیروهای محرکه مالکیت خصوصی است اما

بنیان  قول  از  را  اگر مطلبی  بود،  مائوئیست(  ـ  لنینیست  ـ  کمونیست)مارکسیست  زمانی که  آواکیان 

داد، اما از زمانی که  آورد منبع و ماخذ آن را نشان میگذاران سوسیالیزم علمی حتی به ادبیات خود می

دهد. مطلبی که در به رویزیونیزم غلطیده تمامی مطالب عمده از مارکس تا مائو را به خود اختصاص می

به نام آواکیان تحریر نموده اند، در حقیقت این مطلب را به طور   "جنبش حرکت برای تغییر  " فوق  

واضح از طرف مارکس و انگلس بیان گردیده است. این مطلب را ابتدا از قول خود باب آواکیان شروع 

د میان کار جمعی و مالکیت خصوصی کنیم، بعداً به انگلس مراجعه نموده تا ببینیم که در مورد تضامی

 چه گفته است. 

تولید  و  خصوصی  مالکیت  یعنی  داری  سرمایه  اساسی  تضاد  کاپیتال،  معروفش  کتاب  در  مارکس   «

اجتماعی را عریان ساخته و راز انباشت سرمایه دارانه یعنی استثمار کارگر مزدور در پروسه تولید توسط 

شوند،   مالک میمالکین سرمایه دار ابزار تولید، برای آفریدن ارزش اضافی که این سرمایه داران آن را  

 را آشکار ساخت.

ترین کردند، عالیمارکس نشان داد که این شیوه تولید سرمایه داری، آن طور که مدافعین آن اعلام می

فاز تاریخی خاص در تکامل تولید را   "که صرفاً آخرین  ترین فاز جامعه نهایی بشری نبوده بل  و کامل

 ( 101صفحه  _ فصل سوم  _ خدمات فنا ناپذیر مائوتسه دون  _ کند.«  )باب آواکیان نمایندگی می

گونیزم سازمان تولید در هر کارخانه » تضاد بین تولید اجتماعی و تصاحب سرمایه داری، به صورت آنتی

 شود..... و هرج و مرج تولید در مجموعۀ اجتماع تجدید تولید می

تر ها را هر چه بیش » این نیروی محرکه هرج و مرج در تولید اجتماعی است که تعداد بسیاری از انسان 

این توده های پرولتری هستند که بالاخره هرج و مرج تولید را از میان بر کند و  تبدیل به پرولتاریا می

. این نیروی هرج و مرج تولید اجتماعی است که قابلیت تکامل نا منتهی ماشین آلات صنعت دارندمی

می تبدیل  دارصنعتی  سرمایه  هر  برای  اجباری  قانون  یک  به  را  برای  بزرگ  را  آلاتش  ماشین  تا  کند 

تر تکمیل نماید. اما تکامل صنعت ماشینی به معنی زائد ساختن جلوگیری از زوال خود، هر چه بیش

 اکید از من است (  ـ ت 267کار انسانی است....«) ف . انگلس ـ انتی دورینگ ـ صفحه 
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انگلس توضیح می دهد که چگونه هرج و مرج تولید به قانون اجبار برای هر سرمایه دار صنعتی تبدیل 

تر نماید تا قدرت تولیدخورا افزایش داده و قلمرو  واره متکاملمی شود تا سیستم ماشینی خود را هم

تولید خود را توسعه بخشد. اما » قابلیت توسعه بازارها چه داخلی و چه خارجی، در درجه اول توسط 

گام با توسعه تواند همشود. توسعه بازارها نمیقوانین دیگری که به مراتب کم تاثیر هستند، مهار می

گرد و چون تا زمانی که این تصادم خود شیوه تولید سرمایه  تولید پیش رود.تصادم غیر قابل اجتناب می

گردد. تولید سرمایه د. تصادم مزبور موسمی میتواند هیچ راه حلی پیدا کنداری را داغان نکرده است نمی

 ( 268آورد.« ) ف . انگلس ـ انتی دورینگ ـ صفحه جدید را به وجود می " دور باطل  "دار یک 

ها تضاد اساسی جامعه را به عنوان تضاد میان  از بیان بحث مارکس و انگلس به خوبی آشکار است که آن

 گردد: کار اجتماعی و مالکیت خصوصی بیان نموده اند که به دو شکل متظاهر می

 ـ تضاد میان کار و سرمایه یا به عبارت دیگر تضاد میان پرولتاریا و بورژوازی.  1

گردد. این دو تضاد  ـ تضاد میان خود سرمایه داران. این تضاد باعث هرج ومرج )انارشی( در تولید می  2

از تبارزات تضاد اساسی است، گاهی این و گاهی آن عمده می اما آواکیان که شکل مشخصی  گردد. 

زند، در حقیقت مطلب فوق را نیز از محتوای حقیقی آن  وقتی که مطلب فوق الذکر را بنام خود جا می

از یک   "جنبش حرکت برای تغییر"تهی نموده است. در مطلبی که   اند،  از زبان آواکیان نقل نموده 

در تولید    "هرج و مرج    " طرف تضاد اساسی به عنوان مسأله اساسی از قلم افتاده است. و از طرف دیگر  

 گر به صحبت آواکیان توجه نمائید:را مطلق ساخته است. یک بار دی 

هر چند تضاد بین پرولتاریا و بورژوازی بخشی جدایی ناپذیر از تضاد میان تولید اجتماعی شده و    »
 .«ی پیش برنده این فرآیندانارشی تولید سرمایه داری استنیروهای محرکه مالکیت خصوصی است اما

پیش برنده فرآیند انارشی تولید سرمایه    "که    "نیروی محرکه"او می خواهد چنین بیان کند که این  

شود که میلیون، میلیون نفر در مقابل سرمایه داری بایستد و او را زیر فشار قرار ، منجر به آن می"است

را   "دور باطل"تواند این  شود که دیگر نمیدهد. در چنین شرایطی است که سرمایه داری متوجه می

می ناگزیر  لذا  نموده،  که رهبری  است  مطلبی  همان  این  کند.  خالی  پرولتاریا  به  را  جایش  که  گردد 

ها همیش در پی آن بودند و هستند که جملات کند. آنها همیش زمزمه نموده و زمزمه میرویزیونست 

آن را آرایش دهند. اما انگلس بر    انقلابی را از محتوای انقلابی اش تهی سازند و مطابق میل بورژوازی 

گردد. ها میسبب بیکاری و خانه خرابی انسان  "هرج و مرج در تولید اجتماعی "کند کهعکس بیان می

این توده های پرولتری هستند که بالاخره هرج و مرج تولید  انگلس بر این امر تاکید دارد که بالاخره » 

 تاکید از انگلس است. دارند«را از میان بر می
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گوید گیرد و در نتیجه میبه بررسی می  1877الی    1825های سرمایه داری را از سال  انگلس بحران

 که:

کند. گردش کالا ها تضاد میان تولید اجتماعی و تصاحب سرمایه داری قهراً بروز می» در این بحران  

شود، تمامی قوانین تولید کالا و گردش شود، وسیله دوران یعنی پول سد گردش میموقتاً متوقف می

شیوه تولید علیه شیوه مبادله طغیان رسد: شود. تصادم اقتصادی به نقطه اوج خود میکالا زیر و رو می

 کند. کند و نیروی مولد علیه شیوه تولید که از آن پیشی گرفته است طغیان میمی

این که ارگانیزاسیون اجتماعی تولید در درون کارخانه به نقطه از تکامل خود رسیده است که با آنارشی 

تولید در جامعه که در کنار مافوق آن قرار دارد، ناسازگار شده است، واقعیتی که در هنگام بحران، بر  

ها که ناشی از خانه خرابی بسیاری از سرمایه  خود سرمایه داران  نیز به وسیله تمرکز جبری سرمایه

می بزرگ  و  کوچک  میداران  ملموس  فشار باشد  تحت  داری،  سرمایه  تولید  مکانیزم  مجموعۀ  شود. 

نیروهای مولدی که خود موجد آن بوده است، از کار می افتد.... به این ترتیب شیوه تولید سرمایه داری 

کند. از طرف دیگر خود نیروهای مولده  میتا حدی بی لیاقتی خود رادر اداره امور نیروهای مولده ثابت 

با قدرت فزاینده شان برای از بین بردن تضاد، برای رهائی خود از چنگ خصلت سرمایه بودن، برای 

مثابه   به  خود  واقعی  خصلت  تلاششناسانیدن  اجتماعی  مولد  طغیان می  نیروهای  همان  این  کنند. 

نیروهای مولد وسیعاً در حال رشد، علیه خصلت سرمایه داری خود است،این همان اجبار فزاینده برای 

کند  شناسانیدن کاراکتر اجتماعی نیروهای مولده است که خود طبقه سرمایه دار را رفته رفته مجبور می

ها به مثابه نیروی مولد جا که در چهارچوب مناسبات سرمایه داری اصولاً مقدور هست، به آنکه تا آن

 تاکیدات از انگلس است(  270ـ  279انگلس ـ انتی دورینگ ـ صفحات  اجتماعی رفتار کند. « ) ف .

آید:  از بحث مارکس و انگلس در مورد تضاد اساسی جامعه و حل نهایی این تضاد این نتیجه بدست می

ها  های روز افزون در جامعه سرمایه داری گردیده و در اثر این بحران که هرج و مرج در تولید سبب بحران

تواند نماید. و فقط نیروی که میاست که تضاد میان تولید اجتماعی و مالکیت خصوصی قهراً بروز می

تواند قدرت سیاسی را به انارشی در تولید خاتمه دهد پرولتاریا است که با سرنگونی قهری بورژوازی می

به کف گیرد و به انارشی در تولید خاتمه بخشد. مارکس قهر انقلابی پرولتاریا را به عنوان قابلۀ برای 

 داند. زایش جامعه نوین از بطن جامعه کهن می

 نویسد: اش چنین میدر صفحه سوم سند اولی "هفته نامه تغییر"

به دلیل   احزاب خلق و پرچمای حاکمیت  ی تودههای فرسایشی/ نیابتی و از دست رفتن پایه»جنگ 

) البته در درون این احزاب ها بودهای که مرتکب شدند که زاده خط فکری غلط آن اشتباهات و  جنایت
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هم چنین دخالت نیروهای امپریالیستی و تضادی که بین   نیروهای زیاد وطن پرست نیز موجود بود(،

نزدیک  _ در بین جنبش بین المللی کمونیستی شکاف ایجاد کرده بود  _ چین و شوروی وجود داشت 

  _ شدن چین به امریکا و دوری از شوروی، باعث شد که سوسیال امپریالیزم شوروی و چین کمونیستی  

نیز از مجاهدین حمایت   _ ها تبدیل به سرمایه داری شد  یست که بعد از مرگ مائو و کودتای رویزیون

 کنند.«

 در صفحه سوم سند دومی یا سند دست کاری شده عبارات به این گونه تغییر نموده است:

ی حزب وطن)خلق و های دو شاخهای حاکمیتی توده» جنگ فرسایشی/ نیابتی و از دست رفتن پایه

ها بود هم  های که مرتکب شده اند که زاده خط فکری و غلط آنبه دلیل اشتباهات و جنایت  پرچم(

و اشتباهات مائو که چنین دخالت نیروهای امپریالیستی و تضادی که بین چین و شوروی وجود داشت 

در جنبش بین المللی کمونیستی شکاف ایجاد   _   دید انقلاب جهانی را از دریچه ملی گرایی چینی می

نزدیک شدن چین به امریکا و دوری از شوروی باعث شد که سوسیال امپریالیزم شوروی و   _ کرده بود 

مائو و کودتای رویزیونیست  _ چین کمونیستی   از مرگ  تبدیل به سرمایه دارکه بعد  از   _ ی شد  ها 

 مجاهدین حمایت کنند.«  

چه که در سند دومی چه که در سند اولی هایلایت گردیده در سند دومی حذف شده است، و آنآن 

 که در سند دومی اضافه شده است.  هایلایت گردیده در سند اولی نیست، بل

در سند اولی شان از » حاکمیت احزاب خلق و پرچم «   جنایات   "هفته نامه تغییر "وقتی نویسندگان  

نیز   نیروهای زیاد وطن پرستنویسند که ) البته در درون این احزاب  کنند، بلادرنگ میشان یاد می

موجود بود(. تاکید از من است. اما در سند دومی این مطلب حذف شده است و جای »  حاکمیت احزاب 

ی حزب وطن)خلق و پرچم« آمده است. اولاً سوال ما این است های دو شاخه خلق و پرچم، » حاکمیت

که حذف این مطالب چه ربطی به این گفتۀ شما که» در زمان نوشتن این سند، واقعیت افغانستان و  

داند که نده به خوبی میجهان متفاوت بود و در این مدت  تغییراتی در واقعیت آمده است«، دارد؟ خوان

اولاً در ظرف سه ماهی که ) نوشتن سند اولی تا نوشتن سند دومی( گذشته است، هیچ تغییری در 

نیمه فئودالی باقی    _ واقعیت افغانستان به وجود نیامده است، و افغانستان کماکان یک کشور مستعمره  

اً برای هر خواننده این مانده است. هیچ تغییری در تضاد عمده و بقیه تضادها بوجود نیامده است. ثانی

می خلق  میهن  سوال  و  کارانه  جنایت  رویزیونیستی،  غلط  ارتجاعی،  یک خط  دنبال  که  گردد، کسی 

تواند وطن پرست باشد؟ اگر چنین است، پس نیروهای خائن و میهن فروش کیست؟ فروشانه برود می

تعداد زیادی نیروهای وطن پرست موجود   "شود که در بین » احزاب خلق و پرچم«،  وقتی گفته می

  "کار؟! آیا نویسندگان  خادم مردم بوده اند، نه جنایت  "نیروهای زیاد"به این معنا است که این     "بود
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 " در درون    " نیروهای زیاد" را معرفی کنند. ممکن این    " نیروهای زیاد"توانند این  هفته نامه تغییر می

بوده باشد که فعلاً از رویزیونیزم خروشچف بریده   "جنبش حرکت برای تغییر  "،  "احزاب خلق و پرچم

کنیم، نه افراد  روی آورده است. ما روی یک خط صحبت می   "سنتزهای نوین"و به رویزیونیزم نوخاسته  

کارانه باشد، هر کس و و اشخاص. وقتی یک خط به رویزیونیزم، اپورتونیزم غلطیده و یک خط جنایت

تواند از  لو با هر اندیشه و فکری دنبال آن خط روان باشد رویزیونیست و جنایت کار است. زمانی او می

 " ود را به نقد به کشد. ما تاکنون چنین  رویزیونیزم و اپورتونیزم ببرد که صادقانه و شجاعانه گذشته خ

و پرچم سراغ نداریم.   "خلق"اعم از    "حزب دموکراتیک خلق افغانستان" نیروی وطن پرستی در درون  

زند، تمام اعضا در این جنایات شریک اند، مگر کسانی که علیه این  هر حزبی وقتی دست به جنایات می

 که عملاً در مقابل حزب جنایت کار به ایستد. جنایات بایستند، نه تنها لفظاً جنایات را محکوم کنند، بل

های  حاکمیت  "تر از سند دومی که گفته  در سند اولی درست  "حاکمیت احزاب خلق و پرچم  "بحث  

خورشیدی تا زمان   1357، است. زیرا از زمان کودتای هفت ثور  "حزب وطن)دو شاخه خلق و پرچم(

کردند. چون صحبت می  "دموکراتیک خلق افغانستان"به قدرت رسیدن نجیب، هر دو شاخه از حزب  

مقابل   در  افغانستان"مردم  خلق  دموکراتیک  می  "حزب  نشان  دیگر حساسیت  ترفند  این  دادند، 

حزب دموکراتیک   "گران سوسیال امپریالیست بود که بعد از زمان به قدرت رساندن نجیب نام  اشغال

داند حق تغییر داد. وقتی کسی تاریخ سیاسی یک حزب را نمی  "حزب وطن"را به    "خلق افغانستان

 موردش را ندارد.     بحث در 

را در مورد تضاد بین چین و شوروی که در دو سند با    "هفته نامه تغییر"حال بحث دیگر نویسندگان  

 ها  در سند اولی گفته اند: دهیم. آنتفاوت بسیار عجیبی تحریر گردیده مورد دقت قرار می

در بین   _ » هم چنین دخالت نیروهای امپریالیستی و تضادی که بین چین و شوروی وجود داشت   

نزدیک شدن چین به امریکا و دوری از شوروی   _ جنبش بین المللی کمونیستی شکاف ایجاد کرده بود  

کمونیستی   چین  و  شوروی  امپریالیزم  سوسیال  که  شد  کودتای   _ باعث  و  مائو  مرگ  از  بعد  که 

 از مجاهدین حمایت کنند.«   _ ها تبدیل به سرمایه داری شد یست رویزیون

 با تفاوت بسیار زیاد در سند دومی گفته اند : 

و اشتباهات چنین دخالت نیروهای امپریالیستی و تضادی که بین چین و شوروی وجود داشت  » هم

در جنبش بین المللی کمونیستی شکاف   _   دیدمائو که انقلاب جهانی را از دریچه ملی گرایی چینی می

بود   نزدیک شدن چین به امریکا و دوری از شوروی باعث شد که سوسیال امپریالیزم   _ ایجاد کرده 
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ها تبدیل به سرمایه داری شد که بعد از مرگ مائو و کودتای رویزیونیست   _ شوروی و چین کمونیستی  

 از مجاهدین حمایت کنند.«   _ 

حمایت سوسیال "و دومی    "تضاد میان چین و شوروی"در سند اولی دو مطلب قابل بحث است. یکی  

از مجاهدین اما در بحث سند دومی علاوه بر این دو مطلب "امپریالیزم شوروی و چین کمونیستی   .

می  "اشتباهات مائو که انقلاب جهانی را از دریچه ملی گرایی    "موضوع دیگری که باید به آن پرداخت  

 باشد. روی هر سه مطلب مکث می نمائیم:  بیند، می

ها تلاش نموده اند که شوروی خرشچفی را با چین سوسیالیستی یکی بگیرند. شاید  در هر دو سند آن

بلند شود که نه ما چنین نگفته ایم. ما در اخیر بیان   "هفته نامه تغییر"صدای اعتراض نویسندگان  

 تبدل گردید.   "ها به سرمایه داریکودتای رویزیونیست "توسط  "بعد از مرگ مائو "کردیم که  چین 

آقایان دست نگه دارید و اجازه دهید تا برای تان خاطر نشان سازیم که این خدعه و نیرنگ دیگری 

 است برای رد مائوئیزم. هر یک از مسایل را توضیح خواهیم داد. 

ایدئولوژیک سیاسی چین و شوری آشنائی نداشته باشد، هر دو هر گاه خواننده ای به اختلاف عمیق 

گیرد و یا رویزیونیستی. اصل هدف شما هم از این بحث همان است کشور را یا کمونیستی در نظر می

دانید  تا در این زمینه سردرگمی و تشتت ایدئولوژیک خلق نمائید. در غیر این صورت شما به خوبی می

که بعد از درگذشت استالین رویزیونیزم بر حزب و دولت شوروی حاکم گردید، از آن زمان به این طرف  

که به سوسیال امپریالیزم تبدیل گردیده بود. حزب  شوروی لنینی دیگر کشور سوسیالیستی نبوده بل

لیه رویزیونیزم مدرن کمونیست چین تحت رهبری مائوتسه دون بود از خط لنین به دفاع برخاست و ع 

که  روسی مبارزاتش را به درستی به پیش برد. این تضاد و مبارزه، تضاد و مبارزه بین دو کشور نه، بل

تضاد و مبارزه میان انقلاب و ضد انقلاب و میان دو اردوگاه بود. تسلط رویزیونیزم بر شوروی شگاف  

سنتزهای "میان جنبش کمونیستی بین المللی ایجاد نمود. همان طوری که امروز تسلط رویزیونیزم  

گوئید که »  تضادی که آواکیان شگاف میان جنبش کمونیستی ایجاد کرد. زمانی که شما می  "نوین

«   _ در بین جنبش بین المللی کمونیستی شکاف ایجاد کرده بود    _ بین چین و شوروی وجود داشت  

حزب و دستگاه دولتی در شوروی سبب ایجاد  ترین اشاره بر این که تسلط رویزیونیزم بر  و بدون کوچک 

شود که »مائو که انقلاب  شگاف در جنبش بین المللی کمونیستی گردید. و به خصوص زمانی گفته می

دید« ) روی این مطلب به تفصیل صحبت خواهیم نمود.( به  جهانی را از دریچه ملی گرایی چینی می

این معنا است که مسبب اصلی این شگاف مائو بوده نه رویزیونیزم مدرن شوروی. در حالی که مائو تسه 

از دیدگاه درست و اصولی خط مارکسیستی ـ لنینیستی علیه رویزیونیزم  المللی را  دون مبارزه بین 
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ملی "خروشچفی را آغاز و رهبری نمود. هر گاه کسی این مبارزات را قبول نداشته باشد و آن را انگ  

 بزند، بدون چون و چرا رویزیونیست است. "گرایی

های خروشچفی را  مائوتسه دون مبارزه بین المللی علیه رویزیونیسم مدرن به سرکردگی رویزیونیست  »

ایدئولوژیک  کرد  رهبری از خط  او  رویزیونیست  –.  مقابل  کمونیستی در  دفاع سیاسی  به  مدرن  های 

ها و ایجاد احزابی متکی بر اصول راستین را به گسست از رویزیونیست ن  پرولتری  برخاست و انقلابیو

 ئیستی فراخواند. مائو  –لنینیستی  –مارکسیستی 

های احیاء سرمایه داری در اتحاد شوروی و کمبودها و دستاوردهای مائوتسه دون تحلیلی نافذ از درس

مثبت ساختمان سوسیالیسم در آن کشور به عمل آورد. مائو در عین دفاع از خدمات بزرگ استالین 

بندی از تجارب انقلاب سوسیالیستی در چین و مبارزه دو اشتباهات وی را جمعبندی کرد. او به جمع

راه می افتاد  ه  خط درون حزب کمونیست این کشور که مکررا علیه مقرهای فرماندهی رویزیونیستی ب

« پرداخت. او دیالکتیک ماتریالیستی را در تحلیل از تضادهای جامعه سوسیالیستی استادانه بکار بست.

 ( 1993دسامبر  26ـ  5)زنده باد مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم ـ صفحه 

تحت رهبر باب آواکیان و دیگری   "حزب کمونیست انقلابی امریکا"یکی از امضاء کنندگان این سند  

( بود. باب آواکیان زمانی که یک مارکسیست "حزب کمونیست ایران)م ل م (  "دنباله روانان ایرانی شان )

های های حاکم در شوروی و تضاد میان رویزیونیست ـ لنینیست ـ مائوئیست بود، تضاد میان رویزیونیست 

درون حزب کمونیست چین را به خوبی درک نموده بود. او بعد از مرگ مائوتسه دون و غصب قدرت 

های تازه به قدرت رسیده ایستاد  ها توسط کودتای ارتجاعی در چین، در مقابل رویزیونیسترویزیونیست 

یعنی دو سال بعد از مرگ    1986و از خدمات مائوتسه دون به دفاع بر خاست. او در این مورد در سال  

نوشت. او در مقدمه  "خدمات فنا ناپذیر مائوتسه دون"مائوتسه دون، کتابی در هفت فصل تحت عنوان 

 نویسد: بر چاپ فارسی این کتاب می

های در پاسخ به کودتای ارتجاعی غصب قدرت توسط رویزیونیست   "خدمات فنا ناپذیر مائوتسه دون    " »  

 عالی رتبه حزب کمونیست چین متعاقب مرگ مائو، نوشته شد.«  

 گوید که:باب آواکیان در فصل سوم این کتاب می 

های شان در اتحاد شوروی که ها در حزب کمونیست چین و هم پالگیمائو در مقابله با رویزیونیست  »

پیشاپیش قدرت را در آن جا قبضه کرده بودند، به روشنی در حال تکامل دادن افکار خویش در مورد 

، این دو خط اساساً متضاد، و این  1958تضاد و مبارزه در دوره سوسیالیزم بود. سال بعد، یعنی سال  

خدمات    _ دند، را به خود دید.« ) باب آواکیان  دو راه متضاد که به مقابله حاد با یک دیگر پرداخته بو

 ( 135صفحه  _ فصل سوم  _ فنا ناپذیر مائوتسه دون 
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های داخل حزب کمونیست گر آن است که مائوتسه دون نه تنها علیه رویزیونیست مسایل فوق الذکر بیان

که این مبارزه را در سطح بین المللی علیه رویزیونیزم و به خصوص رویزیونیزم خروشچفی به چین، بل

درستی به پیش برده است. مبارزه علیه رویزیونیزم جزء لاینفک مبارزه علیه امپریالیزم است. زیرا مبارزه  

متضا راه  دو  میان  و  میان دو خط متضاد  مبارزه  و چینی،  روسی  رویزیونیزم  علیه  نظر مائو  از  بود.  د 

نامه تغییر"نویسندگان   به پیش   "هفته  را  رویزیونیزم مدرن شوروی  علیه  نباید مبارزه  مائوتسه دون 

کرد!؟ همان طوری که همین حالا از تمام  برد و شگاف میان جنبش بین المللی کمونیستی ایجاد میمی

خواهند که بدون در نظر گرفتن خط و مشی و بدون مبارزه ایدئولوژیک ـ سیاسی  نیروهای انقلابی می

جمع شوند.    " بنیادگرایان دینی"همه زیر یک بیرق برای مبارزه با    "سنتزهای نوین"علیه رویزیونیزم  

نمود  این صحبت بدان معنا است که هم مائوتسه دون در آن زمان مبازه علیه رویزیونیزم را متوقف می

ها در شرایط کنونی باید مبارزه علیه رویزیونیزم آواکیان را متوقف نمایند و زیر یک  و هم مائوئیست

ها موظف اند تا یک  بیرق جمع شوند و از مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم دست بکشند! رویزیونیست

ایدئولوژیک نسل جوان کشور به نمایند، اما مائوئیستچنین تبلیغی را جهت سرد ها رگمی و تشتت 

 موظف اند تا علیه این عوام فریبی به ظاهر انقلابی مبارزه نموده و نقاب کذب را از روی شان بردارد.  

)» اشتباهات مائو که انقلاب جهانی را از دریچه   "نامه تغییرهفته  "اینک روی صحبت دیگر نویسندگان  

 نمایم: دید.«( مکث میملی گرایی چینی می

تواند از اشتباه مبرا باشد. البته این موضوع در مورد مارکس، انگلس، لنین، به اعتقادما هیچ کس نمی

مائوتسه   " کند که عمل نکندکسی اشتباه نمی  "استالین و مائوتسه دون نیز صادق است. به قول لنین  

نمی ما  است.  اشتباهاتی شده  دچار  اجتماعی  پراتیک  جریان  در  نادیده دون  را  اشتباهات  این  توانیم 

بیش معلومات  برای  میبگیریم،  شما  زمینه  این  در  حزب  تر  سایت  ویب  به  توانید 

نوشته رفیق ضیاء را   "در باره انقلاب فرهنگی"کمونیست)مائوئیست(افغانستان مراجعه نمود و کتاب  

در نظر داشته   گذاریم خدمات شان رامطالعه نمائید. ما علاوه بر این که روی اشتباهات شان انگشت می

خواهند آن ها گذاریم در مقابل عناصر ضد انقلابی که میآموزیم و خدمات شان را ارج میها میو از آن

 کنیم. و غیره بنامند دفاع می "ایده آلیست"، "ملی گرا"را 

 گوید: مائوتسه دون در این مورد چنین می

»... مرتکب اشباه نشدن امکان ندارد. اشتباه کردن یک پیش شرط حتمی برای شکل گیری یک خط 

ها وحدت دهد. هر دوی اینصحیح است. صحبت از خط صحیح، رجوع به یک خط غلط را معنی می

 اضداد هستند. 
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ناصحیح شکل می با خط  مبارزه  این که مییک خط صحیح در جریان  از  از هر گیرد. صحبت  توان 

اشتباهی جلوگیری کرد، به طوری که فقط چیزهای صحیح به جا بمانند، یک دیدگاه مارکسیستی ـ  

تری مرتکب شویم. درست و نادرست لنینیستی نیست. مسأله این است که اشتباهات کمتر یا کوچک

ای ناصحیح. به لحاظ تاریخی ای صحیح است و تئوری تک جنبه وحدت اضداد هستند. تئوری دو جنبه 

هرگز دیده شده که فقط چیزهای صحیح و عاری از خطا وجود داشته باشد. این صرفاً نفی وحدت اضداد 

  "نمونه هایی از دیالکتیک )تفسیرهای مجرد("است. این دیدگاه میتافیزیکی است.« )مائوتسه دون ـ  

 (7ـ صفحه  1959

» منظور از روش دیالکتیکی چیست؟ منظور این است که ما باید هر چیز را تحلیل کنیم و این را بدانیم  

شوند و در کل هیچ کس را نباید به خاطر اشتباه کردن نفی  که اشخاص بلا استثنا مرتکب اشتباه می

توان پیدا کرد که هیچ اشتباهی نکرده باشد.  کرد. لنین زمانی گفت که حتی یک نفر در کل جهان نمی

اش این  ام.  مرتکب شده  زیادی  اشتباهات  داد....« تمن  آموزش  مرا  و  بود  به حال من سودمند  باهات 

 ( 16 _  1959 "نمونه هایی از دیالکتیک )تفسیرهای مجرد(  " _ )مائوتسه دون 

گوید  در این نقل و قول مائوتسه دون به خوبی مشخص است که او با صراحت از اشتباهات خود سخن می

دارد که این اشتباهات به حال من سودمند بود و مرا کند. و بیان میو در حقیقت از خود انتقاد می

آموزش داد. این به چه معنا است؟ به این معنا است که او از اشتباهات خود انتقاد نموده و از آن دوری 

 گزیده است.  

باید   اما  است،  فردی  هر  مقدس  مطلب، حق  هر  و  فرد  هر  با  خورد  بر  شیوه  در  آزادی  بسیار خوب، 

برخوردش شرافتمندانه باشد. نه این که بر خوردی غیر شرافتمندانه نماید. زمانی به یک مطلب و یا یک 

گیرد باید که اسناد و مدارکی به خوانندگان ارائه گردد. در غیر آن بحث فرد بر خورد انتقادی صورت می

اتهام زنی پیش انقلابی و بنیان گذاران سوسیالیزم از سرحد  به رهبران  تر نخواهد رفت. زمانی که ما 

آوردهای مثبت شان خواهیم از دید انتقادی برخورد کنیم، باید از کمبودها، اشتباهات و دستعلمی می

را ارائه نمائیم های مثبت و منفی آنتحلیلی جامع ارائه دهیم و سپس آن را جمع بندی کنیم. و جنبه

و به بینیم که کدام یک عمده و کدام یک غیر عمده است. بر روی جنبه عمده متکی شده و آن وقت 

ای که به الفبای کمونیزم آشنائی داشته باشد  حکم خود را صادر نمائیم. در غیر این صورت هر خواننده

های خود تفاوت میان خط و مشی خند زهر آگین پاسخ خواهد داد. ما باید در تحلیلبه نوشته ما با نیش

انقلابی )مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی ( و ضد انقلابی )رویزیونیستی( را به صورت مشخص 

بیان نمائیم. یا به عبارت دیگر در تحلیل خود ماتریالیزم دیالکتیک را استادانه به کار گیریم. کاری که 

الین نمود. مائو در عین دفاع از خدمات بزرگ استالین، اشتباهات او را جمع بندی مائو در رابطه به است
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نمود و با صراحت اعلان نمود که اشتباهات استالین سی فیصد بوده و او هفتاد فیصد دیالکتیسن بود. 

بناءً او را یک مارکسیست ـ لنینیست کبیر خواند. مائو در تحلیلی که از شوروی نمود به طور مشخص 

های تازه به قدرت رسیده در شوروی را کشید و با  خط فاصل میان مشی لنینی و مشی رویزیونیست 

صراحت بیان نمود که استالین ادامه دهنده خط لنینی در شوروی بود. در حقیقت مائو دست به یک  

نفی  درون شوروی  در  را  طبقاتی  مبارزه  و  طبقات  که  مدرن خروشچفی  رویزیونیزم  علیه  حمله  ضد 

 پرداخت زد.  نمود و به این طریق به نفی دیکتاتوری پرولتاریا میمی

به آثار آواکیان زمانی که او مارکسیست ـ   "هفته نامه تغییر "نتیجه حاصله این که هر گاه نویسندگان 

را که  "خدمات فنا ناپذیر مائوتسه دون"کردند و یا حداقل کتاب لنینیست ـ مائوئیست بود مراجعه می

که زحمت مطالعه آثار مائوتسه دون را به کردند و یا ایندو سال بعد از مرگ مائو نوشته بود مطالعه می

کردند. اینک برای رد ادعای میان تهی شان نه به آثار بندی نمیدادند چنین اراجیفی را سر همخود می

نماید که  نمائیم.  اسناد ارائه شده آواکیان ثابت میکه به آثار باب آواکیان مراجعه میمائوتسه دون، بل

که به منظور خدمات امعه چین خدمات شایانی نموده است، بلمائوتسه دون نه تنها به انقلاب چین و ج

بهتری برای طبقه کارگر جهانی مارکسیزم ـ لنینیزم را به شکل کاملاً درست و اصولی تکامل داده است، 

خدمات "و مرحله سوم این تکامل به نام وی ثبت گردیده است. ما ناچاریم که قضاوت زیرین را از کتاب  

 ن یاد آوری کنیم:  باب آواکیان درباره مائوتسه دو "فنا ناپذیر مائوتسه دون

، دو تحول بسیار بزرگ در جنبش بین المللی کمونیستی در 1957ـ    58» تا به این زمان، تا سال     

تحول سوسیالیستی   1956درون کشورهای سوسیالیستی رخ داده بود. یکی آن که در خود چین تا سال  

ی اساساً مالکیت، دیگر به طور عمده به دست آمده بود، این بدان معناست که در صنعت، مالکیت دولت

مستقر گشته بود، در حالی که در کشاورزی به شکل پائین تری از مالکیت سوسیالیستی در روستاها، 

هایی از دهقانان، غالب گشت. و  یعنی شکل مالکیت جمعی بر زمین و ابزار تولیدی مهم توسط گروه

 هان بود.رفت و پیروزی عظیمی برای انقلاب چین و پرولتاریای سراسر جاین یک پیش البته

اما در همان زمان، عقب گرد عظیم در اولین کشور سوسیالیستی جهان در حال تکوین بود. این البته، 

ها به رهبری خروشچف در اتحاد شوروی و آغاز پروسه به قهقرا بردن به قدرت رسیدن رویزیونیست

تمام انقلاب در اتحاد شوروی و برگشت به سرمایه داری بود. به مثابه یک بخش لازم و بسیار حیاتی از 

به راه   ایکارزار حمله برد پروسه احیاء سرمایه داری، خروشچف  پیش را بر علیه دیکتاتوری پرولتاریا 

ای کینه جویانه و مبتذل انداخت. آن گونه که قبلاً دیده ایم، بخش مرکزی از این مسأله، به شکل حمله

د دیکتاتوری اش رهبری کرده بود، به بربر علیه استالین که طبقه کارگر شوروی را در تحکیم و پیش

به یک   زمان خروشچف هم چنین دست  اما در همان  علیه   ترحمله جامع خود گرفت.  بر  ایدئوژیک 
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های قبل )شاید تحت رهبری لنین و در کرد که در زماندیکتاتوری پرولتاریا زد. او چنین استدلال می

باشد  های اول رهبری استالین( دیکتاتوری پرولتاریا لازم بوده است، اما اکنون دیگر نیازی به آن نمیسال

در جامعه شوروی باشد. این تز که  " دولت تمام افراد، و تمام طبقات"تواند و بنابراین دولت شوروی می

آن  مارکسیزم"را  خروشچف  خلاق  ایدئولوژی   "تکامل  شکل  آشکارترین  وضوح  به  واقع  در  میخواند، 

از این بورژوازی بود، که همیشه سعی کرده چنین بنماید که دولت ماورای طبقات می باشد. تا دقیقاً 

 و او را از نظر سیاسی خلع سلاح نماید.  طریق بتواند دیکتاتوری اش را بر پرولتاریا اعمال نموده،

در مقابل چنین حملاتی که به    حزب کمونیست چین تحت رهبری مائوکه قبلاً گفته شد،  هم چنان

شد، با دفاع از دست آوردها و نقش کلی استالین و هم چنین با دفاع از تئوری مارکسیزم ـ لنینیزم می

. اما در همان زمان در درون خود حزب کمونیست دست به یک ضد حمله زداساسی دیکتاتوری پرولتاریا،  

انعکاسی از مبارزه جاری در درون جنبش  ای که  در جریان بود؛ مبارزهمبارزه حاد بین دو خط    چین نیز

هایی که در درون حزب و هم چنین مبارزه طبقاتی در چین به طور کلی بود. آن  کمونیستی بین المللی

ایه داری گرایش داشتند  کمونیست چین، به خصوص در سطوح بالایی حزب بودند، و به طرف راه سرم

های افشاگرانه ای در رویزیونیزم خروشچف و شرکاء یافتند و به سختی به مقابله با تلاشطبیعتاً پشتوانه 

و مبارزه جویانه مائو و دیگر رهبران انقلابی حزب کمونیست چین بر علیه این رویزیونیزم، پرداختند. 

بدین ترتیب در این زمان مائو مبارزه سختی را بر علیه رهروان رویزیونیستی مانند لیوشائوچی و دن 

که اساساً  ال مردن هستند، و اینسیائوپین، که معتقد بودند طبقات و مبارزه طبقاتی در چین در ح

 برد.دیگرنیازی به دیکتاتوری پرولتاریا در چین وجود ندارد، به پیش می

درباره مبارزه طبقاتی در خود چین اتخاذ    دو موضع بسیار مهمبه مثابه بخشی از مبارزه مائو در آن زمان  

تری را در مورد تمام دوره سوسیالیزم به چنین مفاهیم بسیار گستردهها همگیری کرد، که این موضع

سخنرانی در کنفرانس کشوری حزب کمونیست چین   "مائو در    1957طور کلی در برداشت. در مارس  

 تحلیل مهمی بدین مضمون کرد که:  "درباره کار تبلیغاتی 

پیگیر   " ادامه  و  باید ضمن صنعتی کردن سوسیالیستی کشور  آن )سوسیالیزم(  تحکیم قطعی  برای 

انقلاب سوسیالیستی در جبهه اقتصادی، در جبهه سیاسی و ایدئولوژیک نیز به طور دائم و سخت به 

نظام تحکیم  برای  مبارزه  در چین   ... پرداخت  تربیت سوسیالیستی  و  انقلابی سوسیالیستی    مبارزات 

شودیا سرمایه داری، هنوز طی  که معین شود آیا سوسیالیزم چیره میسوسیالیستی، مبارزه بر سر این

 ( 47) "یک دوره تاریخی بسیار طولانی ادامه خواهد داشت.

 به روشنی گفته بود که:  "حل صحیح تضادهای درون خلق"و یک ماه قبل از آن، مائو در باره  
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در چین، گر چه تحول سوسیالیستی در مورد سیستم مالکیت به طور اساسی انجام یافته و مبارزات 

ای که مشخصه دوره انقلاب است، به طور عمده پایان پذیرفته ولی  طبقاتی وسیع و طوفان آسای توده

بقایای طبقات سرنگون شده مالکان ارضی و کمپرادورها هنوز موجود است، بورژوازی هنوز بر جاست و  

 خرده بورژوازی تازه در حال تحول است. مبارزه طبقاتی هنوز تمام نشده است.  

مبارزه طبقاتی بین پرولتاریا و بورژوازی، مبارزه طبقاتی بین نیروهای سیاسی گوناگون و مبارزه طبقاتی 

بین پرولتاریا و بورژوازی در زمینه ایدئولوژیک هنوز مبارزه طولانی و پیچیده خواهد بود و حتی گاهی  

کند تا جهان را طبق جهان بینی خود دگرگون سازد و بسیار حدت خواهد یافت. پرولتاریا کوشش می

پیروزی " بورژوازی نیز سعی دارد تا جهان را طبق جهان بینی خود تغییر دهد. در این مورد، این مسأله  

 (48)"سوسیالیزم یا سرمایه داری، هنوز عملاً حل نشده است. " کی بر کی

در تاریخ جنبش بین المللی،   برای اولین بارچرا که در آنها،    عظیمی برخوردارنداین دو نوشته از اهمیت  

صریحاً خاطر نشان گردیده که طبقات و مبارزه طبقاتی کماکان تحت سوسیالیزم پا بر جا هستند، و  

که به خصوص مبارزه طبقاتی بین پرولتاریا و بورژوازی حتی پس از کامل شدن دگرگونی سیستم  این

که این مسأله برای مدت زمانی طولانی ادامه خواهد یافت، و مبارزه  یابد، و اینمالکیت کماکان ادامه می

برخی اوقات بسیار حاد خواهد شد.« )باب آواکیان ـ خدمات فنا ناپذیر مائوتسه دون ـ فصل ششم ـ  

 ـ تاکیدات همه جا از من است( 332و  331ـ  330ـ  329صفحات 

در حقیقت سیلی محکمی است   "خدمات فنا ناپذیر مائوتسه دون  "این نقل طویل باب آواکیان از کتاب  

رویزیونیست روی  شعار    "سنتزنوین"های  بر  با  که  کمونیستی"آواکیان  دیکتاتوری "انقلاب  منکر   ،

 باشد.   پرولتاریا و مبارزه طبقاتی در دوران سوسیالیزم اند، می

این نقل طویل را به این خاطر یاد آور شدیم که خوانندگان و به خصوص کسانی که ناآگاهانه از دنبال 

برای تغییر" نویسندگان  گام بر می"جنبش حرکت  یابند که  نامه تغییر"دارند، در  را   "هفته  واقعیت 

گزین مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم نمایند، و رهبر  دهند تا رویزیونیزم خویش را جای وارونه جلوه می

 معرفی نمایند. به بحث دیگر باب آواکیان توجه نمائید:  "ناسیونالیست"بین المللی پرولتاریای جهان را 

به سرمایه   _ و حتی جامعه سوسیالیستی به طور کلی    _ »... احتمال مبدل شدن نهادهای سوسیالیستی  

 _ این درک خدمتی بزرگ که توسط مائوتسه دون به تئوری مارکسیستی  داری وجود خواهد داشت.  

 _ خدمات فناناپذیر مائوتسه دون    _ .« )باب آواکیان  باشدلنینیستی در مورد این مسایل واقعاً مهم، می

 تاکید از من است(   _  149صفحه  _ فصل سوم 
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ناپذیر مائوتسه دون  " کتاب   فنا  المللی    "خدمات  اثر ماندگاری است که در جنبش بین  در حقیقت 

کمونیستی )مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی( جایگاه خاص خود را داراست. این اثر حقیقتی است 

کنند عیان است. این حقیقت که برای هر نماینده استثمار شوندگانی که در راه رهایی خود مبارزه می

که مائو یک انترناسیونالیست کبیر است برای هر مائوئیست مسلم است، و باید با مبارزات ایدئولوژیک ـ 

خواهد چهره مائوتسه دون را وارونه جلوه  گیر علیه انواع و اشکال رویزیونیزم که میسیاسی جدی و پی

 آورد هایش دفاع نماید. دهد مبارزه نماید و از خدمات و دست 

مائو به انقلاب  "خدعه به کار برد و مهملات صرف به هم بافت که گویا    "جنبش حرکت برای تغییر"

می چینی  گرایی  ملی  دید  از  این  "دیدجهانی  واژگون سازی! می  "جنبش".  اساس همین  بر  خواهد 

مائوئیستی و انقلاب جهانی    _ لنینیستی    _ خدماتی که مائوتسه دون به جنبش بین المللی مارکسیستی  

نموده نفی نمایند و بدین طریق مائوتسه دون را به نسل جوان کشور که هیچ معلوماتی درباره وی ندارد 

 یک لیبرال متعارفی معرفی کنند. 

را نجات دهد. زیرا در نقل   "جنبش حرکت برای تغییر"تواند  ولی این شیادی بسیار ناشیانه است و نمی

هایی که از آواکیان بیان گردید اثبات شد که مائوتسه دون نه تنها مارکسیست ـ لنینیست کبیر قول

های تر حرفکه مارکسیزم ـ لنینیزم را در سه جزء مارکسیزم تکامل داده است. برای تثبیت بیشبود، بل

 پردازیم:مان باز هم به ارائه چند مطلب دیگر از همین اثر باب آواکیان می

کرده بود. در ماه اوت و سپتامبر همان سال در   درک مائو یک جهش کیفیاین    1962» در سال    

چه را که به عنوان خط اساسی پلینوم دهم کمیته مرکزی هشتم حزب کمونیست چین بود که مائو آن 

 حزب کمونیست چین برای دوره تاریخی سوسیالیزم شناخته شده است مطرح کرد: 

گیرد. در دوره تاریخی سوسیالیزم جامعه سوسیالیستی یک دوران تاریخی نسبتاً طولانی را در بر می"

هنوز طبقات، تضادهای طبقاتی و مبارزه طبقاتی، و مبارزه بین راه سوسیالیستی و راه سرمایه داری، و 

خطر احیاء سرمایه موجود است. ما باید طبیعت پیچیده و طولانی این مبارزه را درک کنیم. ما باید 

سیالیستی را به پیش بریم. ما باید به درستی تضادهای  هوشیاری خود را بالا بریم. ما باید تربیت سو

طبقاتی و مبارزه طبقاتی را درک کرده و حل کنیم، تضادهای بین خودمان و دشمن را از تضادهای 

این صورت یک کشور سوسیالیستی ها را به درستی حل نمائیم. در غیر  میان خلق متمایز ساخته و آن 

مثل ما به ضد خود تبدیل شده و از بین خواهد رفت، و احیاء سرمایه داری در آن صورت خواهد پذیرفت.  

از هم اکنون، باید هر سال و هر ماه و هر روز این را به خاطر بیاوریم تا به توانیم درکی عمیق از این 

 (    49) "تی داشته باشیم.لنینیس _ مسأله حفظ کرده و یک خط مارکسیست 
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تحلیلی که   لنینیستی است،  _ در تئوری مارکسیست    تکاملی نوینتحلیلی که در این جا بیان شده    

، را چه که قبلاً در جنبش بین المللی کمونیستی به دست آمده بودرفت کیفی بالاتر از هر آنیک پش

 233صفحه    _ فصل ششم    _   "خدمات فنا ناپذیر مائوتسه دون"  _ کند.« ) باب آواکیان  نمایندگی می

 تاکید از من است(   _  234 _ 

ها در مبارزه انقلابی ادامه »مائو تا آخرین لحظات عمرش به رهبری کردن حزب کمونیست چین و توده

 داد. مائو در طول این مبارزه و کمی قبل از مرگش بیانیۀ داد که در بخشی از آن گفته شد:

دانید که بورژوازی در کجاست. بورژوازی شما در حال انجام انقلاب سوسیالیستی هستید، و هنوز نمی"

هایی که در قدرتند و راه سرمایه داری را در پیش گرفته اند. آن  _ درست در حزب کمونیست است  

 ( 63) "رهروان راه سرمایه داری هنوز در جاده سرمایه داری هستند.

لنینیستی و به خصوص اقتصاد سیاسی مارکسیستی    _ این یکی از خدمات مهم به تئوری مارکسیستی  

 تاکید از من است(  _  151 _  150صفحات  _ فصل سوم  _ خدمات فنا ناپذیر  _ آواکیان  ...« ) باببود

آخرین بیانیه مائو بر روی این مسئله پی برد: یعنی این که   اهمیت عظیمتوان به  ها می» از تمام این 

.  " گیرندهایی که در قدرتند و راه سرمایه داری را میآن _ درست در حزب کمونیست است " بورژوازی

برد مرگ و زندگی برای پرولتاریا و انقلابیون مارکسیستی که در حال پیش  اهمیتاین تحلیل مائو از  

باشند، برخوردار است. این تحلیل یک  مبارزه طبقاتی تحت سوسیالیزم و برای هدف نهایی کمونیزم می

 اسلحه جدید و قدرتمند پرولتاریا در این مبارزه است.  

این که چرا خدمات مائوتسه دون به خصوص در عرصه  بر  امر یک دلیل مهم دیگر است مبنی  این 

  _ های دیگر  و در عرصه  _ اقتصاد سیاسی، و هم چنین در سیاست اقتصادی و ساختمان سوسیالیزم  

 حقیقتاً فنا ناپذیرند و هرگز باشد. این خدمات  بخش میرفت دیگری توسط پرولتاریا و علم رهاییپیش

که چه حوادثی در جهان رخ دهد.« علیرغم اینمورد انکار و یا کم بهایی قرار گیرند،  تواند پاک شده،  نمی

 تاکیدات از من است( 155صفحه  _ فصل سوم  _ خدمات فنا ناپذیر مائوتسه دون  _ )باب آواکیان 

را نادیده انگارد که یا خادم بورژوازی  تنها کسی ممکن است که مسایل فوق الذکر را متوجه نشود و یا آن

 باشد و یا از لحاظ سیاسی مرده باشد. 

همان طوری که قبلاً بیان گردید، این اثر باب آواکیان با وجود ارتداد وی، جزء ذخایر استوار پرولتاریا 

می  باقی می حداقل  بود،  مائوئیزم دست کشیده  ـ  لنینیزم  ـ  مارکسیزم  از  آواکیان  باب  گاه  هر  ماند. 

توانست که یک تاریخ نگار خوب مارکسیست باقی بماند که تمام حقایق عینی را بیان نماید. آثار متعدد  

نامه و  اساس"کند، با ارائه  گر همین مدعا است. اما متاسفانه که او چنین نمیوی قبل از ارتدادش بیان
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امریکا)"مانیفیست انقلابی  کمونیست  به  RCPحزب  و  گرفت  پیش  در  را  ارتداد  راه  گذار (  خدمت 

 بورژوازی تبدیل گشت. 

خواست به طور جدی و شرافتمندانه استدلال کند، باید به خود می  "جنبش حرکت برای تغییر"اگر  

آثار مائوتسه دون مراجعه میزحمت می  به  را مطالعه داد و  آواکیان  باب  اثر  یا حداقل همین  نمود و 

کردند، هرگز چنین ها به آثار مائو و یا آثار باب آواکیان قبل از ارتدادش مراجعه مینمود. هر گاه آنمی

کنند که خادم  بندی میکردند. کسانی چنین اراجیفی را آگاهانه سرهماراجیفی را سر هم بندی نمی

 بورژوازی باشند. 

که ارتداد رویزیونیستی خود را مستور نماید، ضروری است که در  برای این  "جنبش حرکت برای تغییر"

 جلوه دهد.   "محق"دارد شیادی کند تا خود را هر گامی که بر می

های سیاسی از آن جهت مورد نیاز ها و تخطئهها نیرنگکنه مطلب در همین جاست. تمام سفطه گویی

است که از زیر بار انقلاب قهری شانه خالی نمایند و به   "جنبش حرکت برای تغییر"های  رویزیونیست 

 سیاست کارگری لیبرالی به پیوندند. 

، فصل اول خدمات مائو تسه 39در صفحه    "خدمات فنا ناپذیر مائوتسه دون"باب آواکیان در کتاب  

دهد. اما بعد از این که راه ارتداد  مورد بررسی قرار می  "یک انترناسیونالیست کبیر  "دون را تحت عنوان  

 را در پیش گرفت روی تمام گذشته خود پا گذاشت و امروز باید هم او و هم دنباله روانش بر مائو بتازند. 

سال   50. او بیش از  ترین رهبر مارکسیست ـ لنینیست زمان ما بودترین انقلابی و بزرگ»مائو بزرگ

کشورها الهام    تمام مردم چین را در مبارزاتی تاریخی رهبری کرد و به طبقه کارگر و مردم ستمدیده  

 روشنائی نوین بخشید. 

 پرولتاریایی بین المللیتحت رهبری او چین از یک کشور عقب مانده تحت سلطه امپریالیزم به پایگاه  

مائوتسه   خدماتانقلاب جهانی بدل گشت.    چراغ رهنمایدر جنگ علیه امپریالیزم و ارتجاع، به سنگر و  

مارکسیزم ـ لنینیزم و به   طبقه کارگر بین المللی، به علم انقلاب  سطح جهاندون به جنبش انقلابی در  

  در واقع تمام تمایزات طبقاتی و به ظهور رساندن عصر کمونیزم    محوماموریت تاریخی طبقه کارگر در  

ـ فصل اول ـ مقدمه ـ تاکیدات   "خدمات فنا ناپذیر مائوتسه دون  " باشد.« )باب آواکیان ـ فناناپذیر می

 از من است(   

» اما در میان رهبران بزرگ مارکسیست، مائو تسه دون اولین کسی بود که خط نظامی مارکسیستی و  

خدمات فنا  _ سیستم تفکر در امور نظامی را به صورتی کامل و همه جانبه تکامل داد.« ) باب آواکیان 

 (49صفحه  _ فصل دوم   _ ناپذیر مائوتسه دون 
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ها است. این کار بست مهم نه تنها  » به عبارت دیگر همین طور که مائو گفت جنگ خلق جنگ توده 

در کشورهایی مثل چین بلکه در مقیاس جهانی برای مبارزه انقلابی در تمام کشورها صادق است.« )  

 (50صفحه  _ فصل دوم  _ خدمات فنا ناپذیر مائوتسه دون  _ باب آواکیان 

و فرقه کوچک اش هم، همه فوت و فن های تبلیغاتی و توطئه گری را به    "یاسر کارگر"بالاخره آقای  

گزین آن را جای  "سنتزهای نوین"کار می برند تا مائوئیزم را به زعم خودشان عقب بزنند و رویزیونیزم  

که   است  مشهوری  المثل  ضرب  نمی"نمایند.  پنهان  انگشت  دو  با  تمامی   "شود.آفتاب  برای  حقایق 

چو آفتاب روشن است. برای کسانی که تازه به مبارزات سیاسی رو آورده اند، دیر نیروهای مائوئیست هم

 یا زود این حقایق مشخص خواهد شد که آواکیان و دنباله روانان شان راه ارتداد را در پیش گرفته اند.   

خواهد برای این جملات توخالی قائل  تواند هر مفهومی که دلش میبنا به قول انگلس »خواننده می

شود. گر چه مطمئن ترین کار این است که اصولاً هیچ معنائی برای آن قائل نشود.« ) انتی دورینگ ـ  

 ( 190صفحه 

 مدعی است که:  "جنبش حرکت برای تغییر"

» نزدیک شدن چین به امریکا و دوری از شوروی باعث شد که سوسیال امپریالیزم شوروی و چین 

از مجاهدین   _ ها تبدیل به سرمایه داری شد که بعد از مرگ مائو و کودتای رویزیونیست  _ کمونیستی 

 حمایت کنند.«  

با چه ظرافت و تردستی جملات    "هفته نامه تغییر"شود که نویسندگان  خواننده به خوبی متوجه می

کند که زمان جنگ مقاومت فوق را سرهم بندی نمودند. این جمله این مفهوم را در اذهان تداعی می

احزاب جهادی علیه سوسیال امپریالیزم شوروی، چین یک کشور کمونیستی بوده است. در حالی که 

را اشغال نمود، سه سال از این واقعیت ندارد. زمانی که سوسیال امپریالیزم به افغانستان تجاوز کرد و آن 

مرگ مائوتسه دون گذشته  و چین به یک کشور رویزیونیستی تبدل گردیده بود. مطلب دیگری که در 

کا و دوری از شوروی« ها مدعی اند »نزدیک شدن چین به امریجمله فوق حقیقت ندارد این است که آن 

 باعث گردید تا » سوسیال امپریالیزم و چین کمونیستی از مجاهدین حمایت کنند« 

ها تحت رهبری خروشچف قدرت حزبی و دولتی را قبضه نمودند حزب کمونیست زمانی که رویزیونیست

چین تحت رهبری مائوتسه دون به مبارزه علیه رویزیونیزم خروشچف برخاست. این دوخط و دو راه  

متفاوت میان چین سوسیالیستی و شوروی رویزیونیستی خط و مرز کشید و از یک دیگر فاصله گرفتند.  

که علیه امپریالیزم نیز مبارزاتش ه دون نه تنها علیه رویزیونیزم نوخاسته شوروی، بلدر این زمان مائوتس

گیر ادامه داد. بعد از کودتای رویزیونیزم در چین و قدرت گیری رویزیونیزم سه را به صورت جدی و پی

تر گردید. زمان تجاوز و نزدیک  جهانی، چین دروازه هایش را به روی غرب باز نمود و به امریکا نزدیک

و اشغال افغانستان توسط نیروهای سوسیال امپریالیزم شوروی، چین رویزیونیستی در کنار امپریالیزم 
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که امریکا و متحدینش ایستاد، چین رویزیونیستی نه تنها از مجاهدین حزب اسلامی حمایت نمود، بل

های مالی هنگفت و  را نیز در بغل گرفت. زیرا این سازمان به خاطر کمک  "سازمان رهائی افغانستان"

ای برنامه  "مشعل رهایی"را در  تجهیزات نظامی، خط ومشی رویزیونیستی سه جهانی را پذیرفته بود و آن

امپریالیزم شوروی به هیچ  اما سوسیال  امپریالیزم و ساخت.  از مجاهدین حمایت نکرد. سوسیال  وجه 

 اش از مجاهدین و بقیه نیروها زمانی حمایت نمودند که به تسلیم طلبی ملی تن دادند. نشاندهرژیم دست

زند. در مورد هایی میچرا دست به چنین وارونه سازی   "جنبش حرکت برای تغییر"دانیم که  ما نمی

وارونه سازی شخصیت مائوتسه دون، اهداف شان به کلی مشخص است، اما در مورد وارونه سازی تاریخ 

افغانستان مبهم است. به نظر من که این وارونه سازی )حمایت سوسیال امپریالیزم از مجاهدین( عمدی  

داند  که از روی عدم دانش صورت گرفته است. مائوتسه دون در مورد کسانی که چیزی نمینیست، بل

می سخن  به  لب  میو  صراحت  با  کهگشاید  ندارد  "گوید  گفتن  سخن  حق  ناکرده  برای    "تحقیق 

ویسند، زیرا نمایم که بدون تحقیق نه چیزی بگویند و نه بنتوصیه می  "هفته نامه تغییر"نویسندگان  

 رسد.   گندش به مشام همه می

یاوه تمام  نویسندگان  ذکر  تغییر"هایی که  نامه  زیرا هر "هفته  است،  آورده محال  تحریر در  رشته  به 

ها را مورد  انتها از ارتداد رویزیونیستی است. اما با آن هم مجبوریم بعضی از آن ها ورطه بیعبارت آن 

 دقت و بررسی قرار دهیم 

تاریخ  در سرمقاله سند دومی دست انتشار یافته است،   1402اسد    21کاری شده که به  خورشیدی 

 ارتداد رویزیونیستی شان را بکلی آشکار نموده اند. به این یاوه سرایی توجه نمائید: 

»وقتی نوک پیکان این است. مشخص است که باید به صورت واضح و روشن به میدان رفت. نه این که 

ها  های ساخت که خالی از هاکسلیخود را پشت این پلاتفرم تشکیلاتی و یا آن پنهان ساخت یا پلاتفرم

و پا برهنه است و با توجیح اینکه مثلن یک بیانیه که از طریق یک آدرس به نشر رسیده است و چون 

 ی آن را بدوش بکشیم.« )سرمقاله شماره نوزدهم ـ صفحه اول(  تیز بوده، جسد مرده و گندیده

می گویند: » کمونیست ها از پنهان کردن نظرات و   "مانیفست حزب کمونیست" مارکس و انگلس در  

ها )فعلاً  هدف های خود اکراه دارند.« باید توجه داشت که مورد خطاب مارکس و انگلس فقط کمونیست 

ها از خدعه و نیرنگ ها. چون رویزیونیست ها(اند، نه رویزیونیست مارکسیست ـ لنینیست ـ مائوئیست

گاه جرأت ندارند که رک کنند. هیچگیرند همیشه صحبت های شان را گنگ و مبهم مطرح میکار می

»و با توجیح و صریح موضع بگیرند و مخاطب شان را مشخص بسازند. به این جمله شان توجه کنید:  

بوده، جسد تیز  و چون  است  رسیده  نشر  به  آدرس  از طریق یک  بیانیه که  مثلن یک  و    اینکه  مرده 

تواند  این جمله بسیار گنگ و مبهم بیان گردیده که هر خواننده نمی  ی آن را بدوش بکشیم.«گندیده

را درک نمایند، جز کسانی که خط و مشی   "جنبش حرکت برای تغییر"هدف نویسنده و یا نویسندگان  
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تری صحبت خواهیم دانند. درباره این موضوع بعداً با تفصیل بیشرا می  "سنتزهای نوین"رویزیونیستی  

   نمود. 

باشند، نظر سیاسی شان را باز و رو راست  هایی که مورد خطاب مارکس و انگلس میاما کمونیست  

های شان مخاطب شان مشخص است و همیشه آماده اند تا نظرات سیاسی  نمایند، در صحبتمطرح می

ابراز نمایند و موضع موافق یا مخالف اتخاذ کنند. همان   علناً  خو را در مورد هر مسأله مهم سیاسی 

نظر سیاسی خود را علناً ابراز نمودیم و با اسناد و مدارک   "جنبش حرکت برای تغییر"طوری که در نقد

کند یک خط رویزیونیستی است. انتقاد باید  ت نمودیم، خطی که این جنبش تعقیب میارائه شده ثاب

مونیست انقلابی رک و صریح باشد که هرخواننده بتواند مفاهیم را درست درک کند. وقتی که حزب ک

نشر نمود، حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان نظر سیاسی   نامه و مانیفیست خود راامریکا اساس

خود را به طور علنی مطرح نمود و آن را بعنوان یک خط پسا مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی 

تر گردید  مورد تجزیه و تحلیل قرارداد و به نقد همه جانبۀ آن پرداخت. وقتی انحرافات این خط عمیق

اش بطور مطلق چار چوبه مارکسیزم ـ لنینیزم وتا آن حدی پیش رفت که آواکیان و دنباله روانان ایرانی

ـ مائوئیزم را دور ریختند و بفکر ایجاد چار چوبه دیگری به غیر از چار چوبه مارکسیزم ـ لنینیزم ـ 

داد نموده و قلم  "سلاح زنگ زده و کهنه شده"ئوئیزم را  مائوئیزم گردیدند، و مارکسیزم ـ لنینیزم ـ ما

به صراحت گفتند که »نباید پشت آن سنگر گرفت« در آن زمان حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان 

تمامی این اسناد را پاسخ داد و در جلو روی پسا مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم کلمه رویزیونیزم را نیز 

بعنوان یک خط رویزیونیستی مبارزات    آواکیان  "سنتزهای نوین"علاوه نمود. از آن به بعد حزب ما علیه  

آواکیان مورد انتقاد قرار گرفت، در آن وقت بود    "سنتزهای نوین"خود را شروع نمود. وقتی از هر طرف  

ختند، اما  که آواکیان و دنباله روانان ایرانی شان دیگر رک و راست به مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم نتا

گاه از مارکس کش گاه و بیهای زحمت در لفافه علیه آن موضع گرفتند و برای فریب نسل جوان و توده 

و یا لنین نقل و قولی نمودند. در همان زمان حزب کمونیست)مائوئیست(افغانستان دقیقاً خاطر نشان 

نامه جدید حزب کمونیست انقلابی امریکا و مانیفیست آن حزب ساخت که خط مطرح شده در اساس

جهت اما  است،  مائوئیستی  ـ  لنینیستی  ـ  مارکسیستی  ضد  استراتیژیک  استقامت  های گیریدارای 

گیری استراتیژی این خط قرار تاکتیکی این حزب و دنباله روانان ایرانی شان تا حدودی در تخالف جهت

فکری اسناد اساسی حزب   های تاکتیکیگیریدارد. حزب ما در همان زمان بیان نمود که این جهت

کمونیست انقلابی امریکا و دنباله روانان ایرانی شان به منظور کم کردن زنندگی غلیظ و غیر قابل قبول 

انگیز استقامت استراتیژیِ ضد مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی شان قرار دارد.  و حساسیت بر 

ملاً در خدمت منافع سرمایه داری انحصاری  آواکیان ع  "سنتزهای نوین"حزب ما صریحاً بیان نمود که 

نماید. این پیش بینی حزب ما درست از آب در آمد، در انتخابات امریکا آواکیان علناً  کار و پیکار می
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دارانش خواست تا به بایدن رای طرف جوبایدن ایستاد و در اعلامیه منتشر شده خود از تمامی طرف

   دهند. 

نیز مانند رهبر رویزیونیست شان جرأت و شهامت آن را ندارند    "چنبش حرکت برای تغییر"نویسندگان  

که نظرات سیاسی شان را رک و صریح مطرح نمایند، لذا آن را مانند هر ایدئولوگ بورژوازی در لفافه 

»وقتی نوک پیکان این است. مشخص است که باید به صورت واضح گویند ها میپیچانند. گرچه آن می

یا  ساخت  پنهان  آن  یا  و  تشکیلاتی  پلاتفرم  این  پشت  را  خود  که  این  نه  رفت.  میدان  به  روشن  و 

از هاکسلیپلاتفرم پا برهنه است.«های ساخت که خالی  کنند و به  اما خودشان این کار را نمی  ها و 

کنند. مبهم پنهان مینمی آیند و خود را پشت الفاظ و کلمات کنگ و    "واضح و روشن به میدان"صورت  

ها کیانند؟  "هاکسلی"ها چیست و این  " هاکسلی"توسط    "پلاتفرم"بینیم  که هدف از ساختحال می

کنیم تا به صورت واضح و روشن مشخص های مورد نظرشان را به خوانندگان معرفی می" هاکسلی"ابتدا  

 ها کیست. " هاکسلی"شود که هدف شان از 

»آلدوز ـ لیوناردهاکسلی نویسنده وفیلسوف بریتانیائی ویکی ازاعضای برجسته خانواده هاکسلی بود.«،» 

شناسی، چو فرا روان هاکسلی یک انسان گرا، صلح جو و هجو نویس بود. بعدها موضوع های روحانی هم

قرار گرفتند. در سال او  نیز در شمار علایق  عام گرایی  و  به طور مشخص  فلسفی  پایانی  عرفان  های 

از دانش او را به عنوان یکی  مندان بر جسته زمانه خودش پذیرفته بودند، او هفت بار برای زندگیش 

 دریافت جایزه نوبل نامزد شده بود.« 

  سایت ویکی ـ )ویب
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%AF%D9%88%D8

%B3_%D9%87%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%84%DB%8C ) 

»هاکسلی فیزیولوژیست و زیست شناس انگلیسی که از طرف داران داروین بود و درباره تکامل و اندام 

 شناسی و علم تشریح و دیگر زمینه های علوم کتاب ها نوشت«

سایت آبادیس ـ  )ویب
https://abadis.ir/fatofa/%D9%87%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%84

%DB%8C/  ) 

آواکیان و    "سنتز نوین"های  ای وجود ندارد، پلاتفرمی که توسط رویزیونیست جای هیچ شک و شبه

توسط چنین   ارائه گردیده  روانان شان  زیرا"هاکسلی"دنباله  به رشته تحریر در آمده است.  در    های 

تمایل   " عضویت در حزب  فقط و فقط    "(R C Pحزب کمونیست انقلابی امریکا )  " نامه جدیدآئین

. این شرط  است، نه خط و ایدئولوژی مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی  ذکر گردیده  "به انقلاب  

قابل قبول است. چنین حزبی در حقیقت یک سازمان نامشخص و بی در   "هاکسلی" عضویت برای هر  

دهد تا به عضویت حزب در ای اجازه میو پیکر است که به هر پروفیسور، دانشجو و هر اعتصاب کننده

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B3_%D9%87%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B3_%D9%87%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%84%DB%8C
https://abadis.ir/fatofa/%D9%87%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%84%DB%8C/
https://abadis.ir/fatofa/%D9%87%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%84%DB%8C/
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آید. در حقیقت فورمول آواکیان در مورد حاصل نمودن عضویت حزب در خدمت منافع روشنفکران 

)هاکسلی دارند خدمت میبورژوازی  نفرت  اکثریت  از  اقلیت  اطاعت  و  انضباط حزبی  از  نماید. ها( که 

 ها همانا روح انفراد منشی و عدم انضباط پذیری تشکیلاتی است.   مشخصه این هاکسلی

از نظر مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم حزب عبارت از سیستم واحد تشکیلاتی است که دارایی مقامات 

کنند. اصول مخفی کاری را به تمام معنا  ها تحت نظارت حزب کار میبالایی و پائینی بوده و تمامی آن

باشند. یا به عبارت دیگر مراعات نموده و دارای روحیه انضباط پذیری اند و تابع تصمیمات اکثریت می

   یعنی: نمایند میاصول انضباطی واحدی را رعایت حزب عبارت از سیستم واحد تشکیلاتی است که 

 تبعیت فرد از تشکیلات  .1

 تبعیت اقلیت از اکثریت  .2

 تبعیت سطوح پائین تر از سطوح بالا تر   .3

 تبعیت کل حزب از کمیتۀ مرکزی. .4

ها نیست. زیرا مطالب فوق الذکر با روحیه انفراد منشی شان در در چنین حزبی جایی برای هاکسلی

توانند در اطراف احزاب بورژوائی)اپورتونیستی و رویزیونیستی( گرد ها فقط میتضاد قرار دارد. هاکسلی

خالی   "ای که  نامهها پلاتفرم و اساسمشخص است که آن   "جنبش حرکت برای تغییر"آیند. از بحث   

باشد قبول ندارند. بناءً این خط و مشی در تقابل با خط و مشی مارکسیستی ـ لنینیستی    "ها از هاکسلی

 ـ مائوئیستی قرار دارد.

مائوئیست ـ  لنینیست  ـ  مارکسیست  نظر  صحیح  از  عمومی  مشی  خط  یک  باید  نخست  گام  در  ها 

)مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی( که دارای برنامه حداقل و حداکثر بوده، ارائه گردد. زمانی که 

منوط به کارهای   آن وقت موفقیت امر»  این مسأله به صورت درست حل گردید، بنا به قول استالین  

راه اجرای خط مشی حزب، منوط به انتخاب صحیح   منوط به متشکل ساختن مبارزه در  ی،تتشکیلا

و در   اشخاص  باشد  نظارت  می  مسئول  تشکیلات  تصمیمات  مشی    .«اجرای  و  خط  یک  داشتن 

ترین کار است، البته به تنهایی کافی نیست. این مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی نخستین و مهم

باید به کار بسته شود، یعنی تئوری در پراتیک پیاده گردد. در غیر این صورت خط مشی   خط و مشی

به که بتوان خط مشی سیاسی صحیح راعملی نمود  برای اینصحیح هم روی کاغذ باقی خواهد ماند.  

برای عملی کردن و    ، بتوانند از آن دفاع نمایند بفهمند  که خط مشی سیاسی حزب را  های مائوئیستکدر

توان خط و مشی حزب را در میان  چنین کادرهائی است که میفقط توسط  لازم است.  آن آماده باشند

 ."ها هاکسلی"برد، نه توسط   هاتوده

ساخته  " هاهاکسلی" باید خط و مشی حزبی توسط  "جنبش حرکت برای تغییر"طبق خواست و نظر  

ها سرخ بودن نیست. زیرا برای مائوئیست   "هاهاکسلی"و پیاده گردد. در فلسفه مائوئیستی جایی برای  
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مقدم بر متخصص بودن است. هر گاه یک متخصص انقلابی)مائوئیست( نباشد، هر خط و مشی که ارائه 

 که خط ومشی بورژوازی است. نماید، خط و مشی پرولتری نه بل

تواند که از نظر علمی صحیح باشد و از نظر سیاسی به روشن ساختن اذهان پرولتاریا و بقیه حزبی می

کشان کمک نماید که مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم رهنمای ایدئولوژی و عملش قرار داشته زحمت 

از   که  حزبی  اما  می  " هاهاکسلی"باشد،  بورژوازی  درد  به  فقط  باشد  شده  که  ساخته  زمانی  خورد. 

نادیده میرویزیونیست  تزاریزم  علیه  را در مبارزات  تئوری  و  های درون روسیه نقش  انگاشتند و چپ 

گوید » هر قدمی که جنبش عملی بر گفتند که مارکس میکردند و میراست از مارکس نقل و قول می

وانیم کاملا به خود حق ت» ... ما میتر است« لنین در جواب گفت:   دارد از یک دوجین برنامه مهممی

داده و بگوئیم »   شوند تغییردهیم که کلمات مارکس را که در این اواخر بسیار زیاد و بناحق نقل می

که تنها از روشنفکران تشکیل شده   "حزبی  "... از صدها سازمان و  است   ترهر قدم جنبش واقعی مهم

 ( 8 صفحه – کهنه مسایل  و  نو های رویداد  –باشند. « ) لنین 

تر... از دهیم که نقل لنین را تغییر داده و بگوئیم که هر قدم واقعی مهمحالا ما این حق را به خود می

از    "حزبی"سازمان و  صدها   از   "هاهاکسلی"است که  باید  به نظر ما حزب  زیرا  باشد«.  ساخته شده 

 . " هاهاکسلی"عناصر پرولتری ساخته شود نه از 

 توجه نمائید:   "جنبش حرکت برای تغییر " حالا به یاوه گوئی دیگر 

»... و با توجیح اینکه مثلن یک بیانیه که از طریق یک آدرس به نشر رسیده است و چون تیز بوده، 

   بدوش بکشیم.« ی آن راجسد مرده و گندیده

»وقتی نوک پیکان این است. مشخص   گوید:یک خط بالاتر این بحث می  "حرکت برای تغییرجنبش  "

 است که باید به صورت واضح و روشن به میدان رفت.«

  "به صورت واضح و روشن به میدان  "   کند که عالی جنابان به هیچ وجهخواننده دقیقاً مشاهده می

که حرف شان را با لفافه بیان نموده اند و به این طریق خواستند تا چهره ضد مارکسیستی ـ  نیامده بل

ها حتی شهامت یک ایدئولوگ لنینیستی ـ مائوئیستی خود را بپوشانند. با صراحت باید گفت که آن 

گیری نمایند. چرا بورژوا را هم ندارند تا به صورت مستقیم علیه مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم موضع

ماند،  می  " جسد مرده و گندیده"از آن به نشر رسیده  و به یک    "یک بیانیه  "که    "آدرسی"عالی جنابان  

توانند ارائه نمایند که این رکی را نمیکه هیچ اسناد و مداکنند؟ به خاطر اینبه طور واضح بیان نمی

 است.   "جسد مرده و گندیده"یک  "بیانیه "

ما قبلاً بیان نمودیم که حزب کمونیست انقلابی امریکا تحت رهبری آواکیان و دنباله روان ایرانی شان  

در ابتدا در اسناد منتشر شده شان بیان نمودند: جنبش کمونیستی که از کمون پاریس شروع شد به 

  "سنتزهای نوین"خت و  انقلاب فرهنگی خاتمه یافته و این سلاح دیگر کار بردی ندارد، باید آن را دور ری

سلاح ما دیگر کهنه شده زنگ زده است و نباید پشت آن "ها گفتند که  را محکم در دست گرفت. آن 
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ها استقامت تاکتیکی خود را تغییر دادند،  وقتی حزب ما علیه این چرندیات ایستاد، آن  "سنگر گرفت.

نیامدند و علیه مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم موضع نگرفتند،   "به صورت واضح و روشن به میدان"دیگر  

کنند تا باشد تعدادی که ضدیت خود را با مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم تحت لفافه بیان کرده و میبل

سنتز "از نسل جوان را فریب داده و به جهت خود بکشند. امروز دنباله روانان افغانستانی رویزیونیزم  

 های امریکایی و ایرانی دست به چنین کاری زده اند.  به دنبال رویزیونیست "نوین

نویسندگان   تغییر"هدف  نامه  و    "بیانیه"  از    "هفته  بیانیه کمونیست است که توسط مارکس  همان 

میلادی انتشار یافت و لنین آن را کتاب روی میز هر کارگر خواند. همان طوری   1948انگلس در سال  

سلاح ما زنگ زده است و نباید پشت آن سنگر   "  در ابتدا گفتند که  "سنتزهای نوین"که رویزیونیزم  

 " جسد مرده و گندیده"و باید آن را دور ریخت. امروز دنباله روانان افغانستانی شان این سلاح را    "گرفت

   دانند. می

خدعهآن  طرف  یک  از  میها  کار  به  میای  هم  به  را  مهملاتی  و  مائوتسه برند  گویا  که  بافتند 

و از طرف دیگر زیر لفافه   "دیدانقلاب جهانی را از دریچه ملی گرایی می"است و    "ناسیونالیست"دون

  " یک جسد مرده و گندیده  "خواهند تا مانیفیست کمونیست را  و با بیان جملات گنگ و مبهم می

انقلاب قهری و دیکتاتوری پرولتاریا که     "کمونیزم نوین"ها تلاش دارند تا زیر نام  نمایند. آنمعرفی  

را جای   "سنتزهای نوین"باشد، دور بریزند و رویزیونیزم  می  پایه اصلی مارکسیرم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم

مان برنشتین تا کنون این نغمه به ها آشنا است، از زگزین آن کنند. این نغمه به گوش همه مائوئیست 

تواند به چیزی اشکال و انواع مختلف زمزمه شده است. این افکار )رویزیونیزم( دیگرکهنه شده و نمی

می  "نوی" فقط  افکاری  چنین  شود.  روانان تبدیل  دنباله  مانند  مرتدینی  و  منحرفین  مغز  در  تواند 

 خطور نماید.  "سنتزهای نوین"رویزیونیزم 

 ) آید.« می بیرن تفنگ لوله از سیاسی »قدرتهر کمونیست باید این حقیقت را بخوبی درک کند که : 

 (   منتخبات اول جلد  – تضاد درباره مائوتسه دون ـ

 بیان    مائوتسه دون در واقع تفسیر آخرین جمله مانیفیست کمونیست است که با صراحتین گفته های  ا

 نمایند می  اعلام  آشکارا  هاآن.  دارند  پنهان  را  شان  نظریات  و  مقاصد  که  دارند  عار  ها»کمونیست  نماید:  می

های شان موجود ، نیل به هدف  اجتماعی  نظام  جبری  سرنگونی  طریق  از  ،قهر  به  توسل  طریق  از  فقط  که

 تاکیدات از من است( »(.میسر است

تحت رهبری آواکیان و هم چنین دنباله روانان   " حزب کمونیست انقلابی امریکا"نامه و بیانیه  در اساس

به   افغانستانی شان  و  اجتماعی ایرانی  نظام  و سرنگونی جبری  قهر  به  توسل  است که  روشنی معلوم 

و نه هم یک  است  نه جنگ انقلابی وظیفه مرکزی    برای ایشان  ست ،نی ها  یگانه راه نیل به هدف  ،موجود

مبارزاتی جهانشمول  آناست.    اصل  برای    هم   دلیل   : است  نوین"های  رویزیونیست واضح    "سنتز 

بل  مطرح  انقلاب   کلام  یک  در  و  موجود  اجتماعی  نظام  سرنگونی اصلاً  راه   کاملاً  هاآن  کهنیست. 
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انحصاری  با  دمسازی  و  ریفورمیزم آن  گرفته  پیش  در  را  بورژوازی  نهاند.    در  نوین  دموکراسی  از  ها 

نمایند و نه از دیکتاتوری پرولتاریا تحت سوسیالیزم و نه هم قبول دفاع می  کهن  تیپ  دموکراسی   برابر

 دارند که سوسیالیزم یک دوران گذار طویل المدت به کمونیزم است.

سنتز نوین "است. اما دنباله روانان رویزیونیزم    شمولجهان   اصل  و  مرکزی  وظیفه  بمثابه  انقلابی  جنگ

توانند در مورد مائوتسه دون موضع خصمانه آواکیان این موضوع را قبول ندارند به همین ملحوظ نمی  "

 نگیرند و او را متهم به ملی گرایی نکنند.

زند و از  گرایی میاز روی بی مسلکی که دارد از یک سو بر مائو مهر ملی  "جنبش حرکت برای تغییر"

کنند. نویسندگان این جنبش با  داد میقلم " جسد مرده و گندیده"سوی دیگر مانیفیست کمونیست را 

خواهند شئونیزم اجتماعی بورژوازی انحصاری را پیوندند و میاین چرندیات به بورژوازی انحصاری می

خواهند تا هر اندیشه را درباره  دارند، میها در هر گامی که بر میتبرئه نموده وآن را آرایش دهند. آن

 انقلاب و هر گامی را به سوی مبارزه مستقیم انقلابی مورد استهزا قرار دهند. 

اندیشه اولین گامی که آن انقلابی برداشته اند حذف کامل ها برای به استهزا قرار دادن  ها و مبارزات 

 ها بتازند. مائوئیزم بوده و امروز باید دنباله روانان شان بر مائو و مائوئیست –مارکسیزم ـ لنینیزم 

امان علیه این ارتداد، سست عنصری، خوش خدمتی در قبال ها و طبقه کارگر بدون جنگ بیمائوئیست

ابتذال نظری بی اپورتونیزم و  تواند هدف نظیر علیه مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم نمیرویزیونیزم و 

که  آواکیان  یک پدیده تصادفی نبوده، بل  "سنتز نوین"جهانی انقلابی خود را عملی سازد. رویزیونیزم  

محصول اجتماعی تضادها بین مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم و رویزیونیزم است، یا به عبارت دیگر 

ای از وفاداری لفظی به سوسیالیزم و  محصول اجتماعی تضادها بین انقلاب و ضد انقلاب است که آمیزه

 باشد.  کمونیزم و تبعیت عملی از بورژوازی  انحصاری می

که   رویزیونیستی  تیوری کامل انقلابی تکه پاره هایی از تیوریبه جای    "سنتز نوین"های  رویزیونیست 

 برای   نمایند. زمزمه می  ها جدا افتاده و به عقاید جامد ومندرس تبدیل شده از مبارزه انقلابی زنده توده

پرولتاریا  و  جوان  نسل  قول  فریب  و  نقل  زبان مارکساز    هایی گاهی  بر  دون  مائوتسه  حتی  و  لنین   ،

ه و رویزیونیزم دورا حذف نمروح زنده انقلابی آن  هایی فقط برای آنست تا آورند. بیان چنین نقل و قولمی

 گزین آن نمایند.  خود را جای 

ارائه گردید، ما این سند را به همراه بقیه   "جنبش حرکت برای تغییر" از طرف    "وحدت" وقتی که سند  

هایی اند که  که رویزیونیست ها انقلابی نه، بلاسناد شان مورد انتقاد قرار دادیم و ثابت نمودیم که این

که بر خود آیند و از خود انتقاد نمایند، کوته ها جای ایندر خدمت بورژوازی انحصاری قرار دارند. آن

به تجدید نظر سند  ارتداد شان  از انحرافات و  با اغماض کامل  نظری سیاسی خود را ثابت ساخته و 

ها از یک سو تلاش ورزیده تا مائوتسه تر از سند اولی شان است. آنپرداختند که خیلی مبتذل  "وحدت"

 رد مانیفیست کمونیست پرداختند. معرفی نمایند و از سوی دیگر به "ناسیونالیست"دون را 
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اندازیم، تا ثابت  حال مروری بر جنبش کمونیستی)مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی( افغانستان می

افغانستان،    "چپ کهنه"خواهد که با خدعه و نیرنگ زیر نام  می  "جنبش حرکت برای تغییر"نمائیم که  

 جنبش مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی افغانستان را نفی نمایند. 

 خورشیدی  24/06/1402

 میلادی 14/09/2023

 ×××××××××××××××××××××××××× 

 هایش ارائه نموده است.منابعی که باب آواکیان در نقل قول

، منتخب "سخنرانی در کنفرانس کشوری حزب کمونیست چین درباره کار تبلیغاتی"ـ مائوتسه دون    47

 403، صفحه 5آثار. جلد 

    409، صفحه 5، منتخب آثار، جلد "درباره حل صحیح تضادهای درون خلق"ـ مائوتسه دون  48

از اداره    "نهمین کنگره کشوری حزب کمونیست چین، )گزارش نهمین کنگره حزبی(    "ـ اسناد  49 

 .  23ـ  22های خارجی، پکن ـ صفحات نشریات زبان

 fangفان کن )   "رهروان بورژوازی، بورژوازی در درون حزب هستند" ـ مائوتسه دون نقل شده در    63

keng    صفحه "و مائو پنجمی بود  "، چاپ دوباره در7صفحه    1976ژوئن    18،  25(، پکن رویو، شماره ،

358   ) 

***** 
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 بخش پنجم

 تازندها میها بر مائوئیسترویزیونیست

سندی تحت عنوان   "جنبش حرکت برای تغییر"خورشیدی یاسر کارگر، رهبر    1402ثور    2به تاریخ  

سند وحدت با نیروهای انقلابی افغانستان برای مبارزه با دو قشر پوسیده بنیادگرایی دینی اسلامی و "

  1357ثور    ثور تقریباً مصادف است با کودتای ننگین هفت  2را منتشر نمود. روز    "امپریالیزم جهانی

خورشیدی. در چنین روزی قاعدتا آقای یاسر کارگر به عنوان رهبر این جنبش حداقل باید یک مقاله  

ها و نیروهای رحمانه تودهگرانه و کشتار بییی در نکوهش این روز ننگین و پی آمد ویرانیک صفحه 

ت. اما او این کار را نکرد و ساخآورد و در این سند منتشر میانقلابی این کشور به رشته تحریر در می

گیری نمود و آن را یک جنبش کهنه خوانده و هم  به جای آن علیه جنبش مائوئیستی افغانستان موضع

 دهد.        افغانستان قرار می "حزب دموکراتیک خلق افغانستان"ردیف با 

در برابر زنان)فرمان شماره هفتم( به  "حزب دموکراتیک خلق افغانستان"و در ضمن از دست آوردهای 

 تواند باشد؟  خیزد. مفهوم سیاسی این حرکت چه چیزی میدفاع بر می

تازه چیز  جاوید(  نوین)شعله  دموکراتیک  جریان  بر  حملاتی  سیدال  چنین  مرگ  از  بعد  نیست.  ای 

تحت  "های افغانستانگروه انقلابی خلق"خورشیدی و انشعاب  1351جوزای سال  29در "دانسخن "

 "و جریان دموکراتیک نوین  "سازمان جوانان مترقی"رهبر داکتر فیض، این گروه موضع خصمانه علیه  

 نامید.   " ای از حزب دموکراتیک خلق افغانستانعلم تکه پاره"گرفت و آن را 

به خاکستر    "شعلۀ جاوید  "که    این شاه شجاع دوم به قدرت رسید ادعا نمودببرک کارمل  که  زمانی  

گر وانمود  های متجاوز و اشغالجاوید مبدل شده است. رویزیونیست های مزدور سوسیال امپریالیست 

از رهبران و منسوبین جنبش مائوئیستی و می از قتل عام ده ها هزار نفر  اند بعد  توانسته  کردند که 

این نمایش    همان طوری کهرا از بین ببرند.    ( جریان دموکراتیک نوین افغانستان )جریان شعلۀ جاوید

نتوانست و نمی توانست واقعیت   داکتر فیض و ببرک کارمل و دنباله روانان شان  واهی و بی پایۀ لفظی

، ا از انظار پوشیده نگه داردعینی وجود و دوام جنبش مائوئیستی و جریان شعلۀ جاوید در افغانستان ر

بی کاذب،  ادعای  طریق  همان  رویزیونیزم  به  روانان  دنباله  لفظی  نوین"پایه  نیز   "سنتزهای  آواکیان 

تواند و نخواهد توانست واقعیت عینی وجود و دوام جنبش مائوئیستی کشور را از انظار پوشیده نگه نمی
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تحت رهبری آقای یاسر کارگر فقط و فقط    "جنبش حرکت برای تغییر"پایه  دارد. این ادعای لفظی و بی

 دهد. فقر بینیشی شان را نشان می

به داکتر فیض و ببرک کارمل ما به درستی نمی از لحاظ سوابق سیاسی  آقای یاسر کارگر  دانیم که 

مرتبط بوده است یا نه؟ اما از تشابه کلامی که میان شان موجود است، نشان دهنده آن است که از یک 

های سیاسی یک هم آهنگی روشن میان شان وجود دارد. و از طرف دیگر  گیریطرف از لحاظ موضع  

موضع لحاظ  هماز  چنین  نیز  عملی  دارد.  گیری  وجود  شان  میان  خلق  " آهنگی  انقلابی  های گروه 

تحت رهبری داکتر فیض دنباله رو رویزیونیزم سه جهانی    "سازمان رهایی افغانستان"و بعد    "افغانستان

کی و  ری تره تحت رهب  "حزب دموکراتیک خلق افغانستان  "متعلق به سوسیال امپریالیزم چین است،  

قرار داشته و تا هنوز هم نتوانسته خود را   "شوروی"بعد کارمل در وابستگی کامل سوسیال امپریالیزم  

آواکیان   "سنتزهای نوین"دنباله رو رویزیونیزم    "جنبش حرکت برای تغییر"از این وابستگی نجات دهد.  

 باشد.  کند، میکه علناً از رئیس جمهور برحال امریکا)بایدن( حمایت می

دیگر داشته و در خدمت منافع بناءً هر سه گروه سیاسی از لحاظ سیاسی و عملی پیوند تنگاتنگ با یک

نمایند تا جنایات هولناک سوسیال امپریالیزم و امپریالیزم ها تلاش میامپریالیزم جهانی قرار دارند. آن

را به فراموشی بسپارند و خاطرات تلخ این دوران را از اذهان مردم پاک نمایند. اما این جنایات هولناک 

ها تاریخی زدوده شود. و  در کتیبۀ تاریخ خارائین افغانستان ثبت گردیده و ممکن نیست که از خاطره

 ها هر گز از خاطره تاریخ افغانستان پاک نخواهد شد.       کرد مائوئیستبه همین ترتیب عمل

سند وحدت با نیروهای انقلابی افغانستان برای مبارزه با دو قشر پوسیده "  در چنین راستایی است که

 .  یابد.معنا و مفهوم سیاسی خود را باز می "بنیادگرایی دینی اسلامی و امپریالیزم جهانی

انتظاری بیش از این نداریم. امروز به مثل   "جنبش حرکت برای تغییر"هایی سیاسی مثل  ما از گروه

گران امریکایی حسب منافع شان لازم دیدند تا قدرت سیاسی را به طالبان روز روشن است که اشغال

واگذار نمایند و افغانستان را مانند دوران امپریالیزم انگلیس در سیطره خود نگه دارند. بگذار که دنباله 

در افغانستان سر و صدا راه اندازند که افغانستان در شرایط کنونی   "های نوین سنتز "روانان رویزیونیزم  

است. بنا بر این طبیعی است که این گونه اشخاص با این قلم فرسایی، از یک   "مستقل"یک کشور  

که از اشغال کشور منصرف گردیده و از طرف گر امریکا را برائت دهند  خواهند امپریالیزم اشغال طرف می

توان از ایشان انتظار داشت که داد نمایند، از چنین اشخاصی نمیدیگر طالبان را یک نیروی ملی قلم

فرسایی نکنند. ما این را ثابت خواهیم نمود  علیه جنبش مائوئیستی کشور موضع خصمانه نگیرند و قلم
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فرسایی علیه جنبش مائوئیستی کشور  مبتنی بر فقر علمی و ضعف معلوماتی وحشتناک  که این قلم

 شود.   علیه جنبش مائوئیستی کشور پیش برده می

چنین   "جنبش چپ کهنه افغانستانافق تنگ بورژوایی و    "تحت عنوان    "جنبش حرکت برای تغییر"

 نویسد: می

های جلو روی مبارزات ما پاسیو بودن جنبش چپ افغانستان است. این مسأله از یک  »یکی از بن بست

امکان ایجاد کرده است و از طرف دیگر    برای حرکت به جلو با مبارزهی سنگینی به پای ما  طرف وزنه

ساخته است.   مشکلما با این نیروها، برای گسست و پیوستگی از جنبش چپ کهنه را    مبارزات تئوریکی

 سوالی که مطرح است اینست که چرا این نیروها پاسیو شده اند؟ 

و یا    دامان دیدگاه رفرمیستی افتادهکردی است که در آن افراد با نگرش ناامیدانه در  پاسیو شدن عمل

 گیرند. با دنبال کردن منافع فردی خویش به مانند مانعی در راه فرآیند انقلاب قرار می

توان از چند جهت در بستر تاریخی مورد بررسی ی این سیستم است، میپاسیو شدن را که خود زاده 

می باعث  که  مسأله  اولین  داد،  میقرار  شود،  گرفتار  شدن  پاسیو  دام  در  انقلابی  در شودروحیه  توان 

 سرکوب این نیروها توسط سوسیالیستی شوروی و چین،    هایشکست انقلابدادهای تاریخی دید،  رخ 

جریانات های امپریالیستی،به مانند پتکی بود که بر سر نیروهای انقلابی فرود آمد؛ نیروهای که از  دولت

، سبب بحران  بردندگرفتند و خط فکری را بر اساس این این دو جریان پیش میاین دو انقلاب الهام می

ها  هان گردید, حتی تا مدتها و انقلابیون در سراسر جسیاسی و سردر گمی فکری در میان کمونیست

رفت روی کرد رویزیونیستی و احیای سرمایه داری در این کشورها بودند  در تلاش نادیده گرفتن پیش

ای از نا امیدی فرو رفتند و به سد یاس و ناامیدی خیلی از رفقا با حس این که دیگر تمام شد، در هالهو  

 ؛..... در مسیر انقلاب قرار گرفتند

مسأله بعدی که خوب است به آن پرداخته شود و نسبت به همه حایز اهمیت است، خط فکری نادرست  

دانند؛ ولی نسبت به خط فکری و تیوری باشد، چه بسیاری افرادی داریم که خود را کمونیست میمی

کند؛ چه بسا ها نه تنها کمکی به فرایند انقلاب نمیهای آنانقلابی درک نادرست دارند و تمام تلاش

) هفته نامه تغییر ـ شماره ششم  شود.«  ها میو به بیراهه بردن نیروهای انقلابی و توده  باعث سردرگمی

 ـ صفحه پنجم(
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 بر عکس اعتقاد ما این است مشکلی که جلو روی مبارزات انقلابی ایجاد شده نه پاسیو بودن نیروی چپ

 "سوسیالیزم، کمونیزم و انقلاب"نیروهایی است که از یک طرف زیر نام  که انحراف و ارتداد  افغانستان بل

پردازند و از طرف دیگر زیر دیده کشور میهای ستمخزیده و به فریب و اغوا نسل جوان کشور و توده

انقلابی، می انقلاب و جملات  ارتدادنام  رویزیونیزم سه جهانی، تسلیمی و "سنتزهای نوین"خواهند   ،

تسلیم طلبی خود را توجیه نمایند. تاریخ جنبش کمونیستی )مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی(  

افغانستان شاهد سه گرایش ارتدادی و انحراف عمیق ایدئولوژیک ـ سیاسی تسلیمی و تسلیم طلبی هم  

افغانستان توسط امپریالیزم به در زمان اشغال کشور توس ط سوسیال امپریالیزم شوروی و هم اشغال 

 ی امپریالیزم امریکا است.رهبر

لنینیزم  ـ  مارکسیزم  تحریف  به  لنینیزم  ـ  مارکسیزم  نام  زیر  که  افغانستان  در  انحرافی  نیروی  اولین 

افغانستان"پرداخت   خلق  دموکراتیک  رویزیونی  "حزب  از  پیروی  با  که  شـــــــبود  به ــــزم  وروی 

 اندیشی سیاسی و فریب نسل جوان و طبقۀ کارگر پرداخت.درهم

ر آن زمان اندیشۀ د  مائوئیزم )  -لنینیزم  -دومین نیروی انحرافی در افغانستان که به تحریف مارکسیزم

بهمائوتسه به  دون( دست زد و  آورد    اکونومیزم و سپس  سازمان رهایی "رویزیونیزم سه جهانی روی 

 باشد.  می "افغانستان

ها نه تنها که اند. این  " سنتزهای نوین"سومین نیروی ارتدادی در افغانستان دنباله روانان رویزیونیزم  

 " کهنه شده  " که در کل چوکات م ل م را دور ریخته آن را گاهی  به تحریف م ل م بسنده نکردند، بل

 خوانند.  می "زنگ زده و کهنه شده "و گاهی هم 

 "جنبش دموکراتیک نوین"و    "سازمان جوانان مترقی"از زمان انشعاب از    "رهایی افغانستان  سازمان"

  گاهی   خواهدمی  شان  تحریف  با  و  چسپیده  دونمائوتسه   و  لنین  انگلس،  مارکس،  به  راست  و  "چپ"

 جلوه   موجه  را  اش  پذیریانقیاد  و   تسلیمی   هم   گاهی  و   بپوشاند   را  خود  رویزیونیزم  گاهی   و  اکونومیزم

خواهد تا چهارچوبه مارکسیستی ـ لنینیستی  می  "سنتزهای نوین"به همین ترتیب آواکیان زیر نام    . دهد

جای  را  رویزیونیستی  چهارچوبه  و  شکند  درهم  را  مائوئیستی  تز ـ  همین  اساس  بر  نماید.  آن  گزین 

رویزیونیستی است که به انقلاب قهری پشت نموده و ارتش خلق را از برنامه اش حذف نموده است.  

باشد،  استقامت استراتیژیک این رویزیونیزم نو خاسته همانا حذف کلی مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم می

نماید تا به این طریق نسل جوان اما از لحاظ استقامت تاکتیکی گاهی به مارکس و لنین مراجعه می

هم که  است  کاری  این همان  دهد.  انحرافی سوق  مسبر  در  و  فریبد  به  را  رویزیونیست کشور  از ه  ها 
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برنشتین و کائوتسکی گرفته تا خروشجف و تین سیائوپنگ انجام داده اند و اینک آواکیان و دنباله روانان 

 شان این تاکتیک را مورد استفاده قرار داده اند.   

افرادی   "سنتزهای نوین"رویزیونیزم   بارز  انترناسیونالیستی نمونه  انقلابی  پاشی کمیته جنبش  و فرو 

بیرق دروغین محموله بورژوا رفرمیستی را حمل است »که خود را کمونیست می دانند« اما زیر این 

نمایند. در حقیقت اپورتونیزم و رویزیونیزم وانحرافات عمیق ایدئولوژیک ـ سیاسی »باعث سردرگمی می

گردند. تاریخ افغانستان شاهد و گواه این مدعا است. در ها« میو به بیراهه بردن نیروهای انقلابی و توده

زیر   "سازمان رهایی افغانستان"و    " ساما"نشانده،  جنگ مقاومت علیه سوسیال امپریالیزم و رژیم دست

ودند، و به این طریق تسلیمی و تسلیم طلبی و جملات پرآب و تاب انقلابی خود را پنهان نم  "چپ  "نام  

 کردند.  طبقاتی و ملی خود را توجیه می

وجه » بن بستی جلو روی مبارزات ما« ایجاد  گردند به هیچاشخاصی که در جریان مبارزه پاسیو می

که رویزیونیزم، اپورتونیزم گاه » وزنه سنگینی به پای ما برای حرکت به جلو« نیستند. بلکند و هیچنمی

و انحرافات عمیق ایدئولوژیک ـ سیاسی است که در »جلو روی مبارزات« انقلابی بن بست ایجاد نموده  

معتقدند که پاسیو شدن افراد    "هفته نامه تغییر"گان گردد. نویسندو مانع حرکت انقلابیون به  جلو می

امکان مبارزات تئوریکی« شان را »برای گسست و پیوستگی از جنبش چپ کهنه را مشکل ساخته »

افغانستان به طور قطع  در  "ی نوینسنتزها"گوئیم که دنباله روان رویزیونیزم .« ما به صراحت میاست

با این   "پیوستگی"وجه  ها(گسست نموده و به هیچاز جنبش چپ )مارکسیست ـ لنینیست ـ مائوئیست

را هرگز به دست نخواهند آورد، مگر با دست کشیدن از رویزیونیزم   "پیوستگی" جنبش ندارند، و این  

نوین" از حرکت   "سنتزهای  بهتر  مراتب  به  بودن  پاسیو  ما  نظر  به  رویزیونیزم.  این  از  انتقاد جدی  و 

 انحرافی و ارتدادی است.

 کند: در سندش چنین اظهار نظر می "جنبش حرکت برای تغییر"

توان از چند جهت در بستر تاریخی مورد بررسی  ی این سیستم است، می»پاسیو شدن را که خود زاده

می باعث  که  مسأله  اولین  داد،  میقرار  شود،  گرفتار  شدن  پاسیو  دام  در  انقلابی  در شودروحیه  توان 

 سرکوب این نیروها توسط سوسیالیستی شوروی و چین،    هایشکست انقلابدادهای تاریخی دید،  رخ 

جریانات  های امپریالیستی، به مانند پتکی بود که بر سر نیروهای انقلابی فرود آمد؛ نیروهای که از  دولت

، سبب بحران  بردندگرفتند و خط فکری را بر اساس این این دو جریان پیش میاین دو انقلاب الهام می

ها  جهان گردید, حتی تا مدت ها و انقلابیون در سراسرسیاسی و سردر گمی فکری در میان کمونیست

رفت روی کرد رویزیونیستی و احیای سرمایه داری در این کشورها بودند  در تلاش نادیده گرفتن پیش
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ای از نا امیدی فرو رفتند و به سد یاس و ناامیدی خیلی از رفقا با حس این که دیگر تمام شد، در هالهو  

 ؛.....« در مسیر انقلاب قرار گرفتند

پاسیو می باید دید که چه کسانی به سر درگمی دچار شده و  گردند. روشنفکران خرده بورژوا و اولاً 

پذیرند، کنند انقلاب کار آسانی است و در ابتدا عضویت یک حزب انقلابی را می روشنفکرانی که فکر می

اند که  ایدئولوژیک ـ سیاسی استحکام نیافته و یا به عبارت دیگر نتوانسته  از لحاظ  اما به هیچ وجه 

ترین ضربه مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم را به درستی درک و هضم نمایند. این گونه اشخاص با کوچک 

زنند و باالاخره خود را از کارسیاسی شوند خود را این در و آن در میگی میویا شکست دچار سراسیمه 

اند،  " در دامان دیدگاه رفرمیستی افتاده"که کسانی روند. اما کنار کشیده و پشت کار و بار شخصی می

مبارزات خود را به نفع طبقه حاکمه   "جنبش حرکت برای تغییر"توان پاسیو نامید. این افراد مانند  نمی

برند و در حقیقت مبلغ و مروج سیستم سرمایه داری انحصاری اند. و  و بورژوازی انحصاری پیش می

تبدیل    "مانعی در راه فرآیند انقلاب  " همین افراد مانند تمامی نیروهای انحرافی و ارتدادی دیگر به  

شود که کاملاً از مبارزات سیاسی دست کشیده اند. شوند. کلمه پاسیو فقط برای کسانی اطلاق میمی

توان او را اما کسانی که از مبارزات انقلابی روی برتافته و به مبارزات ارتجاعی روی آورده نه تنها نمی

که باید او را در صف ضد انقلاب قرار داد، و به مبارزات ایدئولوژیک ـ سیاسی فعال علیه ت، بلپاسیو گف

می روی  رفرمیزم  به  که  کسانی  پرداخت.  کارگر آن  طبقه  برای  جدی  خطر  رویزیونیزم  مانند  آورند 

گردد. زیرا همین نیروهای رفرمیستی است که جنبش مستقل طبقه کارگر را تضعیف نموده  محسوب می

 گردد. تر طبقه کارگر به بوروازی میو سبب وابستگی بیش

» هر چه نفوذ رفرمیستی در بین کارگران قوی تر باشد، طبقه کارگر ضعیف تر، وابستگی اش به بورژوازی 

وخنثی کردن اصلاحات با طفره و نیرنگ های مختلف برای بورژوازی سهل تر خواهد بود. هر تر،  بیش

اندازه که جنبش طبقه کارگر مستقل تر، اهداف آن عمیق تر و وسیع تر، و از کوته بینی رفرمیستی 

تر خواهد بود. « ) دو مقاله از لنین ها برای کارگران آسانآزادتر باشد، حفظ اصلاحات و استفاده از آن

 ( 15صفحه   "مارکسیزم و رفرمیزم و حزب غی قانونی و فعالیت های قانونی  "

در لفظ   "انقلاب کمونیستی، نه چیز کمتر از آن  "و    "کمونیزم نوین" امروز هستند کسانی که زیر نام  

نمایند. این موضوع به خوبی  کنند، اما در عمل از آن پیروی میرفرمیزم را به عنوان یک اصل رد می

 خود را در انتخابات ریاست جمهوری امریکا در خط فکری آواکیان نشان داد.  

از   الذکر که  نامه تغییر"در نقل فوق  اول    "هفته  »شکست  بیان گردید، دو موضوع قابل بحث است. 

» و دوم  های امپریالیستی«  انقلابات سوسیالیستی شوروی و چین و سرکوب این نیروها توسط دولت

الهام می انقلاب  دو  این  از  که  پیش نیروهای  جریان  دو  این  اساس  بر  را  شان  فکری  و خط  گرفتند 
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ها و انقلابیون سراسر جهان شدند«. بردند، سبب بحران سیاسی و سردرگمی فکری میان کمونیستمی

 دهیم: حال هر یک از این مسایل را مورد بررسی قرار می

آیا واقعاً انقلابات روسیه و چین از بیرون توسط امپریالیزم مورد ضربت قرار گرفت و شکست خورد و یا 

از درون توسط رهروان راه سرمایه داری)رویزیونیزم(؟ باب آواکیان زمانی که مائوئیست بود چه خوب  

 نوشت:می

به سرمایه   _ و حتی جامعه سوسیالیستی به طور کلی    _ »... احتمال مبدل شدن نهادهای سوسیالیستی  

 _ این درک خدمتی بزرگ که توسط مائوتسه دون به تئوری مارکسیستی  داری وجود خواهد داشت.  

 _ خدمات فناناپذیر مائوتسه دون    _ .« )باب آواکیان  باشدلنینستی در مورد این مسایل واقعاً مهم، می

 تاکید از من است( _  149صفحه  _ فصل سوم 

هادر مبارزه انقلابی ادامه »مائو تا آخرین لحطات عمرش به رهبری کردن حزب کمونیست چین و توده

 داد. مائو در  

 طول این مبارزه و کمی قبل از مرگش بیانیۀ داد که در بخشی از آن گفته شد: 

دانید که بورژوازی در کجاست. بورژوازی شما در حال انجام انقلاب سوسیالیستی هستید، و هنوز نمی"

هایی که در قدرتند و راه سرمایه داری را در پیش گرفته اند. آن  _ درست در حزب کمونیست است  

 ( 63) "رهروان راه سرمایه داری هنوز در جاده سرمایه داری هستند.

لنینیستی و به خصوص اقتصاد سیاسی مارکسیستی    _ این یکی از خدمات مهم به تئوری مارکسیستی  

تاکید از من است   _   151  _   150صفحات    _ فصل سوم    _ خدمات فنا ناپذیر    _ آواکیان    ...« ) باببود

 fangفان کن )  "رهروان بورژوازی، بورژوازی در درون حزب هستند"( مائوتسه دون نقل شده در  63ـ )

keng    صفحه "و مائو پنجمی بود  "، چاب دوباره در7صفحه    1976ژوئن    18،  25(، پکن رویو، شماره ،

358) 

داشتند در های خروشچف گام بر میها تحت رهبری لیوشاوچی که از عقب رویزیونیست رویزیونیست 

رفته سوسیالیستی سیستم پیش  "کنگره هشتم حزب کمونیست چین تاکید بر روی تضاد عمده میان  

مانده عقب  اجتماعی  تولیدی  نیروهای  رویزیونیست   "و  که داشتند. هدف  بود  آن  استدلال  این  از  ها 

مناسبات سوسیالیستی در چین استقرار یافته و طبقات از جامعه چین رخت بسته است و باید روی بالا 

نمائیم. مائوتسه دون علیه این خط به  اقتصادی کشور خود را متمرکز  بردن سطح تکنالوژی و رشد 
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مبارزه برخاست و آن را رویزیونیستی خواند. و با صراحت بیان نمود که نه تنها طبقات از جامعه چین 

که مبارزه طبقاتی بین دو خط سوسیالیستی و بورژوازی به شدت ادامه دارد. در آن از بین نرفته، بل

زمان مائوتسه دون به درستی تشخیص داده بود که خط بورژوازی در درون حزب توسط کسانی که در  

او روی مبارزه طبقاتی در جامعه سوسیالیستی  مقام بالایی حزب قرار دارند پیش برده می بناءً  شود. 

 نمود.      چین تاکید پا فشاری می

»مبارزه طبقاتی به هیچ وجه تمام نشده است. مبارزه طبقاتی بین پرولتاریا و بورژوازی، مبارزه طبقاتی  

بین نیروهای مختلف سیاسی و مبارزه طبقاتی بین پرولتاریا و بورژوازی در حیطه ایدئولوژیک کماکان  

دنبال متحول کردن طولانی مدت و پرپیچ و خم و حتی گاهی بسیار شدید خواهد بود. پرولتاریا به  

باشد، و همین طور بورژوازی. از این جهت، با این سوال که کدام  جهان بر مبنای جهان بینی خودش می

یک، سرمایه داری یا سوسیالیزم پیروز خواهد شد هنوز واقعاً تسویه حساب نگردیده است.« )مائو در  

 (409ـ صفحه   5باره حل صحیح تضادهای درون خلق ـ منتخب آثار ـ جلد 

 ورزید: بر این درک درست مبارزه طبقاتی بود که مائو تاکید می

» اگر چه ما پیروزی های اساسی در متحول کردن مالکیت ابزار تولید به دست آورده ایم، ولی حتی 

های سیاسی و ایدئولوژیک هستیم. در جبهه ایدئولوژیک با این بسیار دورتر از پیروزی کامل در جبهه 

سوال که بورژوازی یا پرولتاریا پیروز خواهد شد، هنوز واقعاً تسویه حساب نشده است.« )مائوتسه دون 

صفحه   _   5م . آ.، جلد    "سخنرانی در کنفرانس کشوری حزب کمونیست چین در باره کار تبلیغاتی    "  _ 

434) 

گر آنست که شکست انقلاب چین و شوروی منبع داخلی داشت و توسط مطالب فوق به خوبی بیان

بودند،   نموده  اشغال  کمونیست  در حزب  را  بالایی  مقامات  )رویزیونیزم(که  داری  سرمایه  راه  رهروان 

های تازه به سرنگون گردید و سرکوب نیروهای انقلابی در داخل این کشورها نیز توسط رویزیونیست 

 قدرت رسیده صورت گرفت.   

گرفتند و  جریانات این دو انقلاب الهام مینیروهای که از    یعنی »  "هفته نامه تغییر"حال بحث دومی  

، سبب بحران سیاسی و سردر گمی فکری در بردندخط فکری را بر اساس این این دو جریان پیش می

رفت  ها در تلاش نادیده گرفتن پیشها و انقلابیون در سراسر جهان گردید, حتی تا مدتمیان کمونیست

خیلی از رفقا با حس این که دیگر روی کرد رویزیونیستی و احیای سرمایه داری در این کشورها بودند و  
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  ؛.....« ای از نا امیدی فرو رفتند و به سد یاس و ناامیدی در مسیر انقلاب قرار گرفتندتمام شد، در هاله

 نمائیم: که بسیار انحرافی است مکث می

  "ها اصلاً انقلاب در شوروی و چین را قبول ندارند و نه نماید که آنکه این ادعا شان تثبیت میاولاً این

در این   "برند خط فکری شان را بر اساس این دو انقلاب پیش می  "و نه    " گیرنداز این انقلابات الهام می

ها  لنینیستی ـمائوئیستی شان را به دست خود امضاء نموده اند. ثانیاً آن _ بحث سند ضد مارکسیستی 

میان می در  فکری  سردرگمی  و  سیاسی  »بحران  اصلی  و مسبب  نمایند  تبرئه  را  رویزیونیزم  خواهند 

الهام میکمونیست  انقلاب  از این »دو  انقلابیون در سراسر جهان « نیروهای که  گرفتند و خط ها  و 

نماید  رفی نمایند. رویزیونیزم همیش تلاش میبردند« معفکری شان را بر اساس این دو انقلاب پیش می

 تا واقعیات را وارونه جلو دهد.    

میلادی استالین چشم از جهان پوشید و سپس باند رویزیونیست خروشچف و شرکاء از    1953در سال  

بر حزب کمونیست شوروی    طریق یک کودتای درون حزبی قدرت سیاسی در شوروی را غصب کرده و

حزب  و  گردید  سرنگون  شوروی  در  سوسیالیزم  و  انقلاب  ترتیب  بدین  شد.  مسلط  شوروی  دولت  و 

کمونیست شوروی به یک حزب رویزیونیست و دولت شوروی به یک دولت سوسیال امپریالیست تغییر 

طرحات  کمونیست  احزاب  بر  المللی  بین  سطح  در  تا  ورزید  تلاش  خروشچف  سپس  و  داد.  ماهیت 

این کار هم شد. رویزیونیستی خو به  به قبولاند که موفق  را  رویزیونیستی خروشچف و شرکاء   د  باند 

 دولت   و  شوروی  کمونیست  حزب  حیثیت  و  اعتبار  از  توانست  لنینیزم  –ارکسیزم  علیرغم خیانت به م 

کمونیست  اسـ  شوروی  سوسیالیستی احزاب  اکثریت  و  برده  کمونیست کشورهای تفاده  های  گروه  و 

فقط چین سوسیالیستی تحت رهبری مائوتسه دون و حزب کار  را به دنبال خود بکشاند.  مختلف جهان

آلبانی تحت رهبری انور خوجه)که بعد از مرگ مائوتسه دون به دگمارویزیونیزم غلطید( علیه رویزیونیزم  

 اش را افشاء نمودند. خروشچف به مبارزه برخاستند و چهره رویزیونیستی 

های چین تحت رهبری تین سیاهوپنگ از طریق یک کودتای بعد از درگذشت مائوتسه دون رویزیونیست 

درون حزبی و بازداشت چهارتن از یاران مائوتسه دون قدرت سیاسی را در چین غصب نموده و بر حزب  

کمونیست چین و دولت چین مسلط گردیدند و به این طریق سوسیالیزم در چین نیز سر نگون گردید. 

و دولت سوسیالیستی چین به دولت سوسیال امپریالیستی   حزب کمونیست چین به حزب رویزیونیست

 تغییر ماهیت داد.   
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الهام تاریخ جنبش بین المللی کمونیستی )مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی( گواه آن است که»

ها  سبب بحران سیاسی و سردر گمی فکری در میان کمونیست« انقلاب شوروی و چین »گرفتن از جریان

جهان«   سراسر  در  انقلابیون  بلو  بیشنگردید،  مدرن که  رویزیونیزم  توسط  فکری  سردرگمی  این  تر 

در میان    "بحران سیاسی و سردرگمی فکری  "ها دامن زده شد. همان طوری که  خروشچف و سه جهانی

مائوئیست  توسط  انترناسیونالیستی  انقلابی  بلجنبش  نه،  رویزیونیزم  ها  توسط  نوین"که   " سنتزهای 

رویزیونیزم   » اگر شخصی بدوا باورزد:  آواکیان دامن زده شد. به همین خاطر است که لنین تاکید می

تواند در میان باشد.  قطع رابطه نکند از چگونگی فراگرفتن ماهرانه تاکتیک انقلابی هیچ گفتگویی نمی

 « ) لنین ـ چپ روی در کمونیزم «

نحو گسست ناپذیری با مبارزه علیه اپورتونیزم پیوند نداشته باشد سخنی یزم اگر به  امپریال  با   » مبارزه

 231  صفحه   -پوچ و دروغین بیش نخواهد بود. «) لنین امپریالیزم بمثابه بالاترین مرحله سرمایه داری  

) 

گرفتند نیروهای که از جریانات این دو انقلاب الهام می  مدعی است که:»  "جنبش حرکت برای تغییر"

بردند، سبب بحران سیاسی و سردر گمی فکری و خط فکری را بر اساس این این دو جریان پیش می

کمونیست میان  تا مدتدر  حتی  گردید,  جهان  سراسر  در  انقلابیون  و  گرفتن ها  نادیده  تلاش  در  ها 

خیلی از رفقا با حس رفت روی کرد رویزیونیستی و احیای سرمایه داری در این کشورها بودند و  پیش

ای از نا امیدی فرو رفتند و به سد یاس و ناامیدی در مسیر انقلاب قرار این که دیگر تمام شد، در هاله

 ؛.....«  گرفتند

ای از ناامیدی فرو نرفتند و به سد یاس  ها هر گز »در هالهگویی بیش نیست. زیرا مائوئیستاین یک یاوه

چه دو سال بعد از مرگ مائوتسه دون باب آواکیان کتاب و ناامیدی در مسیر انقلاب قرار« نگرفتند. چنان

را به رشته تحریر در آورد و به طور همه جانبه از دست آوردهای   "خدمات فنا ناپذیر مائوتسه دون"

انقلاب چین و مائوتسه دون به دفاع برخاست و در ضمن نشان داد که مائوتسه دون چگونه مارکسیزم 

)اقتصاد سیاسی، فلسفه و سوسیالیزم علمی( تکامل داده است. چهار سال ـ لنینیزم را در هر سه زمینه  

حزب کمونیست پیرو آغاز گردید، و   بعد از درگذشت مائوتسه دون جنگ خلق در پیرو تحت رهبری

 سپس جنگ خلق در هند،ترکیه، فیلیپین و نیپال شروع شد.  

تهاجم   برابر  در  هند  انقلابی  جنبش  و  دارد  ادامه  شدت  به  هندوستان  در  خلق  جنگ  اکنون  همین 

که جنگ خلق  دهد. با آنسنگینی که از طرف دولت مودی آغاز گشته مقاومت سختی از خود نشان می

ها هر گز این در ترکیه مورد ضربت جدی قرار گرفت، اما جنبش انقلابی ترکیه تحت رهبری مائوئیست
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  و   نرفتندای از نا امیدی فرو«  »در هاله  و هرگزدیگر تمام شد«  حس در دل شان خطور نکرد که کار»  

انقلاب قرار«   ناامیدی در مسیر  به جلو حرکت کردند نگرفتند، بل» به سد یاس و  اکنون   که  همین 

جنبش انقلابی ترکیه در حال استحکام مجدد است. جنبش انقلابی فیلیپین که متحمل خسارات خاصی  

 روی جنگ خلق در آن کشور است.گردید، اما هم چنان در حال پیش

منجر به شکست شد، با آن هم   "اندیشه گونزالو "گر چه جنگ خلق در پیرو به اثر انحرافات عمیق  

سر بلند نمود   "راه پاراچندا"جنبش انقلابی در پیرو هرچند ضعیف اما ادامه دارد. زمانی که رویزیونیزم  

مائوئیست   نیروهای  که  نپائید  دیری  اما  گردید،  نیپال  در  انقلاب  شکست  به  منجر  از و  را  خود  راه 

رویزیونیزم پاراچندا جدا نموده و در حال بر پایی جنگ خلق قرار دارند. به همین ترتیب جنبش انقلابی 

ی،  بخش مل  یمبارزات آزاددر کلمبیا در مقطع ابتدایی راه است. هیچ کس نمی تواند منکر آن باشد که  

معدود ازدر  امپریالیزمعلی  نیلات  امریکای  و  ییقایآفر  ،ییایآسکشورهای    ی  بگذار   .دارد  انیجر  ه 

گرفتند و خط  نیروهای که از جریانات این دو انقلاب الهام می  های وطنی بانگ بر آرند»رویزیونیست 

بردند، سبب بحران سیاسی و سردر گمی فکری در میان  فکری را بر اساس این این دو جریان پیش می

رفت روی ها در تلاش نادیده گرفتن پیشها و انقلابیون در سراسر جهان گردید, حتی تا مدتکمونیست 

کرد رویزیونیستی و احیای سرمایه داری در این کشورها بودند و خیلی از رفقا با حس این که دیگر 

 ؛.....« ای از نا امیدی فرو رفتند و به سد یاس و ناامیدی در مسیر انقلاب قرار گرفتندتمام شد، در هاله

نویسندگان   از  تغییر"حال  نامه  می  "هفته  را  سوال  مورد این  در  قدر  این  که  شما  کنیم، 

خواهید که باب آواکیان را »رهبر بین المللی  سر و صدا راه انداختید و می  "سنتزهای نوین"رویزیونیزم

سنتزهای  "کمونیزم نوین« جا بزنید، آیا می توانید حد اقل در یک کشور پایگاهی را نشان دهید که  

ابداً چنین چیزی امکان پذیر نیست نه در حال و نه در آینده. زیرا   جا پا گرفته باشد؟عملاً در آن  "نوین

انقلاب قهری و سرنگونی قهری بورژوازی مانند بقیه رویزیونیست  "سنتزهای نوین"رویزیونیزم   ها به 

  "حزب کمونیست انقلابی امریکا "  نامه و بیانیه جدیداعتقادی ندارد. به همین ملحوظ است که در اساس

 تحت رهبری باب آواکیان ارتش خلق و قهر انقلابی حذف گردیده است.  

بر پایه علمی استوار   "هفته نامه تغییر"های نویسندگان  کنند که بحثخوانندگان به خوبی درک می

دیده کشور عرض های ستمنبوده و خلاف حقیقت است، و فقط برای گول زدن نسل جوان کشور و توده

وجود نموده و به شکل عجیبی بیان گردیده است.از کسانی که ارتش خلق و انقلاب قهری را قبول ندارد 

در    _ که باید در خدمت بشریت قرار داشته باشد  گویند که ایدئولوژی نباید جانب دار باشد،  بلو می
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توان توقع  تری از ایشان نمیانتظاری بیش   _ حقیقت این ایدئولوژی در خدمت بورژوازی انحصاری است

 نمود.

ها  اصلاً تفاوت میان پاسیویزم و رفرمیزم را درک نکرده اند. رفرمیست  "هفته نامه تغییر"نویسندگان  

احزاب   از جور و ستم صحبت   "چپی"همان  اعتراض دارند و  علیه گلوبلاسیون  از یک طرف  اند که 

روند و یا این که برای کاندیدهای نمایند و از طرف دیگر بپای کاندیدی برای ریاست جمهوری میمی

 ریاست جمهوری از مردم دعوت می نمایند تا به پای صندوق های رای بروند. 

 2020 درسال لیهندوراس و برزجمهوری  ا،یپرو، کلمب ،یلیشتاریخ شاهدوگواه آن است که دربولیوی، 

 " چپ"احزاب  ن ی.در واقع، اشده اندانتخاب    رجمهو  سیبه عنوان رئچنین نامزدهای  2022اکتبر  تا اواسط  

و   کی دار بوروکرات  هی، طبقات کمپرادور سرمایزمالیرامپ  در خدمتاساساً    های اند کههمان رفرمیست  

های رای رفته و به این که آواکیان از مردم و طرف دارانش خواست تا به پای صندوق   فئودال هستند.

رفرمیست رویای چنین روزی را در   "چپ"بایدن رای دهند بی جهت نبوده، او هم مانند بقیه احزاب  

   پروراند.  سر می

 نویسند:  در سند دومی تجدید نظر شده چنین می "جنبش حرکت برای تغییر"

اما در کنار  افغانستان نوشته شده است؛  انقلابی  نیروهای  با تمام  این سند گرچه به هدف وحدت   «

دهد که چپ کهنه چطور گرفتار اجرایی شدن یا نشدن، این یک سند تاریخی خواهد بود و نشان می

دگم اندیشی و روی کرد رفرمیستی بوده و با زنده باد خودم، گروهکم و تشکیلاتم به این ضرورت پاسخ 

 ـ صفحه دوم(   1402اسد  21ـ ویژه نامه شنبه  "هفته نامه تغییر  ")علمی ندادند.« 

که یک سند رویزیونیستی است ما در فوق نشان دادیم که این سند نه تنها یک سند تاریخی نبوده، بل

خورد و در افغانستان جایی برای پذیزش ندارد. و حتی  های آواکیانی میکه فقط به درد رویزیونیست

های سه جهانی و تسلیم طلبان به ، رویزیونیست"حزب دموکراتیک خلق افغانستان"های  رویزیونیست 

 آن پاسخ مثبت نخواهند داد، چه رسد به احزاب و نیروهای مائوئیست.  

های جدی برای وحدت برداشت ها به این عقیده اند که وحدت امری بزرگی است و باید گاممائوئیست

و در این جهت تلاش نمود، اما این وحدت فقط و فقط باید در چوکات اصول مارکسیستی ـ لنینیستی  

های رویزیونیستی. لنین در این مورد به جا گفته است ـ مائوئیستی صورت گیرد، نه در چوکات و برنامه

 که:    
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» وحدت امر بزرگ وشعار کبیری است امر طبقه کارگر بوحدت مارکسیست ها نیاز دارد نه به وحدت 

 (  211 صفحه 20 جلد کلیات – لنین)  « مارکسیست ها با دشمنان وتحریف کنندگان مارکسیزم.

کنیم به این معنا است که عدم وحدت  گوید که وقتی از وحدت صحبت میمائوتسه دون با صراحت می

موجود است. زمانی که عدم وحدت موجود است به این معنا است که تضاد موجود است. تا زمانی که 

 این تضاد حل نشود امکان ندارد که وحدتی صورت گیرد.

زنیم یعنی عدم وحدت موجود است، نبود وحدت]یعنی وجود تضاد[ نامشروط » وقتی از وحدت حرف می

شود هنوز از آن خبری نیست، بنا بر این لازمست اوقات حتی زمانی که از وحدت صحبت میاست. برخی  

 که برای دست یابی به وحدت کارهائی را انجام دهیم. 

که گاه از مبارزه سخن نگفتن، خلاف مارکسیزم است. پیش از آن همیشه از وحدت صحبت کردن و هیچ

این امر در مورد صفوف حزب، طبقه یا خلق   بدان دست یافت.وحدت بدست آید، باید از طریق مبارزه  

نمی توان فقط از وحدت دم زد و از مبارزات   شود و بر عکس.ت به مبارزه تبدیل میدکند. وحصدق می

نگفت. تضادها هیچ  نمی  و  رهبری شونده هیچ  و  رهبری  بین  تضاد  درباره  بدون اتحاد شوروی  گوید. 

ت د تضادها و مبارزات، جهان، تکامل و زندگی و خلاصه هیچ چیز وجود نخواهد داشت. همیشه از وح

دم زدن، به یک آبگیر راکد شبیه است.حوصله سر براست. ما باید مبانی کهنه اتحاد را در هم بشکنیم،  

 . از دل مبارزه به پیش رویم و وحدت بر یک مبنای جدید را بدست آوریم

های خروشان یانگ تسه؟ این هم در کدام یک درست است؟ یک آبگیر راکد یا جریان پایان ناپذیر آب

) مائوتسه دون ـ    «کند و هم در مورد خلق و طبقه؛ وحدت ـ مبارزه ـ وحدت.صدق می  مورد حزب

 (    4ـ صفحه ـ  1959نمونه های از دیالکتیک ) تفسیرهای مجرد( 

ارائه شده، سندی است که باید آن را به زباله دان  "جنبش حرکت برای تغییر"بناءً سندی که از طرف 

ها تاریخ انداخت. قلم فرسایان این جنبش، چپ افغانستان ـ هدف ما از چپ افغانستان فقط مائوئیست

که به طور همه جانبه و اصولی به که نه تنها به سند شان پاسخ مثبت ندادند، بلاست ـ را به خاطر این

اند، متهم به »دگم اندیشی و روی کرد رفرمیستی« می کنند. همان طوری که قلم  نقد آن پرداخته 

گون تفاوت میان پاسیویزم و رفرمیزم را درک نکرده اند، همان  "جنبش حرکت برای تغییر"فرسایان  

اند. کسانی که   نیز درک نکرده  را  باد خودم، میتفاوت میان سکتاریزم و دگماتیزم  گویند که »زنده 

 گروهکم و تشکیلاتم« سکتاریست اند نه دگماتیست. 
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 دگماتیست کیست؟

ها خواهان نگر اند. دگماتیستها یک جانبهها و رویزیونیستکسی است که مانند اپورتونیست   دگماتیست

 آنند که همیشه از ایشان تحسین نمائید نه انتقاد. بنا به قول مائوتسه دون: 

جانبه نگری داریم: دگماتیزم و اپورتونیزم) رویزیونیزم( ... دگماتیست ها هم در چین موجود »دو نوع یک

دهند. و  ها مارکسیزم ـ لنینیزم را با دیدگاه میتافیزیکی توضیح میاند و هم در کشورهای خارجی. آن

دهندکه فقط  کنند به شما اجازه میها صحبت میکنند. وقتی در باره فعالیتجانبه میرا یک بنابراین آن

از جنبه از جنبه  انتقاد.« )  های مثبت صحبت کنید و نه  های منفی. شما فقط حق تحسین دارید نه 

 (25ـ صفحه  1959مائوتسه دون ـ نمونه های از دیالکتیک )تفسیرهای مجرد( 

کند. این کاری است که باب های یک جانبه نگری این است که همه چیز را نفی مییکی دیگر از نمونه 

مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم را به طور کامل نفی  نمود. او    نامه و بیانیه جدیدشآواکیان با نشر اساس

. او به این ترتیب به  "خورداین سلاح کهنه شده و به درد انقلاب نمی"نمود و با صراحت اعلام نمود که  

آورد کارگران و دهقانان و به نفی مبارزه صدها میلیون مردم جهان پرداخت. او جهان را تیره  نفی دست

و تار به تصویر کشید و کمونیزم را بر سر دو راهی قرار داد و به این گونه اعلان نمود که مارکسیزم ـ 

است که حالت شگوفائی را دارد!  "سنتزهای نوین "کند و فقط لنینیزم ـ مائوئیزم در پژمردگی سیر می

و اگر گفته شود که همه چیز درست و مثبت است و هیچ غلطی و جنبه منفی ندارد نیز یک جانبه 

است. ما باید همه چیز را به صورت دیالکتیکی تحلیل کنیم، جنبه های مثبت و منفی را بر رسی نگری  

نمائیم، از جنبه های منفی گسست نموده و جنبه های مثبت را تکامل دهیم. یک جانبه نگری بر ضد  

وژیک ـ  دیالکتیک است. یک جانبه نگری یک واقعیتی است که باید بر آن از طریق مبارزات فعال ایدئول

 سیاسی غلبه نمود. 

دگماتیست هستند، زیرا ما یقین کامل    "هفته نامه تغییر"توان گفت که مقاله نویسان  با صراحت می

که آثار باب آواکیان از ها نه تنها آثار مارکس، لنین و مائوتسه دون را مطالعه نکردند، بلداریم که آن

حزب کمونیست "نامه و مانیفیست جدید  و هم چنین اساس  "خدمات فنا ناپذیر مائوتسه"جمله اثر  

 گفتند.   نمودند حد اقل چرند نمیرا نیز مطالعه نکرده اند. اگر مطالعه می " انقلابی امریکا

با حمید ـ قربانی یک از ناقدین   "جنبش حرکت برای تغییر "برای اثبات این ادعا سری به گفتگوی  

 گوید:  زنیم. وقتی آقای حمید قربانی میجنبش ـ می
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  بایدن  جناب به  و نمایند  دوری آمیز خشونت مبارزات از باید  آمریکا کارگران که  فرمودند باب »حضرت

 « !است نیامده  شما به ها  شوخی این که نکنید شوخی نکنید  شوخی! دهند رأی

 دهد: چنین عکس العمل در مقابل این صحبت حمید قربانی نشان می "جنبش حرکت برای تغییر"

 :جنبش

 گفته کجا دهید نشان.  گوییدمی دروغ چرا

 :جنبش

 «.است گفته نیز لنین شما پیامبر انتخاب شرکت مورد در

با این جواب از یک طرف فقر جهل و نادانی خو را به دست خویش امضاء  "جنبش حرکت برای تغییر"

نموده اند و از سوی دیگر عمق انحراف و ارتداد رویزیونیستی شان را نشان داده اند. مشخص است که 

ها حتی اعلامیه باب آواکیان را در مورد انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا را نخوانده آن 

گویید. نشان  چرا دروغ می"  گفتندکردند و نمیخواندند حد اقل در این مورد سکوت میاند. اگر می

آواکیان در مورد انتخابات ریاست جمهوری امریکا صحبت   " اعلامیه  "ما ابتدا روی    "کجا گفته  د دهی

بدانند که آواکیان در اعلامیه که منتشر نموده در انتخابات ریاست   "جنبش حرکت برای تغییر"نموده تا  

که از طرفددارانش و طبقه کارگر نیز خواسته که در جمهوری نه تنها در کنار بایدن ایستاده است، بل

 کند: طور شروع میاش را اینکنار بایدن بایستند. آواکیان بیانیه

های »اکنون با رژیم فاشیستی که بر ما حاکم است رو برو هستیم: رژیمی که بی امان به حقوق آزادی 

ای از ها عدهکند. این فاشیستکند و آشکارا تعصب و نابرایری را ترویج و ترغیب میمدنی حمله می

ها بی اعتنایی سنگدلانه یا خوانند و رفتار شان با آنمردم را فرومایه و بی ارزش یا لکه ننگ کشور می 

ها محروم کردن میلیون ها نفر از بیمه سلامت و در مان را که بدون آن کین ورزی بی رحمانه است. آن 

ها گستاخانه زنان را  دانند. آنمردم در رنج زندگی کرده و بسیاری جان خواهند داد ماموریت خود می

دانند که حق سقط جنین و کنترول بارداری ندارند و باید تابع  اشیای قابل غارت و ماشین زاد و ولد می

 شوهران و بطور کلی مردان باشند.«

جاست که با ماخذ قرار دادن این حقیقت چگونه باید  چون و چرا است. سوال این این یک حقیقت بی 

گاه پایه اساسی  توان به شیوه مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی استدلال نمود، آناستدلال نمود؟ می

توان به شیوه لیبرالی، به شیوه بورژوا سیستم مسلط امریکا را مبداء قرار داد و به بررسی پرداخت، و می
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گاه باید شکل ظاهری دولت امریکا را دید و دو حزب مقتدر امریکا را  ـ دموکراتیک قضاوت نمود، آن

 کنار هم قرارداد و باهم مقایسه نمود، و میان بد و بدتر یکی را انتخاب نمود!

هر گاه از شیوه مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی قضاوت نمائیم باید بگوئیم که ماهیت ذاتی درونی 

امپریالیزم امریکا، ماهیت امپریالیستی ذاتی درونی آن با تمام خصوصیات آن است که لنین در اثر خود  

باشد.  بناءً حزب جمهوری خواه توصیف نموده است، می  "امپریالیزم بالاترین مرحله سرمایه داری"بنام  

کنند، تفاوت و حزب دموکرات در درون امریکا احزابی اند که ماهیت این سیستم را در عمل پیاده می

داری انحصاری است که از منافع  اساسی میان این دو حزب وجود ندارد. هر دو حزب نماینده سرمایه

هیچ تغییری در ماهیت  ذاتی شان ایجاد  کنند، تفاوت ظاهری دو حزب  بورژوازی امپریالیستی دفاع می

کند. ماهیت ذاتی هر دو حزب ماهیت ذاتی امپریالیستی است. یا بعبارت دیگر ماهیت ذاتی جنگ،  نمی

 غارت و چپاول است.

هر گاه به شیوه لیبرالی قضاوت نمائیم، تفاوت ظاهری بین حزب دموکرات و جمهوری خواه را خواهیم 

رسیم که » اکنون با رژیم فاشیستی که بر ما حاکم است رو برو هستیم:« هدف  نتیجه میبه این  دید و  

خواهان امریکا است. نه حاکمیت سیستم آواکیان از رژیم کنونی، رژیم حاکم ترامپ و حزب جمهوری 

این استدلال لیبرال منشانه   "بایدن، ترامپ نیست"گوید  امپریالیستی. به همین مناسبت است که می

ذاتی درونی حزب جمهوری خواه  با ماهیت  بدان معنا است که ماهیت ذاتی درونی حزب دموکرات 

توان با  تفاوت اساسی دارد، همین تجزیه و تحلیل آواکیان است که او را به این نتیجه رسانده که می

پیش رو کنار    حزب دموکرات کنار آمد و راه را برای سوسیالیزم باز نمود! بناءً بهتر است که در انتخابات

 بایدن و حزب دموکرات ایستاد!

گرانه است، طوری که گفتیم ماهیت ذاتی درونی هر دو حزب ماهیت ذاتی درونی امپریالیستی و غارت

و هیچ کدام از این دو حزب قادر نیست همیشه بدون اعمال قهر کار را از پیش ببرد. یک راه وجود دارد 

توان پاسخ داد و بس. آواکیان در جای دیگری  که در مقابل اعمال قهر فقط با اعمال قهر می   و آن این 

 گوید: اش میاز بیانیه

و   بایدن  آیا  که  نیست  این  سوال  است.  متفاوت  مهمی  بسیار  زوایای  از  انتخابات  این  وجود،  این  »با 

خواهان ها »بهتر« از جمهوری که آیا اصولاً دموکرات ها نماینده چیز »خوبی« هستند یا ایندموکرات 

ترین ها، احزاب سیاسی طبقه حاکمه اند و هیچ یک از نامزدهای انتخاباتی در پایههستند. هر دوی این

کنند. بایدن در هیچ جنبه محتوایی »بهتر« از ترین مفهوم، چیز »خوبی« را نمایندگی نمیو اساسی
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که او ترامپ نیست و بخشی از تلاش برای تحکیم و اجرای حاکمیت فاشیستی با  جز اینترامپ نیست،  

 .« )تاکید از ماست( باشد تمام معنایی که دارد، نمی

خواه و حزب دموکرات و هر دو بد اند و از هم فرقی  بحث آواکیان به این معنا است که حزب جمهوری 

برای  بایدن » تلاش  ترامپ نیست« و  بعبارت دیگر »بایدن  یا  بایدن است.  از  ترامپ بدتر  اما  ندارند، 

تواند از دهان یک لیبرال بورژا منش تحکیم و اجرای حاکمیت فاشیستی ندارد«! این قضاوت فقط می

بیرون آید. طوری که در بالا گفته شد ماهیت ذاتی درونی هردو حزب و هر دو کاندید یکی است و هیچ 

دیگر ندارند.  در حقیقت حزب کمونیست امریکا و رهبرآن)آواکیان( میان بد و بدتر گیر تفاوتی از یک

با مسئله انتخابات کنونی در امریکا در   مانده اند و باید یکی از این دو را انتخاب نماید. برخورد آواکیان

انقلابی امریکا را بنمایش میحقیقت بیان  گذارد. هر گر دیدگاه لیبرال منشانه رهبر حزب کمونیست 

کاندیدی که توانسته در راس حاکمیت ایالات متحده امریکا قرار گیرد، نماینده حاکمیت فاشیستی بوده  

باشد. همان طوری که بوش »تلاش برای تحکیم و اجرای حاکمیت فاشیستی« داشت به همان و می

اندازه اوباما »برای تحکیم حاکیت فاشیستی« تلاش نمود. بایدن نیز به اندازه ترامپ »برای حاکمیت 

نماید. بیان چنین مطالبی فقط خاک زدن به چشم مردم و تلاش برای تبرئه رژیم فاشیستی« تلاش می

 فاشیستی است.

با چنین اوضاع و احوالی که امپریالیزم و بخصوص امپریالیزم امریکا اکثریت کشورهای وابسته را به خاک 

دیده این کشورها تحمیل نموده و گرانه را بر مردمان ستمهای وحشیانه و غارتو خون کشیده و جنگ

خواه و حزب دموکرات پندار خام و خیالی که بین ماهیت ذاتی و درونی حزب جمهوری نماید، این  می

خواهد  ترین خرافات یک لیبرال متعارفی است که میو یا ترامپ و بایدن تفاوتی موجود است، سفیهانه

دیده امریکا را فریب دهد و در حقیقت  مکتوم داشتن یک حقیقت تاریخی های ستمطبقه کارگر و توده

عیان است. این حقیقت تاریخی عبارت از آنست تا زمانی که طبقه کارگر استثمار شونده حاضر باشد 

ها بهره کشی  وار زندگی کند، طبقه حاکمه استثمارگر به شیوه مسالمت آمیز از آن که به حالت برده

را از حالت برده   نماید، اما هر زمانی که به خواهد این شیوه برده وار را برهم زند و بکوشد که خودمی

ها فوراً به سرکوب قهری حتی به شیوه فاشستی  ترین دولتوار نجات دهد، در آن حالت حتی دموکرات 

نماید. امپریالیزم امریکا دقیقاً در اوضاع و احوال امریکا از هر دو  پردازد و حکومت نظامی را اعلان میمی

 نماید. شیوه استفاده می
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بند و با طرحات خام داند، اما عمداً چشمانش را میداند؟ دقیقاً که میمگر آواکیان این مسایل را نمی

خواهد طبقه کارگر امریکا را گول زده و به دنبال حزب دموکرات امریکا بکشاند. خیالی لیبرال منشانه می

 لنین بخوبی خصلت خرده بورژامآبانه را توضیح داده است:

شود، که تجربه تاریخی دار، تودۀ وسیع خرده بورژوا کشیده می»... و اما از دنبال استثمارگران سرمایه

دهد که چگونه این توده متردد و متزلزل است، امروز دنبال  ها ساله تمام کشورها در باره وی نشان میده

هراسد و از نخستین شکست و یا نیمه شکست کارگران های انقلاب میرود، فردا از دشواری پرولتاریا می

زند، ندبه و زاری افتد، خود را به این سو و آن سو میشود، اعصابش به رعشه میدچار سراسیمه می

 گریزد...«    کند، از اردوگاهی به اردوگاه دیگر میمی

نشان می بخوبی  روانانش  دنباله  و  آواکیان  آنامروز گریز  به دهد که  مائوئیستی  اردوگاه  از  ها چگونه 

سخن  آواکیان  بیانیه  باره  در  مائوئیستی  دیدگاه  از  بخواهیم  گاه  هر  گریزانند.  امپریالیستی  اردوگاه 

 گاه مطلب عبارت است از چاکری به درگاه بورژوازی امپریالیستی.بگوئیم،آن

گوید: » هدف اساسی و ستاره رهنمای ما کماکان این است: انقلاب و نه  باب آواکیان در بیانیه اش می

چیز کمتر!« در حقیقت آواکیان در گفتار انقلابی است، اما در کردار چاکر بورژوازی امپریالیستی است، 

 و او در این راه به مرحله استادی رسیده است.

بحث آواکیان در مورد انقلاب، فقط و فقط انقلاب سفید و یا نارنجی است نه انقلاب پرولتری، زیرا او در 

نامه حزب کمونیست انقلابی امریکا به انقلاب قهری پرولتری و دیکتارتوری پرولتری پشت نموده اساس

 است. 

ـ   )مارکسیستی  کمونیستی  در جنبش  رویزیونیزم  و  اپورتونیزم  که  است  آنست  گواه  خوبی  به  تاریخ 

ها در لفظ انقلابی اند و خود را زیر نام لنینیستی ـ مائوئیستی( بسیار خطر ناک بوده و هست. زیرا آن

کنند، اما عمل شان بازتابی از ایدئولوژی بورژوائی است. این جریان تمایل شدیدی پنهان می  "کمونیزم"

به لیبرالیزم بورژوائی و نفی همه چیز دارد. به همین ملحوظ است که امروز باب آواکیان با پنهان شدن  

 به نفی مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم پرداخته است.    "کمونیزم نوین  "زیر نام 

اعلان   را  امپریالیزم شوروی فرو ریخت و بوش حکومت صد ساله خود  امپراتوری سوسیال  زمانی که 

نمود، تهاجمات امپریالیزم امریکا در شرق اروپا و  خاور میانه شروع گردید. این ددمنشی و غارتگری تا 

 کنون ادامه دارد. 



 «جنبش حرکت برای تغییر »  ِنقدی بر سند وحدت  -به زیر بیرق دروغین   - پنجمبخش 

[175] 
 

انتخابات ریاست جمهوری امریکا  در دور دوم  دار و دسته بوش  آواکیان خوب به خاطر دارد، زمانی که  

ها میلیون  ده  گرفتند،  سال دیگر زمام سیاست و حکومت امریکا را در دست  4و برای  شدند    "   برنده"را  

بوش در انتخابات   "برنده شدن    "  . زیرا نمی خواستند چنین حالتی بوقوع بپیوند  ،از مردم خود امریکا

گری و مداخلات اشغال،  ادامه بی چون و چرای سیاست تجاوز  معنایبه  دور دوم ریاست جمهوری امریکا  

امور داخلی کشورهای دیگر در  آشکار سیاست تحدید و سرکوب   به معنای  و  جهان  امپریالیستی در 

 بود.  و مدنی شهروندان امریکایی درداخل ایالات متحده اتیکحقوق دموکر

این بورژوازی امپریالیستی امریکا بود که تصمیم گرفت تا چهار سال دیگر بوش قدرت سیاسی را در 

امریکا بدست داشته باشد. یعنی بورژوازی امپریالیستی در داخل امریکا خواهان آن بود که تا چهار سال 

 دیگر جنگ و سرکوب بطور قاطع ادامه پیدا کند. 

این حزب )جان کری(  حزب دموکرات امریکا ن  و کاندید  این سیاست  اساس مخالف  که  بل  بودند،در 

بورژوازی امپریالیستی امریکا به  در آن زمان نمودند. تعدیلاتی را در این سیاست مطرح می ملاحظات و

به نفعش نیست و باید   جان کری و حزب دموکرات  که ملاحظات و تعدیلاتبود  این نتیجه رسیده  

 اید. جنگ و سرکوب را قاطعانه دنبال نم

گرفت که بایدن در راس در امریکا باز هم این بورژوازی امپریالیستی بود که تصمیم    2020در انتخابات  

گیرد چه کسی برنده  قدرت قرار گیرد. در انتخابات ریاست جمهوری فقط بورژوازی است که تصمیم می

 انتخابات شود.

آواکیان بخوبی به یاد دارد که بعد از بوش اوباما و حزب دموکرات امریکا همان سیاست بوش را با اندک  

تعدیلات وملاحظات دنبال نمود. هیچ تغییر اساسی در سیاست بوش در سطح جهان و در داخل امریکا 

اوباما بوجود نیامد. به همین ترتیب با قدرت گیری   بایدن نیز در در طول دو دوره ریاست جمهوری 

 سیاست خارجی امریکا در سطح جهان و داخل امریکا هیچ تغییر اساسی به وجود نیامده است.  

این میآواکیان  بخوبی  نیز  فاشیستی  را  دیکتاتوری  آهنین  منگنه  در  المللی  بین  روابط  که  داند 

خواهد تا طبقه کارگر را دچار امپریالیستی قرار دارد. با این حال آواکیان با فاشیست خواندن ترامپ می

 توهم نموده و فریب دهد و بدنبال حزب دموکرات بکشاند . 

داند که امپریالیزم، کشورهای تحت سلطه و بخصوص کشورهای اشغال شده را به آواکیان خوب می

می کنترول  فاشیستی  این شکل  است  نهفته  امپریالیزم  نهاد  در  بخوبی  فاشیزم  بسوی  گرایش  نماید. 
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بار دیگر اشکال تمامیت خواه، نژاد پرست، استخباراتی و پولیسی دولتی  کند که یکگرایش تلاش می

 حاکمیت بورژوازی را بر قرار نماید. 

گران امریکایی و متحدین شان در طول بیست سال  جنایاتی که در افغانستان و عراق از طرف اشغال

 صورت گرفته  

هد به بیند که خواکه نمیبیند و یا اینماوراء جنایات فاشیستی است. آواکیان این مسئله را هر گز نمی

ریاست جمهوری بوش و ترامپ نبوده  تر از دوران  جنایات فاشیستی دو دور ریاست جمهوری اوباما کم

 است. و به همین ترتیب دوره ریاست جمهوری بایدن. 

را مسکوت  افغانستان  و  عراق  اوباما در  دموکرات در مدت دو دوره  فاشیستی حزب  آواکیان جنایات 

تواند پشت حزب خواهد که در این مورد چیزی بگوید، زیرا اگر چیزی بگوید دیگر نمیگذارد و نمیمی

ناچار است تا روی این جنایات فاشیستی پرده ساتری کشیده و آن را مسکوت دموکرات بایستد، بناءً 

فهمد که سکوت در این زمینه رذالت و جنایت است. او ترجیح داده تا باسکوت در گذارد. مگر او نمی

این زمینه طبقه کارگر امریکا را در مورد حزب دموکرات به توهم وادارد و برای شان بگوید که »بایدن،  

با تمام معنایی که دارد،    ترامپ نیست«  و »بخشی از تلاش برای تحکیم و اجرای حاکمیت فاشیستی 

دهد و به طبقه کارگر  باشد.«  باب آواکیان به این شکل بایدن و حزب جمهوری خواه را برائت مینمی

فریب و به اورأی بدهید. او به این طریق طبقه کارگر را    "فاشیست نیست"کند که بایدن  توصیه می

 .  اندازددهد و در مسیر بورژوا ـ رفرمیستی میمی

ایستاد،وقتی قربانی می بایدن  انتخابات ریاست جمهوری درکنار  آواکیان در  جنبش حرکت "گویدکه 

 مورد  »دردهد جای این که آن را به پذیرد و یا این که کدام دلیلی بیاورد این پاسخ را می "تغییر برای

این جواب نه تنها دروغ محض و یک اتهام ناروا است،    «.است  گفته  نیز  لنین  شما   پیامبر  انتخاب  شرکت

ارتداد  بل نادانی و  برای تغییر  "که عمق جهل،  بیان می  "جنبش حرکت  الحال هیچ کس را  تا  کند. 

ادعای پیامبری به لنین را نکرده است. لنین تا زمانی که بدرود حیات گفت حتی از لنینیزم صحبت  

ی نمود و تحت رهبری این ننمود. او در حالی که  حزب کمونیست )بلشویک(روسیه را به درستی رهبر

تواند  اکتبر پیروزی را کسب نمود و برای اولین بار تثبیت نمود که طبقه کارگر می  1917حزب، انقلاب  

لنین  ترتیب  به همین  نماید.  بر قرار  را  و دیکتاتوری خود  نماید  را سرنگون  بورژوازی  انقلابی  قهر  با 

گاه ادعای رهبری بین المللی کمونیستی را انترناسیونال سوم را بنیان گذاری نمود، با آن هم او هیچ

 9مصاحبه اش با اولین هیأت نمایندگی کارگران امریکایی مورخه  "نکرد، بعد از مرگ وی استالین در  
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تکاملاتی که لنین درسه جز مارکسیزم بوجود آورده بود بر شمرد و با صراحت اعلان   "  1927سپتامبر  

نمود که »لنینیزم مارکسیزم عصر امپریالیزم و انقلابات پرولتاریایی است.« از آن زمان به بعد تمامی  

سمیت شناختند. و احزاب کمونیست جهان لنینیزم را به عنوان دومین مرحله تکاملات مارکسیزم به ر

شعار زنده باد مارکسیزم ـ لنینیزم را سر دادند و از مارکسیزم ـ لنیزم دفاع نمودند. اما آواکیان چی! او 

که حتی نتوانسته یک هزارم کار لنین را انجام دهد، با افکار پوسیده بورژوا ـ رفرمیستی خود ادعای 

روانش در هر نوشته شان با این القاب بلند و بالا از   را دارد! و دنباله " رهبر بین المللی کمونیزم نوین "

از کنند! چنین است ادعای پیامبری! رهبری در جریان پراتیک اجتماعی بدست میاو یاد می آید نه 

 طریق تبلیغات پا در هوا.  

لنین هیچ وقت و زمانی از اعضای حزب کمونیست)بلشویک(روسیه و طبقه کارگر روسیه نخواست که 

به فلان کاندید ریاست جمهوری رأی دهند. او فقط در یک مورد شرکت در دوما را پذیرفت، آن هم  

ها باهم وحدت داشتند و هنوز انشعابی در حزب سوسیال دموکرات ها و منشویکزمانی بود که بلشویک

روسیه رخ نداده بود. و کنگره حزب سوسیال دموکرات روسیه با اکثریت فیصله نمود که باید در دوما  

شرکت نمود. لنین در این کنگره در اقلیت قرار داشت. لنین در مورد دومای روسیه چنین اظهار نظر  

 کند:        می

» دومای ما تجسم ایده خالص نمایندگی مردم نیست. فقط پروفیسورهای کادتی ما، این بورژواهای بی 

توانند این طور فکر کنند. دومای ما همان چیزی است که طبقات معین و احزاب معین فرهنگ  می

سازند. دومای ما یک دومای کادتی است. اگر بگوئیم این دوما در صدد است به  را میشرکت کننده ، آن

ترسد، رک و پوست کنده دروغ مردم تکیه کند و اضافه ننمائیم که از فعالیت مستقل انقلابی مردم می

ای تسلیم وضع ترین شیوه می گوئیم، و پرولتاریا و تمام مردم را گمراه خواهیم کرد. به غیر قابل موجه 

آن حزبی گردیده ایم که بین های  لحظه ای خواهیم شد، و نشان خواهیم داد که ما مفتون پیروزی 

آزادی و سلطنت در نوسان است، که ما قادر به ارزیابی ماهیت حقیقی آن حزب نیستیم.« ) لنین ـ 

 38گزارش در باره کنگره وحدت حزب سوسیال دموکرات روسیه ـ نشر نوین ـ ترجمه م. دائم ـ صفحه  

) 

ستم حالت  بورژوائی  در کشورهای  را  پارلمانی  مبارزات  لنین  چنین  پرولتاریا  هم  علیه  بورژوائی  گری 

 نویسد: داند. اومیمی
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کند:  گاه مسایل بسیار جدی را در دموکراسی بورژوائی حل نمی» شرکت در پارلمان بورژوائی ) که هیچ

کش کند( به وسیله هزاران مانع و رادع بروی توده های زحمتها این مسایل راحل میبورس و بانک

کنند که بینند و درک مینمایند، میمسدود است و کارگران به وجه احسن می دانند و احساس می

بورژوائی علیه پرولترها، موسسه طبقه متخاصم و اقلیت   گریموسسه غریبه وآلت ستمپارلمان بورژوائی  

ـ   635صفحه    -انقلاب پرولتری و کائوتسکی مرتد   –مجموع آثار و مقالات    -استثمارگراست. « ) لنین

 تاکید از لنین است( 

داند و به طبقه کارگر هشدار گری بورژوائی علیه طبقه کارگر میلنین حتی پارلمان بورژوائی را آلت ستم

ها را نخورند، اما آواکیان مستقیماً از کاندید ریاست جمهوری امریکا به دهد که فریب پارلمانتاریستمی

ها خیزد. او جای این که به طبقه کارگر ماهیت ذاتی و درونی امپریالیزم را نشان دهد و آندفاع بر می

 کشاند.  ها را به طرف این دام میرا از دامی که بورژوازی گسترده نجات دهد، بر عکس آن

طبقه کارگر امریکا شاهد آن است که آواکیان در رأس حزبی قرار دارد که بین آزادی و حزب دموکرات 

امریکا در نوسان است. و اصلاً نخواسته و یا نتوانسته که ماهیت حقیقی حزبش را ارزیابی و یا به عبارت 

امریکا گردیده و تلاش   دیگر بیان نماید. به این ملحوظ شیفته انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده

نموده است تا طبقه کارگر را به دنبال بورژوازی انحصاری بکشاند. آواکیان با این فراخوان ثابت ساخت 

 دارد.       که از دنبال بورژوازی انحصاری گام بر می

های سه جهانی در افغانستان)سازمان رهایی افغانستان( میان بد و بدتر امروز آواکیان مانند رویزیونیست 

گران به طرف کرزی و و گیر افتاده است. سازمان رهایی در وقت انتخابات نمایشی و فرمایشی اشغال

اینلیبرال  بود که  این  ایستاد. دلیلش  پوشالی  رژیم  اند!  های درون  بهتر  بنیادگرایان درون رژیم  از  ها 

از   او  است و    "فاشیست"ترامپ    "ترامپ بهتر است"آواکیان به این دلیل به سمت بایدن ایستاد که 

های رویزیونیستی آواکیان را ورق زنید یک کلمه در مورد نیست! هر گاه تمام نوشته "فاشیست "بایدن 

ای در مورد جنگ پیدا کنید. و حتی کلمهتوانید  تضاد عمده، دشمن عمده و وظیفه مبارزاتی عمده نمی

نامه و مانیفیست توان یافت. برای تثبیت این ادعا به اساسمسلحانه و سرنگونی قهری بورژوازی نمی

گاه خواهید دید که در این دو سند به طور عام جنگ  حزب کمونیست انقلابی امریکا مراجعه نمائید. آن

نماید  بسیار تلاش می  "جنبش حرکت برای تغییر"های عادلانه و غیر عادلانه( را رد نموده است.  )جنگ 

زند  تا آواکیان را برائت دهد که او علیه جنگ مسلحانه نیست و چپ و راست خود را این سو و آن سو می
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در گفتگو   "جنبش"آورد که جز شرمندگی هیچ چیز دیگری برای شان نیست.  هایی میو از او نقل وقول

 کند: با حمید قربانی از قول آواکیان چنین نقل می

 " آینده جانبۀ همه نبرد و  فاشیسم علیه  کنونی مبارزۀ"

  و  مخرب های نزاع ورای بهتر  کاملاً راهی  کردن باز  و سیستم این واقعی سرنگونی برای حرکت در  » ما

  را   خشونت  مرحله  این   در  هستیم، جدی  ما  که  آنجا   از.  دارد  جریان  مردم  میان  امروز  که  هستیم  شریری

تاکید از من «  [۳.]مخالفیم  است  مردم  بین  در  و  مردم   علیه  که   هایی   خشونت  همۀ  با   و  کنیم   نمی   آغاز

 است 

دار جنگ و ها )جنگ( است. ما طرفاین صحبت رک و پوست کنده موضع گیری علیه همه خشونت 

شود. بنا به قول مائوتسه دون برای این که تفنگی در کار خشونت نیستیم، اما جنگ بر ما تحمیل می

های غیر عادلانه کنیم و علیه جنگهای عادلانه حمایت مینباشد باید تفنگ در دست گرفت. ما از جنگ

های غیر عادلانه غیر از جنگ عادلانه، برای از بین بردن جنگ   "راه بهتری"خیزیم. ما   به مبارزه بر می

 سراغ نداریم.

توان طبقات استثمارگر را سرنگون » حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان به این باور است که نمی

 طریق زور.  نمود مگر از

کم وبیش پنهان درون جامعه   آن جنگ داخلی» ما ضمن توصیف مراحل کلی رشد و تکامل پرولتاریا  

،  بر انداختن بورژوازی از طریق زور گیرد و پرولتاریا، با ای که انقلابی آشکار در میموجود را، تا آن نقطه 

حاکمیت خویش را پی می افگند، دنبال کرده ایم.« )مارکس و انگلس ـ مانیفیست حزب کمونیست ـ  

 ( تأکید از من است.«  53صفحه 

پیش در  سال  انگلس  آلمانی  چاپ  کمونیست  حزب  مانیفیست  کریه   1890گفتار  چهره  میلادی 

 سازد:  سوسیالیست مآبان را چنین افشا می

نام سوسیالیست از طرفی به طرفداران مکاتب مختلف تخیلی، مخصوصاً به طرفداران   1847»در سال  

های محدودی ها در همان موقع به صورت طریقت اوئن در انگلستان و فوریه در فرانسه که هر دوی آن

شد که گران اجتماعی اطلاق میدر آمده و به تدریج در حال زوال بودند، و از طرف دیگر به انواع افسون

ترین ضرری به سرمایه و سود آن وارد شود، کلیه مصائب اجتماعی را  که کوچک کردند، بی آنوعده می

ها افرادی بودند که در خارج جنبش های گوناگون چاره کنند. در هر دو حالت اینبه وسیله وصله کاری
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را بیش خود  و دیدگان  داشتند  قرار  به طبقات  کارگری  آن  " تحصیل کرده"تر  از  و  ها کمک دوخته 

 ( 13طلبیدند... « ) پیشگفتار مانیفیست حزب کمونیست ـ صفحه می

 کاملاً   راهی   کردن  باز  و  سیستم  این  واقعی  سرنگونی  برای  حرکت  در  » ماگوید کهاز این که آواکیان می  

 جدی  ما  که  آنجا  از.  دارد  جریان  مردم   میان  امروز  که  هستیم  شریری  و  مخرب  های  نزاع  ورای  بهتر

 مردم  بین  در  و   مردم  علیه که  هایی   خشونت  همۀ با  و   کنیم  نمی   آغاز  را  خشونت  مرحله این  در  هستیم،

  "جنگ داخلی کم و بیش پنهان جامعه"باید  یاوه سرایی است. طبق گفته مارکس ما  «  .مخالفیم  است

تا نقطه انقلابی که به جنگ    "هایی که علیه مردم و در بین مردم استهمه خشونت  " و به قول آواکیان  

آهنگش  گردد بالا بریم. فقط از این طریق است که طبقه کارگر تحت رهبری حزب پیشآشکار تبدیل می

، نه " حاکمیت خود را پی افکند"گردد که طبقه حاکمه را با قهر انقلابی خود سرنگون نماید و قادر می

ترین آسیبی به سرمایه تمام درد و رنج اجتماعی را به خواهد بدون کوچک این که مانند آواکیان که می

 وسیله وصله کاری علاج نماید! 

  "ها هاکسلی" تر به ها بیشدر آنست که آن "سنتز نوین"های علت این همه آشفته فکری رویزیونیست 

و متخصص دوخته   "تحصیل کرده" تر به طبقات  ها دیدگاه شان را بیشمتکی اند تا به طبقه کارگر. آن

 اند.  

ورزند و ازدموکراسی مخالفت می  "های که در بین مردم استبا همه خشونت "آواکیان و دنباله روانش  

فقط حرف مفت، یاوه سرایی بوده و فقط برای هایی نمایند. چنین بحثانقلابی طبقه کارگر صحبت می

 شود. های تحت ستم به کار برده میفریب توده

که آشتی نا پذیری » دموکراسی انقلابی به هیچ دردی نمی خورد. همه اش حرف است. پیش از آن

منافع می  تضاد  پوش  سر  آن  بر  کند  عریان  را  و طبقاتی  کارگران  باید چشمان  بلشویک  یک  گذارد. 

ها را پرده پوشی کند. « ) لنین ـ کنفرانس که آندهقانان را براین تضاد های آشتی نا پذیر بگشاید، نه آن

 (  11ـ 10صفحه ،  1917شهر پتروگراد حزب کارگر سوسیال دموکرات روسیه ) بلشویک ( آوریل 

که نه تنها ماهیت حقیقی امپریالیزم )که به صورت عریان بر فاشیزم متکی است(  آواکیان علاوه بر این

ها  که با ایستادن در کنار بایدن بر آن کند، بلو تضاد منافع طبقاتی را به صورت عریان بیان نکرده و نمی

سرپوش گذاشته است. اما لنین بر عکس وقتی در مورد شرکت در دوما در اقلیت ماند و شرکت در دوما  

 بر او تحمیل شد به هیچ وجه مبارزه علیه دوما را فراموش نکرد.  
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لنین به صراحت سازش در کنگره وحدت حزب سوسیال دموکرات روسیه را در مورد فیصله دوما یک 

 سازش تحمیلی تلقی می نماید. به این بحث لنین توجه نمائید: 

» توافق بر سر شرکت در دومای سوم و چهارم یک نوع سازش و چشم پوشی موقت از خواسته های 

انقلابی بود. این سازش مطلقا بر ما تحمیل شد، زیرا توازن قوا در آن زمان، امر بر پا کردن مبارزه انقلابی 

برای آماده کردن مقدمات این مبارزه را در   و ما مجبور بودیمتوده ای را برای ما غیر ممکن کرده بود  

قادر بفعالیت باشیم استفاده   " خوکدانی"طی دوران طولانی آینده، حتی از این فرصت که از درون چنان  

به مسئله مزبور   حزب  کنیم. تاریخ ثابت کردکه چنان بر خوردی از طرف بلشویک ها به عنوان یک  

ـ تاکیدات از لنین    54ـ    53ش ـ صفحه  کاملا درست بود.« ) سه مقاله از لنین ـ مقاله در باره ساز

 است( 

را تعقیب با آن که شرکت بلشویک  اهداف ذیل  از شرکت در دوما  لنین  اما  بود,  ها در دوما تحمیلی 

 نمود:  می

 ـ در آن زمان هنوز لنین تلاش داشت تا وحدت حزب سوسیال دموکرات روسیه را پایدار نگهدارد،   1

ها به منظور های درون پارلمان و سازمان دادن آنـ  جلب گروه ترودویک ) دهقانان ( و دموکرات  2»

 ها و دولت تزار.  مبارزه مشترک علیه کادت

گروه ترودویک یک گروه تپیک دهقانی است که مبارزات شان علیه مالکین بزرگ بخاطر بدست آوردن  

زمین می باشد. یا به عبارت دیگر مبارزات شان علیه دولت فیودالی بخاطر بر قراری دموکراسی بورژوزی 

شرکت حزب است. این گروه به عنوان نماینده دهقانان در دوما شرکت داشت. به همین ملحوظ زمان  

راه با دهقانان و  سوسیال دموکرات روسیه در پارلمان لنین تاکیک پرولتاریا را چنین تعریف نمود. » هم

ها را خنثی نمائیم.« اما بر عکس آواکیان همراه با بایدن راه با دموکرات های انقلابی، بی ثباتی کادتهم

 وازی انحصاری سر تسلیم فرود آورد.  در تلاش آنست تا طبقه کارگر را وادارد که به قانون بورژ

زدند, نه تنها کارگران به سمت کادت ها و ها از شرکت در دوما سرباز میهر گاه در آن زمان بلشویک

ها و  های انقلابی نیز جذب کادتکه گروه دهقانی ترودویک و دموکراتآورد، بلمنشویک ها  روی می

شدند که بطلان گاه موفق نمیها هیچشدند، و بلشویکها منزوی میگردید وبلشویکها میمنشویک 

ها ها و توهمات پارلمانتا ر یستی منشویک ها را ثابت نمایند. استالین در مورد شرکت بلشویکخط کادت

 گوید : در دوما چنین می
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» هرگاه حزب در موقع خود برای شرکت در دوما تصمیم نگرفته بود که قوای خو را برای کار در دوما  

که به توده ها امکان داده شود که از روی تمرکز داده، مبارزه را بر اساس این کار توسعه دهد، تا این

و غیر ممکن بودن موافقت با تزاریزم  هابی فایدگی دوما و کذب مواعید کادتتجربیات شخصی خویش  

پیش آهنگ از طبقه کارگر جدا  صورت  درک نماید، در آن  ضرورت اتفاق دهقانان را با طبقه کارگرو  

ها در دوره دوما،  . بدون تجربه تودهشده و طبقه کارگر نیز ارتباط خود را با توده ها از دست می داد

) استالین ـ مسایل لنینیزم ـ جلد اول ـ   ها و ایجاد سلطه پرولتاریا غیر ممکن بود. «رسوا کردن کادت

 ( تاکیدات از من است. 108صفحه 

واقعیت بود  اما  این  روسیه.  دومای  مبارزات  دوران  در  ها  بلشویک  مبارزات  دوران  موجود  عینی  های 

انتخابات  واقعیت از شرکت در  آواکیان  بود؟  امریکا چگونه  ریاست جمهوری  انتخابات  های موجود در 

های حزب دموکرات گی و کذب وعدهفایدریاست جمهوری ایالات متحده امریکا نه تنها که نتوانست بی

 های حزب دموکرات امریکا پرده ساتر کشید. که بر روی حیله و نیرنگامریکا را نشان دهد، بل

 » آورد:زمانی که قربانی در مورد تعویض دولت بورژوائی به دولت سوسیالیستی این نقل لنین را مثال می

 دولت  نابودى .  است  محال  پرولترى  دولت  با   بورژوایى  دولت  تعویض  قهرى،  انقلاب   بدون

 دیگرى   راه  از  "زوال"  راه  از  جز  دولتى  گونه  هر  نابودى  دیگر  بعبارت  و(  من  -پرولتاریا  دیکتاتوری)پرولترى

 . انقلاب و  دولت  -لنین ،.«نیست پذیر امکان

 : گرددبه این چرندیات متوصل می "جنبش حرکت برای تغییر"

 زرد  کتاب  داخل  ]سرتان[سرتا    و  توانیدنمی  کرده  غلطی  هیچ  هستید  ما  کهف  اصحاب  شما  :» جنبش

 کنید.« نگاه هم  واقعیت یه نیست ضرری. واقعیت طرف  به تانکون و  ملاهاست مانند 

گیرد. پای استدلال به لنگد، رکیک گویی و فحاشی جای آن را میاین یک حقیقت عینی است، جائی که  

ها نه خواهم چیز زیادی بگویم. زیرا آنکنم و نمیدر این مورد با یک نقل قول مائوتسه دون بسنده می

های شان مشخص است که که از این بحثتنها که مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم را قبول ندارند، بل

دانند! از  های بیکاره میخواهان تحقیر و توهین آن هستند. آثار بنیان گذاران سوسیالیزم علمی را کتاب

  تری از این داشت.رویزیونیزم و اپورتونیزم نباید انتظار بیش

انتقاد گرفته و می» افراد را به باد  اینگونه  توان وجه نمیفحاشی و تهدید را به هیچ"نویسد:  لوسیون 

 ( 80جلد سوم صفحه  آثار منتخب –)مائوتسه دون  «"مبارزه نامید.
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ــث  ــه بح ــه بقی ــردیم ب ــر"برگ ــرای تغیی ــت ب ــبش حرک ــتی ـ  "جن ــبش مارکسیس ــورد جن در م

 لنینیستی ـ مائوئیستی افغانستان.  

 در سند وحدت در این مورد چنین نظری دارد: "جنبش حرکت برای تغییر"

جریان شعله جاوید که به چندین حزب و جریان تقسیم شده است، نیز در این دوره، از مجاهدین »

یی شان های تودهتحت نام مبارزات ملی دفاع کرده و در رشد دادن این نیروهای ارتجاعی به دلیل پایه

( به 2( هم چنین به مبارزه مسلحانه علیه حاکمیت های دو حزب خلق و پرچم )1همکاری کردند.)

از پرداختند. ولی هیچ یک  بنیادگرای دینی  نیروهای  یا زیر پوشش  شعله   رهبران  صورت مستقیم و 

های دو حزب با حمایت سوسیال ـ امپریالیسم  جاوید به جمع بندی این موضوع که چرا بین حاکمیت 

رجیح دادند، شوروی و مجاهدین با حمایت امپریالیسم امریکا و چین سرمایه داری، دومی را بر اولی ت

نپرداختند؟ بلکه فقط تنها با اشاره به جنایات دو حزب خلق و پرچم و اشغال افغانستان توسط ارتش 

گذشت و ـ در حالی که چهار سال از کودتای رویزیونیستی در چین می  1980سرخ شوروی در سال  

در مسأله خطی اشتباهات شعله جاوید  پردازند.چین تبدیل به یک دولت سرمایه داری شده بود ـ می

 )صفحه سوم سند وحدت ـ تاکید از من است(  .«کمتر از احزاب خلق و پرچم نیست

در سندی که تجدید نظر نموده این جملات را علاوه نموده است: »و  "جنبش حرکت برای تغییر"ـ    1

کنند، پنهان  خود را زیرلحاف مجاهدین مانند حالا که تعدادی خود را زیر لحاف طالبان پنهان کرده می

 خواستند انقلاب کمونیستی کنند.«کردند و با شعار الله واکبر می

بوده به این جمله تعویض   "حاکمیت های دو حزب خلق و پرچم  " ـ هر جایی که در سند اولی    2

 " های حزب وطن ) خلق و پرچم(حاکمیت "گردیده است: 

کسی که در مورد تاریخ جنبش کمونیستی)مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی( افغانستان معلوماتی  

ندارد، نباید در این مورد چیزی بگوید و یا بنویسد، یا به عبارت دیگر» تحقیق نکرده حق صحبت کردن 

 ندارد«. زیرا بدون تحقیق هر چه بگوید بی مورد خواهد بود.  

ثور    سازمان هفت  کودتای  از  بعد  که  گروهایی  مانند    1357و  رهایی  "،  " ساما"خورشیدی  سازمان 

ها از یی نبودند. آن... عرض اندام نمود هیچ کدام شان شعله"جنبش"،  " ساوو"،  "اخگر"،  "افغانستان

و جریان   " سازمان جوانان مترقی"خورشیدی به طور قطع با خط و مشی    1352الی سال    1349سال  
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) شعله جاوید( قطع رابطه نموده و راه انحرافی و ارتدادی را در پیش گرفته بودند.   "دموکراتیک نوین

 یی نامید.  حماقت محض است که چنین کسانی را شعله

و جریان شعله جاوید    "سازمان جوانان مترقی"خورشیدی گروه پس منظر تاریخی از    1349در سال  

با خط و مشی آوانتوریستی انشعاب نمود و به لجن پراگنی علیه آن پرداخت. بعد از مریضی رفیق اکرم 

 گروه انقلابی خلق های "خورشیدی    1351جوزای سال    29یاری و توطئه قتل سیدال سخن دان در  

از    "افغانستان را  خود  راه  فیض  داکتر  رهبری  مترقی"تحت  جوانان  دموکراتیک   " سازمان  جریان  و 

نوین)شعله جاوید( جدا ساخت و به اکونومیزم غلطید، و سپس راه ارتداد تئوری رویزیونیستی سه جهانی  

ه فحاشی پرداخت،  ب  "سازمان جوانان مترقی"ها و رهبران  را اتخاذ نمود. این گروه نه تنها علیه شخصیت 

ای از حزب دموکراتیک خلق علم تکه پاره" و جریان شعله جاوید را    "سازمان جوانان مترقی"که  بل

مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم ) در آنوقت اندیشه مائوتسه دون ( در خواند. در آن زمان    "افغانستان

مقابل چشم همگان به اکونومیزم و بالاخره به رویزیونیزم سه جهانی تبدیل گردید. سوسیالیزم قبل از  

مارکس ) سوسیالیزم تخیلی ( اکنون بعنوان رویزیونیزم در زمینه مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم عمل 

 . دهدبه مبارزه خود ادامه می"کمونیزم نوین" زیر نام  و نموده 

های دارالمعلمین هرات، خورشیدی و توطئه قتل قادر یک تن از خلقی  1351در سوم عقرب سال   

و جریان   "سازمان جوانان مترقی"ها تحت رهبری عبدالالله رستاخیز و شیر آهنگر نیز در مقابل  هراتی

ها بر گزیدند یک خط و مشی ملی اسلامی که دموکراتیک نوین صف آرایی نمودند. خط و مشی که این

و جریان دموکراتیک نوین تحت رهبری این   " سازمان جوانان مترقی" کاملاً در مغایرت با خط و مشی  

ثور  سازمان قرار داشت. همین از کودتای هفت  های فوق خورشیدی سازمان  1357ها بودند که بعد 

های ت که سازمانیی نیستند. این یک حقیقت عینی اسها به هیچ وجه شعلهالذکر را ایجاد نمودند. این

گر  فوق الذکر در زیر پوشش احزاب ارتجاعی اسلامی در جنگ مقاومت علیه سوسیال امپریالیزم اشغال 

نشانده به مقاومت پرداختند. ما بارها خاطر نشان ساختیم که شرکت در جنگ مقاومت و رژیم دست

گرفت، درست و اصولی بود، و باید این جنگ مستقلانه تحت یک خط و مشی کمونیستی صورت می

 که نگرفت، اما پوشش گرفتن در زیر چتر احزاب اسلامی کاملاً غلط و نادرست بوده است.  

چرا این کار صورت گرفته، حزب کمونیست)مائوئیست( افغانست بارها در مقالات متعدد این را خاطر   

نشان نموده که علت تسلیمی طبقاتی نیروهای به اصطلاح چپ افغانستان، به مجاهدین این بود که اولاً  

کردند، ها تفاوت میان تضاد اساسی و عمده را درک نکرده بودند و این تضادها رابا یک دیگر خلط میآن 
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دوماً تضاد عمده را مطلق ساختند و تضاد غیر عمده را از نظر دور داشتند. یا به عبارت دیگر خط و 

ها زیر این چتر حرکت نمایند. همان طوری که آواکیان مشی غلط و ارتدادی شان سبب گردید که آن

 بر حسب خط و مشی رویزیونیستی اش در کنار بایدن ایستاد.  

خود را زیرلحاف مجاهدین مانند ها »نویسد که این سازمانمی "جنبش حرکت برای تغییر "از این که 

می کرده  پنهان  طالبان  لحاف  زیر  را  خود  تعدادی  که  واکبر حالا  الله  شعار  با  و  کردند  پنهان  کنند، 

   .« یک دروغ محض است.خواستند انقلاب کمونیستی کنندمی

نمودیم که سازمان بیان  علیه سوسیال طوری که قبلاً  به اصطلاح چپ در زمان جنگ مقاومت  های 

به تسلیمی و تسلیم طلبی  ارتجاعی جهادی خزیده و تن  احزاب  پوشالی زیر چتر  رژیم  امپریالیزم و 

ها همین اکنون هیچ پیوندی با امارت اسلامی  طبقاتی و حتی تسلیم طلبی ملی دادند، اما همین سازمان

 زیر لحاف طالبان پنهان نمایند.  که خود را مانند دوران مقاومتندارند و چه رسد به این

سازمان "و    " ساما"های به اصطلاح چپ نیز یک خط ومشی ارتجاعی اسلامی بود.  خط مشی سازمان

چون وجهه مشترکی با احزاب جهادی داشتند به همین دلیل هم بود که زیر چتر   "رهایی افغانستان

که را سر لوحه کار خود قرار دادند، بل  "جمهوری اسلامی"شان در آمدند. هر دو سازمان نه تنها شعار  

ای ساختند. به دفاع بر خاستند و آن را برنامه  "جمهوری اسلامی  "و    "انقلاب اسلامی"سر سختانه از  

ها جای . آن"انقلاب کمونیستی"نبودند، چه رسد به    "انقلاب دموکراتیک نوین"ها حتی خواهان  آن 

را انگ کمونیستی زدن   پناه برده بودند.  شعار اسلامی  " انقلاب اسلامی"انقلاب دموکراتیک نوین به  

 فقط کار نیروهای ارتجاعی است. 

کرد هر تشکیل، حزب و یا سازمان سیاسی بر مبنای خط مشی تدوین شده اش صورت حرکت و عمل

تواند جدا از خط مدون های به اصطلاح چپ افغانستان  هم نمیگیرد. بناءً اعمال و حرکات سازمانمی

کرد آواکیان طبق خط و مشی تدوین شده در برنامه شان صورت گیرد. همان طوری که حرکت و عمل

 نامه و مانیفیست این حزب صورت گرفته و او را در کنار بایدن قرار داده است.  شده در اساس

شعله جاوید به جمع بندی   رهبران  »هیچ یک از   گوید کهمی  "جنبش حرکت برای تغییر"از این که   

های دو حزب با حمایت سوسیال ـ امپریالیسم شوروی و مجاهدین با  این موضوع که چرا بین حاکمیت

حمایت امپریالیسم امریکا و چین سرمایه داری، دومی را بر اولی ترجیح دادند، نپرداختند؟ بلکه فقط 

تنها با اشاره به جنایات دو حزب خلق و پرچم و اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ شوروی در سال 

از کودتای رویزیونیستی در چین میـ در حالی که    1980 گذشت و چین تبدیل به یک  چهار سال 
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معلوماتی شان در دار و دلالت بر بیباز هم یک دروغ شاخپردازند.«  دولت سرمایه داری شده بود ـ می

بررسی جنبش کمونیستی)مارکسیستی   افغانستان می  _ لنینیستی    _ مورد  گاه  مائوئیستی(  کند. هر 

زحمت مطالعه شعله جاوید دور سوم و دور چهارم و به خصوص شماره چهارم دور چهارم شعله جاوید  

 کردند. دادند، حد اقل در این مورد سکوت میرا به خود می

، مجید، قیوم رهبر، شیر آهنگر، داکتر "رهبران شعله جاوید"جنبش تغییر برای حرکت از  "اگر هدف  

ها از جمله رهبران شعله جاوید نبوده و نیستند. باشد، باید خاطر نشان ساخت که آن فیض، عبید... می

کردند و اکنون هم  یی محسوب نمیها از زمانی که انشعاب را پیشه نمودند هر گز خود را شعلهزیرا آن 

افغانستان داشته یی به حساب نمیشعله به بررسی جنبش کمونیستی  آیند. هرگاه خوانندگان علاقه 

 توانند به شماره چهارم شعله جاوید ـ دور چهارم مراجعه نماید.  باشند می

دموکراتیک خلق  حزب "و  " جریان دموکراتیک نوین " مسأله خطی "آیا در 

 یک سان عمل نمودند؟   "افغانستان

)شعله   "جریان دموکراتیک نوین"بدون محاسبه واقعیات عینی در مورد"جنبش تغییر برای حرکت" 

به همین علت است که به جاوید(به بررسی مطالب پرداخته، یعنی به شیوه ذهنی عمل کرده است.  

آورد تا چیزی مطابق ذوق و علاقه نیروهای ارتجاعی  مغالطه گویی توسل جسته و به ذهن خود فشار می

که بر ذهن خود فشار آورده تا برای خوش جویند، بلبنویسد. چنین اشخاصی حقیقت را در واقعیات نمی

آمد گوئی دیگران چیزی بنویسند. بنا به گفته مائوتسه دون چنین اشخاصی»درخشان اند ولی جوهر 

فرستادگان "هندمانند  دترین شخصیت این دنیا جلوه میندارند، شکننده اند، نا استوار اند... خود را بزرگ

بیش از این هم   "فرستادگان امپرطور" شتابند.« ما از این جا، و به همه جا میجا و آنبه این "امپراطور

 رود. های ارتجاعی لیبرالی از این حد فراتر نمیتوقعی نداریم. زیرا پژوهش

برای این که تاریخ را متوقف نسازیم باید نه بر تصورات ذهنی، نه بر شور وشوق گذرا و نه بر کلمات و  

که بر واقعیات همان طوری که به طور عینی وجود دارند تکیه کنیم، دقیقاً مدارک روح، بلجملات بی

را جمع آوری نمائیم و بر مبنای مدارک به قضاوت به پردازیم. این روشی است درست و اصولی که فقط 

 شوند نه مرتجعین و جیره خواران امپریالیزم.ها بدان متوصل میمائوئیست

برند. نویسندگان جیره خوار عموماً به مطالب کهنه و فرسوده، بدون فاکت و اسناد و پرمدعا پناه می

 گیرد. به منظور خوش آمد گوئی بورژوازی صورت می  "زیبا"های چنین روشی به معنای جمله پردازی
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قدر آن  "جریان دموکراتیک نوین"و    " سازمان جوانان مترقی"در مورد    "هفته نامه تغییر"نویسندگان  

دانستند این قدر حزیان داند. اگر چیزی میبی معلومات اند که جز نامی در مورد آن دیگر هیچ چیز نمی

 در مسأله خطی اشتباهات شعله جاوید کمتر از احزاب خلق و پرچم نیست«گفتند :» نمی

که جنایت شده است. جنایت مرتکب اشتباه نه، بل  "حزب دموکراتیک خلق افغانستان"اولاً باید گفت که  

جنبش حرکت برای   "آیا نویسندگان    را اشتباه خواندن یک انحراف عمیق ایدئولوژیک ـ سیاسی است.

ها این را دقیقاً درک نموده و  تا کنون فرق میان اشتباه و جنایت را درک نکرده اند؟ چرا؟ آن  "تغییر

های بعدی  را تبرئه نمایند. این موضوع را در قسمت  " دموکراتیک خلق افغانستانحزب  "تلاش دارند که  

 تر خواهیم شگافت. بیش

نویسندگان    تغییر"چرا  برای  حرکت  جنایات    "جنبش  تا  نموده  خلق "تلاش  دموکراتیک  حزب 

 را تا سرحد اشتباه پائین آورند؟   "افغانستان

که   این  تغییر"اولاً  برای  حرکت  با    "جنبش  مشترکی)رویزیونیستی(  خلق "وجه  دموکراتیک  حزب 

 اند!!  " اکثر اعضای حزب خلق وطن پرست بوده"ها معتقد اند که دارد. و ثانیاً آن "افغانستان

)یک سان دانستن خط مشی جریان دموکراتیک نوین با "جنبش حرکت برا تغییر"بحث نویسندگان 

  "های افغانستانگروه انقلابی خلق"خط و مشی حزب دموکراتیک خلق افغانستان( همان دید انحرافی  

مورد   مترقی "در  جوانان  نوین"و    "سازمان  دموکراتیک  می  "جریان  انقلابی "باشد.  افغانستان  گروه 

علناً   "با طرد اپورتونیزم در راه انقلاب سرخ به پیش رویم"های افغانستان در سند اکونومیستی  خلق 

که   نمود  از  "اظهار  پارۀ  تکه  علم  همان  نوین  دموکراتیک  جریان  و  مترقی  جوانان  حزب "سازمان 

ان زمزمه هم   "جنبش حرکت برای تغییر"باشد. اظهار نظر نویسندگان  می  " دموکراتیک خلق افغانستان

 شود. در مورد این جریان است که به شکل دیگری مطرح می "های افغانستان گروه انقلابی خلق"

سازمان  "مند! چه خوب بود اگر یک مرتبه به خود زحمت مطالعه خط و مشی  مداران شرافت ای سیاست 

دادید و حد اقل یازده شماره دور اول شعله جاوید  را می  "جریان دموکراتیک نوین"و    "جوانان  مترقی

 نشستید.  )شعله جاوید( می  "جریان دموکراتیک نوین"نمودید و آن وقت به قضاوت در مورد  را مطالعه می

شوند که این جنبش چگونه متوجه می  "جنبش حرکت برای تغییر"خوانندگان با این اتهام بی مورد

 جنبش کمونیستی کشور را مورد اتهام قرار داده و علناً جانب بورژوازی انحصاری را گرفته است. 
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مبارزات تیوریکی از طرف حزب کمونیست چین به رهبری ها در شوروی،  بعد از کودتای رویزیونیست 

. ادامه این مبارزات در  براه انداخته شد  مدرن شورویعلیه رویزیونیزم    و حزب کار آلبانی  مائوتسه دون

به درستی راه خروج از بن بست ناشی    نمود. انقلاب فرهنگی چین  تا سطح انقلاب فرهنگی تکامل  چین

بعد از یک دور مبارزات درونی   را برای جنبش کمونیستی بین المللی نشان داد.  مدرنم  زاز بروز رویزیونی

در سطح بین المللی    "نه تفسیر"تمام اسناد مربوطه به این مبارزات بصورت وسیع و علنی تحت نام  

تی بین المللی به تکاپو افتادند و  با الهام ازین مبارزات امواج نوینی در جنبش کمونیسمنتشر گردید.  

 های کمونیستی نوینی در تمام نقاط جهان پا به عرصۀ وجود گذاشتند.  احزاب و سازمان

در   سیاسی  اوضاع  نسبی  شدن  مساعد  اثر  در  افغانستان  کمونیستی  سال    13جنبش    1344میزان 

پرولتاریا پایه طبقاتی  بر  از پایه گذاری شد؛    خورشیدی  الهام گیری  با  افغانستان  جنبش کمونیستی 

بصورت موجی از امواج نوین جنبش کمونیستی بین المللی تبارز نمود و رو در انقلاب فرهنگی چین،  

 و دنباله روان بومی آن در افغانستان قرار گرفت. مدرن شورویروی رویزیونیزم 

جنبش مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی) در آن وقت اندیشه مائوتسه دون( در بحبوحه خیانت  

انقلاب شوروی و حزب  به  المللی و بالاخص  رویزیونیزم مدرن خروشچف به جنبش کمونیستی بین 

 کمونیست بلشویک روسیه پا به عرصه وجود گذاشت.

مترقی"خورشیدی  1344میزان    13در   جوانان  عنوان  " سازمان  سازمان    به  ـ  اولین  مارکسیستی 

لنینیستی ـ مائوئیستی)در آن زمان اندیشه مائوتسه دون( در افغانستان تحت رهبری رفیق اکرم یاری 

با یک تعداد ار زفقای هم رزمش بنیان گذاری شد، و مارکسیزم ـ لنینیزم ـ اندیشه مائوتسه دون را به 

رویزیونیزم مدرن  و مارکسیزم عنوان رهنمای اندیشه و عمل خود پذیرفت و بدین گونه خط قرمز بین 

   ـ لنینیزم ـ مائوئیزم کشید. 

مترقی جوانان  سازمان  میزان    " »  در  خود  نشست  دومین  به 1346در  بخشیدن  رسمیت  بر  علاوه   ،

کاری دو محفل گیری علیه رویزیونیزم مدرن شوروی، موفق گردید جریدۀ شعلۀ جاوید را به همموضع 

منتشر نماید. و   1347کاری محفل انجنیر عثمان و محفل شاهپور، در بهار سال سال  دیگر، یعنی هم

 بدین گونه موجودیت خود را اعلان نمود.   

جریدۀ شعلۀ جاوید با وجودی که یک هفتۀ نامۀ قانونی بود، بعد از یازده شماره تحت سانسور ارتجاع  

تاثیرات فکری و سیاسی شماره شعله جاوید و پخش وسیع آن،    11قرار گرفت و توقیف گردید. اما انتشار  

جریان دموکراتیک نوین   و به خصوص در میان نسل جوان کشور به جا گذاشت.عمیقی بر جامعۀ ما  
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جریان سیاسی کشور   بزرگترین و با نفوذ ترین  هببه سرعت و طی مدت کوتاهی  )جریان شعلۀ جاوید(  

 مبدل گردید و در متن آن جنبش کمونیستی مائوئیستی کشور به رشد و گسترش خود ادامه داد. 

گر اهداف انقلابی و مبارزه بی امان جریان ددموکراتیک نوین تحت رهبری یازده شماره شعله جاوید بیان

مترقی" جوانان  اپورتونیزم   "سازمان  و  بوروکرات،رویزیونیزم  بورژوازی  فئودالیزم،  امپریالیزم،  علیه 

باشد. بدون شک که سازمان جوانان مترقی دارای کمبودات، نواقص و حتی انحرافات ایدئولوژیک ـ می

تر در این زمینه به شماره چهارم ـ دور چهارم شعله جاوید مراجعه سیاسی نیز بود. برای معلومات بیش

است که ما در این جایگاه قرار داریم. اما    "سازمان جوانان مترقی"آوردهای مثبت  نمائید. همین دست

سازمان "خواهد که  یت و ضد انقلابی میبه عنوان یک رویزیون  "جنبش حرکت برای تغییر"نویسندگان  

هم طراز بررسی    "حزب دموکراتیک خلق افغانستان  " را با    "جریان دموکراتیک نوین"و    "جوانان مترقی

 نماید و بدین طریق روی تمام گذشته انقلابی این جریان خط بطلان بکشند.  

شمارۀ شعلۀ جاوید دور اول نظری بیندازد، بصورت مشخص   11اگر کسی چشمانش را عمداً نبندد و به  

مبارزات  می  درک تیز  لبۀ  مترقی"کند که  علیه   " سازمان جوانان  تنها  نه  نوین  و جریان دموکراتیک 

  "حزب دموکراتیک خلق افغانستان"که علیه رویزیونیزم و تسلیم طلبی  امپریالیزم و ارتجاع داخلی، بل

 " حزب دموکراتیک خلق افغانستان"نیز بود. این جریان به خوبی توانست که چهرۀ خائنانه و نوکرمآبانه  

را افشاء سازد و با این مبارزه توانست خط و مرز مشخص میان مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم )در آن 

یشۀ انقلابی را از ملوث شدن به رویزیونیزم یشه مائوتسه دون( و رویزیونیزم و رفرمیزم بکشد و اندزمان اند

 و تیوری های تسلیم طلبانه حفظ و حراست نماید.  

در امر انتشار مارکسیزم ـ لنینیزم ـ   "سازمان جوانان مترقی"جریان دموکراتیک نوین تحت رهبری  

مائوئیزم )در آن زمان اندیشه مائوتسه دون( در افغانستان کار بزرگی انجام داد و بصورت دقیق و اصولی 

ـ مارکسیزم  میان  به صورت مشخص خط مرز  این جریان  پرداخت.  اندیشه  این  ترویج  ـ    به  لنینیزم 

کشان تحت رهبری مائوئیزم و رویزیونیزم کشید و خاطر نشان ساخت که تنها مبارزۀ طبقاتی زحمت 

تواند از طریق انقلاب قهری طبقه حاکمه را سرنگون نموده و انقلاب دموکراتیک نوین را به پرولتاریا می

ور را از استثمار رهایی کش کشپیروز رساند، و با پیش روی سریع به طرف سوسیالیزم طبقه زحمت

 بخشید.
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که کمبودات، اشتباهات و حتی انحرافات با آن  " سازمان جوانان مترقی" همان طوری که قبلاً تذکر رفت،

نمود که  اعلام  با صراحت  و  نمود  تحریم  را صریحاً  پارلمان  در  ـ سیاسی داشت، شرکت  ایدئولوژیک 

آموزد که از طریق صلح و مسالمت شمول مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم به ما میقوانین عام و جهان

توان سلطۀ امپریالیزم، فیودالیزم و بورژوازی کمپرادور بوروکرات را برانداخت و مالکیت خصوصی را نمی

آن نمود.  تبدیل  اجتماعی  مالکیت  دهات به  طریق  از  شهرها  محاصره  و  مسلحانه  مبارزه  تبلیغ  به  ها 

دانسته و به تبلیغ و ترویج این   "مپریالیزمجزء لاینفک مبارزه با ا  "پرداختند. ومبارزه با رویزیونیزم را

ایده نیز همت گماشتند، و به طبقۀ کارگر خاطر نشان ساختند که فقط از طریق به کارگیری قوۀ قهریه، 

دم سازند و هتوانند بر امپریالیزم، رویزیونیزم و ارتجاع مسلط شوند و آنان را منیعنی انقلاب قهری می

جامعه  سوی  به  پرولتاریا  دیکتاتوری  تحت  متین  های  گام  با  و  ساخته  قرار  بر  را  خویش  حاکمیت 

 کمونیستی به پیش روند. 

در مسأله خطی اشتباهات شعله جاوید کمتر از احزاب خلق »ها فریاد بر آرند که بگذار که رویزیونیست 

   و پرچم نیست«

طبق اصول عام   "جریان دموکراتیک نوین"و    "سازمان جوانان مترقی" اما تاریخ کشور گواه آن است که  

 مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم وظیفه تاریخی خود را ادا نموده اند.  

ای است که در اواسط حزب کمونیست)مائوئیست( افغانستان میراث دار و تکامل دهندۀ خط مائوئیستی

)مارکسیستی  دهۀ چهل   پایه گذار جنبش کمونیستی  افغانستان    -لنینیستی    -شمسی  مائوئیستی( 

گردید. این جنبش با تاثیر پذیری و الهام از مواضع ضد رویزیونیستی و ضد سوسیال امپریالیستی حزب  

امپریالیزم شوروی خط فاصل   و سوسیال  رویزیونیزم  با  مائوتسه دون،  رهبری  کمونیست چین تحت 

فکران علیه امپریالیزم، سیم نمود و مبارزات نسبتاً وسیع دموکراتیک نوین کارگران و روشنروشنی تر

 سوسیال امپریالیزم و ارتجاع را پیش برد. 

 

 خورشیدی 27/7/1402

 میلادی 2023/ 19/10
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 بخش ششم 

 طالبان و استقلال سیاسی افغانستان

اش را  بعد از فروپاشی امپراطوری روسیه، بوش رئیس جمهور وقت امریکا حکومت صد ساله و بلامنازعه

که  در جهان اعلان نمود. امپریالیزم امریکا به تهاجم نظامی گسترده نه تنها در شرق اروپا دست زد، بل

افغانستان و عراق را نیز به اشغال خود در آورد. تلاش داشت تا خاور میانه و خاور دور را نیز تصرف 

نماید، اما این حکومت صد ساله عمرچندانی نداشت، امپریالیزم روسیه به زودی توانست خود را جمع  

از اوکراین جدا کند و جز   و جور نماید و در مقابل امپریالیزم امریکا در سوریه به ایستد. و کریمیه را

شد که روسیه و چین از طالبان حمایت به عمل    قلمرو خود بنماید. وقتی که امپریالیزم امریکا متوجه

با   "صلح"آورند، برای این که به تواند منافعش را به صورت دراز مدت حفظ نماید، فوراً مذاکرات  می

 نشانده آغاز نمود.     طالبان را بدون حضور دولت دست

خورشیدی شروع گردید.   1397گران امریکایی و طالبان در اواسط سال مذاکرات مستقیم میان اشغال

فبروری  29خورشیدی) 1398حوت  10ماه را در بر گرفت وباالاخره به تاریخ   18این مذاکرات مدت 

گران امریکایی و طالبان گردید. امپریالیزم امریکا  میان اشغال  "نامه صلحتوافق"میلادی( منجر به    2020

 به این طریق توانست تا طالبان را تحت کنترول خود در آورد.

آزادی "و    "مبارزه با تروریزم"گرانه خود را تحت پوشش  ش جنگ اشغالنگران امریکایی و متحدیاشغال

آغاز نمودند، اما اصل هدف شان گسترش حوزه نفوذ امریکا در   "زنان از چنگال طالبان قرون وسطایی

گران در ظرف بیست آسیای میانه، خاور میانه، خاور دور و شبه قاره هند بود. علاوه بر این که اشغال

جنگ اشغالسال  تحمیلی  بلهای  نرسیدند،  خود  خواست  به  مفتضحانهگرانه  شکست  به  در که  ای 

را به خاطر تامین منافع   "توافق نامه صلح"ای نداشتند جز این که  افغانستان رو به رو گردیدند و چاره

و دید و باز  "توافقنامه صلح با طالبان"خود در افغانستان و منطقه با طالبان امضاء نمایند. بعد از امضاء 

ها به این نتیجه رسیدند تا از خیر دولت ها با طالبان در قطر، امریکاییدید نمایندگان بلند پایه امریکایی

 همه شمول بگذرند و دولت را به طالبان بسپارند. 

اش ارگ ریاست نظامینیروی    5800گیری بود که امریکایی با حضور داشت  بر اساس همین نتیجه

به این باور   "جنبش حرکت برای تغییر"اما    . جمهوری را بدون فیر یک گلوله به طالبان تسلیم نمود
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جنبش  "گری با امپریالیزم امریکا به قدرت رسیده اند. به این صحبت  نیست که طالبان طبق معامله

 توجه کنید:   "حرکت برای تغییر

 وابسته  و   پوشالی  دولت  حاکمیت  سال  بیست  در  افغانستان  در  که  طوری  شود،می  حاد  تضادها  وقتی  » اما

 متفاوت  بنیادن  آلترناتیو  نبود  دلیل  به  اما  کشیدند؛می  فریاد  رادیکال  پاسخ  برای  تضادها  شد،این  حاد

 را  بودند  شده   بندیقطب  تضادها   این  اطراف  در  که  ستم  تحت  مردم  مقاومت  رهبری  کمونیستی،

  کمونیستی  بخشرهایی  انقلاب  به  که  بود  مطلوب  و  ممکن  که  مقاومت  این  و   کرد  کسب  دینی   بنیادگرایی

  و  دینی   بنیادگرایی  در  و  گرفت  خود  )تاکید از من است( به  ملی  استقلال  ارتجاعی  شکل  شود،  تبدیل

 .  شد ورغوطه فاشیست

  بزنید  را  این  ساز  و  دهل  دارید  دوست  که  زمانی  هر  تا  حالا  از  ما  کهف  اصحاب  و  مدنی  یاران  شما       

 به را شما فکری چارچوب این گرچه!  شد آن و  شد این )تاکید از من است( و  گرفت صورت معامله که

  جهان   واقعیت  از  متأثر  که  افغانستان  واقعیت  ماهیت   افکار  این   اما  کرد؛  تحلیل  باید   واقعیت  یک  عنوان

 ی محدوده  در  و  کندمی  دیکته  مدارانسیاست   به  سیستم  که  است  این  واقعیت.  کندنمی  تعیین  را  است

 کمونیستی  آلترناتیو نبود صورت در فاشیست  و دینی  بنیادگرایی  شود، حاد تضادها هرچی سیستم این

  علمی  نگاه با  نشوید،   فریب  نادان  قربانی  به تبدیل   یا  و  نکنید  کور  را خود چشمان اگر کرد؛   خواهد رشد

 به  و   دارد  فاشیست  و   دینی   بنیادگرایی  ماهیتی   که   استقلال  پس   کنید؛می  درک   را  مسأله  این  واقعیت   به

 چنین   ماهیتی  نیز  مردمی   مقاومت  گرفت،  دست  به  بنیادگرایی  را  مردمی  مقاومت  رهبری  که  این  دلیل

  دموکراسی  بستنِ  برای  دوباره  تلاش  و  وابسته  و  پوشالی  دولت  سقوط  یا.  است  گرفته  خود  به  ارتجاعی

تیو  دو   جز  نیستند،  افغانستان،هیچ  ستم  تحت  مردم  ریش   به  دیگر نا   که   تضادهایی   به  پوسیده  آلتر 

 ممکن  سیستم  این  درون  در  هاآن  مثبت  حل  و  کر ده  تولید  را  هاآن  امپریالیستی-داریسرمایه  سیستم 

 سرمقاله شماره هجدهم ـ تاکید از جنبش است(«).نیست

کند که نقل و قول دقت نماید به خوبی مشاهده می  " جنبش    " خوانندگان اگر به متن صحبت نویسنده  

از لحاظ ادبی نواقص زیاد دارد الذکر  خواهد .کسی که میاش درست نیست، و اصلاً جمله بندیفوق 

اش حد اقل از لحاظ ادبی درست باشد که مورد تمسخر چیزی بنویسد بایددقت کافی نماید تا نوشته

جنبش حرکت "قرار نگیرد.ما بارها این مطلب را یاد آوری نمو دیم، انگار نه انگار که کوش نویسندگان 

کر است و هیچ قابلیت شنوایی ندارد. همان طوری که قبلاً بیان نمودیم دو حالت وجود   "برای تغییر
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که سواد کافی ندارد. ورنه جملات را این گونه دارد، یا نویسنده از دقت کافی برخوردار نیست و یا این

 کرد. به هر صورت در نقل و قول فول الذکر چند مطلب قابل بحث است:ناقص سر هم بندی نمی

 ـ حاد شدن تضادها  1

 ـ  مقاومت طالبان ماهیت ملی داشت! 2

 ای صورت نگرفته است!ـ برای قدرت گیری دوباره طالبان معامله 3

 ـ  تلاش برای بستن دوباره دموکراسی! 4

 کنیم: الذکر را بررسی میحال هر یک از مسایل فوق 

 ـ در مورد حاد شدن تضادها:  1

تغییر" برای  می  "جنبش حرکت  تضادها صحبت  حاد شدن  نمیاز  مشخص  اما  کدام کند،  که  سازد 

که برای این  "جنبش حرکت برای تغییر"که  تضادها حاد شده بود. فقط یک چیز مشخض است و آن این

حاد شدن "اهداف رویزیونیستی خویش را پنهان نماید، و بر تضاد عمده پرده ساتر بکشد، به طور کل از  

را ورق زند، یک کلمه   "جنبش حرکت برای تغییر"کند. هر گاه خواننده تمام اسناد  صحبت می  "تضادها 

هایی زاده افکار بورژوازی است تواند بیابد. چنین بحث در مورد تضاد عمده، وظیفه عمده مبارزات نمی

اتی و به خصوص جوامع تا خواننده را در کلاف سردرگم به پیچد تا راهش را گم نماید. در جوامع طبق

مستعمره ـ نیمه فئودالی و یا نیمه مستعمره ـ نیمه فئودالی تضادهای متعددی وجود دارد که یکی از 

 تضادها عمده و بقیه فرعی و تابع تضاد عمده است .   آن 

 تضادهای جامعه افغانستان عبارتند از : 

 های افغانستان و امپریالیزم.ـ تضاد میان خلق 1

 ـ تضاد میان خلق و دولت حاکم)تاجر کمپرادور بوروکرات و ملاک بیروکرات( 2

 های تحت ستم و طبقه حاکمه ملیت پشتون) شئونیزم ملی( ـ تضاد میان میلیت 3

 ـ تضاد میان زنان و مردان)شئونیزم جنسیتی( 4

 گاه حاکمهـ تضاد میان نیروهای ارتجاعی درون دست 5
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 ـ تضاد میان کار فکری و کار یدی 6

 ـ تضاد میان کارگران و دهقانان  7

 ـ تضاد میان شهر و روستا  8

تضاد اساسی  ای این تضادها فقط شماره اول و دوم از تبارزات بزرگ تضاد اساسی جامعه است. از جمله 

مستعمراتی واحد  جامعۀ  یک  عنوان  به  افغانستان،  فیودالی  -جامعۀ  نیمه  یا  فیودالی  نیمه   -نیمه 

ها و مردمان کشور با امپریالیزم و فیودالیزم ملیت - یا طبقاتی و ملی - مستعمراتی، تضاد ملی و طبقاتی

است. برعلاوه ما باور داریم که تضاد   -داری دلال و امپریالیزمیا فیودالیزم و سرمایه  - داری دلالو سرمایه

از  به تضاد عمدۀ مرحلۀ مشخصی  رأساً  پیچیدۀ دیگر،  پدیده های  اشیاء و  یا  اساسی در یک جامعه، 

هر مرحله از تکامل جامعه، یکی از تضادهای    که در گردد، بلتکامل آن جامعه یا شی و پدیده مبدل نمی

بزرگ موجود در آن، به عنوان یکی از  تبارزات بزرگ تضاد اساسی جامعه، به تضاد عمدۀ همان مرحله 

شود. دلیل آن اینست که یک جامعه دارای یک تضاد اساسی و چندین تضاد  از تکامل جامعه مبدل می

گیرند و به گردند یا تحت تأثیر قرار میبزرگ و کوچک دیگر است که یا توسط تضاد اساسی تعیین می

 همین خاطر پروسۀ تکامل آن از ابتدا تا انتها مراحل مختلفی را طی نماید.  

شود که در پیوند با ستم  تضادهای شماره سوم و چهارم، از جمله تضادهای مهم اجتماعی محسوب می 

طبقاتی و ستم امپریالیستی قرار دارند. لذا این دو تضاد نباید به فراموشی سپرده شود و یا به حاشیه 

رانده شود، خلط نمودن تضادها و یا تضادهای مهم و غیر عمده را به جای تضاد اساسی گرفتن خلاف  

و بقیه تضادها با حل تضاد اساسی مرتبط اصول فلسفه ماتریالیزم دیالکتیک است. حل تضادهای مهم  

نماید و با پیش روی است. بعد از پیروزی انقلاب دموکراتیک نوین این تضادها شروع به حل شدن می

قدرت دیکتاتوری پرولتاریا   گردد و هرانقلاب دموکراتیک نوین به طرف سوسیالیزم حل آن سریع تر می

شود و با ایجاد جامعه کمونیستی، تضاد  تر میاستحکام پیدا نماید به همان اندازه حل این تضادها آسان

ها و طبیعت  رود و این تضادجای خود را به تضاد میان انسانها از بین میطبقاتی و تضاد بین انسان

کند. یا به عبارت دیگر در جامعه کمونیستی فقط مبارزه بین انسان و طبیعت وجود دارد. اما واگذار می

تغییر"نویسندگان   برای  حرکت  بحث   "جنبش  عام  صورت  به  همیش  بورژوازی  نویسندگان  مانند 

گاه حاضر نیستند تا به صورت مشخص و واضح هدف شان را بیان نمایند. به این صحبت کنند و هیچمی

 توجه نمائید:  "جنبش"



 «جنبش حرکت برای تغییر »  ِنقدی بر سند وحدت  -به زیر بیرق دروغین    - ششمبخش 

[195] 
 

 وابسته  و   پوشالی  دولت  حاکمیت  سال  بیست  در  افغانستان  در  که  طوری  شود،می  حاد  تضادها  وقتی  » اما

 کشیدند« می  فریاد رادیکال پاسخ  برای تضادها  این شد،  حاد

کدام تضاد    "حاد شدن"از    "جنبش" در این نقل و قول هیچ مشخص نیست که نویسنده و یا نویسندگان

می نتیجهصحبت  میکنند.  که  یا  ای  و  نویسنده  هدف  که  است  آن  گرفت،  قول  و  نقل  این  از  توان 

ها همین همانا تضاد میان درون رژیم پوشالی غنی است. آن  "حاد شدن تضاد"از    "جنبش"نویسندگان  

دانند. گر چه تضاد میان رژیم پوشالی در سرنگونی رژیم تضاد را در فروپاشی رژیم پوشالی اساسی می

پوشالی نقش داشت، امانقش اساسی را دارا نبوده است، نقش اساسی در سر نگونی رژیم پوشالی را فقط 

پریالیزم چین و ایران و امپریالیزم امریکا داشت. این بدان معنا نیست که امپریالیزم روسیه، سوسیال ام

پاکستان هیچ نقشی در فروپاشی رژیم پوشالی نداشتند. البته این کشورها در فروپاشی رژیم پوشالی  

 نقشی داشتند، اما نقش شان فرعی و درجه دوم بود.    

برند؟ علت آن است در مورد تضادها به کلی گویی پناه می  "جنبش حرکت برای تغییر"چرا نویسندگان  

ها تضاد عمده را قبول ندارند، روی این منظور به صورت علنی مخالفت خود را با تضاد عمده بیان  که آن 

خواهند تا تششت ایدئولوژیک که با مغالطه کاری در تضادها و کلی گویی در این مورد میکنند، بلنمی

مکث   "جنبش حرکت برای تغییر"حال روی بخش دوم نوشته  ـ سیاسی را در مورد تضادها دامن یزنند.  

 نمائیم: می

 ـ  مقاومت طالبان ماهیت ملی داشت!!  2

تغییر" برای  طالبان    "جنبش حرکت  که  اند  مدعی  و  نموده  پوشی  طالبان چشم  نشاندگی  از دست 

خواهند که مقاومت طالبان را به عنوان یک استقلال افغانستان را بدست آورده اند. به این ترتیب می

 مقاومت ملی معرفی نمایند.  

این مقاومت را به   حزب ما  ،شروع شد  گران امپریالیستمقاومت طالبان علیه اشغال  کهیاز همان زمان

بیان    ارتجاعی  عنوان یک مقاومت قسمی گاه مقاومت که این جنگ هیچ  کردبررسی نمود و صراحتاً 

باشد و رس نمیها نیست. بناءً پیروزی این مقاومت در چشمنبوده و راه نجات تودهجانبه  همهانقلابی  

  شان نخواهد بود. تر از امارت اسلامی قبلیاگر احیاناً به پیروزی هم برسد چیزی به

گران سوسیال گران انگلیس  و اشغالغالشدیده افغانستان تن به انقیاد اهمان طوری که تودهای ستم

گران برخاستند، به همان گونه زمانی که افغانستان از امپریالیزم شوروی ندادند و به مبارزه علیه شغال
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استقلال گر امریکا اشغال گردید، احساسات  گران امپریالیست به رهبری امپریالیزم اشغال طرف اشغال

ها را به  نشانده را بر انگیخت  و آنگران امپریالیست و رژیم دستهای مردم علیه اشغالطلبانۀ توده

گران امپریالیست عمده و عینی جنگ مقاومت علیه اشغال کشاند. در حقیقت محرکهای جنگ میدان

نشانده، حالت تحت اشغال بودن و حالت تحت حاکمیت پوشالی به رهبری امپریالیزم امریکا و رژیم دست

های جنگی قبلی  نشانده بود. این نکته را باید بیان نمود که طالبان به دلیل داشتن آمادگیرژیم دست

دهی و بسیج کنند و شعارهای شان نطرف خودشان بکشانند، سازماتوانستند کلاً این احساسات را به

 یی تحمیل نمایند.   های جنگی تودهرا بر این احساسات و آمادگی

تر نشانده در ظرف بیشگران امپریالیست و رژیم دستگرچه درست است که جنگ مقاومت علیه اشغال

ترین  گر امپریالیست و رژیم پوشالی وارد کرد و طولانیدهۀ گذشته ضربات کاری بر نیروهای اشغال  دواز  

که رهبری جنگ در طول  اما به دلیل این  ،جنگ ایالات متحدۀ امریکا در خارج از آن کشور را رقم زد

فیودالی ارتجاعی  نیروی  به دست طالبان یعنی یک  بورژواکمپرادوری آغشته به شوونیزم   -این مدت 

وتمام مردمان کشور ما را   ظرفیت تام   که  غلیظ ملیتی و جنسیتی قرار داشت، جنگ مذکور  نتوانست

جنبش حرکت "نداشت. اما  بناءً این جنگ ماهیت استقلال خواهی ملی را    در مقاومت ملی تبارز دهد. 

را دارا بوده است. به    "ارتجاعی استقلال ملی  "که این جنگ ماهیت  بر عکس معتقد است    "برای تغییر

 :  :این بحث توجه کنید

  ارتجاعی   شکل  شود،   تبدیل  کمونیستی  بخشرهایی  انقلاب   به  که  بود  مطلوب  و  ممکن  که  مقاومت  »این

« )سرمقاله شماره هژدهم .شد  ورغوطه فاشیست  و   دینی   بنیادگرایی  در   و   گرفت     خود  به ملی  استقلال

 ـ تاکید از من است( 

ساما در شود.  مطرح می  "جنبش حرکت برای تغییر"امروز بحث اعلامیه ساما به زبان دیگری از طرف  

خورشیدی یک کنفرانس عمومی را دایر نمود تا به حل اختلافات ایدئولوژیک ـ سیاسی    1358سال  

ساما    "اعلامیه  "نایل آید، اما در عمل این مسایل حل نشد و فقط توانست یک سند التقاطی زیر عنوان  

 خوانیم:برای آشتی دادن هر سه جناح منتشر نماید. در اعلامیه ساما چنین می

»امپریالیزم روس اسلام را به مثابۀ سدی در برابر سیاست امحای هویت ملی مردم ما مورد تعارض      

 قرار داده و با مقاومت ملی زیر لوای اسلام مواجه شده است.« 

ارتجاعی احزاب جهادی را اعلامیه ساما نظر بیندازید دقیقاً مشخص می  هر گاه به گردد که مقاومت 

مقاومت ارتجاعی    "جنبش حرکت برای تغییر"نامیده است. در بحث    "مقاومت ملی زیر لوای اسلام"

نامیده شده است. هر دو تشکیل )ساما و جنبش حرکت برای  "مقاومت ارتجاعی استقلال ملی "طالبان  

گران دارای دید یک سان و انحرافی اند. باید با شغالتغییر( در مورد مقاومت جهادی ها و طالبان علیه ا

  "مقاومت ملی "گران سوسیال امپریالیست یکصراحت گفت که نه مقاومت احزاب جهادی علیه اشغال



 «جنبش حرکت برای تغییر »  ِنقدی بر سند وحدت  -به زیر بیرق دروغین    - ششمبخش 

[197] 
 

گران امپریالیست دارای چنین ماهیتی است. منتها در گرفتن  بود و نه هم مقاومت طالبان علیه اشغال

گیری میان این دو مقاومت وجود داشت. احزاب جهادی با سازش با سوسیال قدرت سیاسی تفاوت چشم

که استقلال ناقص سیاسی کشور را بدست آوردند و کشور در زمان  امپریالیزم به قدرت نرسیدند، بل

 "توافق نامه دوحه"احزاب جهادی به نیمه مستعمره ـ نیمه فئودالی تبدیل گردید، اما طالبان با امضاء

ها قدرت سیاسی را به کف آوردند و کشور کماکان نگران امپریالیست تسلیم شدند و توسط آبه اشغال

مانند دوران اشغال امپریالیزم تری  به حالت مستعمره ـ نیمه فئودالی باقی ماند، منتها به شکل خفیف

توجه کنید: این مطلب در سرمقاله هژدهم  هفته   "جنبش حرکت برای تغییر"به بحث دیگر  انگلیس.  

 این گونه فورمول بندی شده است:  "جنبش حرکت برای تغییر"نامه 

.  است  شده   فشرده   افغانستان  استقلال  و   دولت  سقوط  موضعِ  دو  در  فکرانروشن  و  مردم   بندیقطب      

 فکرانیروشن  و  شانیخودساخته   هایجنبش  با  مدنی  فعالین  و  وابسته  و  فاسد    مجاهدین  و  هاتکنوکرات 

 دولت  سقوط  را  آگست   پانزده  شهری،  متوسط  یطبقه  از  قشری  و   هستند  افغانستان  از  خارج  معمولن  که

 روستایی،   چیزبی  قشر  خصوص  به  روستایی   متوسط  یطبقه  و  است  شده  غصب  زور  به  که  دانند می

 خود  که طالبان و افغانستان اسلامی جمهوری حاکمیت سال بیست در رشدیافته دلال اربابان و دارمال

 واقعیت  به  نیروها  این  دوی  هر.  دانندمی  افغانستان  استقلال  را  آگست  پانزده  دارند؛  طبقه  این  در  ریشه

 ی مجموعه  از دولتی سقوط آگست یپانزده بله تفاوت؟ همه این چرا  داد بی داد ای کنند؛ولیمی اشاره

  این از که مدنی  نهادهای و  مدنی فعالین   با همراه که  بود مجاهدین  هاآن از بدتر  و فاسد  هایتکنوکرات 

 فعالین  با   همراه  فاسد  دوستان  این  و اگر  دادندمی  تشکیل  را  خوبی  خیلی  تیم  بودند،  زده  هم  به  ثروتی  راه

 موضع  دو  هر  جااین  تا  ؛است  نیز  استقلال   روز  آگست  پانزده  که  بگوییم  باید  شوند،نمی  ناراحت  مدنی

  از   صورت  هر  به  که  دولتی  سقوط.  افتاد  اتفاق   آگست  پانزده  در  زمانهم  که  کنندمی  واقعیت  به  اشاره

 گروه   توسط  افغانستان  استقلال  و  بود  کرده   پا   و   دست   قانونی   مشروعیتی  خود  برای  انتخابات  طریق

« )سرمقاله .بود  پیمانانشهم  و  آمریکا  اشغال  تحت  افغانستان  واقعن  چون  طالبان؛  فاشیست  و  بنیادگرا

 شماره هجدهم ـ تاکید از من است (

خود دو موضوع را تائید نموده است که اصلاً واقعیت ندارد. در این بحث    "جنبش حرکت برای تغییر"

 رژیم پوشالی از طریق انتخابات.  "مشروعیت قانونی  " ـ به دست آوردن استقلال کشور توسط طالبان و    1

و از سوی دیگر مدعی خواند  نشانده را پوشالی میرژیم دست  "جنبش حرکت برای تغییر"از یک طرف  

 بود.«  کرده  پا  و  دست قانونی مشروعیتی خود برای انتخابات طریق » ازپوشالی است که رژیم
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که آن رژیم از خود قدرت و اختیاری نداشتند  خواندیم؟ برای این ما چرا رژیم کرزی و غنی را پوشالی می

گر امریکا بودند.رژیمی که پوشالی گر به رهبری امپریالیزم اشغالهای اشغالشانده امپریالیستو دست

. انتخابات  کند  پا «  و  دست  قانونی   مشروعیتی  خود  برای  انتخابات  طریق  ازتوا ند»  وجه نمیباشد به هیچ

ها را گول بزند و طوری وانمود شد تا تودهگران راه اندازی مییک مضحکه نمایشی بود که از طرف اشغال

در انتخابات رای مردم ساز که گویا افغانستان یک کشور مستقل است. همه به خوبی به یاد دارند که  

شد.  گر امریکا تعیین میارزشی نداشت و بعد از انتخابات رئیس جمهور طبق خواست امپریالیزم اشغال

گران امریکایی بدست و به همین ترتیب، هر گز طالبان نتوانستند که استقلال افغانستان را از اشغال 

داند که طالبان داشته باشد، این مسأله را به خوبی می  آورند. کسانی که حداقل به مبارزه طبقاتی آشنائی

 .  ها دوباره به قدرت رسیده اندگران امریکاییتوسط اشغال

و ها  و مضحکـه بازی  انتخاباتی  هـرگونـه نمایشـاتراه اندازی  علیرغم    این است که  چه واقعیت داردآن 

اعمال می گردکه  هایش  قانونمندی و سـرسـختانه  الـزامی  اشغالد، حضور قوتیبصورت  گر در های 

تواند اشکال گوناگون می  تچنین حالااست. این  بوده  کشور و حالت مستعمراتی و تحت اشغال کشور

چه همین حالا اشغال کشور و حالت . چنانو دارای درجات مختلف حدت و شدت باشد  به خود بگیرد

اما به شکل خفیف  پا بر جا است،    حالت مستعمراتی کشور تا زمانی که اساساً  تر آن.مستعمراتی آن 

و   تواند نابود گردد.وجود داشته باشد، با هیچ حیله و نیرنگ و نمایشی تاثیرات عینی و ذهنی آن نمی

 تواند مشروعیت قانونی پیدا کند. نمی

 مشروعیت قانونی ندارد؟  "امارت اسلامی"چرا 

  " جامعه جهانی "که  این طوری پاسخ دهند، به علت این  "جنبش حرکت برای تغییر"به احتمال قوی که  

مشروعیت قانونی "آن را به رسمیت بشناسد  " جامعه جهانی"آن را به رسمیت نشناخته اند! زمانی که 

به آن  "جامعه جهانی"جنبش حرکت برای تغییر قبل از به رسمیت شناختن"پیدا خواهند کرد! گرچه 

 مدنی   فعالین  با  همراه  فاسد  دوستان  این  اگر  مشروعیت قانونی داده است. و با صراحت بیان نموده که »"

در   "جامعه جهانی"« در مورد  ؛است  نیز  استقلال  روز  آگست  پانزده  که   بگوییم  باید  شوند،نمی  ناراحت

پاسخ ما این است که طالباقسمت بعدی مفصلاً صحبت خواهیم نمود.   نشانده امپریالیزم ن دستاما 

تواند  نشانده را اگر کل کشورهای امپریالیستی هم به رسمیت بشناسد نمیدستامریکا است. یک رژیم 

پیدا کنند، همان نشانده در ظرف بیست سال حاکمیت شان های دستطوری رژیم مشروعیت قانونی 

 مشروعیت قانونی پیدا نکرد. 
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رژیم دست یک    "امارت اسلامی"امریکا قراردارد و    زماشغال امپریالی درافغانستان  شرایط کنونی،   در

در چنین شرایطی  زم امریکا قرار دارد.انقیاد امپریالی هنوز دراست، یا به عبارت دیگر افغانستان ه نشاند

امارت "در تعارض با  و بورژوازی کمپرادور دلال  از نمایندگان فکری و سیاسی فیودالیزم    زیادی  عده

. بناءً جنگی که هم اکنون بین دو نیروی خود فروخته جریان قرار گرفته اند  زم امریکاامپریالینه    "اسلامی

دارد یک جنگ ارتجاعی داخلی است. نیروهای مائوئیست و تمامی نیروهای انقلابی ـ دموکرات نباید  

 جهت هیچ کدام این نیروها را تائید نمایند ـ البته اگر ماهیت جنگ کنونی تغییر نماید، یا به عبارت

به  "امارت اسلامی"در مواضع ضد اشغال قرار گیرند و علیه  "امارت اسلامی"دیگر نیروهای مسلح ضد 

جنگند در آن صورت اوضاع و شرایط تغییر خواهد نمود و تمامی نیروهای مائوئیست با تحلیل مشخص 

 از اوضاع مشخص بر مبنای فلسفه ماتریالیزم دیالتیکی به آن برخورد خواهند نمود.   

نیاز به ادای یک مسئولیت   "زیر عنوان    1388قوس سال    18حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان در  

عاجل شماره    "مبارزاتی  در  قبال    23که  در  را  خود  موضع  رسیده،  چاپ  به  سوم  دور  جاوید  شعله 

 گران امپریالیست، رژیم پوشالی و طالبان چنین بیان نموده است : اشغال

صریحاً باید  خلاصه  بطور  جنگی   »  جانبه  همه  سرتاسری  مقاومت  یک  فقط  و  فقط  که  داشت  بیان 

اشغال علیه  پیروزمندانه  قوت وغیرجنگی  قهری  اخراج  طریق  از  شان  نشانده  رژیم دست  و  های  گران 

گر و سرنگونی رژیم پوشالی، قادر است به حالت مستعمراتی در افغانستان خاتمه دهد. اما برخلاف  اشغال

، این بار کل اوضاع و شرایط کشوری و منطقه یی و بین المللی نشان "شوروی"دوره جنگ مقاومت ضد  

گر را از کشور خارج نموده و رژیم های اشغالتواند قوتاسلامی نمی  یک مقاومت ارتجاعی دهد که  می

تواند ا دوام یابد، اما نمیهگران را سرنگون سازد. این چنین مقاومتی شاید بتواند سالدست نشانده اشغال

پیروزی  باشد،  داشته  نسبی  پیروزمند  فرجام  امپریالیستی یک  مقاومت ضد سوسیال  حتی در سطح 

نسبی ای که به فرض محال تحقق یافتن، خود فاجعه دیگری از نوع فاجعه هشت ثوری گذشته خواهد 

 بود.

های امریکائی، انگلیسی طالبان و حزب اسلامی گلبدین خود نیروهایی اند که در اصل توسط امپریالیست

سازش و مصالحه با اند. به همین جهت جستجو راه  پرداخته شدهها ساخته و یی آنو وابستگان منطقه 

های گران امپریالیست به سردمداری امپریالیست، یکی از اجزای اصلی استراتیژی جدید اشغال  ها آن 

افغانستان را تشکیل می ای هستند که نتایج فاجعه بار  امتحان دادهها نیروهای  دهد. آنامریکائی در 

حاکمیت های ارتجاعی شان، مردمان ما را تا مغز استخوان سوزانده است و قسما هم اکنون نیز می 
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ها خود به سوزاند. ایدئولوژی و برنامه سیاسی به شدت ارتجاعی، شوونیستی، جاهلانه و استبدادی آن 

این سازد.  گران فراهم میکارانه برای عادلانه جلوه دادن طرحات اشغالخود زمینه های مناسب فریب

گران و رژیم دست تمامی افراد و نیروهای مخالف اشغال  نیستو برنامه سیاسی، نه تنها قادر    ایدئولوژی

های ملی، در یک مقاومت سرتاسری بسیج  ها و اقلیتنشانده را، از میان تمامی اقشار طبقات و ملیت

 سرتاسری نیستند.  نهها خود آگاهانه در پی چنین بسیج مبارزاتی مقاومت خواهاکه آننماید، بل

گران و دست وجهی قادر نیستند خشم زنان، یعنی نیمی از پیکر جامعه، علیه اشغالها نه تنها به هیچآن 

بل رها سازند،  را  اجرای طرحات نشاندگان شان  زمینه ساز  که زن ستیزی مشمئز کننده شان خود 

ها ذاتی  گر و رژیم پوشالی در قبال زنان است. محدودیت اجتماعی ملیتی آنکارانه دشمن اشغالفریب

گران و دست نشاندگان شان در تحمیل قطعی انقیاد دراز مدت  وغیر قابل التیام است و امیدواری اشغال

 سازد. تر میبر مردمان ما را بیش

مقاومت ملی مردمی و انقلابی سرتاسری، بر محور برد یک با توجه به تمامی این مسایل، برپایی و پیش

گران امپریالیست مقاومت مسلحانه و به بیان روشن تر جنگ مقاومت ملی، مردمی و انقلابی، علیه اشغال

و خائنین ملی، نه تنها از لحاظ پیوند دادن مقاومت ضد اشغال با انقلاب اجتماعی مورد نیاز در افغانستان،  

که خاتمه بخشیدن به انقیاد مستعمراتی و حصول بلیک ضرورت و الزام قطعی و غیر قابل انصراف است،  

 . رسدبرد چنین مقاومتی یک امر ناممکن به نظر میاستقلال سیاسی افغانستان نیز بدون برپائی و پیش

حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان با درک عمیق ضرورت و الزام قطعی غیر قابل انصراف مبارزاتی 

  تشکیلاتی،   سیاسی،  –های ایدئولوژیک  برد تمامی وظایف و مسئولیت فوق الذکر نه تنها برای اجرا و پیش

خاطر ب  که   داند می  مکلف   را  خود  کهبل  نماید، می  پیگیر  تلاش   راستا  این   در  خود  لوجیستکی  و   یی توده

های انقلابی کمونیست و ملی  تامین همآهنگی مبارزاتی مقاومت طلبانه میان تمامی نیروها و شخصیت 

  و   –  توانیم  می   ما.  ننماید  دریغ  تلاشی  گونه  هیچ  از  نیز  پوشالی   رژیم  و  گراناشغال  مخالف  دموکرات  –

نیروها و شخصیت ها،   این   میان  مبارزاتی  همآهنگی  چنین  ایجاد  برای  تلاش  بردپیش با  زمانهم  –  باید 

  میان  تفاهم  ایجاد   لااقل  یا  و  اختلافات  و  ها  تفاوت  فصل  و  حل  بخاطر  سیاسی  –مبارزات ایدئولوژیک  

  تسلیم   و   پوشالی   رژیم  گران،اشغال  علیه  مبارزاتی  همآهنگی   ایجاد  واقع  در.  ببریم  پیش  نیز  را  شان

به دشمنان عمده و مقابله علیه مثا  به   دموکراتیک  –  ملی  جنبش  و  چپ  جنبش  به  منسوب قبلا  شدگان

برای قماشان شان به مثابه دشمنان غیره عمده کنونی، میطالبان وهم تواند زمینه و فضای مناسبی 
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 سیاسی  – ایدئولوژیک اختلافات سر بر  سازنده و  سالم  اصولی،  سیاسی –برد مبارزات ایدئولوژیک پیش

 « تاکیدات همه جا از من است .آورد وجود  به ها شخصیت و نیروها  این میان

قبال  در  را در شرایط کنونی  افغانستان  نقل قول فوق به خوبی موضع حزب کمونیست )مائوئیست( 

ما در همان زمان با صراحت بیان نمودیم   دهد.چنان طالبان نشان میگران و رژیم پوشالی وهماشغال

انقیاد  که »   به  برپائی و خاتمه بخشیدن  نیز بدون  افغانستان  استقلال سیاسی  مستعمراتی و حصول 

این پیش بینی حزب   رسد. یک امر ناممکن به نظر می  « جنگ مقاومت ملی مردمی و انقلابی بردپیش

 سال درست از آب در آمد.    14افغانستان بعد از  "کمونیست)مائوئیست

ـ جنبش حرکت برای تغییر ـ فریاد بر آرند که » روز بورژوازی امپریالیستی    هایایدیولوگ  ذارــــ ـبگ

این موضوع را این گونه شگافته     1396پانزدهم آگست روز استقلال نیز هست« حزب ما در میزان  

     است.

  حالت  تبدیل  خواست  یعنی  ناقص  خواهیاستقلال   خواست  لحاظ  از  طالبان  مقاومت    –ب  »     

 و  بودن  قسمی.  است  ناپیگیر  و  قسمی  مقاومت  یک  مستعمراتی  نیمه  حالت  به  افغانستان  مستعمراتی

فیودالی   از  قبل  مقاومت  این  بودن  ناپیگیر ماهیت طبقاتی  به  مربوط   -همه  بورژواکمپرادوری طالبان 

گردد که افق دید و مشی سیاسی طالبان در مجموع از دایره و چهارچوب است. این ماهیت باعث می

های شان در محدودۀ نظام حاکم  المللی کنونی فراتر نرود و خواستارتجاعی بین  -مناسبات امپریالیستی

تواند جهانی قید بماند. در واقع در جهان کنونی مناسبات ارتجاعی نیمه فیودالی مستقل از امپریالیزم نمی

وجود متواند  مستعمراتی مینیمهکه این مناسبات فقط در شرایط مستعمراتی یا  وجود داشته باشد، بل

 باشد. 

جای حالت مستعمراتی افغانستان صرفاً در آینده خواهان  جا منظور این نیست که طالبان بهدرین    

گاهی شان در صدد که هم اکنون نیز در مناطق پاییک حالت نیمه مستعمراتی برای کشور هستند، بل

همه و  حقیقی  مستقلانۀ  مناسبات  بلبرقراری  نیستند  اشغالجانبه  نظامیان  موجودیت  فقط  و که  گر 

خواهند و غیر از آن به هیچ تلاشی برای برهم زدن مناسبات اقتصادی، پوشالی را درین مناطق نمی

رشته  با  که  ارتجاعی،  حاکم  فرهنگی  حتی  و  اجتماعی  مناسبات سیاسی،  با  پیوند  در  متعدد  های 

ریزی مناسبات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی  گرانۀ حاکم قرار دارد، و پایهامپریالیستی اشغال

 ـ دور چهارم(  15)شعله جاوید ـ شماره  پردازند.«حقیقتاً مستقل و حقیقتاً ملی نمی
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گران امپریالیست به رهبری امپریالیزم امریکا و رژیم  ما در همان زمانی که جنگ طالبان علیه اشغال

پرورده امپریالیزم امریکا رفت، از یک طرف مشخص ساختیم که طالبان دستدست نشانده به پیش می

و انگلیس اند و امکان سازش شان نیز وجود دارد و از سوی دیگر بیان داشتیم که جنگ طالبان علیه 

گران و رژیم پوشالی به هیچ وجه توان تبدیل کشور را از حالت مستعمره به حالت نیمه مستعمره اشغال

 گران امپریالیست باقی خواهد ماند.  را ندارد و کماکان کشور در انقیاد اشغال

 ی صورت نگرفته است! ـ برای قدرت گیری طالبان معامله  3

اند و هیچ گونه   "جنبش حرکت برای تغییر" با زور قدرت سیاسی را گرفته  معتقد است که طالبان 

تر بیان گردد،  معامله و سازشی در این راستا صورت نگرفته است. برای این که مطلب بهتر و روشن

مجبوریم کمی به عقب بر گردیم و موضوع را به طور مختصر از شروع ریاست جمهوری بارک اوباما در 

 امریکا بشگافیم.  

بارک اوباما در شعارهای انتخاباتی خود وعده خاتمه بخشیدن به جنگ افغانستان را برای مردم امریکا 

را مطرح نمود. زمانی که به عنوان رئیس جمهوری ایالات متحده   "استراتیژی خروج از افغانستان"داد. او  

بل نپوشید،  عمل  جامه  وعده  این  تنها  نه  گردید،  انتخاب  اشغالامریکا  قوای  وسیع  افزایش  گر که 

و بیرون از آن تا    "ناتو"گر امریکایی و متحدین امریکا در  امپریالیستی و مشخصاً افزایش قوای اشغال

 یکصد و پنجاه هزار نفر رسید.   

کاخ سفید و در راس آن اوباما به این باور بودند که قوای یکصد و پنجاه هزاری نفری قادر خواهند بود 

گر و میلادی مقاومت جنگی علیه قوای اشغال  2012الی    2009که در ظرف سه سال یعنی از سال  

آن یا  و  نماید  کاملاً سرکوب  را  پوشالی  نیروهای رژیم  خروج  برای  زمینه  که  نموده  تضعیف  کاملاً  را 

افغانستان مساعد گردد. بنا بر همین طرح خیال پردازانهاشغال از  افغانستان"گر  از   "استراتژی خروج 

مطرح گردید. ایالات متحده امریکا و در راس آن بارک اوباما به این باور بودند که بعد از سرکوب مقاومت  

شود و تا آخر شروع می  2012ر سال  جنگی علیه شان خروج تدریجی قوای شان از افغانستان در اواخ

باقی  2014سال   قوای  و  نموده  بیرون  افغانستان  از  را  شان  قوای  اعظم  قسمت  قوای میلادی  مانده 

عنوان گردند و  فقط یک هزار نفر قوای امریکایی بهاز افغانستان خارج می  2016مانده تا اخیر سال  باقی

مانند. گرچه طبق تقسیم اوقات قسمتی از نیروهای قوای امنیتی سفارت امریکا در افغـانسـتان باقی می

است که جنگ از افغانستان بیرون شدند، اما واقعیت مسلم آن  2014گر امریکایی تا آخر سال  اشغال

های امریکایی تلاش نمودند که در پهلوی گران در افغانستان پایان نیافت. امپریالیستتحمیلی اشغال
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با رژیم پوشالی کرزی را نهایی نمایند، این قرار داد بنا به   "قرار داد امنیتی"یک    "قرار داد استرتیژیک"

 هر دلیلی که بود منعقد نگردید. 

گر گران امریکایی از بستن قرار داد امنیتی این بود که حضور دراز مدت قوای اشغالهدف اصلی اشغال

را در افغانستان به اصطلاح قانونی سازند. زمانی که امریکا به این خواست نرسید، و بارک اوباما در اخیر 

ریاست جمهوری خود با موجی از اعتراضات و مخالفت زیادی از سناتوران جمهوری خواه و جنرالان 

 گر به حالت تعلیق در آمد. ارتش رو به رو گردید، خروج باقی مانده نیروهای اشغال

یافت و رژیم دست  پایان  حکومت "نشانده زیر نام  زمانی که دوران حکومت کرزی)شاه شجاع سوم( 

تحت رهبریاشرف غنی)شاه شجاع چهارم( بر اریکه قدرت تکیه زد، در همان روزهای اول   "وحدت ملی

گران امپریالیست امریکایی را امضا نمود. این  با اشغال "قرار داد امنیتی"راه یابی به ارگ و کاخ سپیدار 

 گذشته )قرارداد گندمک و قرار داد دیورند( دارد.   " قرار دادهای"قرار داد اسارت بار  شباهت کاملی با 

نشانده نشان داد که گران امپریالیست امریکایی و رژیم دستمیان اشغال "قرار داد امنیتی"امضای این 

گران امریکایی در افغانستان  اوباما از افغانستان فقط به منظور حضور دراز مدت اشغال  "استراتژی خروج"

گران امریکایی در پی حضور دراز  بوده است. در همان زمان حزب ما با صراحت اعلان نمود که اشغال

 باشد. مدت خود در افغانستان می

در افغانستان   "استرتیژی جدید امریکا"تعلل    هابعد از این که ترامپ بر اریکه قدرت تکیه زد پس از ماه

 را اعلان نمود.            

افغانستان"» از  نه تنها لغو تقسیم اوقات خروج قوای اشغال  "استراتژی جدید امریکا در  گر امریکایی 

گردد. در حال یک افزایش که افزایش قوای مذکور در کشور را نیز شامل میافغانستان را در بر دارد، بل

تر قوا در آینده نیز باز است و در سه هزار نفری قوا در نظر گرفته شده است. اما راه برای افزایش بیش

افغانستان"صورت ضرورت عملی خواهد شد. بنابرین   در واقع استراتژی   " استراتژی جدید امریکا در 

گر امریکایی در افغانستان است. در این استراتژی حدود و ثغور افزایش قوا نیز معین  افزایش قوای اشغال 

 فته نشده است. و مشخص نگردیده و هیچ محدودیتی برای آن در نظر گر

های امریکایی در افغانستان از لحاظ عینی دچار اما واقعیت این است که امکان افزایش قوای امپریالیست 

 های شدید اقتصادی، نظامی و سیاسی است.محدودیت

از افغانستان"زمانی که در چوکات   در زمان ریاست جمهوری اوباما، مجموع قوای   "استراتژی خروج 

صد هزار نفر گردید، مخارج سالانۀ اقتصادی لشکرکشی امریکا بر گر امریکایی در افغانستان یکاشغال

سال.  صد میلیارد دالر رسید، یعنی یک میلیون دالر برای هر نظامی امریکایی در یکافغانستان به یک
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قوای  به  امریکایی  نظامی  یک  شدن  علاوه  کنیم،  محاسبه  زمان  آن  نرخ  طبق  اگر  حتی  جهت  ازین 

امریکایی موجود در افغانستان، به معنای افزایش یک میلیون دالر در مصارف نظامی امریکا در افغانستان  

 است. 

اعزام سه هزار نفر قوای تازه نفس امریکایی به افغانستان، از لحاظ اقتصادی بـه مـعـنـای سـه  مثلاً 

امریکا در یک برای  اضافی نظامی  این رقم کمی کممـیـلـیـارد دالـر مصارف  از تمام سال است و  تر 

مصارفی است که دولت امریکا برای تأمین مصارف سالانۀ چند صدهزار نفری قوای نظامی پوشالی رژیم  

پردازد. به این ترتیب مصارف اقتصادی یک نظامی امریکایی در افغانستان  نشانده در افغانستان میدست

برابر با مصارف اقتصادی صد نظامی اردوی پوشالی رژیم دست نشانده است. طبق این محاسبه، کل  

سرسام رقم  که  امریکا  دولت  سالانۀ  نظامی  هفتبودجۀ  میلیارآور  تأمین صد  برای  فقط  است،  دالر  د 

اشغال نفری در شرایطی شبیه به شرایط گرانۀ هفتمصارف یک لشکر کشی تجاوزکارانه و  صد هزار 

 تر از آن.  کند و نه بیشافغانستان در خارج از امریکا کفایت می

توسط خود منابع امریکایی به عمل آمده بود، مجموع مصارف   2014طبق محاسباتی که در اواخر سال  

تخمین زده شده    تر از دوهزار میلیارد دالر ) دو تریلیون دالر ( نظامی امریکا در عراق و افغانستان بیش

بود. در واقع یکی از عوامل نسبتاً مهمی که باعث گردید بحران اقتصادی چند سال قبل دامن امریکا را 

به تمام جهان  بگیرد و سپس به تمامی کشورهای امپریالیستی خورد و بزرگ غربی و به یک معنی 

گرانه اش بر های تجاوزکارانه و اشغالسرایت نماید، همین مصارف نظامی هنگفت امریکا در لشکرکشی

 افغانستان و عراق بود.  

نشان می نیست مصارف این  قادر  امریکا  ایالات متحدۀ  مثل  ای  امپریالیستی  ابرقدرت  که حتی  دهد 

توان گفت که در وضعیت گرش در افغانستان را متقبل گردد. حتی میافزایش بسیار وسیع قوای اشغال 

اشغال و  تجاوزکارانه  لشکرکشی  یک  مصارف  نیست  قادر  امریکا  دولت  امریکا،  کنونی  گرانۀ اقتصادی 

صد هزار نفر گرش در افغانستان را تا یکدیگری مثل جنگ عراق را متقبل گردد یا مثلاً قوای اشغال

بل نیست،  مرتبط  امریکا  خود  اقتصادی  وضعیت  با  صرفاً  محدودیت  این  دهد.  وضعیت افزایش  با  که 

این کما  است،  مرتبط  نیز  افغانستان  در  امریکا  متحدین  متحاقتصادی  از  تعدادی  در که  امریکا  دین 

رود که دیگر، حداقل در کوتاه مدت، دوباره  افغانستان، از میدان جنگ پا پس کشیده اند و گمان نمی

 به این میدان داخل گردند.     

اشغال نظامی  نیروهای  یا افزایش وسیع  ناممکن  نیز  نفرات  تعداد  لحاظ  از  افغانستان  در  امریکایی  گر 

تر تر از پنجاه کشور جهان و در بیشحداقل نهایت مشکل است. هم اکنون ایالات متحدۀ امریکا در بیش

گرانه دارد، گاه نظامی استراتژیک در خارج از امریکا حضور تجاوزکارانه و اشغالصد و پنجاه پایاز یک 



 «جنبش حرکت برای تغییر »  ِنقدی بر سند وحدت  -به زیر بیرق دروغین    - ششمبخش 

[205] 
 

تر آن در داخل آن  های زیادی از ارتش امریکا در خارج از آن کشور و قسمت کمبه نحوی که قسمت

چنان در سطح وسیع در جهان پراگنده است کشور مستقر است. در واقع ارتش امپریالیستی امریکا آن

سابقه است. وضعیت  سابقه یا حداقل کمهای گذشته و کنونی جهان بیکه در تاریخ نظامی امپراتوری 

نمی امریکا  ارتش  که  است  قسمی  جهان  و  امریکا  پایخود  از  بخشی  هیچ  از  نظامی  گاهتواند  های 

های معینی از نیروهای موجود در تواند بخشکه فقط مینظر نماید، بلاستراتژیک خود در جهان صرف

تواند کافی باشد و برعلاوه  جا نماید، که معمولاً نمیوبیش در جاهای دیگر جابههای مذکور را کمگاهپای

 تواند خالی از خطر باشد. نمی

اشغالبه و  تجاوزکارانه  لشکرکشی  مثال در  و همطور  عراق،  بالای  امریکا  زمان حضور گرانۀ  در  چنان 

های امریکایی مجبور گر امریکایی در افغانستان، امپریالیستصد هزار نفری قوای اشغالگرانۀ یکاشغال

های ارتش امریکا در داخل امریکا و در خارج از گاههای نظامی از پای"نفرکشی"گردیدند که علاوه از  

نمایند. در هر دو مورد خلاهای قسمی   نیز احضار  را  امریکا  ارتش  احتیاط  نیروهای  از  بخشی  امریکاّ 

وجود آمد.« شعله های نظامی امریکا در خارج از آن کشور به گاهنظامی هم در داخل امریکا و هم در پای

 ه این شماره شعله جاوید مراجعه نمائید. تر بدور چهارم برای معلومات بیش 15جاوید ـ شماره 

افغانستان" از  به   "استراتژی خروج  بر طالبان و  وادار کردن  برای  استراتژی جنگی فشاری  حکم یک 

 خود گرفت. گران امپریالیست را بهمنظور به سازش کشاندن طالبان با اشغال

 توسط ترامپ حاوی این جنبه های مهم بود:   "استراتیژی جدید امریکا در افغانستان"

 اوقات خروج قوا از افغانستان. لغو تقسیم – 1»

 گر امریکایی در افغانستان، فعلاً در حدود سه هزار نفر.     افزایش قوای اشغال  – 2

 های هوایی توسط قوای هوایی امریکا در افغانستان.تشدید عملیات – 3

 نشانده. دست تر اردوی پوشالی رژیمتجهیز و آموزش بیش – 4

مداخله"  –  5 امور    "عدم  سازی"در  بیشتر   "ملت  هرچه  کشتن  روی  تمرکز  و  افغانستان  در 

 . " هاتروریست "

 گیری مجدد طالبان و تلاش برای موقعیت قانونی بخشیدن به طالبان.  جلوگیری از قدرت  – 6

 تر با هند و تشدید فشارهای گوناگون بر پاکستان.های بیشنزدیکی – 7
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های اروپایی، ارتجاعی علیه چین و روسیه در اتحاد با امپریالیست  - بندی امپریالیستیتشدید صف   -   8

شعله جاوید مراجعه    15جاپان، استرالیا و هند.« برای معلومات بیشتر در این مورد به سرمقاله شماره  

 نمائید. 

اول   افغانستان"ماده  امریکا در  اشغال  " استراتیژی جدید  نیروهای  بود.این  لغو خروج  افغانستان  از  گر 

گر در افغانستان پا فشاری داشت، تا از این طریق عملیات هوایی استراتیژی روی ازدیاد نیروهای اشغال

گر شان را تشدید نموده تا به توانند طالبان را به سازش وادار نمایند. اما این استراتیژی به خوبی بیان

فقط جلوگیری از قدرت گیری   "استراتیژی جدید امریکا در افغانستان"آن بود که هدف اصلی و سیاسی  

ها مانند گلبدین بوده است.  ها و موقعیت قانونی بخشیدن به آنمجدد طالبان و به سازش کشاندن آن

استراتیژی "مپریالیزم چین، امریکا را وادار نمود تا در  نزدیکی طالبان به امپریالیزم روسیه و سوسیال ااما  

تجدید نظر نماید و به فکر گرد آوری تمام نیروهای قبلاّ ساخته و پرداخته  " جدی امریکا در افغانستان

ها و طالبان در یک چهارچوب سیاسی واحد گردند. همین ها ، تکنوکرات شان یعنی جهادی ها، بروکرات

اشغال امپریالیزم  رژیم دستوضعیت سبب شد که  امریکا بدون شرکت  با گر  را  باب مذاکرات  نشانده 

گران امریکایی و طالبان، طرفین آماده امضاء طالبان آغاز نماید. بعد از چندین دور مذاکرات بین اشغال

تاریخ   به  توافقنامه  این  بالاخره  و  گردیدند  صلح  فبروری 29خورشیدی)  1398حوت    10توافقنامه 

   . امضاء رسید ( به2020

این توافقنامه روی یک دولت ائتلافی پسا توافق تاکید دارد و به همین منظور تاکید بر نشست طالبان 

های امریکایی با  و رژیم پوشالی صورت گرفته است. اما با گذشت زمان و دید و بازدید مرتب دپلمات

گران امریکایی و متحدینش به این نتیجه رسیدند که بهتر است تا قدرت سیاسی طالبان در قطر، اشغال

را به طالبان بسپارند و از خیر دولت ائتلافی بگذرند. روی همین تصمیم ایالات متحده امریکا بود که با  

نیروی نظامی امریکایی قدرت سیاسی بدون فیر یک مرمی به طالبان واگذار گردید. بگذار   5800حضور  

 های بورژوازی امپریالیستی بگویند که :  یدئولوگا

  که  بزنید   را   این  ساز  و   دهل  دارید  دوست  که  زمانی   هر   تا   حالا   از  ما  کهف   اصحاب  و   مدنی   یاران  » شما

 از   آن  به  قانونی  دادن  مشروعیت  و  پوشالی  دولتی  ساخت  با  و  شد؛  آن  و  شد  این  و  گرفت  صورت  معامله

 کردند.«  می  معرفی دولتی چنین کارهم را خود انتخابات، طریق

 کهرا به این نتیجه رسانده »  "جنبش حرکت برای تغییر"توهم و درهم اندیشی سیاسی است که  همین  

 «است؛ نیز استقلال روز آگست پانزده

را دهد، و آنچنین استدلالاتی امارت اسلامی را مشروعیت قانونی می  با  "جنبش حرکت برای تغییر"

نماید! در حالی که امپریالیزم امریکا از ابتدای مذاکرات صلح و بعد  یک نیروی مستقل ملی معرفی می
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با طالبان روی یک دولت پسا توافق که متشکل از تمامی دست پروردگان    "نامه صلحتوافق"از امضاء  

دیروزی و امروزی شان پا فشاری داشتند، اما با گذشت زمان و تماس های مکرر دپلومات های بلند پایه  

د امریکایی با نمایندگان سیاسی طالبان در قطر به این نتیجه رسیدند که از خیر دولت همه شمول بگذرن

 و دولت را به طالبان تسلیم نمایند، که این کار را نیز کردند. 

های اسارت بار با رژیم پوشالی کرزی و اشرف غنی انقیاد دراز نامهگران امریکایی با بستن توافقاشغال

 مدت خود را در افغانستان تثبیت نمودند.

با طالبان ، اعلامیه مشترکی با رژیم   "توافقنامه صلح  " گر امریکا هم زمان با امضاء  »امپریالیزم اشغال 

نیز به   "اعلامیه مشترک جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات متحده امریکا"نشانده تحت عنوان  دست

کند که سالانه منابع امضاء رساند. در این اعلامیه گفته شده است که: »ایالات متحده مجدد تعهد می

ها و پایه داری نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان مالی را برای حمایت از آموزش، تجهیز و ارائه مشورت 

جستجو نماید تا افغانستان بتواند مستقلانه امنیت خود را تامین نموده و علیه تهدیدات داخلی و خارجی 

 از خود دفاع نماید.« 

گران امریکایی متعهد گردیدند که سالانه در توافقنامه امنیتی میان رژیم دستنشانده و امریکا، اشغال

 مبلغ پنج میلیارد دالر امریکایی برای آموزش، تجهیزات نیروهای نظامی رژیم پوشالی به پردازند. 

قید گردیده   " اعلامیه مشترک جمهوری اسلامی افغانستان وایالات متحد امریکا"حمایت مالی که در  

 ادامه دارد. 2024همان مبلغ پنج میلیارد دالر امریکایی است که تا سال 

اشغال با  که  صلحی  توافقنامه  در  اعلامیه طالبان  و  امنیتی   توافقنامه  نمودند،  امضاء  امریکایی  گران 

مشترک میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده امریکا را با سکوت پذیرفته اند. زیرا طالبان به خوبی 

آگاه بودند که بعد از به دست آوردن قدرت سیاسی به حمایت مالی پنج میلیارد دالر امریکایی ضرورت 

 ت مالی امریکا و متحدینش نمی توانند به حیات سیاسی شان ادامه دهند. دارند. و بدون حمای

 

امروز امارت اسلامی مدعی است که نیروهای نظامی شان اعم از اردو، پولیس و نیروهای استخبارات به  

سه صد هزار نفر رسیده است. بدون شک که آموزش و تجهیز این نیروها بدون حمایت مالی امریکا غیر 

و   "نامه امنیتیتوافق"که با سکوت  ممکن است. با صراحت باید گفت که امارت اسلامی همان طوری  

امریکا " متحده  ایالات  و  اسلامی  جمهوری  میان  مشترک  این   "اعلامیه  شکل  همان  به  پذیرفته  را 

میلادی تمدید خواهد نمود. زیرا از یک طرف ضرورت عاجل به حمایت مالی    2034نامه را تا سال  توافق 

امریکا و متحدینش برای آموزش و تجهیز نیروهای نظامی اش خواهد داشت، و از طرف دیگر به خوبی 

اعلامیه  می گاه  هر  است.  امریکا ضروری  امنیتی، حمایت  نیروهای  های  ظرفیت  ارتقاء  برای  که  داند 
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مشترک میان جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات متحده امریکا را ورق زنید این موضوع را آشکارا 

 بینید: می

نماید که در مطابقت با تعهدات موجود در چهارچوب موافقت نامه های امنیتی  »ایالات متحده تاکید می

بین دو کشور از نیروی امنیتی، دفاعی و نهادهای حکومتی افغانستان حمایت نماید. این حمایت شامل 

ارتقاء توانائی و ظرفیت نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان برای جلوگیری استفاده القاعده، داعش ـ 

خراسان ـ و سایر افراد و گروه های تروریستی بین المللی علیه ایالات متحده امریکا و متحدین   شاخه

 باشد.«آن می

اعلامیه مشترک به خوبی مشاهده می لیست »تروریست در  از  علیه شود که طالبان  المللی  بین  های 

 ایالات متحده امریکا و متحدینش« بیرون کشیده شده است.

گران امریکایی بسته اند، در رژیم طالبانی نیز از های اسارت باری که رژیم پوشالی با اشغالنامهتوافق 

 نمایند. ها را مو به مو اجرا نموده و میقانونیت برخوردار است. طالبان این توافقنامه

عنوان یک کشور  به  افغانستان کماکان  و  نیافته  اشغال کشور خاتمه  الذکر هر گز  فوق  به دلایل  بنا 

تر آن. در چنین حالتی رژیم طالبانی چیزی بیش از مستعمره باقی مانده است، منتها در حالت خفیف

بود.شاید   رژیم دست نشانده نخواهد  برای تغییر"یک  باشد که چون   "جنبش حرکت  اعتقاد  این  به 

 نیروی نظامی امریکا و متحدینش از افغانستان بیرون رفته اند، لذا کشور دیگر مستعمره نیست! 

همان طوری که امپریالیزم انگلیس در ظرف هشتاد سال اشغال افغانستان نیازی به نیروی نظامی به 

استثنای سه جنگ افغان ـ انگلیس نداشت و فقط افغانستان را طبق توافق نامه های تحمیلی و اسارت 

ن از این روش  بار تحت کنترول گرفته بود، امپریالیزم امریکا نیز برای تحت کنترول قرار دادن طالبا

    استفاده خواهد نمود به اضافه نیروهای استخبارتی خود و یونیما.   

افغانستان،در زمان حضور نظامیامپریالیزم اشغال  رژیم دست نشانده ،  شانگر امریکا و متحدینش در 

نشان دهند    های انتخاباتی کرزی و غنی را به این خاطر روی کار آوردند و تلاش نمودند تا با مضحکه 

که حضور قوای امریکایی در افغانستان به معنای اشغال افغانستان نیست و افغانستان کشور مستقلی 

خود است. امروز با بیرون نمودن نیروهای نظامی مختص به  "نیروی نظامی"و    "دولت"است و دارای  

های خود نشان دهند که گویا دولت تر موفق به این کار خواهند شد تا از طریق ملا بنویسخود بیش

مستع و  کهن  استعمار  عصر  که  است  این  دلیلش  است.  مستقل  دولت  یک  رسمی  مرهطالبان  سازی 

تواند رسماً  های استعماری به پایان رسیده و دیگر هیچ  ابرقدرتی در جهان نمیکشورها توسط قدرت

 اعلان نماید که فلان کشور مستعمرۀ رسمی من است.  
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افغانستان کنونی کشوری است که عملاً تحت اشغال نیروهای امریکایی و متحدینش قرار دارد، همان  

افغانستان را تائید کنند، امروز هم  طوری که در زمان حضور نیروهای نظامی شان نتوانستند اشغال 

 توانندکشور را مستعمرۀ رسمی شان اعلام نمایند. نمی

چهار لویه جرگه به    افغانستان نظر بیندازید،گران در  هرگاه به تاریخ بیست سال حضور نظامی اشغال

گر به افغانستان دایر شده  خاطر مهر صحه گذاشتن به اشغال کشور و حضور دراز مدت نیروهای اشغال

 است.

گری امپریالیست ها لویه جرگۀ اول ) لویه جرگۀ اضطراری( بخاطر مهر صحه گذاشتن به تجاوز و اشغال

تجمع خاینین ملی در بن در زیر بال و پر امپریالیست های متجاوز و   "بر کشور و فیصله های اسارتبار 

چنان تائید رژیم دست نشاندۀ شاه شجاع سوم )کرزی( برگزار گردید. لویه جرگۀ دوم و هم  "گراشغال

تائید   بخاطر  لویه جرگۀ سوم هم  و  مستعمراتی  اساسی  قانون  تصویب  اصطلاح  به  توافقنامۀ "بخاطر 

 لویه جرگۀ چهارم،  ومیان دولت امپریالیستی امریکا و رژیم پوشالی مستعمراتی دایر شد.    "استراتژیک

م با موجودیت دراز مدت  توافق رسمی و کاملا آشکار رژی  خورشیدی به خاطر  1392عقرب    30در  

 دایر گردید. در کشور  شگر امریکایی و متحدینهای اشغالهای نظامی استراتژیک امپریالیستپایگاه

گران امپریالیست و رژیم پوشالی طی این چهار لویه جرگه ارتجاعی حالت مستعمراتی کشور را اشغال

به یک پروسه دراز مدت تبدیل نمودند. این پروسه با قدرت گیری طالبان هیچ تغییری نکرده است. 

بیان گردیداشغالهمان گران امریکایی برای فعلاً نیازی به حضور نظامی در افغانستان طوری که قبلاً 

بار خویش برای مدت طولانی به شکل مستعمراتی های اسارتنامهکه افغانستان را طبق توافقندارند، بل

 تحت کنترول خواهند داشت. 

 ـ  تلاش برای بستن دوباره دموکراسی!  4

تغییر" برای  طالبان    "جنبش حرکت  آمدن  کار  روی  با  که  است  دوباره  "معتقد  بستن  برای   تلاش 

آن  "بستن "صورت گرفته است. گواین که در افغانستان دموکراسی وجود داشته که برای  "دموکراسی

بستن "از  "جنبش حرکت برای تغییر"که دوبار! بحث تلاش صورت گرفته است. آن هم نه یک بار، بل

از    "دموکراسی جنبش  این  هدف  که  نیست  مشخص  است،اما  مشخص  کاملاً  دوم  بار  بستن "برای 

احزاب ارتجاعی   "جمهوری اسلامی"برای بار اول چه وقت و چه زمانی است. ممکن دوره  "دموکراسی

گوید که»دولت ـ محصول آشتی نا پذیر تضادهای طبقاتی است« بر مبنای این  جهادی باشد. لنین می

 اعمال قوه قهریه مشخص دولت او معتقد است که دموکراسی عبارت از سازمانی است که برای    تحلیل
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شود. او معتقد است تا زمانی که دولت وجود داشته باشد، یک طبقه بر طبقه دیگر به کار گرفته می

 یابد. به این بحث لنین توجه نمائید: دموکراسی نیز وجود دارد و با زوال دولت دموکراسی نیز زوال می

شوند که در این جا انگلس به آن »در استدلالات عادی راجع به دولت دائماً آن اشتباهی را مرتکب می

شود  را خاطر نشان ساختیم. یعنی: دائماً فراموش میدهد. ما قبلاً ضمن مطلب آنزنهار هوشدارباش می

که نابودی دولت نابودی دموکراسی نیز هست و زوال دولت زوال دموکراسی است.چنین ادعای در نظر 

رسد؛ شاید حتی برای کسانی هم این بیم تولید شود که آیا ما در انتظار  اول عجیب و نامفهوم به نظر می

چنان نظام اجتماعی نیستیم که در آن اصل تبعیت اقلیت از اکثریت مراعات نگردد زیرابالاخره  رسیدن آن 

 دموکراسی همان تصدیق یک چنین اصل هم هست؟

است که تبعیت   دولتی نه، دموکراسی با تبعیت اقلیت از اکثریت همانند نیست.دموکراسی، عبارت از  

سیستماتیک یک طبقه بر   اعمال قوه قهریهاقلیت از اکثریت را تصدیق دارد، یعنی سازمانی است برای  

 طبقه دیگر یعنی بخشی از اهالی بر بخش دیگر. 

ما هدف نهایی خود را نابودی دولت یعنی از بین بردن هر گونه اعمال قوه قهریه متشکل و سیستماتیک 

دهیم.ما در انتظار فرا رسیدن آن نظام  و بطور کلی اعمال هر گونه قوه قهریه نسبت به افراد قرار می

اجتماعی نیستیم که در آن اصل تبعیت اقلیت از اکثریت مراعات نگردد، ولی ما که در راه سوسیالیزم 

کوشیم یقین داریم که سوسیالیزم با رشد خود به مرحله کمونیزم خواهد رسید و بدین گونه ضرورت  می

یک فرد از فرد دیگر و یک بخش اهالی از   تبعیتهر گونه اعمال قوه قهریه نسبت به افراد بطور کلی و  

شرایط ه و بدون تبعیت عادت خواهند کرد  بدون اعمال قوه قهریرود زیرا، افراد  بخش دیگر از میان می

بدوی زندگی اجتماعی را مراعات خواهند نمود.« )مجموعه آثار لنین در یک جلد ـ دولت و انقلاب 

 ـ تاکیدات همه جا از لنین است(  "ـ گفتار انگلس در باره فائق آمدن بر دموکراسی 6"بخش 

و   دموکراسی  طبقاتی  جامعه  در  طبقاتی.  جامعه  در  دموکراسی  نقش  از  داهیانه  تحلیل  است  این 

دیکتاتوری دو روی یک سکه اند و حامل مهر طبقاتی خود اند. اعتقاد ما این است که در شرایط کنونی 

ها هر شکل و شمایلی که به خود بگیرند، در ماهیت امر حتماً همان دیکتاتوری بورژوازی خواهد دولت

 بود.    

ورزند تا آموزش علمی بنیان گذاران سوسیالیزم علمی)مارکس، انگلس، اپورتونیزم و رویزیونیزم تلاش می

تهی سازندو برندگی انقلابی آن رااز بین ببرند،دراین موردبورژوازی   مضمونلنین ومائوتسه دون( رااز  

هاهم داستانند.زمانی که جنبه انقلابی و روح انقلابی آموزش مارکسیزم ها و رویزیونیستنیز بااپورتونیست 
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کرد برای بورژوازی ـ لنینیزم ـ مائوئیزم فراموش شود و یا محو و تحریف گردد، در این صورت این عمل

 نماید. قابل پذیرش بوده و از آن استقبال می

ها  ها هم داستان اند: آنها و رویزیونیست در مورد بحث دموکراسی بورژوازی لیبرال نیز با اپورتونیست 

گاه از دیکتاتوری طبقه حاکمه که با نمایند و هیچهمیشه و مرتباً از دموکراسی به طور عام صحبت می

افکنند  ها عمداً روی این نکته سایه میآورند. آنگردد حرفی به میان نمیها اعمال میزور اسلحه بر توده 

نمایند که»و نمی بیان  را  این مطلب  از    خواهند  عبارت  از   دولتیدموکراسی،  اقلیت  تبعیت  است که 

سیستماتیک یک طبقه بر طبقه   اعمال قوه قهریهاکثریت را تصدیق دارد، یعنی سازمانی است برای  

   دیگر یعنی بخشی از اهالی بر بخش دیگر.«

یم. به این بحث شان توجه  منا را در مورد دموکراسی مرور می  "جنبش حرکت برای تغییر"حال نظریه  

 نمائید: 

علمی به واقعیت این  »اگر چشمان خود را کور نکنیدو یا تبدیل به قربانی نادان فریب نشوید، با نگاه  

کنید؛پس استقلال که ماهیت بنیادگرایی دینی و فاشیست دارد و به دلیل این که مسأله را درک می

 تلاش  و  وابسته  و  پوشالی  دولت  سقوط  رهبری مقاومت مردمی را بنیاد گرایی به دست گرفته است، یا

 آلترناتیو  دو  جز  نیستند،  افغانستان،هیچ  ستم   تحت  مردم  ریش  به  دیگر  دموکراسی  بستنِ  برای  دوباره 

 در   ها آن  مثبت  حل  و   کرده   تولید  را  ها آن   امپریالیستی-داریسرمایه  سیستم  که  تضادهایی   به   پوسیده

 ("هفته نامه تغییر"«)سرمقاله شماره هجدهم.نیست ممکن سیستم این درون

نامفهوم است و معلوم نیست که خواننده به خوبی درک می ناقص و  این جمله بندی کاملاً  کند که 

جنبش حرکت "خواهد چه بگوید. ما بارها این هوشدار را به نویسندگان  می  "جنبش حرکت برای تغییر"

این  "هفته نامه تغییر"دادیم متاسفانه که گوش شنوا وجود ندارد. سوال ما از نویسندگان  "برای تغییر

 نویسند؟ منظور ادبیات و به خصوص ادبیات سوسیالیستی چیست؟ است که به چه منظوری می

نوشتن چنین لاطائلاتی که نه اولش معلوم است و نه آخرش برای نویسنده و به خصوص کسانی که به 

خوب کسی است که  ساری است.نویسندهاصطلاح خود را طرفدار کمونیزم معرفی می نمایند مایه شرم

نویسد  اش درست باشد و طوری مینویسد سعی و تلاشش این است که :اولا جمله بندیوقتی چیزی می

اش به طور واضح مشخص که خواننده به صورت واضح از آن مفهوم بگیرد و ثانیاً جنبه طبقاتی نوشته

اما چیز های کهنه، مچاله شده و له شده، فاقد صورت و شکل به خواننده تحویل دهد.باشد، نه این که  
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کند چیزی جز را مطالعه می  "هفته نامه تغییر"وقتی خواننده مسایل مطرح شده از جانب نویسندگان

 شود.گیرش نمی را شرمسار کند از آن دست "هفته نامه" این که نویسندگان این 

نویسد، دو موضوع را در نظر نویسنده کمونیست)مارکسیست ـ لنینیست ـ مائوئیست( وقتی چیزی می

پندارد. ای خود را در مقابل مردم مسئول مینویسد: چنین نویسندهدارد: اول برای کی و دوم برای چه می

کند که خود را در زره دروغ و  فقط کسی در مقابل مردم و وجدانش احساس شرم و مسئولیت نمی

جنبش حرکت برای تغییر: "گردیم به اصل مطلب یعنی بحث  وقاحت و بی شرمی به پوشاند. حال بر می

" 

فقط می توان دو نتیجه را گرفت: اول: این که   "جنبش حرکت برای تغییر"از لابلای بحث فوق الذکر  

استقلال کشور توسط طالبان را تائید نموده است. در این مورد در قسمت قبلی مفصلاً صحبت گردید 

 تر ندارد.  نیازی به بحث بیش

قرار دارد.این موضوع را از نظر   "جنبش..."گران امپریالیست مورد تائید  دوم:دموکراسی تحمیلی اشغال

 گذرانیم.   می

نمایند، به این معنااست که صحبت می  "تلاش دوباره برای بستن دموکراسی"وقتی آقایون نویسنده از  

ها با به قدرت رسیدن دوبارۀ گران برای شان قابل تائید است. به عقیده آندموکراسی تحمیلی اشغال

   "هفته نامه تغییر"طالبان، دموکراسی از جامعه افغانستان رخت بر بسته است!!  در حقیقت، نویسندگان  

ها هر گز درک نکرده اند که دموکراسی در تا کنون معنای حقیقی دموکراسی را درک نکرده اند و آن 

 شود. جامعه طبقاتی به منزله دولت است که برای سرکوب یک طبقه علیه طبقه دیگر به کار گرفته می

  "دموکراسیدوباره  تلاش برای بستن  "کنند که با شعار  حال دنباله روانان رویزیونیزم آواکیان کوشش می

را وارونه جلوه دهند. در این شعار هیچ گونه مضمون گران امپریالیست و رژیم پوشالی شانچهره اشغال 

سیاسی وجود ندارد به جز یک توصیف پر طنطنه خرده بورژوامآبانه از مفهوم دموکراسی. این شعار به 

دهد، گران را جلا میتمام معنا جنبه اپورتونیستی و بورژوائی دارد، زیرا نه تنها دموکراسی تحمیلی اشغال

 کند. که علاوه بر آن از عدم درک انتقاد سوسیالیستی از هر نوع دولتی به طور اعم حکایت میبل

رژیم طالبانی به هیچ نرفته است، بل به عقیده ما در  از میان  که دموکراسی تحمیلی  وجه دموکراسی 

است.  اشغال آمده  در  کنونی)طالبان(  حاکمه  طبقه  خدمت  در  و  گرفته  خود  به  دیگری  شکل  گران 

مائوئیست ها به هیچ وجه معتقد نیستند که در شرایط کنونی افغانستان دموکراسی وجود ندارد و یا 
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که معتقد اند، تا زمانی که دولت وجود داشته باشد دموکراسی نیز موجود این که از بین رفته است، بل

 شود. است و با زایل شدن دولت دموکراسی زایل می

یعنی   نوین  دموکراسی  بحث  همان  افغانستان  کنونی  شرایط  در  مائوئیست  و  انقلابی  نیروهای  بحث 

در   است.زیرا  پرولتاریا  رهبری  تحت  خلق  دموکراتیک  در جمهوری  انحصاری  داری  سرمایه  دوران 

کشورهای مستعمره ـ نیمه مستعمره ـ نیمه فئودالی، بیان صریح شعار جمهوری دموکراتیک خلق و  

 کش بهترین شکل دولت است. های زحمتدموکراسی نوین تحت رهبری پرولتاری، برای پرولتاریا و توده

نماید، این نکته را وقتی بحث دموکراسی بورژوامآبانه خود را مطرح می   "جنبش حرکت برای تغییر"

ترین جمهوری بورژوائی هم نصیب مردم بردگی مزدوری است، و هر کند که در دموکرات  فراموش می

 کش است.طبقه ستم "نیروی خاص برای سرکوب"دولتی 

از دموکراسی صحبت می که سخن بر سر کنیم، دموکراسی به معنای عام آن نیست بلزمانی که ما 

 دموکراسی نوین است، این دموکراسی از اساس و بنیاد با دموکراسی بورژوازی تفاوت دارد.

بخشید، در ظرف بیست سال اشغال کشور، این افغانستان نبود که بورژوازی خود را رشد و تکامل می

گران امپریالیست بودند که سرمایه داری خود را در افغانستان رشد و بسط دادند. در طول که اشغالبل

اعمال می را  نبود که دیکتاتوری خود  افغانستان  بورژوازی  این  اشغال کشور  بلبیست سال  که نمود، 

گران امپریالیست بودند که در افغانستان دیکتاتوری خود رااعمال نمودند و امروز نیز  بورژوازی اشغال 

 چنین است. 

مستعمره ـ نیمه مستعمره ـ نیمه فئودالی  امپریالیزم برای حفظ و بقای خود بیش از همه به کشورهای  

وابسته است و به هیچ یک از این کشورها اجازه نخواهد داد که چیزی مانند جامعه سرمایه داری تحت 

 دیکتاتوری بورژوازی بر قرار نمایند.

در مبارزه خود علیه سرمایه داری، نه تنها خواهان درهم شکستن   "جنبش حرکت برای تغییر  "سر انجام  

ها  که خواهان تکمیل آن در افغانستان است. آن قهری ماشین دولتی و دموکراسی بورژوازی نیست، بل

اند که وسایل قدرت دولتی و تمرکز آن  اقدامات تضیقی، با این طرح خیال پردازانه مجبور  را توأم با 

 توجه نمائید:    "جنبش حرکت برای تغییر"تقویت بخشند. اینک به بحث دیگر 

! ساخت  بهترش  تواننمی  دموکراسی  یا!  داشت  را  بهترش  تواننمی  آیا  دموکراسی.  بودی  نادانی  »یعنی

 « )گفتگو جنبش با قربانی( .رساند می را مفهوم  یک آیا. است رفته کار به صفت یک  دو هر در
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درک می به خوبی  که  خواننده  تغییر"کند  برای  عام صحبت   "جنبش حرکت  به طور  از دموکراسی 

 کند. نماید، نه به طور خاص یعنی از دموکراسی پرولتری و جنبه طبقاتی دموکراسی چشم پوشی میمی

مربوط به قرن هجدهم است.یعنی زمانی که بورژوازی تازه داشت  "جنبش حرکت برای تغییر"صحبت 

سامان می و  آنسر  روی گرفت.  قرن هجدهم  به  و  نموده  پشت  یکم  و  بیست  قرن  به  سماجت  با  ها 

نمایند و به طور ملالت آوری ضمن یک سلسله مواد گوناگون مطالب کهنه در باره روش دموکراسی می

 کنند. جوند و نشخوار میهای مطلقه و نظامات قرون وسطایی را میبورژوائی نسبت به رژیم

در حقیقت به معنای آنست که انسان نفهمد در چه شرایط و چه  "بهتر ساختن دموکراسی"صحبت از 

 " جنبش حرکت برای تغییر"کند و سر وته مطلب کجا است. بیان چنین مطالبی توسطقرنی زندگی می

مطلب  "جنبش حرکت برای تغییر" شود. به کمک چنین یاوه سرایی هااست که فقط موجب تبسم می

 نماید. را پرده پوشی و خلط می

گفت که » دموکراسی اجتماعی آلمان اکنون لاشه متعفن   1914اوت سال    14روزالوگزامبورک در  

 سازد)!!(   "بهترش"خواهد این لاشه متعفن را آرایش داده و  می  "جنبش حرکت برای تغییر"است« حال  

گران را در مقابل امارت اسلامی طالبان قرار دموکراسی تحمیلی اشغال  "جنبش حرکت برای تغییر"

میمی بورژوازی  دموکراسی  آرایش  به  ترتیب  این  به  و  ایدئولوگدهد  برای  مطلب  این  های پردازد. 

 بورژوازی بسی مطبوع و خوشاینداست.

ترین کشورهای سرمایه کش در دموکرات های ستمتاریخ شاهد و گواه آنست که طبقه کارگر و توده

ترین دارد، روبرو اند. دموکراتبورژوازی اعلام می  "دموکراسی"داری با تضاد فاحش برابری ظاهری که  

توده برای  هزاران محدودیت  داری  و های ستمکشورهای سرمایه  هزاران حیله  با  و  نموده  کش وضع 

 نیرنگ ایشان را به بردگان مزدور مبدل نموده است.

نمی خواهیم زیاد دور برویم، حمله ترامپ به سنای امریکا را همه به یاد دارند، اما دولت امریکا در مقابل 

این حمله که منجر به کشته شدن چند سرباز گردید، ساکت ماند و ترامپ نه تنها که محاکمه نشد، 

نیز هست و به احتمال قوی که برنده انتخابات    2024که از جمله کاندیدای ریاست جمهوری سال  بل

هم باشد.هر گاه طبقه کارگر برای حقوق حقه خود اعتراض نماید و روی آن پا فشار کند، با قهر ارتجاعی  

شود و قهراً سرکوب گردیده و به احتمال قوی که تعدادی روانه زندان شود. این  طبقه حاکمه روبرو می

 است معنای حقیقی دموکراسی گذایی بورژوازی.
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وظیفه هر کمونیست)اگر مرتد نشدده باشد( این است که ماهیت طبقاتی دموکراسی و تضادهای درون 

از این ها اعمال میجامعه سرمایه داری و ستمی که در این جوامع بر توده نماید و فقط  گردد فاش 

 توان طبقه کارگر را برای انقلاب علیه بورژوازی آماده ساخت.طریق است که می

شود باید با صراحت مناسبات میان استثمارگران با استثمارشوندگان بیان وقتی صحبت از موکراسی می

شود.این مطلب باید به طور واضح و آشکار بیان شود که استثمارگران، دولت را به آلت سیادت طبقه  

ترین کشورها تا زمانی که استثمارگران بر  نمایند. در چنین حالتی حتی در دموکراتخود تبدیل می

استثمارشوندگان مسلط باشند، ناگزیر دموکراسی مربوط استثمارگران است. استثمار شوندگان باید برای 

پرولتری را جای انداختن چنین دولتی تلاش نمایند و دولت  گزین دولت استثمارگران نمایند، در بر 

استثمارگران خواهد  چنین حالتی است که دموکراسی مخصوص استثمار شوندگان و وسیله سرکوب  

از  طبقه  این  نمودن  مستثنی  و  رگر  استثما  طبقه  سرکوب  معنای  به  نیز  پرولتاریا  بود.دیکتاتوری 

نبایداز  و  دارد  طبقاتی  جنبه  دموکراسی  باشد  داشته  وجود  دولت  که  زمانی  تا  است.بناءً  دموکراسی 

 دموکراسی به طور عام صحبت نمود.

جنبه طبقاتی و مناسبات بین    "دموکراسی"در مورد    "جنبش حرکت برای تغییر"دقت نمائید در بحث  

نمایند، ما با  استثمارکننده و استثمار شونده ناپدید است و فقط از دموکراسی به طور عام صحبت می

 این مسایل کاملاً آشنا هستیم. 

گیرد . زمانی که بحث از  فلسفه ماتریالیزم دیالکتیک جانب دار است و همیشه جانب پرولتاریا را می

دموکراسی به میان آید فوراً جنبه طبقاتی و مناسبات میان استثمارگران و استثمار شوندگان را توضیح 

گردد.  ای سرکوب میای قرار دارد و چه طبقهدهد که دموکراسی در خدمت چه طبقهدهد، و نشان میمی

نمایند تا در این مورد به شیوه خود قضاوت نمایند. در چنین حالتی است که جنبه  هاتلاش میاما لیبرال 

 گردد.    طبقاتی و مناسبات بین استثمارگران و استثمار شوندگان ناپدید می

توان از دموکراسی به طور عام صحبت تا زمانی که جامعه به طبقات گوناگون تقسیم شده باشد نمی

های نمود، زیرا در جامعه طبقاتی، دموکراسی حامل مهر طبقاتی است.فقط بورژوازی لیبرال وایدئولوگ

نمایند،اما جنبه طبقاتی دموکراسی را مسکوت گذاشته و هیچ گاه  شان مرتباً از دموکراسی صحبت می

 نماید حرفی به میان آورند. ها اعمال میحاضر نیستنداز دیکتاتوری که سیستم سرمایه داری بر توده

صحبت از دموکراسی بدون بیان جنبه طبقاتی آن یک عبارت ابلهانه است که به طور صریح و واضح 

پوشاند. حتی در جامعه سوسیالیستی دموکراسی جنبه طبقاتی دارد و در ماهیت طبقاتی دولت را می
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نماید، زمانی که جامعه سوسیالیستی به خدمت پرولتاریا قرار گرفته و بر بورژوازی دیکتاتوری اعمال می

و عادت گردیده مانند دولت زوال  نماید، دموکراسی ضمن تغییر ماهیت جز  جامعه کمونیستی گذر 

 یابد. می

بحث در مورد دموکراسی بدون در نظر داشت جنبه طبقاتی آن عبارت کاذبانه فرد لیبرالی است که 

 کشان را تحمیق نماید. خواهد کارگران و بقیه ستمآگاهانه می

یابید که آن چه به نام دموکراسی سابقه دارد فقط دموکراسی  هر گاه تاریخ را ورق زنید به خوبی در می

بورژوازی است که جانشین فئودالیزم گردیده است. به همین ترتیب بعد از پیروز انقلاب سوسیالیستی 

اکتبر    1917گردد. همان طوری که بعد از انقلاب  دموکراسی پرولتری جایگزین دموکراسی بورژوازی می 

چین و انقلاب فرهنگی در چین دموکراسی پرولتری جایگزین دموکراسی بورژوازی   1949و انقلاب  

 گردید. 

 "بهتر ساختن دموکراسی"و یا    "بستن دوباره دموکراسی"در مورد    "جنبش حرکت برای تغییر"صحبت  

گران را خواهد تا ماهیت بورژوازی دموکراسی تحمیلی اشغالکه میدر حقیقت چیزی نیست جز این 

 کش به پاشد. های ستممسکوت گذاشته و آن را زیب و زینت بدهد و به این طریق خاک به چشم توده

برای تغییر" استدلالاتش می"جنبش حرکت  تودهبااین  به  بگوید که  های ستمخواهد  افغانستان  کش 

گران نسبت به طالبان قرون وسطایی مترقی تر است، شما باید در مبارزات دموکراسی تحمیلی اشغال

خود از آن استفاده نموده و آن را به کار بندید! به همین خاطر است که »مبارزه در راستای حل این 

بیند.)رجوع کنید به قسمت دوم بحث ما در همین سند تضادها« را » در درون افق بورژوازی ملی« می

 آیا بورژوازی ملی توان رهبری انقلاب بورژوا ـ دموکراتیک را در افغانستان دارد؟( تحت عنوان 

کش را تحمیق های ستمپر گویی فرد لیبرالی است که فقط توده  "جنبش حرکت برای تغییر"بحث  

 پیچد. نماید و دست وپای شان را به زنجیر سرمایه انحصاری میمی

و بعد از آن   1914تازگی ندارد، این بحث را کائوتسکی در سال    "جنبش حرکت برای تغییر "بحث  

مطرح نمود و بسط و گسترش داد. او با نقد از قرون وسطائی، نقش مترقی تاریخی سرمایه داری را به 

تاریا علیه طور اعم و دموکراسی بورژوازی را به طور اخص بر جسته ساخت، اما اعمال قهر انقلابی پرول

سرمایه داری را به دور انداخت. به همین علت بود که مورد تحسین بورژوازی انحصاری قرار گرفت. در 

انقلاب "آن زمان لنین به شدت علیه این طرح کائوتسکی ایستاد و مورد انتقاد قرار داد. لنین درکتاب
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به درستی خدعه ونیرنگ کائو تسکی  را افشاء نمود.به این بحث لنین توجه    " پرولتری وکائوتسکی مرتد

 نمائید: 

»کائوتسکی به ناستوده ترین طرزی مفهوم دیکتاتوری پرولتاریا را تحریف نموده و مارکس را به یک  

لیبرال متعارفی بدل کرده است، یعنی خودش به مرحله لیبرالی سقوط کرده است که عبارات مبتذلی 

باره   آرایش   بورژوائیبافد و مضمون طبقاتی دموکراسی  به هم می  "دموکراسی خالص"در  را زیب و 

میمی سایه  آن  روی  و  ستمدهد  طبقه  انقلابی  قهر  اعمال  از  چیز  هر  از  بیش  و  حذر زند  کش 

که اعمال    "تفسیر کرد"را به نحوی    " دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا"که کائوتسکی مفهوم  دارد.هنگامی

های الی در گفتهوقت رکود جهانی تحریف لیبرگران ناپدید شد، آنکش علیه ستمقهر انقلابی طبقه ستم

مارکس شکسته شد. برنشتین مرتد در مقایسه با کائوتسکی مرتد حکم توله سگی را پیدا کرده است... 

گوناگون وجود   طبقات گاه روشن است تا زمانی که  اگر فکر سلیم تاریخ را مورد تمسخر قرار ندهیم آن

 طبقاتیتوان از دموکراسی  که فقط میسخن به میان آورد، بل  "دموکراسی خالص"توان از  دارند، نمی

نه تنها عبارت ابلهانه ایست که   "دموکراسی خالص"سخن گفت. )ضمناً به طور حاشیه باید بگویم که  

که  سازد، بلعدم درک مطلب را خواه در مورد مبارزه طبقاتی و خواه در مورد ماهیت دولت آشکار می

زیرا در شرایط پوچ و میان تهی،  جامعه کمونیستی دموکراسی، ضمن تغییر   عبارتی است سه کرت 

دموکراسی    "خواهد یافت، ولی هر گز دموکراسی خالص نخواهد بود(  زوالماهیت جزء عادت گردیده   

چه در تاریخ سابقه دارد  نماید. آنخالص عبارت کاذبانه فرد لیبرالی است که کارگران را تحمیق می

می فئودالی  جایگزین  که  است  بورژوائی  جایگزین  دموکراسی  که  است  پرولتری  دموکراسی  و  گردد 

ها، برای بورژوازی گزیند که برای لیبرال گردد... کائوتسکی از مارکسیزم آن چیزی را بر می بورژوازی می

پذیرفتنی است) انتقاد از قرون وسطی، نقش مترقی سرمایه داری به طور اعم و دموکراسی سرمایه داری 

برای بورژوازی پذیرفتنی نیست) یعنی اعمال قهر انقلابی پرولتاریا علیه چه را که  به طور اخص( ولی آن 

زند، به این جهت گذارد و روی آن سایه میاندازد، مسکوت میبورژوازی برای نابودی آن( به دور می

که دارای هر نوع اعتقاد سوبژکتیف هم  است که کائوتسکی ناگزیر و به حکم وضع عینی خود، اعم از این

 آید. باشد، چاکر بورژوازی از آب در می

رود، همواره رفت عظیمی بشمار میکه نسبت به قرون وسطائی پیشدموکراسی بورژوائی در عین این

تواند  ماند) و در شرایط سرمایه داری نمیدموکراسی محدود، سر و دم بریده، جعلی و سالوسانه باقی می

دستان در حکم باقی نماند( که برای توانگران در حکم فردوس برین و برای استثمار شوندگان و تهی
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ـ   633دام فریب است.« مجموعه آثار لنین در یک جلد ـ انقلاب پرولتری و کائوتسکی مرتد ـ صفحه  

 تاکیدات روی کلمات همه جا از لنین است( 

 بحث لنین امروز کاملاً رویزیونیزم آواکیان و دنباله روانانش را نشانه گرفته است.

در مبارزه خود علیه سرمایه داری، خواهان   "جنبش حرکت برای تغییر  "قبلاً هم بیان نمودیم کهما  

نیست.بل بورژوازی  دموکراسی  و  دولتی  ماشین  قهری  شکستن  میدرهم  آنکه  تکمیل خواهد  را 

آواکیان مراجعه  روانان  از طرف دنباله  انقلاب  آواکیان و تعریف  به بحث  این مسأله  اثبات  نماید.برای 

 نویسد:  چنین می "آینده بسیار وحشتناک یا حقیقتن رهائی بخش"کنیم. آواکیان تحت عنوان می

گر های ویران»... نکته پایانی این است: ما به دنبال نقطه پایانی این سیستم و راهی بهتر، فراتر از درگیری 

ای بسیار بهتر به ورای برخوردهای نابودکننده و هستیم. به دنبال ایجاد جامعه مردمو زشت امروز، بین 

با   جدی هستیم؛ چون ما    مردمشنیع در میان   نیستیم و  آغازگر خشونت  این مرحله ما  در  هستیم، 

ـ تاکیدات   "هفته نامه تغییر" )شماره هجدهم  مخالفیم.«  مردمدر میان    مردمها علیه  خشونت   یهمه

 روی کلمات از من است(

صحبت نمائیم و بعد به ماهیت اصلی بحث آواکیان بر گردیم: خواننده دقیقاً    " مردم"اولاً باید روی کلمه  

آواکیان  متوجه می بار   4شود که در این چند سطر  از کلمه مردم صحبت نموده و حتی یک  مرتبه 

صحبت از طبقه پرولتاریا و یا طبقه تحت ستم نکرده است، چرا؟ به خاطر درهم اندیشی سیاسی و گول 

 زدن طبقه تحت ستم. 

برگیرنده طبقه ستم این کلمه در  از خصوصیات  کش میگر و ستمکلمه مردم، عام است.  شود. یکی 

کش گر و ستمماتریالیزم دیالکتیک این است که جانب دار است. این فلسفه با صراحت منافع طبقه ستم

های تحت ستم ایستاده  دارد که جانب پرولتاریا و کلیه تودهکند، و با صراحت اعلام میرا از هم جدا می

های خود ها( در بحثها)مارکسیست ـ لنینیست ـ مائوئیستاست. بر این اساس است که کمونیست 

کند. و در هر بحث خود به طور مشخص جانب  های تحت ستم دفاع میعلناً از منافع پرولتاریا و توده

ستم  میطبقه  را  میکش  جدا  از هم  را  طبقه  دو  این  منافع  مشخصاً  و  و  گیرند  اپورتونیزم  اما  کنند. 

پردازند تا منافع دو طبقه را با هم خلط نمایند. کاری که رویزیونیزم، مانند بورژوازی به کلی گوئی می

 دهیم.  کنند.حال بحث آواکیان را مورد تجزیه و تحلیل قرار میامروز آواکیان و دنباله روانانش می
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نماید که دربحث آواکیان همه چیز وجود دارد، جر اعمال قهر انقلابی پرولتاریا  خواننده به خوبی درک می

بیش از هر چیز از اعمال قهر   دانیم که آواکیان طبق گفته لنین »علیه بورژوازی. ما این را خوب می

خیزد،  ها« به مخالفت بر میی خشونت کش حذر دارد«. همین ترس است که »با همهانقلابی طبقه ستم

نماید. آواکیان به خوبی درک نموده که همه چیز دیده را به راه مسالمت آمیز دعوت میهای ستموتوده

برای بورژوازی پذیرفتنی است، جز اعمال قهر انقلابی پرولتاریا علیه نظام سرمایه داری، به همین علت  

ی قابل قبول گردد.معنای حقیقی بحث آواکیان طبق  است که آواکیان آن را دور انداخته تا برای بورژواز 

 گفته لنین آن است که او » به مرحله لیبرالی سقوط کرده است.«

خواهد به طبقه کارگراین مطلب را توضیح دهد: وقتی که میلیون ها  آواکیان با این استدلال خود می

گردد، نیست و بورژوازی مجبور به عقب نشینی می  "خشونت"نفر دست به اعتراض زنند، دیگر نیازی به  

توانید ماشین قدیمی دولتی بورژوازی را بدست گیرید و آن را طبق مقاصد خود به پیش برید! شما می

اما نظر مارکس در این مورد این است که طبقه کارگر باید»ماشین دولتی را خورد و خمیر کند و درهم  

 که به تصرف ساده آن اکتفاء ورزد«شکند، نه این

یعنی درست در روزهای کمون، به گوگلمان نوشت: »... اگر تو به فصل   1871آوریل    12مارکس در  

من نظر بیفکنی، خواهید دید که من اقدام بعدی انقلاب فرانسه را چنین   "هجدهم برومر" آخر کتاب  

دارم: بر خلاف سابق ماشین بوروکراتیک و نظامی از دستی به دست دیگر ادامه داده نشود،  اعلام می

 ( "دولت و انقلاب"شود.«) تاکید از مارکس است ـ بر گرفته شده از کتاب  درهم شکستهکه بل

 کند: این طور بیان می " یمدرهم شکستن ماشین بوروکراتیک نظا"لنین بیان مارکس را در مورد 

»عبارت درهم شکستن ماشین بوروکراتیک نظامی دولتی، بیان خلاصه است از درس عمده مارکسیزم،  

کائوتسکی،    "تفسیر"در موردوظایف پرولتاریا در انقلاب نسبت به دولت و همین درس که در نتیجه  

که به تمام معنا تحریف شده است!« روا است،نه تنها بکلی فراموش گردیده، بلمارکسیزم که اکنون حکم

 )دولت و انقلاب(  

می مشاهده  خوبی  به  کنونی  شرایط  نتیجه  در  در  که  ـ   "تفسیر"شود  مارکسیستی  نظریه  آواکیان 

که به طور کامل مطابق ذوق بورژوازی تحریف هم لنینیستی ـ مائوئیستی نه تنها فراموش گردیده، بل

 گردیده است. 
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تغییر"استدلال   برای  حرکت  مورد    "جنبش  دموکراسی"در  ساختن  همان   "بهتر  بیان  حقیقت  در 

می توان دستگاه حاضر   "بدون خشونت"استدلال آواکیان است. استدلال آواکیان به این معنا است که 

را به دموکراسی پرولتری تبدیل نمود! ساخت و آن"بهتر  "و آماده را در دست گرفت و دموکراسی آن را  

 این استدلال آواکیان به معنای پشت نمودن به انقلاب و پیوستن در جرگه بورژوازی است.   

 مردم ها علیه  خشونت   یهمهما آغازگر خشونت نیستیم و با    دارد که»وقتی آواکیان با صراحت اعلان می

.« به این معنا است که او علیه هر گونه جنگی قیام نموده است.)این موضوع در مخالفیم مردم در میان 

 نامه و مانیفیست حزب کمونیست انقلابی امریکا به صراحت بیان گردیده است( اساس

کش از طرف بورژوازی تحمیل  مگر آواکیان این موضوع را درک نکرده است که خشونت بر طبقه ستم

خشونت انقلابی علیه خشونت "کش هیچ راهی برای رهایی خود جز  گردد و طبقه ستمگردیده و می

که است که عبارت پردازی نبوده، بل  "خشونت علیه خشونت"ندارد؟ فقط این چنین شیوه    "ضد انقلابی

آهنگ پرولتاریا است گیری این شعار تحت رهبری حزب پیشها است. فقط پیکار و عمل مائوئیست

 رساند. دیده را به انقلاب پیروزمندانه پرولتاریا میهای ستمکه توده

کش خواسته ترین کشورها وقتی طبقه ستمتاریخ و انقلابات جهان به خوبی شاهد آنست که در دموکرات

وضعیت بردگی خود را بر هم زند، طبقه حاکمه فوراً دست به کار شده و ارتش را برای سرکوب قهری 

تر باشد، به همان هر چه دموکراسی کاملکش به میدان فرستاده است. بنا به گفته لنین: »  طبقه ستم 

گری یا  نسبت هم به هنگام پیش آمدن هر اختلاف عمیقی که برای بورژوازی خطر ناک باشد، به تالان

 تاکید از لنین است  تر خواهد بود.«به جنگ داخلی نزدیک

کش جامعه های ستماین بورژوازی است که به خاطر حفظ و تامین منافع خود،خشونت)جنگ( را بر توده

می انسانتحمیل  بیکند.جنگ  نمیهای  را  طرفدار  و  اشکال  طرف  از  شکلی  به  که  کسانی  شناسد. 

پناه برند در حقیقت بورژوازی را خوشحال   "عدم خشونت"گیری نمایند و به  خواهند از جنگ کناره  می

کند شناسد. کسی که از جنگ داخلی کناره جوئی میطرف را نمیها بیسازد.»خانه جنگی انسانمی

 (      49ـ صفحه  12کند« )لنین ـ جلد کاران را خوشحال میتوسط موقف پاسیف خود سیاه

توانند مخالف هر نوع جنگی باشند. هر مارکسیست هاتا زمانی که انحراف نکرده باشند، نمیکمونیست 

های خود مهارت جنگی را یاد بدهد و برایش یاد بدهد که از این ـ لنینیست ـ مائوئیست باید به بچه 

های خویش بر ضد امپریالیزم و ارتجاع مملکت خویش استفاده کند.زیرا یگانه راه نجات بشریت مهارت

 نویسد:  دیده است. لنین در این مورد میهای ستمخلع سلاح بورژوازی، مسلح شدن پرولتاریا و توده
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  هاباشند.اولاً سوسیالیستها به شرطی که سوسیالیست بمانند خلاف هر نوع جنگی نمی»سوسیالیست 

توانند باشند... ثانیاً خانه جنگی نیز جنگ محسوب گز نمیهای انقلابی نبوده و هرگاه مخالف جنگهیچ

های داخلی را قبول نکند که در هر جامعه تواند جنگشود. کسی که مبارزه طبقاتی را قبول دارد نمیمی

باشد.  طبقاتی ادامه طبیعی و در صورت عوامل معین ادامه ناگزیر، تکامل و تشدید مبارزه طبقاتی می

های داخلی، یا فراموش نمودن آن دارای معنی اپورتونیزم نهائی و انکار از انقلاب سوسیالیستی نفی جنگ

باشد... فراموش کردن آن که جنگ ادامه سیاست  با وسایل دیگر است از لحاظ تئوریک کاملاً اشتباه  می

 است.

که پیروز شود و بورژوازی را ضبط و خلع سلاح نماید باید  شعار ما باید چنین باشد: پرولتاریا برای آن

میلیتاریزم  عینی  رشد  تمام  از  ناشی  که  است  انقلابی  طبقه  ممکنه  تاکتیک  یگانه  گردد.این  مسلح 

پرولتاریا بورژوازی را خلع کاپیتالیستی بوده و ذریعه این رشد دیکته می از آن که  گردد. صرف پس 

سلاح نمود، خواهد توانست بدون خیانت به وظیفه جهانی و تاریخی خود هر نوع اسلحه را دور بیندازد 

را انجام زمان آنوجه پیش از آنزمان و به هیچو مسلماً پرولتاریا این کار را خواهد کرد ولی فقط آن

 (  133و  131ـ صفحه  30نخواهد داد.«)لنین ـ جلد 

جا که بهره  که جامعه به طبقات تقسیم شده باشد و تا آن  جاباید این نکته را به خاطر داشت، تا آن

توان بر بهره کشی انسان از انسان وجود داشته باشد، جنگ و مبارزه اجتناب ناپذیراست.بدون جنگ نمی

کش تقسیم شده باشد جنگ گر و ستمای که به طبقات ستم کشی انسان نقطه پایانی گذاشت. در جامعه

کش بخواهد از این مصیبت نجات یابد گردد.هر گاه طبقه ستمگر آغاز میدر همه جا توسط طبقه ستم

 باید مسلح گردد و جنگ را با جنگ پاسخ دهد.  

 انقلاب پرولتری قانون عمومی انقلاب پرولتاریائی است: 

رویزیونیست  تمام  المللی کمونیستی خیانت  بین  تاریخ جنبش  لنینیزم ـ  در طول  ـ  مارکسیزم  به  ها 

مائوئیزم و پرولتاریا به طور عمده در مخالفت با انقلاب قهر آمیز و دیکتاتوری پرولتاریا بوده است، اما 

 به طور عریان خود را نمایان ساخته است.  "سنتزهای نوین"امروز این خیانت به شکل رویزیونیزم 

نماید، اما قهر بر اساس نظریه رویزیونیستی آواکیان از انقلاب صحبت می   "جنبش حرکت برای تغییر"

ها خواهان انقلاب اند، امابدون قهروخشونت.حال گذارد. یا به عبارت دیگر آنرا مسکوت میانقلابی آن

 نمائیم: از انقلاب ارائه نموده مرور می  "جنبش حرکت برای  تغییر"تعریفی که 
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»چرا انقلاب: انقلاب فرآیندی است که نیروی سازمان یافته پیش آهنگ با مردم تحت ستم، به هدف  

کنند و  سر نگونی دو پوسیده بنیادگرای دینی و امپریالیزم ـ سرمایه داری با قدرت حاکمه مبارزه می

جنبش حرکت ")    سازند.«ای بنیاداً متفاوت افکار مردم را در این فرایند متحول میبرای ساختن جامعه 

 ـ صفحه اول(  "وحدت با نیروهای انقلابی افغاتستان " ـ سند دومی  "برای تغییر

انداخته شده است. به دور  بورژوازی  قهری  پرولتاریا و سر نگونی  انقلابی  قهر  این تعریف  جنبش  "در 

در مورد تدارک برای   "سند وحدت با نیروهای انقلابی افغانستان"در صفحه یازدهم    "حرکت برای تغییر

 کنند: گونه مطرح مینقل آواکیان را این  "انقلاب کمونیستی"

این »   به عقب بگذاریم و  استراتیژی گامی  به عنوان یک  انقلاب کمونیستی نه چیز کمتر  از  باید  ما 

استراتیژی را در درون تضادهای که در بالا شمردیم مادیت ببخشیم و شعار با حاکمیت بجنگید و مردم 

بی آماده کردن را برای انقلاب متحول سازیم را تحقق بخشیم. این شعار ما را به سمت سه تدارک انقلا

 .« کشاند زمینه سیاسی، آماده کردن پیشآهنگ و آماده کردن مردم می

خویش به دو سلاح نیازمند است:   "انقلاب کمونیستی"شود که آواکیان برای خواننده دقیقاً متوجه می

 ـ جبهه متحد ملی.  2ـ حزب و  1

بحث گردیده است، نه دو تدارک.    " سه تدارک"شاید به خواننده این سوال خلق شود که در نقل قول از  

  "همان حزب است، اما هدف از    "آماده کردن پیشآهنگ"در پاسخ به این سوال باید گفت  که هدف از  

تحد ملی  همان جبهه متحد ملی است. در جبهه م "آمادن کردن مردم  "و    "آماده کردن زمینه سیاسی

های انقلابی ـ دموکراتیک آماده گردد، در غیر  در قدم اول باید زمینه اتحاد سیاسی با احزاب و سازمان

تواند ایجاد شود. ثانیاً آماده سازی مردم و جلب و جذب شان به جبهه این صورت جبهه متحد ملی نمی

سی و آماده کردن مردم( که متحد ملی ضروری است. در حقیقت از دو تدارک )آماده کردن زمینه سیا

 نماید، همانا جبهه متحد ملی است.  آواکیان بحث می

که رهبری در بحث آواکیان نه تنها ارتش انقلاب خلق تحت رهبری پرولتاریا مسکوت گذاشته شده، بل

 پرولتاریا در جبهه متحد ملی را نیز مسکوت گذاشته است. 

اند برای اینمائوئیست انقلاب بتواند به پیروزی نایل گردد، طبقه پرولتاریا به سه سلاح ها معتقد  که 

ـ جبهه   3ـ ارتش انقلابی خلق تحت رهبری پرولتاریا و    2ـ حزب پیشآهنگ پرولتاریا،    1نیازمند است:  

 متحد ملی تحت رهبری پرولتاریا. 
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تواند به پیروزی برسد، زیرا ارتش خلق جز مهم تشکیلات را هیچ انقلابی بدون ارتش انقلابی خلق نمی

یی یکی از جوانب مهم استراتیژی مبارزاتی برای به پیروزی رساندن انقلاب است،  سازد. مشی تودهمی

بدون بسیج، سازماندهی و ها سازندگان تاریخ اند. پیروزی جنگ خلق و پیروز انقلاب در کل،  زیرا توده

از زنان و مردان در مسیر جنگ اما باید که بسیج تودهای ستم  رهبری آنان ممکن نیست. دیده اعم 

 .  "عدم خشونت"صورت گیرد، نه در مسیر 

اساس چنین   نامه در  حزب  مبارزاتی  استراتیژی  بخش  ـ  افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست  حزب 

 خوانیم:می

ی و ارتش انقلابی را ی جنگ خلق را شکل عمدۀ مبارزۀ تودهحزب کمو نیست )مائوئیست( افغانستان،    »

یی را در یی و تشکلات تودهداند و سایر اشکال مبارزات تودهدر کشور می  ییشکل عمدۀ تشکیلات توده

زند. مبارزۀ انقلابی در کل برد این مبارزه و ایجاد و تکامل این تشکل دامن میخدمت به تدارک و پیش

انقلابی بطور خاص، مبارزه و مقاومت همه و شکل مشخص کنونی آن یعنی مقاومت ملی   مردمی و 

برد جنگ خلق، که شکل مشخص کنونی آن جنگ ای است که بر محوریت تدارک، برپایی و پیشجانبه

 « تاکید از من است.شود.مقاومت ملی مردمی و انقلابی است، پیش برده می

انقلاب بدون »شکل   یی« )ارتش تشکیلات توده  عمدۀیی )جنگ خلق( و شکل  مبارزه توده  عمدۀآیا 

 تواند به پیروزی برسد؟ خیر! خلق( می

 عمدۀ یی و شکل  مبارزه توده  عمدۀبه دور انداختن ارتش خلق یا به عبارت دیگر در نظر نداشتن »شکل  

توده بقیه تشکیلات  و  کارگر  طبقه  چشم  به  انداختن  خاک  و  انقلاب  به  خیانت  حقیقت  در  یی« 

 دیدگان است.ستم

دهند که برای سرنگونی  رز میددیده انهای ستماینک  آواکیان و دنباله روانش به طبقه کارگر و بقیه توده

دارند که »ما طرفدار خشونت نیستیم«این دست زد و با صراحت بیان می  "خشونت"گران نباید به  ستم

رژیم استبدادی آن امریکا  یعنی چه؟ چطور؟ سرنگونی یک  توانداز طریق اعتراضات  میهم امپریالیزم 

هم بدون قهر انقلابی طبقه کارگر صورت گیرد؟ این ها متوجه نگردیدند که »انقلاب ها نفر آنمیلیون 

قدر ظریف و  تواند آنمجلس مهمانی نیست، مقاله نویسی نیست، نقاشی یا گلدوزی نیست، انقلاب نمی

قدر خوددار و با شفقت باشد. انقلاب شورش و  قدر مهربان و مؤدب، آنقدر نجیب و معتدل،آنآرام و آن 

سازد.«  طغیان است، انقلاب عملی است قهر آمیز که بدان وسیله یک طبقه طبقه دیگر را واژگون می

 )مائوتسه دون ـ دموکراسی نوین( 
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مائو تسه دون با تحلیلی که ارائه نمود،همیشه تاکید بر آن داشت که راه کسب قدرت از طریق مبارزه 

 آید.«مسلحانه است.»قدرت سیاسی از لوله تفنگ بیرون می

طبق تحلیل داهیانه بنیان گذاران سوسیالیزم علمی)مارکس، انگلس، لنین، استالین و مائوتسته دون( 

پیروزی طبقه کارگر بر سرمایه داری معنایش پیروزی انقلاب از طریق قهری یعنی قیام مسلحانه است،  

 حال آن که بحث آواکیان و دنباله روانانش پیروزی انقلاب فقط در حرف است.

خواهند مردم را به راهی سوق دهند که نتایج فاجعه بارش بارها تکرار های آواکیانی میرویزیونیست 

با این عبارت پردازی بورژوا مآبانه عموماً از شدت شرم در مقابل گردیده است. رویزیونیست ها عموماً 

ماند چشم  این حقیقت که بدون قهر انقلابی طبقه کارگر نیرو و قدرت در دست طبقه حاکمه باقی می

سوسیالیزم به انقلاب قهری   "استقرار"گذارند که برای  ها این نکته را مسکوت میکنند. آنپوشی می

ها فراموش نموده اند که از گرفتن این تصمیم تا پیاده نمودن تصمیم شان خیلی فاصله نیاز است. این 

ها فراموش نموده اندتا زمانی که قدرت یساست و امکان راه یابی به آن میسر نیست. باز هم این ملا بنو

در دست طبقه حاکمه ارتجاعی است، انقلاب بدون قهر انقلابی همان یاوه سرایی پوچ و بی مقدار خواهد 

برند، اما علیه هر ها کلمات زیبایی را زیر نام آزادی، انقلاب و کمونیزم به کار میبود. این ملا بنویس

خیزند، و به این طریق مبارزه مسلحانه و عمل قهری را و انقلاب قهری به مبارزه بر می  "نوع خشونت"

خواهند تا  نمایند و به این طریق میعلیه نیروی نظامی تا دندان مسلح طبقه ارتجاعی حاکمه را رد می

 قدرت در دست طبقه ارتجاعی باقی بماند. 

نفر علیه   " هامیلیون"آواکیان و دنباله روانانش به خوبی آگاهند، زمانی که جنبش انقلابی اوج گیرد و  

دستگاه حاکمه اعتراض نمایند و بر اعتراضات شان پافشاری کنند، دولت به منظور حفظ بقای خود بر 

 افزاید. فشار معمولی که اکثراً متوجه عناصر آگاه پرولتاریا است می

کوشد تا از طریق اصلاحات، وعده و وعیدها ذهن سیاسی طبقه کارگر در چنین شرایطی دولت ابتدا می

های اعتراض کننده را مشوب نماید و بدین طریق توجه شان را از مبارزه انقلابی سیاسی و نظامی  و توده

پایهمنحرف سازد و تلاش می از این طریق سیاست ریاکارانه خود را بر کرسی نشاند و  های نماید تا 

تر سازد. هر گاه این سیاست ریاکارانه جامه عمل نپوشید در آن وقت نیروی حاکمیت خود را مستحکم

نماید. روز اول می و گذارد و با جبر و زور اعتراضات را سرکوب میمسلح طبقه حاکمه پا به میدان می

مرتد نشده باشد(مجازنیست که گونه زاده شد. برای یک کمونیست)در صورتی که  هشتم مارچ همین

کش را مشوب سازد و به شیوه لیبرالی چیزی را که فاقد شرایط اساسی های زحمتذهن کارگران و توده

توده به  است،  ستمانقلاب  آنهای  و  نماید  دیکته  کمونیستی"را  دیده  گاه کسی    "انقلاب  هر  بخواند. 

ها، خیانت و ارتجاع جلوگیری بخواهد ذهن پرولتاریا را به این طریق مشوب سازد تا او نتواند از دفع الوقت
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که یک رویزیونیست تمام نماید، در این صورت چنین شخصی نه تنها انقلابی و کمونیست نیست، بل

عیار خواهد بود که در خدمت طبقه حاکمه در آمده است. باید با صراحت گفت که بیان این موضوع از 

ای  روح انقلابی از طرف آواکیان و دنباله روانانش درحقیقت بیان کننده این امراست که تا چه درجه

ای وظایف پیکارجویانه انقلابی تحت الشعاع دراز گویی های خشک، ها دور شده است و تا چه درجه آن 

 روح اپورتونیستی و رویزیونیستی قرار گرفته است. بی

و در عین حال پافشاری و یا حتی اشاره نکردن به تسلیح   "انقلاب و سرنگونی طبقه حاکمه"صحبت از  

ها و قهر انقلابی طبقه کارگر علیه ارتجاع و عدم بیان این موضوع که انقلاب با قهر انقلابی همه گانی توده

های ای برای استقرار دیکتاتوری پرولتاریا دارد، معنایش این خواهد بود که طبقه کارگر و تودهچه رابطه 

 اعتراض کننده باید به سیادت بورژوازی گردن نهند.

دهد عبارت است از وظایفی که شرایط عینی تکامل اجتماعی به طور خود به خودی در برابر ما قرار می

 سرنگون نمودن قطعی طبقه حاکمه. این ممکن نیست مگر از طریق جنگ مسلحانه انقلابی. 

پایه اجتماعی ـ اقتصادی انقلاب عبارت است از مبارزه صریحاً معین طبقات تحت ستم که برای نیل به 

آید و رشد این مبارزات به جنگ مسلحانه علیه ارتجاع و سرنگونی طبقه حاکمه با پیروزی بدست می

 گردد. قهر انقلابی طبقه استثمار شونده منجر می

متوجه می به خوبی  روانانش  دنباله  و  آواکیان  بیان مطالب ذکر شده  در  آنخواننده  که  پایه شود  ها 

نمایند ودر خصوص  اجتماعی ـ اقتصادی انقلاب را با طول و تفصیل  به طور مبهم و سردرگم تشریح می

کنند. کنند و حتی در این باره سکوت اختیار میسرنگونی طبقه حاکمچه بسیار غیر واضح صحبت می

ولی این مطلب در اساس نامه حزب ما ، در بر انداختن نظم کهن در جریان مبارزه متقابل به طور بسیار 

 واضح و روشن بیان گردیده است.  

پرولتری بخاطر سرنگونی  انقلابی     آهنگ های مردم تحت رهبـری پیشجنگ خلق در کل، جنگ توده » 

ارتجاع بر کشور و مردمان کشور و حصول استقلال و آزادی ملی و تأمین حقوق   هسلط امپریالیزم و 

های مردم است. استقامت استراتژیک جنگ خلق پیروزی انقلاب دموکراتیک نوین در  هدموکراتیک تود

دهند و طبقه کارگر از طریق را در هر حالتی دهقانان تشکیل میدۀ جنگ خلق کشور است. نیروی عم

 نماید. حـزب پـیـشـاهنگ خـود این جـنگ را رهبری می

افغانستان را جنگ در مناطق روستایی و محاصرۀ   الجیشی حرکت جنگ خلق در  محور اصلی سوق 

های برد جنگ چریکی شهری و قیامدهد؛ ولی در عین حال پیششهرها از طریق دهات تشکیل می

ای از این جنگ است که می تواند به  قسمی در شهرها و درون قطعات نظامی دشمن نیز جزء ضروری 
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های شهرها و کوب نماید، تودهها را در شهرها میخنیروهای دشمن ضربه وارد نماید، تعداد زیادی از آن 

جنگ فعال نگه دارد، زمینه را برای تصرف شهرها از درون مساعد سازد و به  حومه های شهرها را در  

 .... این صورت به نحو موُثری جنگ در مناطق روستایی را مدد رساند. 

پیش برای  افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست  تودهحزب  خلق،  جنگ  آمیز  موفقیت  وسیع  برد  های 

نماید و با های مختلف کشور، اعم از زنان و مردان را در مسیر جنگ بسیج و متحد میهای ملیتخلق 

آورد. ارتش خلق دومین تربیت و سازماندهی بهترین جنگندگان از میان آنان، ارتش خلق را به وجود می

یی محسوب ترین تشکیلات تودهسلاح مورد نیاز انقلاب بعد از حزب کمونیست )مائوئیست( است و مهم

گردد. تشکیل ارتش خلق و تقویت روز افزون آَن خود یک پروسۀ طولانی است. ضرورت گسترش  می

یی  ک تودههای چریتر جنگ خلق ایجاب می نماید که در پهلوی ارتش خلق، دستهیی هرچه بیشتوده

یی نیز سازماندهی گردیده و دوش به دوش رزمندگان ارتش خلق و گروه های مسلح دفاع از خود توده

 در جنگ سهم بگیرند 

های مبارزاتی  برد آن باید فعالیتجنگ خلق جنگی است نقشه مندانه و آگاهانه که برای برپایی و پیش

   ...دهی کرده و به پیش برد.تدارکی لازم و معینی را سازمان

پیش برای  افغانسـتان  )مائوئیست(  کمونیسـت  پیشحزب  و  خلق  جنگ  در برد  انقلابی  مبارزات  برد 

متحد تحت رهبری خود را به مثابۀ سومین سلاح مورد نیاز انقلاب دموکراتیک نوین   همجموع، جبه 

متحد، بصورت استراتژیک، اتحاد کارگران و دهقانان است که از طریق   هاصلی جبه  هنماید. پایایجاد می

های دهقانی توسط حزب کمونیست )مائوئیست( در مناطق پایگاهی انقلابی بسیج و سازماندهی توده

 ... آید. روستایی به وجود می

ی و ارتش انقلابی را یحزب کمو نیست )مائوئیست( افغانستان، جنگ خلق را شکل عمدۀ مبارزۀ توده

یی را در یی و تشکلات تودهداند و سایر اشکال مبارزات تودهیی در کشور میشکل عمدۀ تشکیلات توده

زند. مبارزۀ انقلابی در کل تکامل این تشکل دامن میبرد این مبارزه و ایجاد و خدمت به تدارک و پیش

انقلابی بطور خاص، مبارزه و مقاومت همه  و شکل مشخص کنونی آن یعنی مقاومت ملی مردمی و 

برد جنگ خلق، که شکل مشخص کنونی آن جنگ ای است که بر محوریت تدارک، برپایی و پیشجانبه

 شود مقاومت ملی مردمی و انقلابی است، پیش برده می

یی و مبارزه برای ایجاد  برد و تکامل اشکال غیر عمده ولی مهم مبارزات توده بنابرین مبارزه برای پیش

از مشی تودهو تکامل تشکلات غیر عمده ولی مهم توده نیز بخشی  توجهی و  یی حزب است. بییی، 
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« )بخش استراتیژی مبارزاتی سازد.یی حزب را خدشه دار میتوجهی به این مبارزات، کل مشی تودهکم

 حزب( 

ما در این جا با دو خط و مشی رو به رو هستیم. یکی خط و مشی مائوئیستی و دیگری خط و مشی 

کنند خط و مشی است حاکی از روحیه مبارزه ها تعقیب میرویزیونیستی. خط و مشی که مائوئیست 

نمایند حاکی از روحیه تماشاگری و غیر  فعال و خط و مشی که آواکیان و دنباله روانانش تعقیب می

فعال است. خط و مشی اولی منادی فعالیت زنده، جاندار و جانبدار است که به انقلاب قهری منتهی 

گردد، اما دومی سراپایش درازگویی پوچ و بی روح است که غیر جانبدار بوده و به سازش طبقاتی می

انقلاب و استقرار سوسیالیزم صحبت می منجر می از  که استقرار   کنند. اولی معتقد استشود. هر دو 

سوسیالیزم بدون انقلاب قهری و دیکتاتوری پرولتاریا و سرکوب بی رحمانه ضد انقلاب غیر ممکن است، 

پردازد و در اطراف آن رود و به حاشیه گویی و دراز گویی میاما دومی صریحاً از این مسایل طفره می

خواهد تا تشتت فکری را دامن زند.  این تفاوت اتفاقاً همان تفاوتی به مشوب ساختن افکار پرداخته و می

 ها وجود داشته است ها و اپورتونیست ها و رویزیونیستاست که در طول تاریخ میان کمونیست 

تری نظر  هر اندازه که خواننده به مسایل مطرح شده از جانب آواکیان و دنباله روانانش با دقت بیش

تری در مقابلش نمایان خواهد گردید. به  ها، با وضوح بیشاندازد، به همان اندازه خصوصیات اصلی آن

نمایند، اما در مقابل این سوال که این ها در مورد انقلاب و سرنگونی بورژوازی صحبت میطور مثال آن 

وجه حاضر نیستند که از تسلیح ها به هیچنمایند. آنسرنگونی به چه شکلی باید صورت گیرد سکوت می

توده گانی  آنهای ستمهمه  نمایند.  پرولتاریا صحبت  بدست  بورژوازی  قهری  نگونی  سر  و  از دیده  ها 

آورند.  اتوری پرولتاریا بحثی به میان نمیکنند، اما از دیکتسوسیالیزم و استقرار سوسیالیزم صحبت می

تواند استقرار شود که بعد از انقلاب سوسیالیستی چگونه سوسیالیزم میو زمانی که از ایشان سوال می

دانند،  وقتی که  ها به خوبی میگذرند. در حالی که آن گویند و با سکوت از کنار آن مییابد، چیزی نمی

طبقه کارگر با قهر انقلابی خود طبقه بورژوازی را سرنگون نمود یا به عبارت دیگر انقلاب بر ضد انقلاب 

فایق آمد، ضد انقلاب معدوم نشده، بلکه بر عکس به طور ناگزیر با دیوانه سری بیشتری مبارزه جدیدی 

آغاز می پیشرا  پیروز و حزب  این صورت طبقه کارگر  در  است که فشار ضد  نماید.  موظف  آهنگش 

فع نماید و توجه عظیمی به این مسأله معطوف نماید. دفع فشار ضد انقلاب و سرکوب بی  انقلابی را د 

رحمانه بورژوازی در جامعه سوسیالیستی بدون دیکتاتوری همه جانبه پرولتاریا بر بورژوازی غیر ممکن 

های آواکیانی کنار گذاشته شده و یا کاملاً کم رنگ است. این نکته مهمی است که از طرف رویزیونیست 

 گردیده است. 
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پرولتاریا"توانند ندانند که فرمول،  آواکیان و دنباله روانش نمی فقط بیان مشخص تر و    " دیکتاتوری 

 تر آن وظیفه پرولتاریا  عملاً دقیق

ماشین دولتی بورژوازی است که هم مارکس و انگلس و هم لنین و مائوتسه  "درهم شکستن"در مورد 

انقلابات   از آن سخن   1949،  1917،  1871،  1848دون با در نظر گرفتن  انقلاب فرهنگی چین  و 

 گفته اند.  

نماید که به خشونت متوسل نشوند،  ترساند و برای شان توصیه میها را از خشونت میآیا کسی که توده

تواند  کند میتابد و سازش با بورژوای را توصیه میکسی که از انقلاب قهری علیه بورژوازی روی بر می

گونه اشخاص نه تنها کمونیست  کمونیست باشد و انقلاب را رهبری نموده و به جلو سوق دهد؟ ابداً! این

 برند.  را به عقب میکه انقلاب توانند انقلاب را به جلو سوق دهند بلنیستند و نمی

نمایند، اما از قهر انقلابی و سرنگونی  ها وظایف فعلی و فوری حزب را در لحظه انقلاب معین میوقتی آن

نمی مشاهده  شان  بحث  در  اثری  پرولتاریا  بدست  بورژوازی  همان قهری  این  امر،  حقیقت  در  شود، 

توده که  است  بورژوازی  خرده  میخصوصیت  مبارزه  به  دعوت  را  پرولتاریا  ها  انقلابی  قهر  از  اما  کند، 

کند. برای پنهان می "زیر لحاف ملانصرالدین"آیند او خود را ها به میدان میترسد و زمانی که تودهمی

ها را به سلو سوق داد باید تمام سیاست ریاکارانه بورژوازی را افشاء این که بتوان جنبش اعتراضی توده

را تفهیم نمود که رهایی از ستم بدون مسلح های اعتراضی این نکته  ساخت و به طبقه کارگر و توده

 شدن و قهر انقلابی ممکن و میسر نیست. بنا به قول لنین:  

کشی که برای آموختن طرز استعمال اسلحه و بدست آوردن آن نکوشد، فقط شایسته آنست »طبقه ستم

 که با وی همانند برده رفتار کنند...« )برنامه نظامی انقلاب پرولتری( 

 شود چیست؟و سرنگونی نظام که توسط آواکیان و دنباله روانش مطرح می  "انقلاب کمونیستی"معنای  

ترین معنای سیاسی  ما به خوبی آگاهیم که دنباله روانان آواکیان هنگام استعمال این کلمات حتی نزدیک

تر است. ها از این هم بیشکنند و در مورد مضمون طبقاتی این مفهوم عدم درک آن را نیز درک نمی آن 

از قبیل  حال آن که ما مائوئیست را فریفته کلماتی  نباید خود  سرنگونی  "یا    "انقلاب کمونیستی"ها 

نمائیم. ما باید اولاً این موضوع را دقیقا پیش خود حلاجی کنیم که آن نیروی اجتماعی واقعاً    "نظام

موجود که در مقابل نظام ارتجاعی کهن قرار گرفته و قادر است که انقلاب را تا سرنگونی کامل نظام 

تواند تحلیل نمائیم که این نیرو از چه راهی میرهبری نماید کدام اند. و ثانیاً این موضوع را نیز  کهن  

تواند این هدف بزرگ را در عمل این هدف بزرگش را عملی سازد. اعتقاد ما این است، نیروی که می

جنبش حرکت  "پیاده نموده و به سر منزل مقصود برساند فقط پرولتاریا است نه کدام نیروی دیگر. اما 

 گوید: این موضوع را قبول ندارد و می "برای تغییر
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  روشنفکران    مذهبی و قومی و   ملی  های  اقلیت   نویسندگان   دانشگاه  استادان   کارگران  انقلاب  این  »در

  خط   میبرند  پیش   به  را  انقلاب    کمونیستی  سیاسی   خط  با  و  متوسط  طبقه  از  زیادی  های   بخش   و   زنان  و

 )گفتگو با قربانی ـ تاکید از من است(  طبقاتی« جایگاه نه است کننده  تعیین سیاسی

پایه اجتماعی ـ اقتصادی انقلاب را درک مقداری است که اصلا ً این بحث یک خرده بورژوا کودن و بی

نکرده است، و هر گز درک نکرده که پایه اجتماعی ـ اقتصادی انقلاب عبارت است از مبارزه صریحاً  

آید و رشد این مبارزات به جنگ مسلحانه معین طبقات تحت ستم که برای نیل به پیروزی بدست می

 گردد. علیه ارتجاع و سرنگونی طبقه حاکمه با قهر انقلابی طبقه استثمار شونده منجر می

های تحت ستم از عمدگی برخوردار است، اما، اگر رهبری این خط غیر از خط سیاسی در مبارزات توده

های ملی و قومی و  استادان دانشگاه، نویسندگان، اقلیت"پرولتاریا به دست هر گروه و نیروی سیاسی )

ماند و به (بیفتد، انقلاب عقیم می"مذهبی، روشنفکران و زنان و بخش های زیاددی از طبقه متوسط 

گردد. بنا به قول انگلس از خرده بورژوازی » به جز انهدام هر جنبشی که بدان سپرده پیروزی نایل نمی

شود، قادر به هیچ کار دیگری نیست. خرده بورژوازی که در لاف زنی ید طولانی دارد، در عمل بی 

انه در مبادلات تجاری و  کفایت و در مواقع خطرات احتمالی بزدل و گریز پاست و خصلت تنگ نظر

توان زند. و بنا براین میمعاملات مالی به نیکی برازنده اوست که مهر ناتوانی و عدم ابتکار را بر او می

همین صفات را در زندگی سیاسی او سراغ گرفت. بدین منوال خرده بورژوازی با کلمات قصار و تمجید 

اش، حریصانه تلاش در جهت کسب شاهکارهایش قیام راترغیب نموده، به مجرد آغاز قیام بر خلاف اراده

کند.« ) ف. انگلس ـ  کند. ولی از این قدرت جز در انهدام پیروزی قیام استفاده دیگری نمیقدرت می

 (   85انقلاب و ضد انقلاب در آلمان ـ مقاله خرده بورژواها ـ صفحه 

 جایگاه   نه  است  کننده  تعیین  سیاسی  خط  از بیان این مطلب که »  "جنبش حرکت برای تغییر "هدف  

این است که انقلاب ضرورت به رهبری طبقه کارگر ندارد. چشم پوشی از جایگاه طبقاتی به   طبقاتی«

نظر   به  است.  انقلاب  در  پرولتاریا  رهبری  از  پوشی  چشم  تغییر"معنی  برای  حرکت  هر   "جنبش 

گویند کنند، نمیتوان رهبری انقلاب را دارد!  عالی جنابان وقتی از خط سیاسی صحبت می  "هاکسلی "

نماید که ما خط  اعتراض  آقایان  این خط سیاسی چیست؟ شاید  ایدئولوژیک ـ سیاسی  که رهنمای 

 " خط سیاسی کمونیستی". خیر! این  "خط سیاسی کمونیستی"م  ی م و گفتیسیاسی را مشخص نمود

در افق    "کنید، همان خط سیاسی بورژوازی است. زیرا شما حل تضادها را  ز آن صحبت میکه شما ا

نمائید. اما کسانی که واقعاً به خط سیاسی کمونیستی)مارکسیستی ـ جستجو می  "دید بورژوازی ملی
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کنند، نه لنینیستی ـ مائوئیستی( اعتقاد دارند، به طور صریح از رهبری پرولتاریا در انقلاب حمایت می

 بورژوازی ملی و یا دیگر گروها.  

کنند، اما از آن  در جهت بی محتوا  ها از کمونیزم صحبت میها و رویزیونیست امروز تمام اپورتونیست   

کنند با صراحت ها و قتی از یک خط سیاسی انقلابی صحبت میکنند. مائوئیست ساختن آن استفاده می

باشد. هیچ انقلابی دارند که رهنمای ایدئولوژی و عمل ما مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم میاعلام می

کنند  ها با صراحت بیان میتواند به پیروزی برسد. آنآهنگش نمیبدون رهبری پرولتاریا و حزب پیش

 که این ایدئولوژی جانبدار است و در خدمت طبقه کارگر قرار دارد. 

» وظیفه پرولتاریا نسبت به این طبقه ) منظور لنین خرده بورژوازی است( ـ یا نسبت به این عناصر  

اجتماعی ـ عبارت است از رهبری و مبارزه برای نفوذ در آن. بدنبال خود بردن عناصر متزلزل و نا استوار 

ر عصر دیکتاتوری پرولتاریا دـ این است کاری که پرولتاریا باید انجام دهد.« )لنین ـ اقتصاد و سیاست  

 (342ـ صفحه  2ـ بخش  2ـ جلد 

کند. به همین ترتیب کنید؟ لنین هیچ گاه رهبری را غیر از پرولتاریا به هیچ گروهی واگذار نمیتوجه می

گذارد. گیرد. بر دو گانگی او سرپوش نمیاو تزلزل و تردید خرده بورژوازی و دوگاناگی او را نادیده نمی

خواهد که وظیفه انقلابی خود را در قبال  سازد و از پرولتاریا میرا دیده و آشکار میبا وضوح تمام آن

خرده بورژوازی انجام دهد. پرولتاریا باید عناصر متزلزل و نا استوار را به دنبال خود بکشد. این همان 

 رهنمود داهیانه لنین است.

  های   اقلیت   نویسندگان   دانشگاه  استاداندهد که»به کارگران اندرز می  "جنبش حرکت برای تغییر"

توانند با در دست می  متوسط«(  طبقه  از  زیادی  های  بخش  و   زنان  و    روشنفکران    مذهبی  و   قومی  و   ملی

در صف خرده   دانند که تمامی شانها نمیانقلاب را رهبری کنند)!!( مگر آن  "خط سیاسی"داشتن  

توان رهبری انقلاب را ندارند و اگر احیاناً رهبری انقلاب به عهده  کدام شان  بورژوازی قرار دارند و هیچ

رسد؟ اگر احیاناً چنین شرایطی آماده شود»... بدین  سان  هر کدام شان قرار گیرد انقلاب به پیروزی نمی 

یابد و هر پیروزی که در این حالت به وجود آید، همه جنبش تاریخی در دست بورژوازی تمرکز می

 ( 48پیروزی بورژوازی خواهد بود.« )ک.مارکس و ف. انگلس ـ مانیفیست حزب کمونیست ـ صفحه 

ها مدعی اند که در کشورهای عقب نگه داشته شده ضرورت به رهبری طبقه کارگر نیست!  رویزیونیست 

 اند رهبری انقلاب را به عهده بگیرد!!  توبناءً هر قشر و طبقۀ ضد فئودال می
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مائوئیست ـ  لنینیست  ـ  مارکسیست  میان  مرز  خط  انقلاب  در  کارگر  طبقه  رهبری  و مسأله  ها 

بدل رویزیونیست  بورژوازی  زائیدۀ  به  را  انقلاب  واقع  در  انقلاب  در  رهبری طبقه کارکر  نفی  است.  ها 

و  حرکت  چنین  کند.  می  خدمت  امپریالیزم  استعماری  سیاست  به  المللی  بین  لحاظ  از  و  ساخته 

   صد ضد انقلابی بوده و خیانت به آرمان طبقه کارگر است.  در عملکردهایی صد 

که برای آنست از انقلاب بر انداختن سرمایه و کار مزدوری نیست، بل  " جنبش حرکت برای تغییر"هدف  

که تضادها را به هم آهنگی تبدیل کند. خره بورژواها قادر نیستند که تغییر بنیادی و اساسی و یا به 

توانند با مناسبات سرمایه داری ها نمیعبارت دیگر رادیکال در مناسبات تولیدی ایجاد کنند، چرا که آن

 تا به آخر بستیزد.

از نظر سیاسی فهیم از نظر اجتماعی متشکل ترین، و  از نظر تاریخی »بطور خلاصه پرولتاریا  ترین و 

ترین طبقه ایست که در رأس طبقه روستا و سایر دستجات استثمار شونده قرار گرفته و این انقلابی

کند.« )فرمان روایی پرولتاریا ـ صفحه  ها را تا حصول پیروزی بسوی آزادی و برابری رهنمائی میتوده

5) 

» پرولتاریا تنها طبقه انقلابی است، زیرا سایر طبقات و اقشار مثلاً خرده بورژوازی برای آن با بورژوازی 

کند که از وضعیت خویش دفاع نموده  و به آن صورت ثابتی بدهد . حال آن که پرولتاریا مبارزه می

های بورژوازی گاه در حیطه نظام سرمایه داری مایل به تثبیت وضع خویش نیست. و تا تمام سازمانهیچ

تواند اوضاع خود را بهبودی بخشیده و از نظر را از بن و اساس نابود و حکومت را در دست نگیرد نمی

 ( 6اقتصادی آزاد شود.« ) فرمان روایی پرولتاریا ـ صفحه 

های اقتصادی، های خاص در زمینه پرولتاریا و بورژوازی هر دو دارای برنامه هستند، یعنی دارای برنامه

 هدفی ندارد.ای مگر بی برنامگی، هدفی جز بیکه خرده بورژوازی برنامهسیاسی و مبارزاتی. حال آن

انقلاب را رهبری خرده بورژوازی میتواند ادعا نماید که  با این حساب کدام کمونیستی )!!( می تواند 

 نموده و به پیروزی رساند و سوسیالیزم را برقرار کند؟ آیا این خیانت به پرولتاریا نیست؟

خرده بورژوازی بنا به قول انگلس اگر در رأس رهبری قیام قرار گیرد، تنها کاری که قادر به انجام آن 

و به شکست کشاندن جنبش است. پس چگونه می قیام  نابودی  از خرده  است،  انتظاری  توان چنین 

 بورژوازی و یا دیگر اقشار جامعه داشت.
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کند که  ترین نیروی جنگنده برعلیه بورژوازی بوده منتها خرده بورژوازی همواره سعی میپرولتاریا عمده

بر تزلزل و تردید خود سر پوش گذاشته ترس خود را مخفی ساخته و خود را رهبر قیام و جنبش جا 

بزند وهمه دست آوردهای قیام را از دست کارگران خارج کند، و کارگران را به سکوت و آرامش دعوت 

 کند. 

ها،  های خرده بورژوا چنین است: همکاری با این دموکرات»رابطه جریان انقلابی کارگران با دموکرات 

خواهند سرنگونش کنند و مخالفت با آنان، هر آینه بخواهند موقعیت خویش را علیه جناحی که می

 (         4مستحکم نمایند.« )ک. مارکس ـ ف. انگلس ـ جنبش دموکراتیک و پیکار انقلابی کارگران ـ صفحه  

های که از بورژوازی و خرده ما کاملاً معتقدیم که بورژوازی، ملاکان، کارخانه داران، اتحادیه و انجمن  

وجه قادر نیستند که انقلاب را بورژوازی تشکیل گردیده، بااحزاب رویزیونیستی و اپورتونیستی به هیچ

ها اجازه انجام شان به آن  موقعیت طبقاتیعلیه نظام کهن رهبری نموده و به جلو سوق دهند، زیرا  

 دهد.  چنین کاری را نمی

کش به های ستمنظام کهنه و ارتجاعی با دستگاه پولیسی، نظامی و اداری خود بر ضد پرولتاریا و توده

توانند خواهان محو و سرنگونی این سیستم شوند. نیروی که قادر ها لازم است که نمیحدی برای آن

است نظام کهنه را با تمام ساز و برگ نظامی اش سرنگون نماید و انقلاب را به جلو سوق دهد فقط 

با درک رویزیونیستی خود به کارگران    "جنبش حرکت برای تغییر"پرولتاریا است. با این همه مسایل  

را می زمانی تودهاین توصیه  اعتراض برخاستند، به خاطر نماید:  به  ارتجاعی  علیه نظام  میلیونی  های 

 " ایگاه طبقاتی نقش تعیین کنندهج"نباید برای رهبری تلاش نمائید، زیرا    که دارد  "جایگاه طبقاتی"

 در انقلاب ندارد!! 

بر همه گان مشخص است که طبقات ارتجاعی حاکمه قبل از همه معمولاً متوسل به قوه قهریه یعنی 

دهند«آیا در چنین شوند و بنا به گفته مارکس »سر نیزه را در دستور روز قرار میجنگ داخلی می

تواند بدون رهبری انقلاب و بدون مسلح شدن موفق به سرنگونی سیستم شود و شرایطی پرولتاریا می

 نظم نوین یعنی جامعه سوسیالیستی را ایجاد نماید؟ ابداً! چنین چیزی امکان پذیر نیست.

تاریخ انقلابات جهان این را به خوبی ثابت ساخته که پیروزی قطعی انقلاب برای سرنگونی بورژوازی 

فقط از طریق زور امکان پذیر است؛ پیروز قطعی انقلاب برای سرنگونی بورژوازی عبارت است از استقرار 

 دیکتاتوری پرولتاریا.  

تواند جامعه سوسیالیستی ی را با زور درهم شکند بدون دیکتاتوری خویش نمیواززمانی که پرولتاریا بورژ

 را مستقر نموده و به جلو 
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 سوق دهد. 

» انقلاب پرولتری بدون انهدام قهری ماشین دولتی بورژوازی و تعویض آن با ماشین جدیدی ، که به 

محال است.« )مجموعه آثار لنین ـ جلد دوم ـ   "دیگردولت به معنای اخص کلمه نیست"قول انگلس  

 (1263زاده ـ صفحه ترجمه محمد پور هرمزان ـ ویراستار عزیزالله علی

ما آگاهیم که آواکیان و دنباله روانانش به توصیه مارکس، لنین و مائو هیچ توجه ندارند، و تمام این  

می تحریف  و  نموده  مالی  ماست  را  ایجاب مسایل  چنین  شان  رویزیونیستی  ومشی  زیرا خط  نمایند. 

 کند. می

می انقلاب صحبت  از  روانانش  دنباله  و  آواکیان  که  میزمانی  تلاش  قهری کنند،  سرنگونی  تا  نمایند 

کنند نمایند با تمام قوا کوشش میبورژوازی را مستور نگه دارند و زمانی که از دیکتاتوری صحبت می

 علامت اصلی این مضمون یعنی قهر انقلابی را از خواننده پنهان دارند. 

ترین واقعیات  ترین و اساسیبر همه گان روشن است که تسلیح بورژوازی بر علیه پرولتاریا یکی از بزرگ

در مقابل   "خشونت"شود که از  جامعه سرمایه داری است. در چنین حالتی به طبقه پرولتاریا توصیه می

 بورژوازی کار نگیرند. 

اندیشه   از هر  مبارزه طبقاتی ودست کشیدن  از نقطه نظر  با عدول کامل  برابر است  این بحث کاملاً 

 دهم. انقلابی. این بحث را با نقل و قول مائوتسه دون خاتمه می

» یکی از ویژه گی های خاص و یکی از امتیازات انقلاب چین این است که انقلاب مسلح در حال جنگ 

 با ضد انقلاب مسلح است. «  

 چنان گفت که:  مائو هم

 که شکل عمده مبارزه طبقاتی است.«» جنگ انقلابی صرفا یک امر نظامی نه، بل
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 بخش هفتم ) پایانی( 

 مورد زناندر  "جنبش حرکت برای تغییر  "دیدگاه 

شود که زن نخستین  موجود بشری  بود که مزه اسیر خوبی  دیده میه  هرگاه به تاریخ  نظر اندازیم ب

زن در جوامع طبقاتی درطول   .آغاز ستم زدگی سرنوشت زن و کارگران یکی بود  از  .بودن را چشید

 گردد. تاریخ، محکوم وتحت استثمار بوده و قوانین غیر عادلانه وغیرانسانی بالای آن تطبیق  گردیده و می

ها معتقد اند که زن اولین قربانی استعمار است ونخستین بیدادگری مارکسیست ـ لنینیست ـ مائوئیست

خود ثابت نمودند که پایه بردگی    متعددزمانست. مارکس وانگلس در آثارطبقات با ستم مرد بر زن هم

زن علل اجتماعی واقتصادی دارد و زیر دست بودن زن  از روزی بوجود آمده است که  مالکیت خصوصی   

بر وسایل تولید به میان آمد. این پیش آمد از یک سو، زن را وابسته به شوهر و پدر کرد و ازسوی دیگر 

 قان قابل خرید وفروش و بعدا پرولتر شد. صحه بر بردگی اجتماعی او گذاشت. زن برده، ده

روایی خانه را نیزبدست تاریخی جنس مونث بود. مرد فرمان  - برافتادن حق مادری، شکست جهانی  »

زمانی که   .آورد، زن تنزل  مقام  یافت،  برده شد، بنده شهوت مرد، وابزاری صرف برای تولید فرزندان

میدان می  ۀخانواد به  پا  اولین خدمتپدرسالاری  زن  کار  گار خانگی میگذارد،  آن در  گردد وشرکت 

ه گذارد درهای تولید را بوجود می  ۀکه صنعت بزرگ پا به عرصنیشود و فقط  زمااجتماعی ممنوع می

منشاء خانواده، مالکیت خصوصی ـ  انگلس  ))  .«روی زنان  پرولتر دوباره باز می کنده  هم  بروی زنان  آن

 ( 85ـ صفحه  و دولت

بطور قاطع موضوع  زن از نظر مائوئیستی  جدا ناپذیر ازمسئله اجتماعی به طور کلی است  وحل آن  

نیرومندی  و  پرولتاریایی  انقلاب  مسئله  از  است  جزئی  این  است.  اجتماعی  انقلاب  تغییر  به  وابسته  

 ساختمان جامعه نوین کمونیستی.   دیکتاتوری پرولتاریایی و

دیگر نگهداشته اند. بورژوازی   قلمرو اقتصادی مجزا از یک  خانواده و جامعه  را در دو  ،گرطبقات ستم

حسب منافع  خویش زنان را بکار اجتماعی کشانده، این کار اجتماعی زنان بار اضافی است که بر دوش 

کاهد،  وجه از مسئولیت کارخانگی زنان نکاسته و نمیگذاشته شده است  وانجام این کار به هیچ  زنان

که  جامعه و خانواده در دو قلمرو اقتصادی مجزا باقی  تا وقتی  .که برستم  واستثمار شان افزود ه استبل

که فرد درجه دوم گاه  زنان به عنوان فرد درجه اول و مساوی با مردان به حساب نیامده، بلبماند، هیچ
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 باشد. برابری کامل اجتماعی زنان با مردان  وقتی امکان پذیر است که کارتحت قیمومیت مردان می

زنان ومردان از یکنوع باشد. این امر زمانی امکان پذیر است که خانواده  وجامعه  وارد یک قلمرو اقتصادی  

گردد. یعنی تولید مصرف، پرورش کودک و اخذ تصمیمات اقتصادی همه باید در یک قلمرو اجتماعی  

 صورت گیرد. 

گر امریکا به افغانستان و اشغال این کشور، گران امپریالیست به رهبری امپریالیزم اشغالبا تجاوز اشغال

شعار آزادی زنان از چنگال "که روی جنایات شان را به پوشانند،  گر برای ایننیروهای متجاوز اشغال

قرون وسطایی زیر شعار    "طالبان  را  بودند کسانی که خود  زمان  دادند. در همان  و   "انقلاب"را سر 

گران ایستادند و اشغال کشور را به فال نیک گرفته و در پنهان نموده و در صف اشغال   "سوسیالیزم"

 گران را حامی زنان جا بزنند. سر و صدا راه انداخته تا به این طریق اشغال "آزادی زنان"باره 

تر از پیش  بورژوازی کمپرادور ـ بروکرات در وابستگی تنگاتنگ به بورژوازی انحصاری در افغانستان بیش

فعال گردید، وتار و پود بورژوازی بروکرات افغانستان به طور مطلق با بورژوازی انحصاری گره خورد. در  

کردند به کار بیرون  های شهر زندگی میتری از زنانی که در شهرها و حومهچنین حالتی تعدادی بیش

 از خانه کشیده شدند.   

اشغالنشانده همرژیم دست باداران  با  دروازهراه  نمودن  باز  با  و  گر شان  روی دختران  به  های مکاتب 

سازی برای کار برای تودۀ زنان در شهرها، یک سری تبلیغات مداوم در اطراف مسأله زنان را آغاز  زمینه 

کردند که به زنان اهمیت اجتماعی قایل اند و آزادی را لیغات طوری وانمود میبها با این تنمودند. آن

های نشانده و رسانهگران و رژیم دستبه ایشان اعطا نموده اند. ما در همان زمان این حیله و نیرنگ اشغال

گران و رژیم پوشالی شان  وجه اشغالمزدورشان را افشاء نموده و با صراحت اعلام داشتیم که به هیچ

ی آن ـ به زنان نیست، چه رسد به آزادی واقعی و قایل  قادر به اعطای آزادی ـ حتی به شکل بورژوای

 شدن اهمیت اجتماعی به زنان. 

ای بیش نیست.  یک دروغ و حیله  "آزادی زنان"ما در همان زمان با صراحت اعلام نمودیم که صحبت از  

ترین و قرون وسطاترین نیروها متکی است و هر زمانی  ترین، میهن فروشگر بر خائنزیرا نیروهای اشغال

گذرد، همان طوری که در ظرف شش سال دور اول که منافعش تقاضا نماید از خیر همه شعارهایش می

 حاکمیت طالبان از خیر آن گذشت و با سکوت مهر تائید بر تمام جنایات طالبان زد. 
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انقلاب "و    "کمونیزم نوین" که خود را زیر نام    "تغییر جنبش حرکت برای"امروز هم کسانی مانند  

و می  "کمونیستی نموده  دنبال  پنهان  به  و  فریفته  را  زنان  اشکال  از  به شکلی   "دموکراسی"خواهند 

نمایند که به شکلی از ها در تمامی مقالات شان از یک طرف تلاش میتحمیلی بورژوایی بکشانند. آن

کی گرفته تا غنی( را با مقایسه با امارت اسلامی طالبان برائت دهند  نشانده)از ترههای دستاشکال رژیم

زنان نشان نمی برای رهایی  راه حلی  از سوی دیگر هیچ  این طریق میو  به  زنان دهند و  به  خواهند 

 " بهتر ساختن دموکراسی"از طریق  دیده این موضوع را دیکته کنند که امکان رسیدن به آزادی زنان  ستم

 بورژوازی ممکن است. 

ها را افشا سازند و به تبلیغ و ترویج های کشور است که این دسیسهدر چنین شرایطی وظیفه مائوئیست

در باره آزادی واقعی زنان به پردازند. و به زنان این نکته را روشن سازند که به هیچ وجه فریب حیله و  

نیرنگ نیروهای وابسته به امپریالیزم را نخورند. و ذهن زنان مبارز کشور را در این مسیر راهنمایی کنند، 

توانند راه رهایی را از زیر بار ستم  وژی انقلابی مائوئیستی مسلح نشوند  نمیتا زمانی که زنان به ایدئول

دریابند. زمانی که زنان مبارز به این نکته آگاهی حاصل نمودند و به این ایدئولوژی مسلح شدند، آن 

آهنگش نیاز است. در عی تحت رهبری پرولتاریا و حزب پیشکنند که به یک انقلاب واقوقت درک می

چنین حالتی است که زنان مبارز و انقلابی با بقیه نیروهای آگاه پرولتری و بقیه انقلابیون در یک صف 

 گیرند. واحد جهت مبارزه علیه سرنگونی قهری امارت اسلامی و حامیان امپریالیست شان قرار می

ما باید به زنان این راه را نشان دهیم که در شرایط کنونی بدون سرنگونی قهری امارت اسلامی طالبان 

و   پرولتاریا  رهبری  تحت  خلق  دموکراتیک  دیکتاتوری  استقرار  و  نوین  دموکراتیک  جامعه  استقرار  و 

رسند. باید زنان بدانند که آزادی رفت سریع آن به طرف سوسیالیزم، زنان به آزادی واقعی نمیپیش

 واقعی شان از قید هر گونه ستم و استثمار فقط و فقط در جامعه کمونیستی ممکن است.

حزب دموکراتیک  "در مورد اصلاحات  "جنبش حرکت برای تغییر "دیدگاه 

 " خلق افغانستان

ها تدارک دیده شد و تحت رهبری متشاران نظامی  ثور مسـتقیما توسـط سـوسـیال امپریالیسـت7کودتای  

 ها پیش برده شد.جنگی و شبکه های مخابراتی روسهای و شرکت قوت
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زیر نظر مسـتشـاران روسـی دسـت به یک سـلسـله اقدامات اصـلاحی    "حزب دموکراتیک خلق افغانسـتان"

شـم، هفتم و هشـم فرمان ماره شـ اخت که از جمله فرمان شـ ر سـ های  زد و چند فرمان اصـلاحی را منتشـ

ــودی برای زنـان و دهقـانـان   کـه بـه ظـاهر بـه نفع زنـان و دهقـانـان بود، امـا عملاً علاوه بر این کـه هیچ سـ

ت، بل ی پیچاند و دهقانان بیشکه زنان را بیشنداشـ ئونیزم جنسـ تر از قبل به فئودالیزم  تر در زنجیر شـ

ــاخت.  ــتان"متکی س ــبعانه نه تنها جنبش زنان، بل  "حزب دموکراتیک خلق افغانس ــونت س که با خش

معی دفن نمود. دیده را به طور وحشـیانه سـرکوب کرد و به گورهای دسـتجهای سـتمدهقان و بقیه توده

یال   وسـ تگی به سـ تی را به خاطر ندارد. این حزب در وابسـ یسـ یاه فاشـ تان چنین دوران سـ تاریخ افغانسـ

مرتکب چنان جنایتی در افغانســتان گردید که روی عبدالرحمان و  نادر غدار را    "شــوروی"امپریالیزم 

ورزد تا این جنایت کاران را تبرئه نماید.  تلاش می"جنبش حرکت برای تغییر "ســفید نمود. با آن هم  

 نظری بیندازیم.  "جنبش حرکت برای تغییر"بر دیدگاه  بهتر خواهد بود که در این مورد 

کی از دو جهت را باید به بررسی  »حاکمیت احزاب خلق و پرچم به خصوص اصلاحات نورمحمد تره

در طول    ستم بر زناندر مورد    (1)های احزاب خلق و پرچمحاکمیت  اصلاحاتگرفت. باید پذیرفت که  

وابسته به امپریالیزم آمریکا   (2)هایتاریخ افغانستان، حتی در مقایسه با بیست سال حاکمیت تکنوکرات

مقاومت  مانند بی گیری  شکل  باعث  است.  ارتجاعی  بوده  علیههای  سالار  اما   پدر  شد.  اصلاحات  این 

داشت در گذار به سمت سرمایه داری  پایگاه طبقاتی فئودالی این دو حزب  اصلاحات ارضی که ریشه در  

دولتی تکنوکرات، بود، باعث آن شد که از یک طرف دهقانان فقیرکه هیچ امکانی برای مبارزه نداشتند، 

گرفت ولی دیگر هیچ گونه وسایل تولید  ها قرار گیرند. دهقان که زمینی به او تعلق میدر مقابل فئودال

شده بود که تمام وسایل تولید در دست او متمرکز بود. طرح   دشمن فئودالجز نیروی بازو نداشت،  

کسب کنند و ارتباط آن را با آگاهی  اصلاحات از بالا بدون اینکه دهقانان نسبت به منافع طبقاتی خود  

انقلاب سوسیالیستی درک کنند، باعث واکنش در مقابل این اصلاحات و ترس از خدا که مالکیت را امر 

بدون این که تحلیل علمی از طبقات دهقان و فئودال   (3)های این دو حزبداند، شد. حاکمیتمقدس می

و مناسبات حاکم در روستاها داشته باشند، با یک دست دیدن همه و تقسیم بندی شدیدا میکانیکی  

توانستند، برای مبارزه  شدند که می  سرکوب نیروهای انقلابی هر دو طبقهاین دو طبقه، نه تنها باعث  

انقلابی وحدت کنند، بل با طرح از بالا به پائین باعث تقویت نیروی ارتجاعی علیه هر نوع مبارزه مترقی 

، از  حفظ روابط پدرسالاریدر روستاها شدند. مجاهدین که ماهیت بنیادگرایی دینی داشته در تلاش  

بودند ـ در واکنش به    سست شده (4) این روابط توسط احزاب خلق و پرچمقبل متشکل شده بودند که  

دخالت و اشغال افغانستان توسط سوسیال امپریالیزم شوروی و با حمایت امپریالیزم آمریکا تحت مبارزات 
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)هفته نامه تغییر ـ  سند وحدت با نیروهای  یی یافته و تبدیل به نیروی بزرگی شدند...«ملی، پایه توده

 انقلابی افغانستان ـ صفحه سوم(تاکیدات از من است.

 پاورقی : 

 در متن سند دومی حزب وطن )خلق و پرچم( است  .1

 در متن سند دومی حاکمیت تکنوکرات ها و مجاهدین گفته شده  است  .2

 در متن سند دومی سطوح رهبری دوشاخه حزب وطن بیان گردیده است  .3

 در متن سند دومی دو شاخه حزب وطن بیان شده است   .4
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کند، »اصلاحات احزاب بیان می " جنبش حرکت برای تغییر "حال باید دید که آیا واقعاً همان طوری  

که یک خلق و پرچم در مورد ستم بر زنان در طول تاریخ افغانستان... بی مانند بوده است« و یا این

 اصلاحات زن ستیزانه و مرد سالارانه بوده است؟

  "منظور  میلادی فرمان شماره هفتم را به  1978  اکتبر  هفتم  بتاریخ  "دموکراتیک خلق افغانستانحزب  "

این  نمود،  صادر  " مدنی  حقوق   محدودۀ"  در  مردان  و  زنان   "برابر   حقوق   تضمین چنین   فرمان  در 

نمیدو نخواهد  خارج شود و  شوهر   ازخانه  زن  »هرگاه   خوانیم:می بر گردد هیچ کس  اوباره  را   تواند 

  " افغانی  سه صد"  زن  "مهریه  "فرمان     این  به همین طریق در  و  .«مجبور به برگشت به خانه شوهر سازد

  بود . شدهتعیین 

پیروزی انقلاب ثور برای نخستین بار در تاریخ  کشور ما، امکانات وشرایط  واقعی اشتراک  فعال زنان   »

زمینه سهم در  را  نوین  جامعه  حیات دراعمار  به  زنان  جلب  آورد.  فراهم   اجتماعی  زندگی  در  گیری 

دهد تا روند تکامل اجتماعی بصورت  قابل ملاحظه ای تسریع اجتماعی وفرهنگی  اجازه می  ـ  اقتصادی

های اجتماعی انقلاب و دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان  توسعه یابد. در عین زمان گردد و پایه

درامر اداره امور   دهد تا به اعضای کامل الحقوق درحیات جامعه واین امر به زنان افغانستان امکان می

 (65انستان ـ صفحه های از برنامۀ عمل حزب دموکراتیک خلق افغ.« )درسمبدل گردد

ها را از میان برد. و شعارها را نه تنها باید مورد قضاوت قرار داد،  توان ستم برزن و بقیه ستمبا شعار نمی

کنند. زیرا دیدگاه  دهند از کدام طبقه نمایندگی میکه باید دید کسانی که شعار محو ستم را سر میبل

تواند خارج از آن باشد. هر گاه  هر فرد و یا گروه انعکاس کننده دیدگاه و نظرات همان طبقه است و نمی

این   نشود، هیچدر  توجه  عمیقا  آن  مورد  ماهیت طبقاتی  به درک  قادر  گاه هیچ  و  ، شدنخواهیم  گاه  

هرگاه افراد  »د. بقول لنین  ونادرست  تفکیک نم  اصولی را از  مواضع غلط و   توان مواضع درست ونمی

را    گوناگون  سیاسی منافع طبقات  و اخلاقی، دینی  وعیدهای    فرانگیرند که در پشت هریک از وعده و 

     « فریب و خود فریبی  خواهند شد. سفیهانۀجستجو نمایند  همواره  قربانی 

واقعاً  که  آیا  افغانستان  حزب"همان طوری  خلق  تغییر  " و    " دموکراتیک  برای  ادعا   " جنبش حرکت 

و یا   ، برای زنان ایجاد نماید   «گیری درزندگی اجتماعیسهم زمینه  »توانست که    این حزبد،  ن نمایمی

شان   ددمنش  وابسته به رژیم درخانه هایبدنام و    هایملیشه   "مجانی"که  زنان از ترس تصاحب  این

آزاد زنان را    وبه چادر برقع روی آوردند ؟ آیا این رژیم  توانست که حق انتخاب  نمودند زندانی    خود را

که بر اصل خرید وفروش دختران مهر تائید را برای ازدواج تحکیم نموده و مهریه را ملغی سازد ویا این
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در برنامه عمل   " حزب دموکراتیک خلق افغانستان"ی  هاکه رویزیونیست   طوریهمان   گذاشت؟ آیا واقعاً 

 ر که این رژیم مهر تائید بجامعه رسیدند ویا این  "اعضای  کامل الحقوق   " شان  تذکار داده اند  زنان به  

 شئونیزم  مر د سالاری را زد؟

 زنیم: برنامۀ عمل « حزب دموکراتیک خلق افغانستان می"برای بررسی این مطلب باز هم سری به 

برابری و ضدیت با استثمار   ،تحولات انقلابی با محتوای اجتماعی اسلام و دعوت تاریخی آن به عدالت»

  (59صفحه  های از برنامه عمل حزب دموکراتیک افغانستان  ـ« )درسفرد از فرد منافات ندارد

افغانستان" بروکراتیک »  "حزب دموکراتیک خلق  بورژوا کمپرادور ـ  و  بر حسب منافع  تمامی حقوق 

حفظ وحراست می  ،تضمین»ها را این حقوق و آزادی را به رسمیت  شناخته و  «آزادی های روحانیون

   59های از برنامۀ عمل ـ صفحه .«  درسکند

 .«  ترقی اجتماعی وملی با اسلام منافات ندارد»نویسد : می برنامۀ عملش چنین 60در صفحه 

  .را به نمایش می گذارد   حزب دموکراتیک خلق افغانستان«"  انۀفوق  به خوبی اهداف زن ستیز  ائلمس

بنیادهای   گری جنسی در  ستم  نماید که دین حافظ منافع طبقات است. واین حزب به خوبی درک می

مرد است     "ملکیت  " از نظر اسلام  زن    .فکری و عقیدتی تمامی نیروهای مرتجع واسلامی نهفته است

در  .خویش را دارند   "ملکیت  "از نظر اسلام مردان  حق هرگونه تصرف و تسلط به  .و مرد مالک  وی

امریست  بدیهی وحق  برسمیت  فیزیکی  زن  نفی  تنبیه و  ارتجاعی اسلامی   دیدگاه زن  ستیزانه  

 شناختن  شده  مردان .  

ایدئولوژی  دوران حاکمیت   اساساًدانست که اسلام   به خوبی می  "حزب دموکراتیک خلق افغانستان"

به رسمیت       راوآن  ند،دسته به آن چسبید  منافع خویش دو  تامینفئودالان نیز برحسب    .برده داری است

 ند، نه تنها برده داران  و فئودالان برمبنای منافع خویش از این  ایدئولوژی استفاده نمود  .شناخته اند

  نموده و   را تقویترا  بخاطر حفظ منافع  خود برگزیده  و آن  دینکه بورژوازی  وامپریالیزم  نیز  بل

ایدئولوژی طبقات  حاکمه بوده ودرخدمت منافع  این    ی خوداسلام  در طول دوران تاریخ  .نمایدمی

است بکار گرفته  شده  ایدئول  .طبقه  ترتیب زن ستیزی  استثمار گر  به همین  مرتجع  نیروهای  وژی  

 . بوده و هست طبقات حاکمه

آزادی زن .گردد  که به آزادی کامل  اقتصادی برسدن زمانی عضو کامل الحقوق  جامعه محسوب میز

ستم و نظام جهانی امپریالیستی  ورژیم تحت حمایت آن    با آزادی کامل جامعه انسانی از قید استثمار و 
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 ۀباید شانه به شان  ،رو  زنان برای بدست آوردن  حقوق کامل  مساوی خویش با مردانازین  . بستگی دارد

ها که همانا ناشی از سلطه طبقاتی و تمایز طبقاتی  کشان برای از بین بردن بنیاد این  نابرابرسایر زحمت 

پرولتاریا و حزب پیش آهنگش برای برانداختن قهری این سلطه و تحت رهبری  د  نمبارزه نمای ،باشدمی

 جداً به پیش گام بردارند. 

زنان ومردان را به درون تلاطمات   اعم از  مه اقشار وطبقات  جامعه  خورشیدی ه    1357کودتای هفت ثور

سازمان   "  زمتحت رهبری  سوسیال امپریالی  "حزب دموکراتیک خلق افغانستان"سیاسی  و جنگ کشاند.  

زنان از  و   ، خویش وسعت داد  را در شهر های تحت حاکمیت   " دموکراتیک   به   یک تعداد  را  زنان  

 کشید.   بالا   ( پولیس  –های بلند دولتی، امور نظامی ) اردو موقعیت

زیرا  امروز   ،به معنی از بین بردن ستم بر زن نیست  "سازمان دموکراتیک زنان"وسعت بخشیدن به  

تر زنان بورژوازی  به اشکال گوناگون  سازماندهی  زنان به خاطر حفظ منافع  واستثمار  هر چه بیش

بعد از   افغانستان را  کهخواهم که کدام کشور دیگری را مثال بزنم، بلدر این مورد نمی  پرداخته است.  

اشغال توسط  آن  امریکااشغال  امپریالیزم  رهبری  تحت  امپریالیست  می  گران  نظر  یریم، گدر 

اشغالامپریالیست  به های  را  زنان  نشانده،  دست  رژیم  وتحکیم  خویش  منافع  حفظ  خاطر  به  گر 

ت  علاوه بر ریاست امور در هر ولای  و  را ایجاد نمودند،های بلند دولتی کشانده، وزارت امور زنان  موقعیت

را نیز ایجاد نمود.   "شورای  زنان تجارت پیشه"  ها در پهلوی این  و  کرد.ایجاد    را نیز  "شورای زنان"زنان،  

.  بالا کشید  پولیس ( نیز   - زنان را به امور نظامی  ) اردو    نشانده سوسیال امپریالیزم،دستمانند رژیم  و

که  بل  ند. بودها خواهان آزادی زنان  آنکه  بود  بدان معنی ننشادۀ شان  گران و رژیم دستعمل اشغالاین  

  هادر بحث  مسئله  تعیین کننده    گری و استثمار بیش از حد شان بود.پردۀ ساتری برای روپوشی اشغال

 ست که قبلا معین شود قدرت سیاسی  بدست کدام طبقه است. ا زنان آن و عدم آزادی آزادی پیرامون

تر برای تشدید استثمار و استفاده از نیروی کار ارزان توسط طبقه حاکمه ارتجاعی  آیا سازماندهی زنان  

ها از قید  ها از قید بندگی و کمک نمودن  به شرکت کامل آنکه  برای آزاد کردن آن زنان است  ویا این

   .؟بندگی و سیستم مرد سالاری

عدالت   " در پشت کلمات      "حزب دموکراتیک خلق افغانستان"تثبیت گردید کهبطور واضح وروشن  

خواست تا   "استثمار فرد از فرد  "وازبین بردن  "تساوی حقوق زنان با مردان " ،"برابری"و "اجتماعی

 . منافع بورژوا بروکرات  وابسته به روس را پنهان نماید
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خارج   شوهر   ازخانه  زن  »هرگاه  با این فرمان که    "حزب دموکراتیک خلق افغانستان"رژیم فاشیستی  

.« هیچ را مجبور به برگشت به خانه شوهر سازد  تواند او هیچ کس نمی  نخواهد  دوباره بر گردد   شود و

تر گری را طولانیکه ستم بر زن را چند برابر ساخت و صف فاحشهاز مشکلات زنان را باز نکرد، بلگرۀ 

 نمود.

دخترانی که تن به ازدواج اجباری ندادند و یا زنانی که زندگی دشوار خانوادگی داشتند با تصویب این 

توانند آزادانه و مطابق میل خود زندگی خود را سر و سامان دهند. با مخالفت فرمان فکر کردند که می

با شوهر از خانه برآمدند و به دولت مراجعه نمودند و حاضر نشدند که به خانه شوهر بر گردند بعد از 

  این اقدام نه به خانه شوهر جا داشتند و نه به خانه پدر. زیرا در فرهنگ فیودالی رفتن زن به محاکم 

را زیر سوال می پدر و شوهر(  آبرو و غیرت مردان )  بر دامن شان به حساب دولتی  ننگی  لکه  برد و 

ها در که دولت ایجاد کرده بود، روی آورند. آن  " امنی"های  آمد. بناءً زنان ناچار بودند که در خانهمی

به بدترین شکل مورد تجاوز قلدر منشانه طبقۀ حاکمه قرار گرفتند و بعد از این   " های امنخانه"این  

ها پناه ببرند. شاید بیان این مطلب برای ها بیرون شدند چارۀ نداشتند جز این که به فاحشه خانه خانه

برای خوش آیند نباشد، و آن دروغ و جعل قلم  "جنبش حرکت برای تغییر"نویسندگان   داد نمایند. 

ها باقی نماند، عیاشی  فحاشی این باند را از قول اعضای بر جسته که دیگر جایی برای این بحثاین

 نمایم: بیان می "حزب دموکراتیک خلق افغانستان "

های قشنگ کوس بد نامی را بنام رژیم ضی از رجال برجسته رژیم با داشتن معشوقه ها و مترس»بع

جنرال عظیمی  )  "پرداختند  می  " عیاشی و فحاشی   "بال بدون اندیشه به  الخویش می کوبیدند و فارغ  

   (174اردو وسیاست صفحه ـ 

شدند این آوازه را با خود آورده  تبدیل و انتقال می  ،محبوسین که از بلاک اول به بلاک دوم تغییر»

 نوکه مست شراب می  بودند که سید عبدالله با گروپ محافل شب نشینی هم پیک و پیاله اش حینی

تلف بنام باز پرسی به دفتر خود  خهای شب به عناوین م زن ها و دختران مقبول را در نیمه   ،دندیش

پریشان و ژولیده دوباره به منزل سوم آورده میخواستند و مدتمی با موهای  ها  شدند بعضیها بعد 

شد که به جبر و کردند که از موها و چهره پریشان زنان معلوم میچشم دید خود را چنین توضیح می

دو تن از زنان بنام ها بعد یکی  مدت  ،گرفتاکراه علیه شان در نیمه شب تجاوزات جنسی صورت می

های .« ) جنرال عمری زی ـ شب مریض داخل بستر شفاخانه محبس گردیده سقط جنین نموده اند

 (114کابل ـ صفحه 
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رژیم»  اخلاقی  غیر  اقدامات  از  سازمان   ،یکی  رهبری  اعضای  از  شماری  کردن  زندانی  و  دستگیری 

 کشتمند  ـ)  .«های سیاسی زندان بوددموکراتیک زنان افغانستان ، اعضای خانواده و هم سران شخصیت 

   467 صفحه – تاریخی های  رویداد و سیاسی  های  داشت یاد

به عیاشی و فحاشی   شمار، های بیثور علاوه بر جنایات و دد منشی 7رژیم منحوس فاشیستی کودتای  

توانست اعضای بلند پایۀ رژیم نمیکه حتی    ه بودقدر وسیع گردید دامنه این عیاشی آن  غرق شده بود، 

باید    جنبش حرکت برای تغییر« داد و فریاد راه اندازد که »"چشم پوشی نماید. حال بگذار که  از آن  

در طول تاریخ افغانستان،    ستم بر زنانهای احزاب خلق و پرچم در مورد  حاکمیت  اصلاحاتپذیرفت که  

 بوده است.«  مانندبیهای وابسته به امپریالیزم آمریکا  حتی در مقایسه با بیست سال حاکمیت تکنوکرات 

های قشنگ« برای ها و مترسکسانی که زنان محبوس را وسیلۀ عیاشی و فحاشی قرار دهد و » معشوقه 

ترین گامی در جهت رهایی زنان از قید ستم تواندکوچکعیاشی و فحاشی داشته باشند، هر گز نمی

حزب "بخواهد سفید نمائی نماید و برای برائت دادن    "جنبش حرکت برای تغییر"بردارد. هرچند که  

تواند این حقایق را به پوشاند. زیرا این مسایل مثل آفتاب  تلاش نماید، نمی  "دموکراتیک خلق افغانستان

 200حادثۀ تظاهرات دختران مکاتب که به خاطر رهایی    "جنبش حرکت برای تغییر"روشن است. مگر  

چنین زندانی    محصل زندانی که به کشته شدن ناهید و کشته شدن چندین تن دیگر دختران  و هم

اصلاحات   بودن  از »بی سابقه  نمونۀ دیگری  این هم  ندارند؟  یاد  به  انجامید  از دختران  زیادی  تعداد 

 حاکمیت احزاب خلق و پرچم«.  

که سنگ دفاع از زنان را به سینه می زد و ظاهرا فرمان کذائی    "حزب دموکراتیک خلق افغانستان"

را طرح نمود . اما با گذشت زمان و هر قدر که از عمر ننگین این رژیم پوشالی   "آزادی زنان"برای   

تجاوزات بر قتل، آزار و اذیت و     .تری را بر زنان تحمیل نمودگذشت به همان اندازه خود ستمی بیش

. این عمل تا آن عملا زنان را به ملک مطلق مردان تبدیل نمودو  تری را بخود گرفتزنان ابعاد گسترده

تا از نظر   ،و دختران مکاتب مجبور به پوشیدن چادر برقع شدند   جائی پیش رفت که مامورین دولتی زن

حتی پوشیدن چادر برقع برای مامورین   کاران مخفی بمانند و مورد آزار و اذیت شان قرار نگیرند.جنایت

دولتی و معلمین زن و دختران مکاتب که در زمان حاکمیت خلق و پرچم مروج شده تا زمان حاکمیت 

 گران مروج بود. نشاندۀ اشغالشاه شجاع سوم )کرزی( و حتی تا چندین سال حاکمیت رژیم دست

  بههاست وعلیرغم تمام تغییر و تحولات جامعه طبقاتی  ستم برزن کهنه ترین وریشه دار ترین ستم

این ستم یکی از ارکان قدرت تمام ساختارهای   . می دهدخود ادامه    یتوجودبه مدرجات واشکال مختلف  



 «جنبش حرکت برای تغییر »  ِنقدی بر سند وحدت   -به زیر بیرق دروغین   -  (پایانیهفتم )بخش 

[244] 
 

توان از روی موقعیت زنان تشخیص  وضعیت کلی یک  جامعه را می  .گر است های ستماقتصادی ودولت  

   . نه از روی شعارهای کذایی و میان تهی. داد

ترین  فرمان مربوط به اصلاحات ار ضی مهم  "حزب دموکراتیک خلق افغانستان"فرمان شماره هشتم  

این فرمان فقط یک فرمان   .است  هویدا شئونیزم  مرد سالارانه  رژیم به خوبی    هم بود . دراین فرمان  

  ،بود  نمودهبرای مردان خانواده تثبیت  را حق مالکیت بر زمین  اناین فرمزیرا  .مردانه و شئونیستی بود

 کهاز عدم آگاهی نه، بل رژیم فاشیستیاین کار  . و توزیع زمین برای زنان اصلا در نظر گرفته نشده بود

خود  از لحاظ اقتصادی متکی به    ها اصلاً خواهان آن نبودند که زنانصورت گرفته بود. زیرا آن  آگاهانه

 . به کارخانگی  خویش ادامه دهند  باشند، و از زیر سلطه اقتصادی مردان بیرون گردند.

   ، "قانون مدنی"  ۀ  تر زنان درمحدودبرای اسثتمار بیش  ه اند، تاکوشید  هارتجاعی همیشطبقات حاکمۀ    

تواند  خود را تنها با برابری نهضت کارگری زن نمی»بقول لنین :    .برابری ظاهری  را درج قانون  نمایند

ظاهری خوشنود سازد  این نهضت وظیفه اساسی  خود  را مبارزه برای  برابری اقتصادی  واجتماعی زن 

      .«قرار داده است

هیچ اعتقادی  به برابری اقتصادی  زن و "حزب دموکراتیک خلق افغانستان"گوئیم که  با صراحت می

بایستند.  پس   دکه زنان از لحاظ  اقتصادی روی پای خو  ، و به هیچ وجه خواهان آن نبودمرد نداشت

جنبش حرکت "و شعار    جامعه باشد    "اعضای کامل الحقوق   " که زن  باید    این   این حزب در موردشعار  

که »اصلاحات حاکمیت احزاب خلق و پرچم در مورد ستم بر زن در طول تاریخ افغانستان   "برای تغییر

 . یک عوامفریبی  بیش نیستبی مانند بوده است« 

. باعث ،  »"حزب دموکراتیک خلق افغانستان"معتقد است که اصلاحات    "جنبش حرکت برای تغییر"

باید با صراحت گفت که دیدگاه های ارتجاعی پدر سالار علیه این اصلاحات شد.«  شکل گیری مقاومت

جنبش حرکت برای تغییر "رود.  ها فراتر نمیاز بررسی ظواهر اشیا و پدیده  "جنبش حرکت برای تغییر"

های . باعث شکل گیری مقاومت»،    "حزب دموکراتیک خلق افغانستان"معتقد است که اصلاحات    "

حزب دموکراتیک "هدفی جز این که بخواهد روی جنایات  ارتجاعی پدر سالار علیه این اصلاحات شد.«  

 ندارد. گر سازد، را به پوشاند و عمل جنایت کارانۀ این حزب را مترقی جلوه "خلق افغانستان

نه به خاطر اصلاحات این رژیم،    "خلقی "گوئیم که جنگ مقاومت علیه رژیم جنایت کار  با صراحت می

که در اثر رقابت بین امپریالیزم غرب به رهبری امپریالیزم امریکا و سوسیال امپریالیزم شوروی که از  بل
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میلادی شروع شده بود شکل گرفت. برای اثبات این مدعا ناچاریم که این رقابت را به طور   1955سال  

 مختصر بیان نمائیم 

که رویزیونیزم بر حزب و دولت شوروی مسلط گردید، رقابت میان امپریالیزم غرب و سوسیال بعد از این

تقسیم جهان شروع گردید. دراین زمان امپریالیزم امریکا درمقابل حریف بر سر    "شوروی"امپریالیزم  

 در افغانستان قرارگرفت.  "سوسیال امپریالیزم شوروی "نوخاسته اش 

های انگلیس بودند، افغانستان های متمادی نوکران حلقه به گوش امپریالیست خاندان طلائی که ازسال

درخفا یکبار   "بی طرفی"های ضد انقلابی تبدیل نموده و با وجود اعلام سیاست   را به پایگاه فعالیت

دیگر وفاداری خود را به باداران انگلیسی و امریکایی خویش اعلام نمودند. بادارانشان این وفاداری را بی 

نهاد کردند  پاسخ نگذاشته اولین پروژه انکشافی را که ساختمان وادی هلمند بود به دولت افغانستان پیش

میلیون دالر برای ساختمان این پروژه داده شد. ربح این قرضه سه ونیم فیصد و معیاد تادیه    21و مبلغ  

شد. این پروژه برحسب قرارداد باید ازامریکا تهیه میآن هیجده سال بود . سامان ولوازم و متخصصین  

دهد،  این خصیصه ذاتی امپریالیزم است که ازیک گاو باید دو پوست بکند . اول اینکه قرضه را به ربح می

دوم اینکه کشور مقروض باید تمام آلات و اسباب را ازکشور قرض دهنده خریداری نموده و با معاش 

به آن کشوربرگشت می نماید که نصف پول واپس  استخدام  ازآن کشور   کند.هنگفت متخصصین را 

های خروشچفی در شوروی ، افغانستان میدان تاخت وتاز رقابت  بعدازقدرت گیری دارودسته رویزیونیست 

 های نوخاسته قرارگرفت.های غربی و سوسیال امپریالیستهای امپریالیست

نمود، دولت امریکا پذیرش این تقاضا که داود به صدارت رسید از امریکا درخواست خرید اسلحه را  زمانی

مبتنی ساخت. از آن جائی که سوسیال امپریالیزم   "شمول افغانستان به پیمان سنتو  " را به پیش شرط  

های بحر هند را داشت، پا پیش گذاشت و وعده فروش هرنوع سلاح را به داود رویای رسیدن به آب 

سوسیال   به  افغانستان  وقت  دولت  تمایل  ساز  زمینه  افغانستان  به  اسلحه  فروش  وعده  دادن  دادند. 

 "شوروی"کاری برای تامین منافع سوسیال امپریالیزم  امپریالیزم گردید، و حکومت وقت وعده هرنوع هم

گیری دربحر هند را داد. در چند سال صدارت داودخان روابط تجاری شوروی و افغانستان به صورت چشم 

به افغانستان   "شوروی  "هایباز شد، و کمک  "شوروی"نستان و  گسترش یافت وراه ترانزیتی بین افغا  

ای به مبلغ سه ونیم میلیون دالر برای ساختن دو سیلو به شوروی قرضه   1954آغاز گردید، درجنوری  

 افغانستان پرداخت نمود. 
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 " شوروی"میلیون دالر بین افغانستان و    25میلادی اولین پیمان فروش اسلحه به ارزش    1956در سال  

پیمان کشور   دراین  پولند    "شوروی    "بسته شد.   ، المان شرقی   ، و متحدین اش یعنی چکسلواکیه 

 ومجارستان نیز شرکت داشتند.

خرشچف و بولگانین در راه باز گشت از هند به افغانستان سفر نمودند. در این مسافرت،    1955در سال  

های بحر برد اهدافش در منطقه و به خصوص رسیدن به آب خروشچف داود را فرد مناسبی برای پیش

هند یافت. خروشچف حین دید و باز دید با داود خان قرار داد یک قرضه صد میلیون دالری را بست. 

این قرضه پلان پنج ساله اول را عملی کرد، این طرح شامل دو دستگاه تولید برق آبی، یک جاده اصلی  

قزل قلعه در ساحل ازمرز شوروی تا کابل و یک میدان هوائی جدید دربگرام و تسهیلات بندری در  

و مستشاران روسی برنامه پنج ساله اعلام شد کارشناسان    1956دریای آمو بود . وقتی که درمارچ  

 مسئولیت اجرای این طرح را ) که به ناکامی رسید( به عهده داشتند .

سال   از  نظامی  تعلیمات  خارجی  1900برنامه  نظر  تحت  انجام میمیلادی  ترکها  ابتدا  بعد  شد.  ها، 

میلادی   1961ها عهده دار تعلیمات نظامی درافغانستان بودند. درسال  ها و پس ازآن امریکاییآلمان 

ها وپیوندهای نظامی  ها شروع شد ودرعرض ده سال تمام رشته ها و چکهای تعلیمات نظامی روسبرنامه

گران امریکایی بعد از اشغال افغانستان انجام داند. کشورهای غربی قطع گردید. همین کار را هم اشغال

بود ملغی نموده و   "شوروی ها  " ها لیسه حربیه و حربی پوهنتون را که مطابق به سیستم آموزشی آن 

را که طبق آن سیستم آموزشی افسران نظامی سابق  از  زیادی  بودند    تعداد  وخانه    DDRتربیه شده 

ها پولیس واردوی پوشالی را تحت نظر خویش تربیه نمودند و به این ترتیب نشین کردند و به جای آن 

 تمام رشته ها وپیوندهای نظامی روس ها را قطع نمودند . 

گذاری اقتصادی دولتی برای تقویت سکتور دولتی به وجود آمد و کنترل  در زمان صدارت داود خان پلان

های اقتصادی کشور را دولت در دست خود گرفت. این سیاست اقتصادی توسط سوسیال تمامی رشته

 شد.   ها دیکته میامپریالیست 

های خود را درساحات زراعت، تعلیم وتربیه، سرک سازی مقدارقرضه   "شوروی"دولت امریکا در رقابت با  

 150.353قرضه مجموعی    1956..... بالابرده و حتی حاضر به دادن قرضه های بدون ربح شد. درسال  

میلیون دالر آن قرضه بدون ربح   83.664میلیون دالر برای تمویل اولین پلان پنج ساله تادیه کرد که  

میلیون آن   10.80میلیون دالر بود که    82.20م مجموعا قروض امریکا  بود. درجریان پلان پنجساله دو

 میلیون دالر آن بدون ربح بود.  71.40با ربح و 
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های غربی بحران را بیش ازپیش در داخل افغانستان ها وامپریالیسترقابت بین سوسیال امپریالیست

 تر گردید. دامن زد و وضع اقتصادی ومالی مردم بهم خورده و فقر فاقه روز به روز بیش

دوره صدارت داود خانی که هم زمان با سرکوب قهری خونین بعد از دورۀ هفتم شورا آغاز گردیده بود  

،طبقه حاکمه با سوسیال امپریالیزم نو خاسته شوروی عمیقا در پیوند قرار گرفته بود، سرمایه کمپرادوری 

تار وپود اقتصاد کشور ریشه   ـ بروکراتیک وابسته به آن در افغانستان قویا به جریان افتاد و به سرعت در 

 دواند.  

و   "شوروی"های بورژوازی کمپرادور بروکرات وابسته به سوسیال امپریالیزم  استحکام و گسترش پایه

وابسته شدن هیئت حاکمه افغانستان به تزارهای نوین که پیدایش نهادهای فرهنگی و سیاسی وابسته 

امپریالیزم   سوسیال  به    "شوروی"به  سوسیال   را  کنترول  در  کاملا  را  افغانستان  ارتش  آورد،  دنبال 

های توسعه طلبانه های مساعدی برای تطبیق سیاست قرارداد، این وضعیت زمینه   "شوروی"امپریالیزم  

های وابسته به امپریالیزم کرملین درافغانستان را بوجود آورد. این وضعیت باعث کشمکش میان جناح

ازنه نسبی موقتی میان گردید، هیأت حاکمه خواهان بر قراری مو  "شوروی"غرب و سوسیال امپریالیزم

های غربی گردیدند. تشدید این کشمکش  های شوروی وامپریالیست نفوذ و سلطه سوسیال امپریالیست 

سالۀ در درون دولت منجر به کنار گذاشتن داود خان از صحنه قدرت سیاسی کشور گردید و دورۀ ده

که گرایش دربار بطرف غرب ظاهر خانی آغاز گردید. گر چه در این دوره با وجودی   " دموکراسی قلابی"

ترین   ترین طرف معاملات اقتصادی و نزدیکچنان بزرگ تر شد، اما سوسیال امپریالیزم شوروی همبیش

 رژیم ظاهر شاهی باقی ماند.  "دوست سیاسی"

کی  تره   "شوروی"داود خان بعد از بر قراری روابط دوستانه)در دوره صدارت خود( با سوسیال امپریالیزم  

های رویزیونیستی توسط  و کارمل را به سفارت روسیه در کابل معرفی نمود و در این مدت تمام بر نامه

سال   در  خان  ظاهر  کذایی  دموکراسی  اعلان  از  بعد  گردید.  دیکته  دوتن  این  به  روس   1343سفیر 

امپریالیست  1964خورشیدی) سوسیال  ایجاد  میلادی(  به  موفق  شان  بومی  خائنین  و  ب   "ها  حز 

 گردیدند.  "دموکراتیک خلق افغانستان 

میلادی( 1965خورشیدی)  1344بذرهایی که در دوره هفتم شورا و بعد ازآن افشانده شده بود، در سال  

سال   در  و  زد  جوانه  مترقی  جوانان   سازمان  میلادی(جنبش    1968خورشیدی)  1347دروجود 

روترین و درعین دموکراتیک نوین ) شعله جاوید ( تحت رهبری سازمان جوانان مترقی به مثابه پیش

 ترین جنبش ضد ارتجاع، امپریالیزم و سوسیال امپریالیزم در کشور قد بر افراشت.  حال گسترده
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ارتجاعی مذهبی   ، بصورت جنبش  اوضاع  این  فئودالی در قبال  ارتجاع  العمل  از  ـ  عکس  سیاسی که 

حمایت محافظه کاران دربار و با پشتیبانی علنی ارتجاع منطقه و عرب و امپریالیسم غرب بر خوردار 

اوایل سال   از  بنیادگرا  اسلامی  این جریان  نمود.  تبارز  نام    1965بود،  به  کابل  پوهنتون  میلادی در 

تفاوت بسیاری با اسلام سنتی عرض اندام نمود، این جریان سیاسی، زیر لوای مذهب    "جوانان مسلمان"

داشت. مرکز این جریان سیاسی، پوهنحی شرعیات بود و از لحاظ نظریاتی از مودودی پاکستانی و سید 

ار وعقاید فئودالی در مذهبی با افک  –گرفتند.  این جریان سیاسی قطب و محمد قطب مصری الهام می

با زنانی که به مکاتب می رفتند رفتار غیر انسانی  همان زمان خواهان بسته شدن مکاتب زنانه بود و 

داشتند. »پاره ای اعمال زشت از قبیل پاشیدن اسید بوسیله ملایان) عمال حکومتی ( بالای زنان که  

به  نوبه  خود  به  زنان هم  اسید موجب شد که  پاشیدن  انجام شد.  نیز  بودند،  لباس مدرن  به  ملبس 

 ( 88وی ـ صفحه تظاهرات بپردازند.« )آنتونی هی من ـ افغانستان زیر سلطۀ شور

امپریالیست که  امپریالیزم  زمانی  سوسیال  که  شدند  متوجه  غربی  در   "شوروی"های  را  بالا  دست 

افغانستان دارند، برای کوتاه ساختن دست سوسیال امپریالیزم از افغانستان به فکر تغییر رژیم افتادند. 

ها در در اخیر سلطنت ظاهر شاه طرح کودتا به رهبری میوندوال را ریختند. چون سوسیال امپریالیست 

ها به رهبری  تمامی شئون زندگی اقتصادی ـ سیاسی و نظامی رخنه نموده بود، لذا کودتای امپریالیست

ها که دست بالا داشتند برای عقب میوند وال ناکام شد و میوند وال اعدام گردید. سوسیال امپریالیست 

سرطان    26ها سلطنت ظاهر شاه را در  ـ پرچمی  " خلقی"کاری  راندن رقیب خود) امپریالیزم غرب( با هم

 خورشیدی سرنگون   نموده و داودخان را به قدرت رساند.   1352

خورشیدی امپریالیزم امریکا برای این که رقیبش را به چالش بکشد   1352سرطان    26بعد از کودتای  

و نگذارد که این لقمه به آسانی از گلویش پائین رود، به فکر تجهیز و بسیج بنیاد گرایان اسلامی ـ که 

. این وضعیت در زمان سلطنت ظاهرشاه به پاکستان پناهنده شده بودند ـ بکمک دولت پاکستان شد 

شرایطی مناسبی برای دولت وقت ذوالفقار علی بوتو بود که از این طریق دولت افغانستان را زیر فشار 

 قرار دهد.  

امپریالیزم آمریکا موفق گردید که از طریق دولت پاکستان به تجدید سازمان دهی بنیادگرایان اسلامی 

خورشیدی   1354ها را با سلاح و پول مجهز نمود و در سال  تحت رهبری ربانی و گلبدین به پردازد، و آن

 ها را به داخل افغانستان به فرستد.آن 
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که پاسگاه های پولیس را در پکتیا ، ننگرهار و بدخشان مورد  های مسلح بنیادگرا علاوه بر اینگروپ

حمله قرار دادند، سعی داشتند تا مردمان پنجشیر را نیز به شورش وادارند. اما این آرزو بر آورده نشد و 

را به شکست مواجه سازد.  پاسخ مناسب دهد وقیام شان  بنیادگرایان  داود موفق شد که به حملات 

 ایان کشته و زخمی شدند و بقیه متواری گردیده دوباره به پاکستان پناه بردند. تعدادی از بنیاد گر

میلیون دالری   428میلادی( یک قرضۀ    1974خورشیدی)جولای  1353سوسیال امپریالیزم در اسد  

های معادن، گاز طبیعی و وزارت پلان به افغانستان داد. هم چنین تعداد مستشاران خود را در بخش

میلادی( پادگورنی به افغانستان آمد که با استقبال گرم    1975خورشیدی) سال    1354افزایش داد. در  

دولت داود مواجه شد. این وضعیت باعث گردید که امپریالیزم امریکا و هم پیمانانش سرمایه گذاری 

 تری در افغانستان بنمایند. بیش

( به دولت افغانستان تعهد نمود که دو میلیارد دالر برای 1353)میزان     1974چنانچه ایران در اکتوبر  

اعمار شبکه راه آهن از غرب به شرق و صنایع مادر در افغانستان پرداخت نماید و  یک کمپانی نفتی  

صفحات جنوب افغانستان را بدست   فرانسوی اجازه اکتشاف نفت دریک ساحه بیست هزار کیلومتری

 ها امتیاز چنین طرح هایی را نصیب خود کرده بودند. آورد . تا این زمان فقط شوروی

ها به نزده  میلادی( داود تمام روزنامه های غیر دولتی را که تعداد آن1974خورشیدی )  1354در سال  

تر ساخت ها بی اعتمادی مردم را نسبت به رژیم بیشرسید، تعطیل نمود این سانسور روزنامه روزنامه می

 و ناراضیاتی را دامن زد.  

اپریل سال   ایران دیدن کرد و تائید دوباره کمک   1353میلادی) ثور  1975در  از  خورشیدی( داود 

کاری داود با  کرد تا مانع همزمان ایران سخت تلاش میدومیلیارد دالری ایران را بدست آورد. در آن 

واقمار   "شوروی"ها میان امپریالیزم غرب و سوسیال امپریالیزم  ها و رقابتها شود. این کشمکششوروی 

 - 1971های  طوری که درسالشان رژیم داود را مانند اواخر رژیم شاهی با بحران روبرو نمود. همان

که تخریب صنایع دستی را به میلادی سرازیرشدن اموال تجارتی دول امپریالیستی علاوه بر این1972

که گوگرد سازی، چینی سازی و  راه داشت، صنایع و فابریکات ملی را نیز تخریب نمود. سقوط فابریهم

حتی ذخیره شدن مقدار زیادی از تکه های نساجی گلبهار، مثال های زنده است که توسط تولیدات 

کشورهای امپریالیستی از بین رفتند. به همان قسم داود از هرسو تحت فشارهای زیاد اقتصادی و نظامی  

چه  تجار وابسته به امپریالیزم غرب به مدت شش وابستگان  بومی امپریالیزم غرب قرار گرفت، چنان

ماه اعتصاب نموده و تمام اموال شان را از گمرکات بیرون نکردند که این اقدام دولت داود را در تنگنا 
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قرارداد و حتی دراین مدت نتوانست که حقوق کارمندان را پرداخت نماید. روز بروز وضعیت وخیم تر 

آورد. در نتیجه بیکاری شدید به وجود آمد و موجبات تری را به وجود میشد و رکود اقتصادی بیشمی

تر مردم فراهم گردید. این وضعیت موجب آن شد که داود بالای سیاست های خارجی  نارضائیتی بیش

حزب   اعضای  از  نفر  چند  اقدامش  اولین  در  او  نماید.  نظر  تجدید  اش  داخلی  خلق   "و  دموکراتیک 

 را ،  به عنوان سفیر از کابینه اش کنار زد.    "افغانستان 

میلادی( داود دست دوستی به پاکستان دراز گرد و به آن کشور   1976خورشیدی )  1355در سال  

خورشیدی به افغانستان آمد و داود    1356سفر نمود، ضیاء الحق بعد از گرفتن قدرت در میزان سال  

 به اسلام آباد سفر نمود. 1357در حمل 

داود به پنج کشور ) کویت، یوگوسلاویا، پاکستان ، لیبیا و هندوستان(. هم چنین به    1356در سال  

کشورهای ایران، عربستان، کویت و لیبیا نیز سفر نمود و قرار دادهای با این کشورها امضاء نمود. یکی  

ی به ایران بود.این حرکات از جملۀ این قرار دادها تقسیم آب هیرمند با ایران و ورود کارگران افغانستان

ها( آیند نبود. بناءً دست اندر کار شد و در قدم اول مزدورانش )خلقی و پرچمیها خوشداود برای روس 

از کودتای فاشیستی هفت ثور   ثور ریخته شد. بعد  را به وحدت رساند. و طرح کودتای ننگین هفت 

شاهرگ1357 تمام  امپریالیزم   سوسیال  اقتصادخورشیدی  را  های  افغانستان  نظامی  و  سیاسی  ی، 

 دردست گرفت.

تر از دوماه در حدود  در ظرف کم  "حزب دموکراتیک خلق افغانستان"» رژیم فاشیستی کودتا چیان  

 رساند. به امضاء می "شوروی"قرار داد با سوسیال امپریالیزم   13

صبغت الله مجددی که در مدینه بود، به پاکستان امپریالیزم امریکا در همان شب کودتای هفت ثور  

فرستاد، تا به سازماندهی مجدد بنیادگرایان اسلامی بپردازد. امپریالیزم امریکا برای پیش برد این اهداف 

کمک  وامپریالیستزمینۀ  صعودی  عربستان  وافر  مالی  هم های  با  غربی  و های  پاکستان  رژیم  کاری 

 رافراهم نمود.  ISIبخصوص 

امپریالیزم امریکا،عربستان سعودی و سازمان جاسوسی پاکستان به تجدید سازمانی بنیادگرایان اسلامی  

  " یحرکت انقلاب اسلام"نام    ریزخورشیدی    1357پرداختند، تمامی بنیاد گرایان را در جوزای سال  

نب  یمولو  یتحت رهبر این اتحاد زیر نظر  متحد ساختند.  یمحمد  ی محمد   .I.S.I    انجام گرفت. این

و   I.S.Iاتحاد که جبری بوجود آمده بود به زودی از هم فروپاشید گلبدین فرد اول مورد اعتماد سیا و  
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های چریکی ربانی فرد درجه دوم مورد اعتماد این سازمان ها بودند.ز یرا این دو معتقد بودند باید جنگ

  تا آن طرف رودخانه آمو پیش رود، چیزی که امریکا خواهان آن بود.  

یه چیز دیگری نبود با   یال امپریالیزم  روسـ وسـ تن سـ کسـ امپریالیزم امریکا که هدفش جز رویا درهم شـ

دولت پاکسـتان و سـازمان امنیت آن کشـور احزاب جهادی افغانسـتان را سـازماندهی و کمک نمود و 

تشـکیل نمود و به  "حزب دموکراتیک خلق افغانسـتان"گرایان علیه رژیم فاشـیسـتی ارتشـی از اسـلام

ــتاد. حال بگذار که   ــتان فرس ــدا راه اندازد و بگوید که   "جنبش حرکت برای تغییر   "افغانس ــر و ص س

لاحات حزب خلق و پرچم کل گیری مقاومت »اصـ لاحات باعث شـ الار علیه این اصـ های ارتجاعی پدر سـ

 ه نماید.شد.« و بدین گونه امپریالیزم امریکا و هم پیمانانش را از دخالت در امور افغانستان تبرئ

 : "دارای چه نوع پایگاه طبقاتی است " حزب دموکراتیک خلق افغانستان"

دارای پایگاه فئودالی   "حزب دموکراتیک خلق افغانستان  "معتقد است که    "جنبش حرکت برای تغییر  "

 توجه نمائید:   "جنبش حرکت برای تغییر "است. به این بحث 

داشت در گذار به سمت سرمایه پایگاه طبقاتی فئودالی این دو حزب  اما اصلاحات ارضی که ریشه در  

داری دولتی تکنوکرات، بود، باعث آن شد که از یک طرف دهقانان فقیرکه هیچ امکانی برای مبارزه  

گرفت ولی دیگر هیچ گونه ها قرار گیرند. دهقان که زمینی به او تعلق مینداشتند، در مقابل فئودال

شده بود که تمام وسایل تولید در دست او متمرکز  دشمن فئودالوسایل تولید جز نیروی بازو نداشت، 

کسب کنند و ارتباط آگاهی  بود. طرح اصلاحات از بالا بدون اینکه دهقانان نسبت به منافع طبقاتی خود  

اصلاحات و ترس از خدا که مالکیت آن را با انقلاب سوسیالیستی درک کنند، باعث واکنش در مقابل این  

 داند، شد. « را امر مقدس می

بندی   سرهم  را  چرندیاتی  چنین  هرگز  باشند  داشته  آشنائی  طبقاتی  مبارزه  الفبای  به  که  کسانی 

کند.تاریخ به خاطر ندارد، احزابی که »ریشه در پایگاه طبقاتی فئودالی« داشته و یا به عبارت دیگر  نمی

احزابی که نماینده فکری طبقۀ فئودال است، اصلاحات ارضی نماید. همان طوری که احزاب جهادی و 

تواند در تاریخ جهان یک مثال بیاورد که می "جنبش حرکت برای تغییر"طالبی این کار را نکردند. آیا 

  " جنبش حرکت برای تغییر "دانیم که  طبقه حاکمه فئودالی دست به اصلاحات ارضی زده باشد؟ ما نمی

پریالیزم و بنیاد گرایی دینی« این مقوله من در آوردی را از کجا بیرون کشیده است. از کسانی که »ام

بیش انتظار  بنامد  قشر  نمیرا  این هم  از  اعضای  تری  تمامی  و  نویسندگان  به  ما  توصیه  داشت.  توان 
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این است: بدون تحقیق لب به سخن نگشایند. یا به عبارت دیگر تا زمانی   "جنبش حرکت برای تغییر"

کنند نه چیزی بگویند و نه بنویسند. خموشی خیلی بهتر از چرند که در مورد یک پدیده تحقیق نمی

 گفتن است.

بر مبنای خط ومشی دنباله روانه و نوکر منشانه از   "حزب دموکراتیک خلق افغانستان"خط و مشی  

سوسیال امپریالیزم شووری بر پایه طبقاتی بورژوازی کمپرادور ـ بروکرات وابسته به سوسیال امپریالیزم  

این حزب با صفاتی   شوروی به عنوان عامل، حامل، مبلغ ومروج ایدئولوژی برده ساز وابسته به روس بود. 

های طبقه  چون جبهه سائی نوکرمآبانه در مقابل دربار و سازش کاری و تسلیم طلبی در قبال سیاست

حاکمه، بر پایه و اساس مبارزات علنی، قانونی و پارلمانی و مواضع شوونیزم ملی با کارگردانی مستقیم 

   "خلق    "عمدتا در دوشاخه اصلی  تشکیل گردید و  "شوروی"های  و غیر مستقیم سوسیال امپریالیست

 ضد ملی پرداخت.  ، آشکارا به فعالیت های ضد انقلابی و"پرچم"و

های اســتخباراتی و مخابراتی  ها و شــبکهکودتای هفت ثور که تحت رهبری مســتشــاران نظامی روس

ها به راه افتاد، بورژوازی کمپرادور ـ بروکرات وابسته به روس را در راس قدرت دولتی نشاند و حالت آن

حزب  "نیمه مسـتعمراتی کشـور تا مرز  حالت مسـتعمراتی رسـاند. بر اسـاس این پایه طبقاتی بود که 

 های اصلاحی را از بالا شروع نمود.رفرم "دموکراتیک خلق افغانستان

حزب دموکراتیک خلق افغانسـتان« را نه "با صـراحت باید گفت که پایه و اسـاس حاکمیت اقتصـادی 

ــ بروکرات دولتی  پایگاه فئودالی، بل داد.  تشکیل می  "شوروی  "که وابستگی به اقتصاد بورژوا کمپرادور 

ناد برای این ت که به اسـ ود بهتر اسـ ن شـ أله برای خوانندگان روشـ حزب دموکراتیک خلق "که این مسـ

 کنیم.مراجعه  "افغانستان

برنامه اقتصادی اش را چنین تعریف این حزب،  "برنامه عمل"در   "حزب دموکراتیک خلق افغانستان"

تاکید از من (   26های از برنامه عملی صفحه  )درس«دارد  خصلت  انتقالیاقتصاد کشور ما    »  می نماید :

 است 

سکتور تجدید تاریخی  ساختمان چند سیستمی  از طریق تقویت تدریجی  اقتصادی در گام  اول  »

سکتور دولتی اقتصاد و   رشد حد اکثربدین لحاظ حزب ما  با تامین    . گیرداقتصاد صورت می  دولتی

دولتی اقتصاد اساس عمده  سکتور   . صنعتی شدن کشور توجه عمده  واساسی خود را متمرکز می سازد
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)    دهد.«  می  تشکیل  دارد  قرار  ما  کشور   دربرابر  که  را   بنیادی  حل   شالوده   و  دموکراتیک  –نظام ملی  

 تاکیدات از من است ( 27-26 صفحه همانجا

 تکامل انحصاری داری سرمایه مرحله به که  نرسیده رشد  از درجه آن به افغانستان ملی داری »سرمایه

سرمایه    .ملی با انحصارات بین المللی امپریالیستی تحکیم گردد  بزرگ  سرمایه    جوشش  پروسه  و  یابد 

گیرد که آنان نیز در امر  ملی در افغانستان  عمدتا کارفرمایان و تاجران متوسط و کوچک را در بر می

ماندگی  عقب  اند  رفع  ذینفع  وطن  وترقی  جهت »،  .«کشور  افغانستان   دموکراتیک  جمهوری  دولت 

هم در چارچوب   ،وسرمایه داران ملی با دولت   سکتور خصوصیکاری طویل المدت مؤثر و متقابل مفید  هم

)  .«آوردهم به شکل طرف معامله  انفرادی اساسات اقتصادی  و حقوق لازم را بوجود می  و  سکتور مختلط

 تاکید از من است( 54همانجا صفحه  

فابریکه» سریع  احیای  ما  وکارخانهحزب  دست  ، هاها  و  صنعتیگاهمعادن  انرژیتیک  ، های  ، مؤسسات 

خارجی مختل شده   که کار شان در نتیجه ضد انقلاب داخلی و  مواصلاتی ومخابراتی را  ترانسپورتی و

می خود  کنونی  وظیفه  ترین  مبرم  و    ،شمارداست  صنایع  رشد  وعاجل  مبرم  ضرورت  زمان  عین  در 

کودکیمیاوی وابزار   ،تجهیزات  ،های کشور به وسایل تولیدهای مربوط آن به منظوررفع نیازمندیرشته 

استفاده مردم محسوس است به کالاهای مورد  اساسی  به رشد سکتور  دولتی    .زراعتی و هم  توجه 

 63ا صفحه  ج) همان   .«های صنعتی ساختن افغانستان انقلابی  معطوف خواهد شداقتصاد  وایجاد پایه

) 

از کمک  ، رشد دائمی صادرات محصولات ملی» اقتصادی و استفاده مؤثر  ها  جلب  فعالانه قرضه  های 

 ،های عادلانه و متساوی الحقوق های بین المللی و جستجوی راههای کشورهای خارجی وسازمانوکمک

 ( 67جا صفحه )همان  «های بین المللیسازمان ها با این کشورها و کاریتوسعه هم

و » رشد  و   ،برادرانهمناسبات    تحکیم  کشورهای   کاری هم  دوستی  وسایر  شوروی  اتحاد  با  عنعنوی 

تخنیکی وغیره  به حیث ضامن   ،علمی  ،فرهنگی   ،تجارتی  ،اقتصادی  ،سوسیالیستی در ساحات سیاسی

 (  72جا صفحه ) همان.« راه  ترقی رفت آن درشرط ضرورت پیش تحکیم مواضع بین المللی  و 

تغییر"آیا   برای  حرکت  که    " جنبش  اقتصادی«   انتقالی  »خصلت  خلق "معنای  دموکراتیک  حزب 

آن صحبت می  "افغانستان را میکند، میاز  این جمله  و مفهوم  معنا  او  اگر  چنین داند؟  ابداً  دانست 

 کرد. چرندیاتی را سرهم بندی نمی
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   سیستم  تبدیل  همانا   کشور  "اقتصادی  انتقالی    خصلت"  از   "افغانستان  خلق  دموکراتیک  حزب"هدف  

مستعمره  –   فیودالی  نیمه  اقتصادی واحیای  مستعمره   اقتصادی   سیستم  به   نیمه  فئودالی  نیمه    ـ 

  مستعمراتی  –نه تبدیل اقتصاد نیمه فئودالی    .وکرات  وابسته به روس بوده استبر  کمپرادور ـ  بورژوازی

 .  سوسیالیزم به آن فوری گذر و  دموکراتیک انقلاب به

با    اقتصاد افغانستان  تنگاتنگ گسترده  دادن  پیوند  حقیقت  در  "صنعت ملی  سرمایه داریرشد  "بحث  

   است. "شوروی"سوسیال  امپریالیزم  دولتی کمپرادور ـ بروکرات اقتصاد

تر متمایل به مناسبات مناسبات اقتصادی افغانستان بیشخورشیدی    1357بعد از کودتای هفت ثور  

بروکرات دولتی وابسته به سوسیال  امپریالیزم  گردید و دارای   ـ    اقتصادی سرمایه داری  کمپرادور

       .ضد ملی و ضد سوسیالیستی  بود جهت گیری کاملاً

  حزب شان،   "برنامه عمل"در    "حزب دموکراتیک خلق افغانستان"کند کهخواننده به سادگی درک می

ضد فئودالی  و ضد امپریالیستی معرفی   به اصطلاح  را  "جمهوری دموکراتیک  افغانستان"  اساس اقتصاد

 تر از قبلاقتصاد کشور بیش  برداشت، "حزب دموکراتیک خلق افغانستان"، اما در هر گامی که  می کند

از طریق تقویه  ـ    بورژوازی کمپرادور  "رشد سریع"در جهت   اقتصاد  "  ،بروکرات    در  "سکتور دولتی 

 قرار گرفت. "شوروی"وابستگی اقتصاد سوسیال امپریالیزم 

انحصاری(  در به جامعه سرمایه داری   به هیچ وجه،  جوامع فئودالی  عصر کنونی )عصر سرمایه داری 

تر جوامع فئودالی را محدود نموده و درجهت که امپریالیزم بخاطر وابسته کردن بیش بل  ،نماید انتقال نمی

 . آوردو فئودالیزم را بوجود می  ـ بروکرات  بورژوازی سوق داده و پیوند تنگاتنگ میان بورژوازی کمپرادور

 فئودالیزم  میان تنگاتنگ پیوند مستعمره – فئودالی نیمه ویا مستعمره نیمه –فئودالی  در جوامع نیمه

   دهد. را تشکیل میثمارگرانه این جوامع است ساختار ذاتی خصلت بروکرات کمپرادور ـ بورژوازی و

افغانستان"همان طوری که   اقتصادی    "حزب دموکراتیک خلق   الگوی  از  پیروی  ایجاد   "شوروی"با 

راه رشد غیر سرمایه "و    "تقویت سکتور دولتی اقتصاد"طرح سیاست اقتصادی خویش را بر پایه    گردید و

امپریالیزم  ریخت  "داری اشغال  "شوروی". به همان قسم سوسیال  از تجاوز  و  افغانستان تمام     بعد 

با اقتصاد سرمایه    را  اقتصاد افغانستان  . نظامی  را بدست گرفت  فرهنگی و   ،سیاسی   ، های اقتصادیرگشاه

   .دزداری دولتی روسیه گره 
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های  نهادی  سوسیال امپریالیستراه رشد غیر سرمایه داری یا راه رشد تقویت سکتور دولتی راه پیش

چه  در اثر تطبیق  عملی این راه رشد در  آن  .های دنباله رو مزدوران  شان بودشوروی و رویزیونیست 

افغانستان مثلا  معینی،  کمپرادور   ،کشورهای   بورژوازی  افزون  روز  وتقویت  گسترش   و  آمد  بوجود 

    .بروکرات وابسته به سوسیال امپریالیزم شوروی دراین کشور بود

به طبقه پرولتاریا، دهقانان    "حزب دموکراتیک خلق افغانستان"جای هیچ شک و شبهی باقی نمانده که  

و زنان این کشور خیانت نمود و خواست که با رفرم های دروغین اقتصاد کشور را با اقتصاد بورژوازی 

 پیوند بزنند.    "شوروی"

در عصر امپریالیزم  نظام فئودالی بطور قطع  به بخشی از تاریخ  گذشته همان طوری که قبلاً بیان گردید  

که فئودالیزم با اقتصاد خود  رد  امکان دانه  زیرا در موجودیت سلطه جهانی سرمایه    .تبدیل گردیده است

بنا بر این   ، و نه هم امکان دارد که سرمایه داری آن را منهدم نماید. کفایی اش به حیات خود ادامه دهد

شرایطی چنین  فئودالی  در  نیمه  نظام  به  امپریالیزم  فشار  اثر  به    یعنی  مستعمره  نیمه  –  فئودالیزم 

 به  وجههیچ   به  تبدیلی  این  گردد.می  استحاله  المللی  بین  و سرمایه  امپریالیزم  سلطه  تحت  کشورهای

   یک  آمدن  بوجود با  که بل نبوده،  داری  سرمایه تولید  شیوه به فئودالی  تولیدی شیوه کامل  تبدیل  معنی

   بورژوازی   این   گذاشت.( پا به عرصه وجود  بروکرات  ـ  کمپرادور  ) بورژوازی  یزم  امپریال  به  وابسته   بورژوازی

  ساخت  امپریالیزم  کار هم  را  فئودالیزم    شد.   تبدیل   و فئودالیزم   امپریالیزم  بین  وصل  حلقه  عنوان یک  به

 . داد جا فئودالیزم نیمه درهیات  و کشیده  بیرون کهن قالب از راآن و

 "حزب دموکراتیک خلق افغانستان" شود که  به خوبی آشکار  مینظر گذراندیم    ازبنا بر مسایلی که فوقاً  

گاه در صدد آزادی زنان از بروکرات وابسته به روسیه بوده و هیچ  ـ  در خدمت بورژوازی کمپرادور  کاملاً

نبوده وبردگی  اسارت  زنجیربل  ،قید  اسارت  که  و  بیش  ستم  پیش  تررا  پای  بر  از  و  های توده  دست 

و زمینه رشد بنیاد گرایی و تجاوزات و   نمود  ترمحکم  دیدهستم  زنان  دیدۀ افغانستان و به خصوصستم

 اشغال کشور را مهیا نمود.

 نمایم: در این زمینه جلب می "جنبش حرکت برای تغییر"توجه خوانندگان را به بحث دیگر  

آوردهای حاکمیت دستتمام  »مجاهدین همچنین به دلیل ماهیت بنیادگرای دینی و پدر سالارانه خود  

)هفته نامه تغییر ـ سند وحدت با    احزاب خلق و پرچم در افغانستان در زمینۀ زنان را به عقب بردند.«

 نیروهای انقلابی صفحه سوم(         
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خود را   "جنبش حرکت برای تغییر"های عمیق رویزیونیستی و اصلاح طلبانۀ  در این جاست که رگه 

در یک پیوند    "هفته نامۀ تغییر"نماید که به احتمال قوی نویسندگان  سازد. و مشخص مینمایان می

با   افغانستان"تنگاتنگ  خلق  دموکراتیک  دارند."حزب  اعلان می قرار  صراحت  با  که  ما  حزب "کنیم 

را از میان آوردی » در زمینۀ زنان« نداشت که مجاهدین آنهیچ دست  "دموکراتیک خلق افغانستان

تر ندارد. فقط  برده باشند. ما فوقاً در این زمینه به طور مفصل صحبت نمودیم و نیازی به بحث بیش

اشی و فحاشی  زمینۀ عی  "حزب دموکراتیک خلق افغانستان"گوئیم که در زمان حاکمیت  همین قدر می

تر از پیش افزایش یافت و خود غرق در عیاشی و فحاشی گردیدند. و از زنان به عنوان ابزار جنسی  بیش

 توجه کنید: "جنبش حرکت برای تغییر"استفاده نمودند. به بحث دیگر 

خود رها شدند.   به حال»حضور مجاهدین در کابل کار کرد خود را از دست داد و برای مدتی این نیروها  

ی برای دولت داری های هفت گانۀ مجاهدین که تنها روی کرد سلبی داشتند و هیچ برنامهبرخورد گروه

ها به آن  وابستگی ها و  نداشتند،که خود زادۀ پایگاه طبقاتی دهقانی خرده خرده بورژوایی و فئودالی آن

امپریالیسم و دولتقطب برای های مختلف  بود.  ایران و عربستان(  بنیاد گرای اسلامی )مشخصاً  های 

)هفته نامۀ تغییر ـ سند وحدت با نیروهای ها تضاد قومی و مذهبی خلق کرد.«  در بین آن  کسب قدرت

 افغانستان ـ صفحه سوم ـ تاکیدات از من است( انقلابی 

جنبش حرکت برای "های بورژوازی به آن پرداختند و امروز  این بحث مطلقاً همان بحثی است که رسانه

به حال   " کند. امپریالیزم امریکا و متحدینش به هیچ وجه مجاهدین را  را دوباره زمزمه میآن   "تغییر

تر دست سوسیال امپریالیزم که برای تامین منافع خود و کوتاه ساختن هر چه بیشنکردند، بل  "خود رها

 از افغانستان جنگ داخلی ارتجاعی را دامن زدند.  

شان معتقد بودند که با بیرون راندن راه با هم پیمانان منطقویاش همامپریالیزم امریکا و متحدین غربی

توانند سیادت خود را در افغانستان مستحکم گران روسی و به قدرت رساندن احزاب جهادی میاشغال

شورای "که  اما از آن جائی  را از افغانستان گوتاه نمایند.   "شوروی"نمایند و دست سوسیال امپریالیزم  

و در راس آن احمدشاه مسعود و جنرال محمد قسیم فهیم ) فهیم رئیس خاد پنچ بود که به   "نظار

دستور مستشاران روس به شورای نظار تسلیم شد. و همین شخص بود که تاثیرات خود را روی احمدشاه 

حزب دموکراتیک "ران روسی وو مستشا  "شورای نظار  "مسعود گذاشت و توافقنامۀ آتش بس را میان  

ها با شورای نظار نزدیک و  به امضاء رساند. بعد از امضاء این توافقنامه بود که روس  "خلق افغانستان

های داشت، و با جناح پرچم و ملیشه  "شوروی"تر گردیدند( تمایلاتی به سوسیال امپریالیزم  نزدیک
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قطع   "شوروی"بدنام دوستم در یک اتحاد نا مقدس قرار گرفت و دولت مجاهدین نه تنها روابطش را با  

که که روابطش را به طور عمیقی گسترش داد. این وضعیت نه تنها برای امپریالیزم امریکا، بلنکرد، بل

های وابسته به خود را برای یک جنگ  ها گروپبرای متحدینش ناخوشایند بود. هر کدام از این دولت

سوز تحریک و حمایت نمودند. امپریالیزم امریکا که روی گلبدین حساب باز  داخلی ارتجاعی و خانمان

و آن به تحریک طالبان متکی گردید  او کاری ساخته نیست،  از  بود، زمانی که دانست  از کرده  را  ها 

پرداخت و داخل افغانستان    های مدارس دینی پاکستان بیرون کشید، و به تجهیز نظامی شان حجره 

 به قدرت رساند.  را ها نمود و به این طریق آن

همان   "جنبش حرکت برای تغییر"و اما در مورد پایگاه طبقاتی احزاب ارتجاعی جهادی باید گفت که  

ندارد به همان   "حزب دموکراتیک خلق افغانستان"طوری که هیچ گونه شناختی از ماهیت طبقاتی  

اتی قسم هیچ شناختی از ماهیت طبقاتی احزاب ارتجاعی جهادی ندارد. عدم شناخت شان از ماهیت طبق

»پایگاه  احزاب جهادی با ماهیت بنیاد گرائی خود دارای    ها را به این نتیجه رسانده کهاحزاب جهادی آن 

داند که احزاب بنیاد  است. هر شخص فکوری به درستی میطبقاتی دهقانی خرده بورژوایی و فئودالی«  

خرده بورژوازی« نبوده،   گرا دینی اعم از جهادی و طالبی به هیچ وجه دارای پایگاه »طبقاتی دهقانی

که دارای پایگاه طبقاتی فئودالی و بورژوار کمپرادورـ بروکراتیک اند، که نقش مسلط در این پایگاه  بل

با این چرندیات می خواهد چه چیزی را   "جنبش حرکت برای تغییر"دانیم که  فئودالی است. ما نمی

 ثابت کند. همان طوری که قبل بیان نمودیم: خاموشی بهتر از هر چرند است. 

میلادی( به قدرت رسیدند، در    1990خورشیدی )  1371در سال  بنیادگرا  احزاب جهادی  وقتی که

منع نمودند، و پوشش اسلامی را   ازکارهای دولتی و زندگی سیاسی کشورها زنان را  آن  گام نخست

ساختند. کردند  اجباری  جدا  ازهم  را  پسران ودختران   1994  خورشیدی)  1373  درسال  .تحصیل 

صادرکرد که به موجب   "حکم حجاب زنان"دیوان عالی دولت اسلامی افغانستان حکمی را بنام  میلادی(

زنانی که بیرون از خانه به کار   .آن از زنان می خواست در بیرون خانه خود را کاملا با برقع بپوشانند

های بدنام )ملیشهنیروهای ائتلاف شمالمشغول بودند مورد آزار و اذیت و حتی تجاوز قرار گرفتند. حتی  

. این نددهای دیگر را به پیش برتجاوزگروهی سیستماتیک به زنان ملیت  دوران حاکمیت حزب خلق(

از ایشان گردید. همین   کردعمل انزجار مردم  ائتلاف شمال باعث نفرت و  احزاب جهادی و نیروهای 

دسته  با  که  بود  مردم  انزجار  و  شان نفرت  حاکمیت  اول  دور  در  تحریک طالبان  پیشواز  به  های گل 

   شتافتند.
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و به خصوص   "حزب دموکراتیک خلق افغانستان"در مورد اصلاحات    "جنبش حرکت برای تغییر "نظرات  

نشادۀ در مورد دولت دست  "جنبش حرکت برای تغییر"می بینیم که  در مورد زنان را بر شمردیم، اینک  

 گر چه نظری دارد:های اشغالامپریالیست 

بود. طوری که در ادارات می  سازگار  پروامپریالیست نیز باید با معیارهای بورژوایی در بخش اداریدولت  »

(. این مسأله باعث شد که زنان ودختران تساوی جندرشد)دولتی باید زمینه کار برای زنان نیز میسر می

یی بود برای واشتن کار و شغل بهتر که در یی بیشتر به تحصیل پیدا کنند که دریچهافغانستان علاقه

های طبقه متوسط نیز همراه بودن هزاران زن از زیر برقع و از خانه بیرون شدند و به این راستا خانواده

روابط پدر سالاری کم کم  کار، تحصیل، فعالیت مدنی، فعالیت سیاسی و و و پراختند و سبب شد که  

)هفته نامه تغییر ـ سند وحدت با   .«زیر سوال برود و سست شود و نظم سنتی جامعه بر هم بخورد

 ه هشتم ـ تاکیدات از من است(  نیروهای انقلابی افغانستان ـ صفح

ها در افغانستان بحث تساوی جندر »چنانچه شاهد هستیم در طی دو دهه به حاکمیت پروامپریالیست 

)هفته نامه تغییر شد«  و رعایت آن در تمامی نهادهای اداری دولتی یک اصل مهم بود که باید رعایت می

 شماره ششم ـ صفحه هفتم( 

نشاندۀ خود را بر اریکه گران امپریالیست افغانستان را اشغال نمودند و دولت دستبعد از این که اشغال

نشانده کرزی و بعداً اشرف غنی قرار داشت، و درست است قدرت رساندند، گر چه در راس دولت دست

ها( به روی ها)دانشگاههای مکاتب و پوهتنون که در دوران حاکمیت رژیم پوشالی کرزی و غنی دروازه

های بلند دولتی بالا کشیده شدند. و »هزاران زن از زیر برقع دختران باز شد و تعدادی از زنان به چوکی

و از خانه بیرون شدند.« یقیناً بیرون شدن از خانه خواست بورژوازی است، زیرا زنان نسبت به مردان 

انده به هیچ وجه در مورد زنان » در بخش اداری نشگیرند، اما دولت دستتر مورد استثمار قرار میبیش

با معیارهای بورژوایی سازگاری« نداشت چه رسد به » تساوی جندر«. زیرا احزاب ارتجاعی جهادی که 

گران قرار داشتند نقش مسلط در دولت پوشالی داشتند. احزاب ارتجاعی جهادی مورد حمایت اشغال

در مورد زنان حاضر نبودند که حتی معیارهای بورژوایی را به پذیرند و در ظرف بیست سال حاکمیت  

گران و رژیم پوشالی این معیار جامه عمل نپوشید. در طول دوران حاکمیت بیست سالۀ رژیم اشغال

پوشالی هزاران دختر جوان به خاطر تعیین سرنوشت توسط برادر و پدر به قتل رسیدند و یا این که 

 تواند با »تساوی جندر« سازگار باشد. د و نه میخواهمثله شدند. بورژوازی نه می
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ها و  شانده به زنان اجازه کار داده شد، تعدادی از زنان در مکاتب، شفاخانهدر زمان حاکمیت رژیم دست

ها  بعضی ادارات دولتی مصروف کار بودند،اما برای اکثریت زنان تحصیل کرده شغلی وجود نداشت، ده

بردند، و شب و روز هزار زن جوان تحصیل کرده مانند جوانان تحصیل کرده در بی سرنوشتی به سر می

گشتند اما کاری برای شان نبود. چه رسد به بقیه زنان. تعدادی از زنان بی سواد و یا نیمه پشت کار می

سواد به کارهای از قبیل کشمیش پاکی، کرک پاکی، قالین بافی و تعداد اندکی به کارخانه های الکتریکی  

صروف بودند. اما برای اکثریت زنان هیچ چیز از قبیل ساخت سویچ و ولدر سازی با مزد اندک به کار م

تغییر نیافته بود و دورنمای تاریکی در پیش رو داشتند. حتی در مناطق دوردست دختران با تهدید و  

سوزاندن مکاتب رو برو بودند، دولت پوشالی هیچ گاه اقدام به محدود نمودن این حرکت ها را نکرد.  

ساله رژیم پوشالی گردید. در طول دوران حاکمیت بیستکه اقدامات زن ستیزانه عملاً تشویق میبل

هیچ کس نتوانست زن کرزی، عبدالله و دیگر رهبران جهادی حتی در محافل هشت مارچ ببیند. زمانی  

که رژیم پوشالی کرزی شکل گرفت چند روز بعد حکم حجاب برای زنان در محل کار صادر شد. زن 

های وابسته به ران امپریالیست آن قدر عمیق بود که حتی رسانهگنشاندۀ اشغالستیزی در رژیم دست

 توانست آن را انکار نمایند.  گران نمیاشغال

جوزای   در  قبایل(  رؤسای  فئودالی  )شورای  اضطراری  جرگه   2002خورشیدی)جون    1381لویه 

میلادی( همه به خاطر دارند. این لویه جرگه در ترکیب قدرت سیاسی تغییرات محدودی را ایجاد نمود،  

تر در جهت تقویت بنیاد گرایی سوق داده شد. تقویت بنیاد گرائی سبب شد که کارزار علیه اما بیش

 نشانده به راه افتد. های قدرت مند دولت دستسکولاریزم و محدودیت علیه آزادی زنان توسط چهره

در آن زمان خلیل زاد مشاور بوش به عنوان نماینده امریکا در امور افغانستان مقرر گردیده بود. لوی 

نمود. جرگه که بنا به خواست امپریالیزم امریکا به راه افتاده بود، خلیل زاد در پشت پرده آن را  اداره می

همه به خاطر دارند که در ردیف اول مجلس فرماندهان منفور قرار داشتند و در پشت سر شان حامیان 

اشغال امپریالیزم  ائتلاف  این جرگه به خوبی  با جنگ سالاران مرتجع شان قرار داشتند.  را  امریکا  گر 

داد. امریکا به خوبی آگاه بود که جنگ سالاران جهادی با خشونت هر جهادی و طبقه فئودال نشان می

کنند. امپریالیزم امریکا با آگاهی کامل  ل میتری عقب مانده ترین سنت های جامعه را اعماچه بیش

قانون احوالات شخصیه "این دکتاتوری مذهبی را تائید نمود و می نماید. چنان چه زنان علیه کتاب  

در شهر کابل به تظاهرات پرداختند، توسط همین دکتاتورهای مذهبی به فجیع ترین شکلی    "اهل تشیع

وب کشته و صدها زن زخمی و اسیر گردید، این عمل سرکوب شدند که دو نفر از زنان در جریان سرک

که با سکوت مهر تائید بر آن خورد.  گران امپریالیست محکوم نگردید بلوحشیانه نه تنها از طرف اشغال
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اعمال دکتاتوری مذهبی بنوبه خود مناسبات مستعمراتی ـ نیمه فئودالی و یا نیمه مستعمراتی ـ نیمه 

نمایند. طنز قضیه ها خواهان آنند و آن را تقویه میکند، چیزی که امپریالیست فئودالی را تقویت می

گران، وضعیت زنان شهری این جاست که در مدت بیست سال حضور مستقیم نیروهای نظامی اشغال

میلادی(   1978الی  1964خورشیدی)  1357الی  1343تر از سال های افغانستان خیلی عقب مانده

 است 

نشانده در مورد زنان با طالبان فرق چندانی نداشت، تفاوتش در این است که در سیاست رژیم دست

 نشانده است.   رژیم طالبانی این ستم غلیظ تر از زمان رژیم دست

 این گونه  زنان پرسیدند وی  ش در مورد آزادیزمانی که خبرنگاران ازکرزی در باره سیاست حکومت

زمان رژیم گرچه در    .«اسلامی را به کار خواهیم بست  رفتار  ما مسلمان هستیم و اصول و»جواب داد:  

افراطی ترین قوانین ضد زن را ملایم  نشاندهدست از  اما این تغییرات بسیار فرعی و    گردید،تر  برخی 

گران . نه اشغالدموهای بزرگ را بهتر نزنان شاغل در شهر  ا اندکی ازتعداد  وضع    فقط  وبود    صوری

زنان فقیر و روستایی   عیتهیچ نقشه و قصدی برای عوض کردن وضامپریالیست و نه هم رژیم پوشالی  

در آن دوران   مرد   مناسبات اجتماعی نهفته در روابط میان زن و از    شتند. هر شخص فکوری به خوبیندا

افغانستان عمیقا در  واقف است. زنان  نیمه فیودالی عقب ماند بانقیاد و تحت ستم بودن  جامعه ۀ  افت 

است شده  تنیده  این  افغانستان  مگر  اماشغالهای  بمب.  جانگران  که  نبود  زن   پریالیست  هزاران 

   ، گرفت؟دهند  " نجات"افغانستانی را که قرار بود 

هزاران زن از زیر برقع و از خانه بیرون  با اشغال افغانستان »این یک دروغ خطرناک است که گویا 

روابط پدر  شدند و به کار، تحصیل، فعالیت مدنی، فعالیت سیاسی و و و پراختند و سبب شد که 

 .«سالاری کم کم زیر سوال برود و سست شود و نظم سنتی جامعه بر هم بخورد

گران امپریالیست نه تنها که »روابط پدر سالاری نشانده اشغالدر ظرف بیست سال حاکمیت رژیم دست

جنبش "تری یافت. مگر  که »نظم سنتی جامعه« استحکام بیشزیر سوال«  نرفت و »سست« نشد، بل

سال از طرف وزارت   12به خاطر ندارد که سرود خواندن دختران بالاتر از سن    "حرکت برای تغییر  

گوید که در  روی کدام دلیل می  "جنبش حرکت برای تغییر "معارف رژیم پوشالی ممنوع گردید؟ پس  

سالۀ رژیم پوشالی » روابط پدر سالاری کم کم زیر سوال رفت و سست شد و  دوران حاکمیت بیست

 نظم سنتی جامعه بر هم« خورد؟
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برای   " هارفتپیش"های منفورش زمینۀ برخی  رغم اتخاذ روشما به خوبی آگاهیم که امپریالیزم علی

نماید تا زنان را از چار دیوار خانه خانه تر تلاش میکند، آن هم به خاطر استثمار بیشزنان ایجاد می

که به خاطر استثمار بیرون کشد، اما نه به این خاطر که استثمار کار خانگی زنان را از میان بردارد، بل

 تر، زیرا در جامعه سرمایه داری کار زنان ارزان تر از کار مردان است.و بهره کشی بیش

» سرمایه داری مدرن این الگوی استثمار کار خانگی زنان را حفظ کرده، اما از آغاز صنعتی شدن، زنان 

نیز بطور قابل توجهی به کار عمومی یا کار مزدی اشتغال یافته اند. ولی در عین حال انجام کاری که  

ها را در  به حساب می آید و این موانع آن سرمایه داری بر دوش خانواده نهاده، تمرکزگاه مسئولیت زن

 تراستثمارشوند.« ) لنین ( دهد که در کار عمومی نسبت به مردان بیشموقعیتی قرار می

داند که سرمایه داری در کشورهای تحت سلطه به این خاطر زنان نمی  "جنبش حرکت برای تغییر  "آیا  

ترین شکل با مزدهای بخور و نمیر به بیگاری بکشد؟ ها را به بیرحمانهکشد که آنرا از خانه بیرون می

بیرون شدن زنان از خانه به معنای »تساوی جندر« نیست، و به این معنا هم نیست که » مناسبات پدر 

ریزد. تاریخ جهان به کند و نظم سنتی جامعه را بر هم « میبرد و سست میسالاری را زیر سوال می

گران امریکائی هر جائی را که اشغال نمودند، زنان بومی را به بردگان خوبی گواه آنست که ارتش اشغال

مثال  فیلیپینی(  جاپان،  ناوای  تایلند،اوکی  پاناما،  کوریا،  نمودند.)زنان  تبدیل  خود  جستۀ   جنسی  بر 

گران است. از زنان عربستان سعودی می توان پرسید که از حضور ارتش امریکا چه  جنایات ارتش اشغال

 احساسی دارند؟

گران امپریالیست از یک سوی دست به قتل عام مردم تاریخ افغانستان به خوبی گواه آن است که اشغال

به لانۀ تروریزم تبدیل نمودند و از سوی دیگر چند دالر خونین برای ترمیم گناه زدند و افغانستان را بی

 های مدارس دادند تا دختران شهری بتوانند درس بخوانند!! شیشه 

گران امریکایی آنست که از طریق افغانستان داند که هدف اشغالنمی   "جنبش حرکت برای تغییر"آیا 

داند، ضرور نیست که چنین ثبات ساخته و تحت کنترول خود در آورد؟ اگر نمیکشورهای منطقه را بی 

خواهد این توهمات را دامن زند که وقتی  داند پس آگاهانه میمسایلی را سر هم بندی نماید و اگر می

تواند زند، میکند و دست به جنایاتی میکشورهای امپریالیستی، کشورهای تحت سلطه را اشغال می

ها و آزادی برای زنان را به همراه بیاورد!  کسانی که واقعاً خواهان رفت تودهکه حقوق دموکراتیک و پیش

توانند در مبارزات زنان بکنند، افشای فعالانۀ  آزادی زنان افغانستان اند باید بدانند اولین خدمتی که می

باشد. نباید اجازه داد تا  بایدن  و امثالش از خشم  ها ی شان، میها و ایدئولوگعوام فریبی امپریالیست
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  "حمایت از زنان"های خون آلود جنایت کارانۀ شان را در پشت پرده  بر حق زنان استفاده نموده و دست

 پنهان کنند. "آزاد کردن زنان"و 

 توجه نمائید: "جنبش حرکت برای تغییر"به بحث دیگر 

  غربی  بورژوایی  بخشانسجام  هنجارهای  ترویج  و  تحمیل  طریق  از  را  برزنان  ستم  ساله  بیست  دولت»

« )سرمقاله شماره هژدهم  .بود  جامعه  بنیادگرای  و   سنتی  قشر  واکنش  اشنتیجه   که  کند  حل  خواستمی

 ( 1402قوس 

بدین معنا است که اگر »واکنش قشر سنتی بنیاد گرا ی جامعه«   "جنبش حرکت برای تغییر "بحث   

نبود، رژیم پوشالی »ستم برزنان را از طریق تحمیل هنجارهای انسجام بخش بورژوایی غربی حل« می 

نمود. باید با صراحت گفت که رژیم پوشالی در ظرف بیست سال حاکمیت خود نه خواست و نه هم  

انست که حقوق زنان را حتی مانند دوران حاکمیت ظاهرشاه و داودخان در نظر بگیرد. حتی کشورهای تو

امپریالیستی خواهان پیاده نمودن حقوق دموکراتیک زنان به تیپ بورژوایی در کشورهای تحت سلطه 

 نیستند.   

بنیاد  ترتیب  به همین  و  اند  بایدن  فاشیست مسیحی مشاورین  امروز متعصبین  که  آگاهیم  ما خوب 

گرایان اسلامی نیز با هزار رشته با امپریالیزم پیوند خورده اند. هر دوی این بنیادگرایان چه در حکومت 

کنند و از مذهب به عنوان وسیلۀ برای باشند و چه نباشند، زنان را به مثابه اشیای جنسی قلمداد می

توده داشتن  نگه  ستم  استفاده  تحت  زنان  بر  شاهی  پدر  سیستم  و  اجتماعی  کشاندن  انقیاد  به  و  ها 

 نمایند.  می

)امپریالیستی( مستقیماً به هزاران شکل "متمدن" دهد که امروز زنجیرهای کشورهای تاریخ گواهی می

فشارد، و همۀ این زنجیرها در شکل رفتارهای اجتماعی غیر قابل گلوی کشورهای تحت سلطه را می

تحمل، دژهای مرسالاری را تقویت نموده و کار زنان را در خانواده و اجتماع و هم چنین در ازدواج 

 نماید.    کنترول می

« پوشالی  رژیم  که  شعار  این    بخشانسجام  هنجارهای  ترویج  و  تحمیل   طریق  از  را  برزنان  ستمبناءً 

جنایاتی که علیه   چیزی بیش از یک شعار پوچ و میان تهی نیست.  کند«  حل  خواستمی  غربی  بورژوایی

گرفت تکان دهنده گران امپریالیست و رژیم پوشالی صورت  زنان در ظرف بیست سال زیر بال پر اشغال

 است. 
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دهد که چگونه درزمان طالبان به اشتباه  مجله آمریکایی نیوزویک داستان زن زندانی را انعکاس می»

سابقش به زناء متهم شده است و حالا تحت دولت جدید محاکمه و به   وتنها برمبنای شهادت شوهر

های رنگی درملاء عام درمنطقه هرات زنان از رفتن به پارک و پوشیدن لباس  .زندان محکوم شده است

ی که با  دورآآن دست  ،که آمریکا به گونه فریب کارانه ادعای آزادی زنان را دارددرحالی  .محروم شدند 

گذاردن یک دولت دست نشانده به قدرت بوجود آمده است حتی به گرد برابری جنسی از نقطه نظر 

 (29)سرویس خبری جهانی برای فتح شماره  .«دموکراتیک هم نمی رسد ـ بورژوا

ازبار    اً و نه رژیم ارتجاعی دست نشانده اساس  گر ی اشغالهااین است که نه امپریالیست   مسلمحقیقت  

که ، بلتوانست بکاهدو نه هم می  تنکاس  بود  زنان نهاده  شانهو زن ستیز بر    سنگینی که جامعه مردسالار

های جسمی و لفظی علیه  د.  هر گاه از خشونت حدت خشونت علیه زنان افزو  درموارد معینی به شدت و

های ناموسی تحت حاکمیت شود که تجاوزات جنسی و قتلزنان در آن زمان بگذریم بخوبی مشاهده می

مورد  در  زنان  از  که  نداشت  وجود  قانونی   هیج  و  بود  افزایش  به  رو  فجیعی  شکل  به  پوشالی  رژیم 

های فامیلی و تجاوزات جنسی دفاع نماید. حتی در ظرف بیست سال یکی از قاتلین، و متجاوزین خشونت 

افغانستان نه تنها که حکمی مبنی    " محاکم عدلی و قضایی"به حقوق زنان قصاص و یا محاکمه نگردید.  

که اکثریت شان را تبرئه نمود و تعداد قلیلی هم که به حبس محکوم  کرد، بلبر قصاص شان صادر ن

جنبش "شدند به حکم رئیس جمهور از حبس رها گردیدند. چرا چنین بود؟ علت آن را همه به جز  

افتاد ناک به این علت اتفاق میدانند که این عمل وحشت دانند. همه میبه خوبی می  "حرکت برای تغییر

ترین و فاسد کارترین، میهن فروشترین، جنایتعقب مانده ترین، خاینگر بر  های اشغالکه امپریالیست 

نیروها می  ترین  حمایت  ایشان  از  و  بود  اشغالمتکی  هیچنمود.  امپریالیست  بهبود  گران  خواهان  گاه 

ی افغانستان های امارت اسلاموضعیت زنان در افغانستان نبوده و نیست. همین فعلاً هم با قرون وسطایی

از این که طالبان روی زنان فشار می آورند و روز به روز برای شان در مورد زنان هم آهنگی دارد. او 

خواهد از یک سو مبارزات زنان تحت کنترول خود در کنند، خوشحال است. زیرا میمحدودیت خلق می

ها را با اعطای امتیازات ناچیز مثلاً باز نمودن مکاتب و پوهنتون)دانشگاه( راضی  آورد و از سوی دیگر آن 

از گلیم خود بیش"سازد تا   انقلابی زنان "تر دراز نکنندپا  . زیرا امپریالیزم و کلیه مرتجعین از خشم 

ها به خوبی درک کرده اند که اگر زنان به مبارزات انقلابی رو بیاورند، مهار نمودن مبارزات هراسانند. آن

برای مهار نمودن مبارزات زنان از هیچ حیله و نیرنگی فروگذار نخواهند گردد، فلهذا  شان غیر ممکن می

 1949اکتبر، انقلاب    1917ها قدرت و توانائی زنان را در کمون پاریس، انقلاب  کرد. زیرا امپریالیست
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دانند که اگر خشم زنان در جهت انقلاب رها گردد  و انقلاب فرهنگی چین تجربه نموده اند، و خوب می

 گردد.  ادامه حیات شان غیر ممکن می

های انگلیسی چنین در یکی از روزنامه  1871»یکی از بورژواهای ناظر جریان کمون در ماه مه سال  

آمد.«زنان و  شد چه ملت دهشتناکی از آب در مینوشته بود: »اگر ملت فرانسه فقط از زنان تشکیل می 

جنگیدند. در نبردهای آتیه برای کودکان از سیزده سال به بالا در موقع کمون دوش به دوش مردان می

زی خوب مسلح شده، کارگران بد مسلح  اسرنگون ساختن نیز جز این نخواهند بود و هنگامی که بورژو

شده و یا بی سلاح را مورد شلیک قرار خواهد داد، زنان پرولتاریا دست روی دست نگذاشته و مانند سال  

ت صحیح تر از جنبش کارگری های مرعوب فعلی یا به عباردست به سلاح خواهند برد و از ملت  1871

ها بیش از دولت سازمان آن را مختل ساخته اند؛ بدون شک دیر یا زود، ولی مطلقاً  فعلی که اپورتونیست 

 به وجود خواهد آمد.  "های دهشتناکملت"بدون شک، اتحاد بین المللی پرولتاریای انقلابی 

می  رخنه  اجتماعی  شئون  تمام  در  کردن  نظامی  شدید امروز  مبارزۀ  از  است  عبارت  امپریالیزم  کند. 

های بزرگ برای تقسیم و تجدید تقسیم جهان و به همین جهات هم ناگزیر باید در کلیه کشورها دولت

خواه بی طرف و خواه کوچک به طور روز افزونی نظامی کردن را تشدید نماید. ولی زنان پرولتاریا در 

 مقابل این عمل چه خواهند کرد؟آیا فقط به هر جنگی و هر چیزی که به جنگ مربوط است لعنت 

کش که طبقۀ واقعاً انقلابی خواهند فرستاد و فقط مطالبۀ خلع سلاح خواهند نمود؟ زنان طبقۀ ستم

تو به زودی "ت:  ها به فرزندان خود خواهند گفاست هرگز به چنین نقش ننگینی تن نخواهند داد، آن

بزرگ خواهی شد. به تو اسلحه خواهند داد. بگیر و عملیات نظامی را به خوبی بیاموز. این علم برای 

که نظیر جنگ کنونی و طبق نصایحی که خائنین به سوسیالیزم پرولتاریا ضروری است، اما نه برای آن

که بر ضد که برای آنکنند آن را بر ضد برادران خود یعنی کارگران سایر کشورها به کاربری بلبه تو می

که از طریق بورژوازی کشور خود مبارزه کنی و به استثمار و فقر و جنگ نه از طریق تمایلات حسنه بل

 " پیروزی بر بورژوازی و خلع سلاح آن، خاتمه دهی.

اگر از اجرای یک چنین تبلیغات و به ویژه یک چنین تبلیغاتی در مورد جنگ فعلی، امتناع گردد، در 

این صورت بهتر است کلمات پر آب و تاب در باره سوسیال دموکراسی انقلابی و انقلاب سوسیالیستی  

ترجمۀ محمد    و جنگ بر ضد جنگ به هیچ وجه بر زبان رانده نشود.« ) مجموعۀ آثار لنین ـ جلد دوم  ـ

 (  1234و  1233پور هرمزان ـ صفحات 
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نماید تا مبارزات این حذر دارد، به همین ملحوظ سعی می  "ملت دهشتناک"دقیقاً امپریالیزم از این  

 را در جهت رفرمیستی سوق داده و آن را کنترول نماید.  " ملت دهشتناک"

که زنان را از حیله و نیرنگ امپریالیزم بر حذر دارد، به تبلیغ و جای این  "جنبش حرکت برای تغییر"

های  از تبلیغ و ترویج ایده  "جنبش حرکت برای تغییر"پردازد. هرگاه  های رفرمیستی میترویج ایده

نماید، بهتر انقلابی در جهت بسیج زنان و آماده سازی شان برای سرنگونی قهری بورژوازی امتناع می

و سوسیالیزم را کنار بگذارد و علناً به حمایت از   "انقلاب کمونیستی"است که کلمات پر آب و تاب  

 بورژوازی به دفاع بر خیزد.  

زنان را از مسیر   "سوسیالیزم"و    "انقلاب کمونیستی"مندانه خواهد بود که زیر نام  این عمل غیر شرافت

درست و انقلابی در مسیر رفرمیستی سوق داده شود. ما باید به مسایل خاص زنان به پردازیم و علل  

شود و نحوی استثماری شان به صورت واضح توضیح دهیم تا زنان علل ها روا داشته میستمی که بر آن 

گردد و راه رهایی از این مصیبت را بدانند. ما باید به طور خستگی  می  لها اعماواقعی ستمی که بر آن

ترین  دیدهها مطالعه کنیم. زیرا زنان از جمله ستم ناپذیر دربارۀ مسایل زنان و در بارۀ شرایط زندگی آن 

ر درون خانواده مرد بورژوا و زن معرف پرولتاریا دیدگان جامعه ما هستند. بنا به قول انگلس: »دستم

   باشد«می

جای این که این علل را توضیح دهد و راه رهایی آن را برای زنان نشان   "جنبش حرکت برای تغییر"

خواهد به زنان وانمود سازد که راه حل ستم بر زنان همان »معیارهای بورژوایی« است. زیرا دهد، می

بیست  برد همان معیار در دوره حاکمیت  را کم کم زیرسوال  پدر سالاری  پوشالی »روابط  رژیم  سالۀ 

که هرگاه» واکنش قشر سنتی بنیاد گرای وسست نمود و نظم سنتی جامعه را بر هم زد.«! و یا این

بخش  انسجام  هنجارهای  ترویج  و  تحمیل  طریق  از  را  برزنان  ستم  ساله  بیست  دولت  نبود،   جامعه 

 کرد«!  بورژوایی غربی حل می

امروز ما باید افکار زنان را سمت و سوی مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی بدهیم و در جهت سر 

اشغال  امتیازات  حامیان  کلیه  لغو  و  استبدادی طالبان  رژیم  انقلاب  نگونی  پیروزی  به خاطر  گر شان 

راند دموکراتیک نوین متمرکز نمائیم. فقط و فقط این طریق است که مبارزات زنان را یک گام به جلو می

کند که در مبارزات انقلابی دوشادوش مردان انقلابی در جهت سرنگونی طبقه ها را مصمم بدان میو آن

کنند که فقط با پیروزی انقلاب  ها درک میحاکمه ارتجاعی گام بردارند. در چنین حالتی است که آن

توانند  شود و میزادی شان ایجاد میدموکراتیک نوین تحت دکتاتوری پرولتاریا زمینۀ مساعدی برای آ
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همراه با پرولتاریا در جهت محو کامل این ستم به طرف جامعه سوسیالیستی و لغو مالکیت خصوصی 

 گام های متین تری بردارند. 

امروز در افغانستان کشف مشکلات زنان به طور اعم و زنان کارگر به طور اخص به عنوان زن و دفاع از 

گونه مبارزۀ در دست سازمان های بورژوازی باقی مانده بدون هیچمنافع آنان به عنوان مادر و هم سر  

 است.

ها در تشکیلات انقلابی کارگری سهمی ندارند ولی از آن جائی که در بین زنان وحدتی وجود ندارد و آن

شود و زنان  و شرایط امروزی هم چنان جوی ایجاد نموده که رابطه گرفتن با مردان گناه شمرده می

از  کاران مرد خود گرفته نمیکارگر هم هیچ رابطۀ کاری با هم از آن جائی که کارگران هم  توانند و 

آگاهی سیاسی، طبقاتی و انقلابی بر خوردار نیستند، لذا زنان به طور اعم و زنان کارگر به طور اخص به  

شوند. در چنین شرایطی وظایف نیروهای انقلابی و مائوئیست است  عنوان رقیبان خطر ناکی تلقی می

دادن زنان و به خصوص زنان کارگر مسألۀ تا برای سازمان دادن زنان با جدیت سعی نمایند، زیرا سازمان  

 شود.حیاتی و فوری محسوب می

در جامعه افغانستان زنان کارگر حتی در میان کارگران از مقام پست تری برخوردار اند و هیچ قانونی  

 وجود ندارد که حد اقل از منافع شان دفاع نماید. 

»بی نصیب بودن زنان از قانون، حتی در خود طبقه کارگر هم منجر به عدم تساوی در شرایط زندگی  

شود، در سیاست، در خانواده، در روابط جنسی)فحشاء و داشتن معیارهای اخلاقی  بین زن و مرد می

کند، و این بی نصیبی از حقوق به تر را اشغال میدوگانه( و یا در شرایط کار، زن همیشه مقام پست

 شود.وسیلۀ زندگی خود او هم تائید می

ها بردگی از مرد طبقه کارگر متفاوت باشد، مرد این طبیعی است که حتی روانشناسی زن در طی قرن 

مستقل کارگر  قاطعطبقه  و  تر  مصمم  احساس همتر،  بوده  بیشتر  بدانکه دردی  او  دید  افق  دارد.  تر 

 منحصر به کار محدود و قالبی روابط خانواده نیست، وسیع تر است.  

ها را به مشکلات طبقه ربط دهد. ولی برای زن تر است که به منافع خود آگاه شود و آنبرای او آسان

کارگر رسیدن به این پختگی دید مرد کارگر متوسط، به معنای قطع رابطه با سنن،تصورات، اخلاقیات 

و رسومی است که از گهواره بخشی از وجود او شده اند. این رسوم و سننی که سعی در نگه داشتن زن 
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در مرحله قبلی تکامل اقتصادی دارند، به موانع صعب العبوری در راه کسب آگاهی طبقاتی زن کارگر  

 تبدیل شده اند.« )مبارزه زن کارگر ـ الکساندرا کولونتای(   

ها است که مغز چنین زنی را بیدار نمود و اراده او را زنده کرد. با بیدار شدن مغزها وظیفه مائوئیست 

توانند در پروسه مبارزاتی باهم جوش خورند، و هر دو با هم در زیر بیرق است که زنان و مردان می

میخواست  پیش  را  وظیفه  این  انقلابیون  که  این  عین  در  آیند.  گرد  طبقاتی  عمومی  باید  های  برند، 

سیستم تهیجی خاص و جداگانۀ برای زنان طرح ریزی نمایند. این جدا نمودن در رابطه با دو هدف 

 است: 

)کمیسون  حزبی  این مجامع درون  بایست کارهای »از یک طرف  می   ) غیره  و  کارگر  زنان  دوایر  ها، 

ها عضوگیری و انتخاب  تهیجی خاصی را در تطابق با سطح خواسته و مسایل زنان دنبال کنند. وظیفه آن

های زنان با سطح آگاهی پائین به منظور تعلیم و آگاهی دادن به کارگران زن و ارتقاء افرادی از بین توده

سطح آگاهی سایر اعضای حزب، و کشیدن زنان به میدان مبارزه انقلابی است. از طرف دیگر این مجامع  

شود، ها مربوط میتر از همه به آن حزبی بایدبرای زنان کارگرامکان دفاع عملی از مفاهیمی که بیش

ارزه با فحشا، اصلاحاتی در امر خانه داری مانند مادری و نگهداری اطفال، میزان کار زنان و کودکان ، مب

 و غیره، فراهم کند. 

شود که تشکیل گروه زنان کارگر در حزب، از یک طرف وظیفه جلب توده از این جا نتیجه گیری می

ها  شود با آنچه با مردان گفتگو میهای زنان با آگاهی کمتر را که می بایست با زنان دیگر غیر از آن

کند  و از طرف دیگر این موقعیتی است که توجه حزب را به احتیاجات خاص تر میصحبت کرد آسان 

 زنان پرولتر جلب نمود.« )مبارزۀ زنان کارگر ـ الکساندر اکولونتای ـ از کتاب زن در سوسیالیزم( 

مشکل اساسی که در زمینۀ جنبش زنان در افغانستان وجود دارد این است که اولاً این جنبش هیچ 

پیوندی با جنبش انقلابی ندارد و یا یا به عبارت دیگر جنبش زنان فاقد تشکیلات انقلابی است و ثانیاً  

چه وجود دارد جنبش اعتراضی زنان روشنفکر هیچ جنبش اعتراضی از طرف زنان کارگر وجود ندارد، آن

های اجتماعی و سیاسی، با آگاهی کمتر و تحصیل کرده است. این جنبش اعتراضی در زمینۀ ایده آل

های دولتی، حق تحصیل و غیره چسپیده اند. باید ها و مقامهنوز به دامن حق رأی شمولیت در پست

خود فکر کنند و در این   توجه نمود که زنان را به این نکته متوجه ساخت که باید به منافع طبقاتی

شود  زمینه سطح آگاهی خود را افزایش دهند و هر خواستی که توسط جنبش اعتراضی زنان مطرح می

 های طبقاتی شان باشد. گر خواست باید منشاء طبقاتی را در نظر داشته و بیان
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ما باید بکوشیم که دیدگاه زنان را از خواست صنفی به خواست سیاسی تبدیل کنیم. این واقعیت را 

های چهار دهه گذشته و عواقب آن، عمیقاً قسمت بزرگی از زنان طبقات نباید فراموش نمود که جنگ

های مختلف جامعه را تکان داده است،  آنها را به حرکت در آورده است در شرایط کنونی زنان در بخش

 حال غلیان هستند.

نگرانی و اضطراب زنان در باره سلب حق کار و تامین امرار معاش، سلب حق تحصیل و جستجو برای 

کردند چنین شرایطی هدفی در زندگی، آنان را با مشکلاتی رو برو کرده است که به هیچ وجه گمان نمی

را در پیش رو دارند. یقیناً که نه امارت اسلامی افغانستان و نه حامیان امپریالیست شان حاضر اند که 

جواب رضائیت بخشی به ایشان بدهند. ما باید تلاش نمائیم تا سطح آگاهی سیاسی ـ طبقاتی زنان را 

ها کمک نمائیم که با تمام نیروهای انقلابی که در راه سرنگونی امارت اسلامی افغانستان  بالا بریم و به آن

استقرا و  شان  امپریالیستی  امتیازات حامیان  کلیه  لغو  دکتاتوری   و  ایجاد  و  نوین  دموکراتیک  جامعه 

 رزمند متحد شوند و تا آخر برای این هدف بزرگ مبارزه کنند. دموکراتیک خلق می

لغو کلیه قوانینی که زنان را از نظر حقوق سیاسی و اجتماعی  "زنان مبارز و انقلابی افغانستان باید روی  

 دهد مبارزه نمایند. پذیرفتن این مسأله موضوعی است حائز اهمیت.تری از مردان قرار میدر درجۀ پائین

حزب ما در این راه به دفاع از منافع زنان به معنای وسیع کلمه مبارزه نموده و این مبارزه را به طور 

جدی پیش برده و خواهد برد. در شرایط کنونی این مبارزات را نه تنها به منظور بهتر شدن شرایط برای 

نماید و مبارزاتش را در این راستا  که به منظور آزادی زنان به عنوان یک عضو جامعه مطرح میزنان، بل

 برد. پیش می

پافشاری کلارازتکین در راه حل طبقاتی پیش نهادیش این بود که کار تهیجی در میان زنان، در ماورای 

اهداف حزب، باید بر روی مسائل خاص زنان از قبیل حفاظت در محیط کار، بیمۀ اطفال، امنیت برای 

 تمرکز یابد. اطفال، تعلیم و تربیت اطفال، تعلیمات سیاسی زنان، تساوی سیاسی زنان و امثال آن 

توانند روی خواست اساسی شان پا فشاری نمایند که دارای تشکیلات انقلابی دموکراتیک  زنان وقتی می

توانند خود را به عنوان عضو جامعه و طراز نوین باشند. فقط از طریق این تشکیلات است که زنان می

دارای حق مساوی با مردان تثبیت نمایند. در غیر این صورت جنبش اعتراضی زنان تحت نفوذ فیمینزم 

کنند مضر تمام گیرد، این نفوذ همیشه برای کسانی که در راه اتحاد طبقاتی مبارزه میبورژوازی قرار می

شود. همان طوری که بیان گردید فقط یک راه برای آزادی زنان وجود دارد و آن عبارت از شده و می

 کند.    کارگر را دنبال میتشکیلات دموکراتیک طراز نوین است که هدف سیاسی عمومی طبقه 
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پهلوی جای این که به مسایل اساسی زنان به پردازد، و آن  "جنبش حرکت برای تغییر"    ها را در 

ها را به منافع طبقاتی شان متوجه سازد و تمام حیله و  مبارزات صنفی به مبارزات سیاسی بکشاند و آن

تر تلاش دارند  شود افشاء نمایند، بیشهای بورژوازی را که در جهت اغفال زنان به کار گرفته مینیرنگ

بهتر ساختن "انند از طریق   توتا زنان را در جهات رفرمیستی بکشانند و به ایشان دیکته نمایند که می

آورد. همین افکار رفرمیستی ایشان را به این نتیجه رسانده است که   آزادی را به دست  "دموکراسی

بود.... وسبب شد که می  سازگار  بخش اداری  پروامپریالیست نیز باید با معیارهای بورژوایی دردولت  »

 .« روابط پدر سالاری کم کم زیر سوال برود و سست شود و نظم سنتی جامعه بر هم بخورد

 نمائیم. به این بحث توجه کنید: را مرور می "جنبش حرکت برای تغییر "در این مورد  بحث دیگر  

های وارداتی آنان در خصوص حقوق زنان »دو دهه حضور نیروهای امپریالیستی در افغانستان و پروژه

در افغانستان محو و نابود بسازد. چرا که قدرت های سرمایه  بطور کاملنتوانست مسأله ستم بر زنان را 

داری امپریالیستی جهانی که اساس و تهداب آنان بر روی نابرابری، ستم و استثمار بنا شده هر گز در 

) هفته نامه تغییر ـ شماره دوم ـ صفحه هشتم ـ نویسنده خانم    ستم بر زنان نیستند.«  محو کاملتلاش  

 سپیده امید ـ تاکید روی کلمه از من است(

 چند سطر پائین تر خانم سپیده امید چنین مینویسد: 

»همان طوری که قبلاً اشاره نمودیم، طالبان به عنوان یک پدیده واقعی که در روستاهای افغانستان پایه 

مادی داشتند، در تضاد و مخالفت با نیروهای استعمارگر امپریالیستی)آمریکا و هم پیمانانش( دوباره سر 

ستان و ترویج علوم غربی از بیرون آوردند و با مستمسک شدن بر این که حضور امریکا و ناتو در افغان

در صدد حفظ، سوی آنان، زنان افغانستان را از فرهنگ و ارزش های اسلامی و افغانی آنان دور ساخته  

آنان روابط پدر سالاری را ، چرا که  حفاظت، تحکیم و تقویت مناسبات پدر سالاری در جامعه بر آمدند

در واقع بنیادگرایی دینی باعث برقراری نظم پدر دانند.  شیرازه حفظ خانواده و حافظ نظم اجتماعی می

و  سالاری می بخشیده  قوام  را  پدرسالاری  روابط  جامعه  نظم  منظور حفظ  به  دینی  بنیادگرایی  شود. 

و به وسیله همین مناسبات پدر سالارانه است که تن و اندیشه زنان از سوی مردان به   نماید تقویت می

)هفته نامه تغییر شماره  شود....«  انقیاد کشیده شده و کنترول مردان بر زنان و زندگی آنان تحکیم می

   دوم ـ صفحه هشتم ـ تاکید از من است(    
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امید می سپیده  خانم  که  پروژهزمانی  که  امپریالیست گوید  وارداتی  زنان های  حقوق  در خصوص  ها» 

نابود بسازد« بدین معنا است که  افغانستان محو و  را به طور کامل در  زنان  بر  نتوانست مسألۀ ستم 

های ستم بر زنان را محو نماید!  حتی در گران توانسته که بسیاری از جنبه های وارداتی اشغالپروژه

. زمانی که  ستم بر زنان نیستند.«  محو کامل هر گز در تلاش    گوید که امپریالیزم »ادامه بحث خود می

می میگفته  را  معنا  این  نیست«  زنان  بر  ستم  کامل  محو  »تلاش  در  امپریالیزم  که  که شود  رساند 

 امپریالیزم به فکر محو حد اکثر ستم بر زنان هست!  

جنبش  "که مربوط به جمعی است که در محور  این دیدگاه تنها مربوط خانم سپیده امید نیست، بل

را در مورد    "جنبش حرکت برای تغییر"گرد آمده اند. چند صفحه بالاتر دیدگاه    "حرکت برای تغییر

ها از تساوی جندر در ادارات دولتی بحث دارند و اعتقاد شان رژیم پوشالی و زنان را به بحث گرفتیم. آن

روابط پدر سالاری کم  سبب شد که این است که این تساوری جندر باعث بیرون رفتن زنان از خانه و »

   .« کم زیر سوال برود و سست شود و نظم سنتی جامعه بر هم بخورد

داند که دموکراسی و تساوی حقوق  هر کسی که به الفبای مبارزات طبقاتی آشنائی داشته باشد خوب می

امپریالیست  ازطرف  که  نیست  بلتحایفی  گردد،  ارائه  مردم  به  ملی  خائینین  و  مبارزات ها  اثر  به  که 

ناپذیرخلق حزب خستگی  و  پرولتاریا  رهبری  تحت  قهری  انقلابات  طریق  از  و  ستم  تحت  های 

 آید. آهنگش به دست میپیش

را تصویب نمودند، بودند بسیاری کسانی که    "قانون اساسی"گر شان  زمانی رژیم پوشالی و اربابان اشغال

قانون اساسی تساوی حقوق زن ومرد به رسمیت شناخته است. زیرا  پرداختند که  به تبلیغ و ترویج 

اتباع افغانستان اعم    "امپریالیستی قید گردیده بود که :  - درماده بیست وچهار قانون اساسی ارتجاعی  

   " ابر قانون حقوق مساوی دارند.از زن و مرد در بر

در طول تاریخ طبقات ارتجاعی حاکم بارها این مطلب را قید قانون نموده اند، اما هیچ حقی به زنان 

قایل نشدند. از نظر طبقات ارتجاعی حاکم حقی که زنان در برابر قانون دارد مساوی به صفر است. یعنی  

کشان قایل شده اند. دوران بیست سال حاکمیت مساوی به حقوقی است که طبقه حاکمه برای زحمت 

رژیم پوشالی به خوبی ثابت ساخت که این قانون حتی ارزش یک ورق کاغذ را نداشت. حتی خود رژیم  

دیده  های ستمدر بسیاری موارد ناقض آن بوده است. این قانون فقط برای سرکوب قهری مبارزات توده 

رژیم   "قانون اساسی"به  یک بار سری     "هفته نامۀ تغییر"و به خصوص زنان بود. هر گاه نویسندگاه  

پایه  نمودند که این قانون قبل از اینزدند، درک میپوشالی می های که به نفع زنان باشد به تحکیم 
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گران تحریر و تصویب که زیر نظر اشغال  " اساسی"کند. ماده اول، دوم و سوم قانون  بنیاد گرایی کمک می

های بنیادگرایان دینی است. بعد از تصویب همین قانون بود که هزاران شد کاملاً  در جهت تحکیم پایه

زن به دست، پدر، برادر و شوهر خود به قتل رسیدند و هیچ یک شان محاکمه و قصاص نگردیدند و اگر 

کدام شخصی هم محاکمه شد به زودی از زندان رها گردید. نمونه بارز آن نادیا انجمن شاعره جوان 

رش به قتل رسید و شوهرش فقط مدت کوتاهی به زندان رفت و بعد از آزادی،  است که توسط شوه

تصوی خاطر  به  زنان  تظاهرات  سرکوب  گردید.  هرات  پوهنتون  خانه  کتاب  احوالات    " ب  مدیر  قانون 

 را قبلاً بیان نمودیم. "شخصیه اهل تشیع

فئودال  نیمه  ـ  مستعمره  برجامعه  حاکم  سیاسی  شرایط  و  تولیدی  مناسبات  برمبنای  اساسی  قانون 

توانست بازتابی جدا از مناسبات و روابط تولیدی حاکم حقوقی آن هم نمی افغانستان تصویب شد، روابط

گران های وارداتی اشغالدرجامعه باشد. در چنین جوامعی بیان مقوله » تساوی جندر« و یا این که پروژه

باعث گردید که »روابط پدر سالاری کم کم زیر سوال رود و سست شود و نظم سنتی جامعه بر هم  

خورد« حرف پوچ و میان تهی است. زیرا بورژوازی انحصاری برای بسط و توسعۀ سرمایه اش تلاش 

نماید تا زنان را به کار بیرون از خانه بکشد و از این طریق هم ایشان را استثمار مضاعف نماید و هم  می

غنی  نشاندۀ کرزی و  ها فاسد نموده و محکوم به فقر نماید. همه به خاطر دارند که در رژیم دستآن 

ها در پیشه شان امتیاز داده  هزاران زن به عنوان فاحشه در جامعه افغانستان تحمیل گردید و برای آن

ها خود را به عنوان فاحشه در دفاتر پولیس به ثبت شد.در این مورد یک شرط وجود داشت که آنمی

از طرف    رسانند و تسلیم مقررات پولیس شوند. زنانی که خود را به دفاتر پولیس ثبت نام نموده بود،

می شناخته  رسمیت  به  او  پیشۀ  میپولیس  داده  اجازۀ مسکن  برایش  و  فقط  شد  زمان  آن  در   . شد 

 گرفت که در دفاتر پولیس خود را ثبت نکرده بودند. های مورد تعقیب ومجازات قرار میفاحشه

تر اخلاق زنان و از این گر شان در صدد فاسد کردن بیشنشانده طبق خواست باداران اشغالدولت دست

تر زنان بود. از یک طرف این زنان به جواسیس رژیم پوشالی تبدیل گردیده بودند طریق کنترول بیش

که برای پولیس منبع در آمد و از سوی دیگر این زنان نه تنها به بردگان جنسی پولیس در آمده بود، بل

بچه زنان  این  توسط  پولیس  بود.  آن نیز شده  از  اداخت   دام می  به  را  دار  پول  السکوت های  ها حق 

آمد، تعداد بسیاری از گرفت. سودی که از طریق فراهم کردن بی عفتی بدست سازمان دهندگان میمی

س و ظاهر  نیرنگ  هیچ  بردن  کار  از  را  چیز  بی همه  و  پیشه  کاسب  مشتریان مردان  برای جلب  ازی 

 نمود. کرد،جلب میفروگذارنمی
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گردد، انحطاط بورژوازی است. امروز در کشورهای علل تباهی بی انتهای اخلاق که موجب فحشاء می

شود و  رفته و متمدن فحشاء به شکل سازمان یافتۀ آن به عنوان صنعت)صنعت سکس(جا زده میپیش

 ریزد. از این طریق سودهای کلانی به جیب سازمان دهندگان آن می

 نویسد:   می " اگوست ببل در مقالۀ »فحشاء سازمان ضروری دنیای سرمایه داری

»اجتماع جدید سرمایه داری شبیه یک جشنوارۀ کارناوال است که در آن همه در صدد فریب دادن و 

است، هر    "آداب دانی "و    "دین"،  "عفت"گول زدن یک دیگر اند . در تمام مدتی که زندگی غرق در  

کند. تا بعدا، به طور غیر رسمی و با محدودیت هر چه یک صورت تک رسمی خود را با وقار حمل می

تر، جلو تمایلات و شهوات خود را رها کنند. در هیچ عصری تزویر و ریا کاری عظیم تر از عصر ما  کم

فال تعداد  است.  نداشته  بیش  گیرانوجود  رانی حتی تر میهر روز  منظور شهوت  به  زن  عرضۀ  شود، 

 یابد.« تر از تقاضا برای آن افزایش میسریع 

ترین مقیاس  »در تحت چنین شرایطی تجارت بدن زن ابعاد وسیعی یافته است. این تجارت به وسیع

های تمدن و فرهنگ سازمان یافته است و  گیرد، و به قابل تمجیدترین وجهی در دل پایتختانجام می

را جلب می  پولیس  توجه  از واسطه ها، عاملندرتاً  و فروشندگان زن و مرد به همان کند. گروهی  ها 

دهند«) اگوست ببل ـ فحشاء  پردازند که معاملۀ سایر اجناس را انجام میخرسندی به این پیشه می

 سازمان ضروری دنیای سرمایه داری(

»هنوز هم تعداد فواحش به همان مقیاس که کار مزدگیر مؤنث در شعب مختلف صنعت و کسب اضافه  

شود که برای مردان بسیار زیاد است و برای قدر مزد داده مییابد، و به این زنان آن گردد، افزایش میمی

های صنعتی که از ملزمات دنیای سرمایه داری زندگی کردن بسیار کم. به علاوه فحشاء به وسیلۀ بحران 

یابد. بحرانی که در حال دائمی شدن است، نیازمندی فلاکت را به میان زنان گردیده است افزایش می

 برد.«)اگوست ببل ـ همان مقاله(می

»زنان قربانیان بخت بر گشته و دو جانبه جامعه بورژوازی هستند. اولاً قربانیان سیستم مالکیت لعنتی  

و  بین  آدم کوته  تنها یک  نیست.  باره  این  در  لعنتیش. هیچ شکی  اخلاق  روی  قربانی دو  ثانیاً  و  آن 

 تواند این را فراموش کند.« )لنین ـ صحبت با کلارا زاتکین(بدجنس می
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گردد به همان این است آن حقوقی که بورژوازی برای زنان قایل است. هر قدر که سرمایه متمرکز می

گردد اما زنا و  گردد، در جامعه بورژوازی تک همسری مروج میاندازه فقر و بدبخی و فحشاء زیاد می

 فحشاء مکمل تک همسری است. 

دهد  و فحشا جانب دیگر »ازدواج یک جانب زندگی جنسی دنیای سرمایه داری یا بورژوازی را نشان می

آن را، ازدواج یک روی سکه است و فحشاء روی دیگر آن....« )اگوست ببل ـ فحشاء  سازمان ضروری 

 دنیای سرمایه داری( 

اجتماعی است که شرارت  نتیجۀ شرایط  افراط کاریدر  بنیادگری و خلاف کاریها،  ها و جنایات ها، 

یابند. همین شرایط است که اجتماع را در یک وضع ناراحت کنندۀ نگهداشته است. در تحت پرورش می

 برد.  چنین شرایطی زن از ستم مضاعف رنج می

چنین  یک  هنوز  ما  است.  زنان  انقلابی  است، جنبش  کم  افغانستان  در  امروز  که  چیزی  حال  هر  به 

جنبشی از زنان انقلابی که بتواند اعتراضات زنان را سمت و سوی ضد طبقه حاکمه و ضد امپریالیستی 

اضات زنان را  بدهد و آن را رهبری نماید نداریم و بدون تردید باید چنین زنانی را تربیه کنیم تا اعتر

سمت و سوی انقلابی )مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی( بدهیم. بدون آموزش زنان در این مسیر 

رسد. ما باید هر کار ما ناقص خواهد بود و زیرا بدون شرکت زنان در انقلاب هیچ انقلابی به پیروزی نمی

 تر دست به کار ایجاد چنین جنبشی از زنان شویم. چه سریع 

جای این که زنان را  از پلیدهای، حیله و نیرنگ بورژوازی هوشدار دهد تا   "جنبش حرکت برای تغییر"

نماید تا رژیم پوشالی را به دام بورژوازی نیفتند، برعکس در مقایسه رژیم پوشالی با طالبان تلاش می

آن دهد.  جلو  رو  تحمیلی سفید  هنجارهای  باید  پوشالی  »رژیم  افغانستان  اشغال  با  که  اند  معتقد  ها 

های طبقه متوسط نیز که در این راستا خانوادهنمود« و همین امر باعث شد » بورژوازی را رعایت می

به کار، تحصیل، فعالیت مدنی، فعالیت  بیرون شدند و  از خانه  برقع و  زیر  از  همراه بودن هزاران زن 

ر سوال برود و سست شود و نظم  سیاسی و و و پراختند و سبب شد که روابط پدر سالاری کم کم زی

 سنتی جامعه بر هم بخورد.«

این موضوع را پاسخ دادیم که به هیچ وجه روابط پدر سالارانه زیر سوال نرفت و نظم سنتی   ما قبلاً 

پدرسالاری جامعه پا بر جا باقی ماند. اما در مورد بیرون شدن زنان از خانه و پرداختن شان به کار و و 

نماید و باید گفت که بورژوازی بیش از همه به کار کودکان و زنان نیاز مند است. به همین علت تلاش می

تا زنان را از محیط خانه به محیط اجتماعی سوق دهد. البته این سوق دادن نه به منظور آزاد نمودن 
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که به زنان از ستم پدر سالاری است و نه هم به منظور بر هم زدن نظم سنتی جامعۀ پدسالار است، بل

 منظور بسط و توسعه سرمایه داری است.

ها، شکنجه و عذاب ها، کشاندن کودکان و زنان به کارخانه»کار بورژوازی عبارت از بسط و توسعۀ تراست 

چنین بسط و    "خواهان"جا با فاسد نمودن آنان و محکوم کردن شان به منتها فقر و نیاز. ما  آنان در آن

کنیم؟  نمائیم. ولی چگونه مبارزه میکه علیه آن مبارزه میای نیستیم و از آن پشتیبانی نکرده، بلتوسعه 

خواهیم به عقب یعنی  ها پدیدهای مترقی هستند. ما نمیها و کار زنان در کارخانهدانیم تراستما می

به سوی صنایع دستی سرمایه داری ماقبل انحصاری و به دورانی که زنان به کار خانگی مشغول بودند  

از آن نیز پا فراتر نهاده به سوسیالیزم!« )لنین ـ مجموعۀ  ها و غیره به پیش و  باز گردیم. از طریق تراست 

 (1233و  1232آثارـ جلد دوم ـ ترجمۀ محمد پور هرمزان ـ صفحات 

بورژوازی است و به همین   "جنبش حرکت برای" لنین خواهان چنین بسط و توسعۀ کار  بر خلاف 

اول است که  رفرممنظور  از  از همه  اصلاحی  تر  افغانستان"های  بر    "حزب دموکراتیک خلق  دفاع  به 

گران را در مقابل بنیادگرایان قرون وسطایی طالبان خاستند و در گام دوم دموکراسی تحمیلی اشغال

 قرار داده و از آن به دفاع برخاسته اند! 

کنیم،  ما با آن که خواهان بیرون شدن زنان از خانه هستیم و در راه اجتماعی شدن کار زنان مبارزه می

مبارزه علیه "و   "آزادی زن"اما باید که تمام دنائت، رذالت و پستی بورژوازی که زیر لفافه دموکراسی، 

های تری به جلو برداریم و تمام دسیههای موثرشود، را افشاء سازیم و گامبیان می  "تروریزم و بنیاد گرایی

بورژوازی را در باره توجه به مسألۀ زنان را افشاء سازیم و به تبلیغ در باره آزادی واقعی زنان به پردازیم. 

وجه قادر به اعطای آزادی های ارتجاعی در افغانستان به هیچاین مطلب را آشکارا بیان کنیم که رژیم

اید این مطلب را به طور واضح بیان نمائیم که خواست دموکراسی بورژوایی  بورژوازی برای زنان نیست. ب

هوده است. ما باید به زنان این  در زیر چتر امپریالیزم و آزادی زنان زیر این چتر خواستی عبث و بی

گیر و مداوم در جهت سرنگونی قهری رژیم استبدادی تحت مطلب را توضیح دهیم که بدون مبارزه پی

رسند.  ما رهبری پرولتاریا و لغو کلیه امتیازات امپریالیزم و رسیدن به سوسیالیزم، زنان به آزادی نمی

باید به زنان مبارز و انقلابی کمک نمائیم که تشکیلات انقلابی خود را بسازند و این تشکیلات در پیوند  

م بردارد. در غیر این  ها در جهت سرنگونی رژیم استبدادی گابا تشکیلات انقلابی مردان و دوشادوش آن

خود  نصیب  را  آن  ثمرات  و  نمود  خواهند  کنترول  را  مبارزات  ارتجاعی  نیروهای  و  امپریالیزم  صورت 

 خورشیدی به این طرف گواه این مدعا است. 1357خواهند ساخت. تاریخ افغانستان از سال 
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های کند این است که ایدئولوگخواهانۀ زنان را تهدید میدر شرایط کنونی خطر جدی جنبش آزادی

بورژوازی می خواهند بین جنبش انقلابی زنان و مارکسیزم ـ لنینیزم ـ  مائوئیزم فاصله ایجاد کند و 

ها و بورژوازی را مدافع حقوق زنان نشان دهند. ما باید زنان را طوری آموزش دهیم که فریب این حیله

 ها را نخورند، و علل ستم بر زن و راه رهایی آن درک کنند.  نیرنگ

روابط   گوید که بابیرون شدن زنان در زمان رژیم پوشالی »از یک طرف می  "جنبش حرکت برای تغییر"

اما در پهلوی آن پدر سالاری کم کم زیر سوال رفت و سست شد و نظم سنتی جامعه بر هم خورد.«  

با مستمسک شدن بر این که حضور امریکا و ناتو در افغانستان و ترویج علوم غربی   گوید که طالبان »می

از سوی آنان، زنان افغانستان را از فرهنگ و ارزش های اسلامی و افغانی آنان دور ساخته در صدد حفظ،  

را   حفاظت، تحکیم و تقویت مناسبات پدر سالاری در جامعه بر آمدند، چرا که آنان روابط پدر سالاری

یادگرایی دینی باعث برقراری نظم پدر دانند. در واقع  بنشیرازه حفظ خانواده و حافظ نظم اجتماعی می

می و  سالاری  بخشیده  قوام  را  پدرسالاری  روابط  جامعه  نظم  منظور حفظ  به  دینی  بنیادگرایی  شود. 

 نماید«تقویت می

می ارائه  را  مفهومی  چنین  دهیم  توضیح  عامیانه  زبان  به  اگر  را  الذکر  فوق  اشغالمطلب  گران  نماید: 

نشانده شان همان طوری که روابط پدر سالارانه را زیر سوال برده بردند و نظم  دستامپریالیست و رژیم 

ها سیستم سنتی جامعه مردسالار را برهم زده بودند، در صدد حفظ روابط پدر سالارانه نبودند. زیرا آن 

دانستند و فقط طالبان اند که با متمسک پدر سالارانه را شیرازه حفظ خانواده و حافظ نظم عامه نمی

شدن بر حضور امریکا و ترویج علوم غربی در صدد حفظ، حفاظت، تحکیم و تقویت مناسبات پدر سالاری 

شیرازۀ حفظ خانواده و حافظ نظم اجتماعی ها روابط پدر سالاری را  در جامعه بر آمدند، چرا که آن

 دانند!  می

ذریم و یک مسأله را صادقانه مطرح کنیم و از خود سوال کنیم که این رژیم پوشالی گبیائیم از حقیقت ن

گر شان نبودند که زنان را به یک وسیلۀ جنسی برای مردان تبدیل نموده بودند؟ آیا و حامیان اشغال

های خانه"های رسمی تبدیل شده بود؟ آیا  اکثریت ادارات دولتی همین رژیم نبود که به فاحشه خانه

رژیم پوشالی به فاحشه خانه برای قلدر منشان رژیم تبدیل نگشته بود؟ همۀ به این سوالات بلی   "امن

برای تغییر"گویند به جز  می ها رژیم پوشالی را وارونه جلوه  کاریخواهد تبهکه می  "جنبش حرکت 

حشاء تبدیل گردیده بود که گندش دهد. مردم خوب به خاطر دارند که ارگ ریاست جمهوری به کانون ف

ها فاحشه خانه بود چنان چه یک مرتبه سی فاحشه چینی از بیرون شد، به همین ترتیب اکثریت هوتل
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کابل اخراج شد. این حرکات رژیم پوشالی به چه معنا است؟ آیا به معنای»سست نمودن روابط پدر 

های روابط پدر سالاری؟ آیا این  سالاری و بر هم زدن نظم سنتی پدر سالاری« است و یا تحکیم پایه

ها به عنوان ها با ایجاد صنف مهمی از زن گران ورژیم پوشالی به این معنا نیست که آنگرد اشغالعمل

 ها را سلب نموده بود؟ فاحشه تمام خواص انسانی را جز هیکل آن

همان طوری که قبلاً بیان نمودیم که در کشورهای امپریالیستی امروز صنف مهمی از زنان  که جامعه 

  " صنعت سکس "ها را سلب نموده به عنوان صنف فاحشه زیر نام  تمام خواص انسانی را جز هیکل از آن

 نماید.     بوجود آورده است. و همه روز آن را رشد داده و تقویت می

پلیس، گردد به همان گونه که  »بدین ترتیب فحشاء یک سازمان اجتماعی در دنیای سرمایه داری می

 ارتش، کلیسا و اربابی مزد« )اگوست ببل ـ فحشاء سازمان ضروری دنیای سرمایه داری ( 

که برعکس، زمینه مساعدی برای ادامه کند، بل»جمهوری دموکراتیک اختلاف دو طبقه را بر طرف نمی

 کند،و به همین ترتیب خصوصیت ویژه تفوق شوهر بر زن را.... مبارزه طبقاتی فراهم می

رفت بشر بدین ترتیب در ازدواج سه شکل عمده داریم که بصورت کلی مطابق با سه مرحله اصلی پیش

است. در مرحله توحش ازدواج گروهی. در بربریت، ازدواج جفتی و در عصر تمدن، تک همسری همراه  

ای رفته مرحلهله ازدواج جفتی و تک همسری در بربریت پیشحبا فحشاء به عنوان مکمل آن. بین مر

شود که در آن مردان صاحب کنیز بودند و تک همسری رایج بود.« ) انگلس ـ منشاء خانواده  داخل می

 ( 98و تکامل آن ـ صفحه 

در صدد حفظ، حفاظت، تحکیم و تقویت مناسبات   ت این طبقات و جامعه طبقاتی است که»قدر حقی   

» روابط پدر سالاری را شیرازه حفظ   است و همین سیستم طبقاتی است که پدر سالاری در جامعه«  

شود، و به منظور حفظ دانند و باعث برقراری نظم پدر سالاری میخانواده و حافظ نظم اجتماعی می

بنیاد گرایی دینی اعم از مسیحی و نماید«.  نظم جامعه، روابط پدرسالاری را قوام بخشیده و تقویت می

 اسلامی، زاده همین سیستم بوده و در خدمت همین سیستم قرار دارد نه برعکس. 

چهارچوب  در   این  در  و  گرفته  بخود  جهانی  ابعاد  استثمار  امپریالیزم  مستعمرات  عصر  نیمه در  و 

دهد، که زنان را آماج قرار میشود، ستم جنسی  داشته می  روا    ، انواع ستم بر مردمان اسیرمستعمرات

این ستم )ستم جنسیتی( در دوران امارت اسلامی .  رودیکی از بخش های ستم امپریالیستی به شمار می

اما نباید فراموش نمود که  تری به خود گرفته و به شکل دیوانه واری پیاده میبه شکل غلیظ گردد، 

ها یک فریب و نیرنگ بیش نیست. امپریالیزم امریکا با سیاست داخلی طالبان مخالتی ندارد، این مخالفت
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ی چه افکار و عقایدی اند با آن هم آگاهانه دولت را دو دسته  ادا نست که طالبان دارامپریالیزم خوب می 

به ایشان تقدیم نمود. همین اکنون امپریالیزم امریک با رژیم آخوندی ایران نه به خاطر ستم جنسیتی،  

که به خاطر عدم اطاعت از وی مخالف است. هرگاه رژیم آخوندی ایران حاضر شود که پیوندهایش  بل

را با روسیه و چین قطع کند و از وی اطاعت نماید، به هیچ وجه با سیاست داخلی اش)سرکوب اعتراضات 

نمی مخالفتی  این زنان(  با  چین  امپریالیزم  سوسیال  و  روسیه  امپریالیزم  که  طوری  همان  کند، 

   تی نکردند.فگری جمهوری اسلامی ایران هیچ مخالسرکوب 

همان طوری که طالبان در زمان اشغال افغانستان با شئونیزم غلیظ جنسیتی خود زمینه ساز اجرای  

گران گردیدند به همان قسم  اکنون نیز با اجرای طرحات شئونیستی خود کارانۀ اشغالطرحات فریب

سازد تا با بهتر بتواند جنبش اعتراضی زنان را زمینۀ برای فریب کاری امپریالیزم و متحدیش را مهیا می

تحت کنترول خود در آورد. و این چیزی است که امپریالیزم خواهان آنست. زیرا امپریالیزم امریکا به 

میلیتی و جنسیتی بیشداند که هر قدر محدودیتخوبی می اجتماعی  اندازه های  به همان  تر گردد 

گوییم دید درست نسبت می  به این اساس است کهگردد.  تر میتحمیل انقیاد بر مردمان کشور قطعی

تواند  خوبی می  به مسئله جنسی در جامعه و برخورد علمی نسبت به ستم جنسی و وضعیت زنان به

در واقع  بنیادگرایی دینی باعث برقراری نظم پدر   در این مورد که»  خیالیدگم و خوش   انسان را از تفکر

و  سالاری می بخشیده  قوام  را  پدرسالاری  روابط  جامعه  نظم  منظور حفظ  به  دینی  بنیادگرایی  شود. 

 سازد. نه سیستم جهان سرمایه داری، دور مینماید« تقویت می

از  "جنبش حرکت برای تغییر"شود که  به خوبی مشاهده میهای فوق الذکر  از بحث   گریستم  قویاً 

گران امپریالیست و گری اشغالای به ستمهیچ اشاره  اما نه تنها که  برده،   نام افغانستان  زنان  بر  طالبان

گرانه چشم پوشی از ماهیت ستم  ها را تبرئه نمایند.ورزد تا آنکه تلاش می، بلندارد  بر زنان  رژیم پوشالی 

جنبش "دگان  ـنـسـویـافغانستان به خوبی ماهیت ذاتی نویسنده و یا ن  زنان  گران و رژیم پوشالی براشغال

 گذارد. ه نمایش میـب را "حرکت برای تغییر

گران امپریالیست و رژیم پوشالی نه خواهان آزادی زنان باید بگوئیم که اشغال  "آزادی زنان"بناً در مورد  

از چنگال مردسالاری اند و نه توان این کار را دارند. به همین علت است که روز به روز وضعیت زنان 

شوونیزم جنسیتی غلیظ و نفرت انگیز طالبان،  گردد. به همین ترتیب ّنسبت به گذشته بدتر گردیده و می

قریب احتمال  است که جنبش  به  باعث گردیده  عوامل  این  است. مجموع  اصلاح  قابل  غیر  یقین  به 

 اعتراضی زنان نتواند از حیطه رفرمیزم پا فراتر نهد. 
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 توجه نمائید: "جنبش برای حرکت "به بحث دیگر 

»نزدیک به دوسال از حاکمیت بنیادگرای دینی اسلامی و تئوکراتیک طالبان می گذرد، در این دوره  

این گروه بنیادگرا هر نوع ظلم و ستمی علیه مردم تحت ستم افغانستان انجام داده و زنان را تا سرحد  

 بردگی فرو کاسته است. 

بنیادگرا و جنایتکار برخوردی دوگانه داشته است،   این گروه  علیه   در چنین شرایطی جامعه جهانی 

حتی حاضر شده که در مقابل این گروه از موازین حقوق بشری نه تنها گامی به عقب بگذارد، بلکه تمام 

نادیده گرفته است.... ما به دلایل زیر  این گروه نقض شده است،  را که توسط  موازین حقوق بشری 

بلکه هرگونه مذاکره و مصالحه و گفت وگو با این گرروه    طالبان را نه تنها به رسمیت نمی شناسیم،

 بنیاد گرای دینی و اسلامی را خیانت ملی دانسته و محکوم می کنیم.   

گروه بنیادگرایی دینی اسلامی طالبان مرتکب جنایات جنگی شده و هنوز رهبران آن محاکمه  .1

   نشده اند؛

گروه بنیادگرایی دینی اسلامی طالبان به دلیل ایدئولوژی بنیادگرایی خود تحت هیچ عنوانی   .2

خواهند برای زنان حقوق انسانی قایل شوند که نه تنها حق زنان است،بلکه توانند و نمینمی

 امر ضروری برای یک جامعه دموکراتیک است؛ 

های  گروه بنیادگرایی دینی اسلامی طالبان، در گذشته و حال مرتکب ستم ملی بر تمام ملیت .3

   تحت ستم افغانستان شده است؛

گروه بنیاد گرایی اسلامی طالبان،با ایدئولوژی بنیادگرایی که دارد بستر  مناسبی برای رشد   .4

   سازد؛دیگر نیروهای بنیاد گرایی دینی مانند داعش را مساعد می

گروه بنیادگرایی اسلامی طالبان نه تنها هیچ یک از موازین حقوق بشری را قبول نداشته،   .5

  تا قوانین قرون وسطی خود را بر مردم و بخصوص زنان تحمیل نکند.«بلکه در تلاش است،  

 )هفته نامه تغییر ـ شماره چهارم ـ صفحه دهم( 

نامۀ تغییر"این نقل بلند و بالای نویسندگان   به این علت یاد آوری نمودیم تا خواننده به   "هفته  را 

 نمائیم. های این نقل و قول را جدا بررسی میماهیت حقیقی شان پی ببرند. حال هر یک از قسمت
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»نزدیک به دوسال از حاکمیت بنیادگرای دینی اسلامی و تئوکراتیک طالبان می گذرد، در این دوره  

این گروه بنیادگرا هر نوع ظلم و ستمی علیه مردم تحت ستم افغانستان انجام داده و زنان را تا سرحد  

 بردگی فرو کاسته است. 

هیچ شکی وجود ندارد که طالبان یک جریان سیاسی تئوکرات و جنایت کار آغشته به شئونیزم غلیظ 

که قبل از آن حتی در دوران مقاومت میلیتی و جنسیتی است و نه تنها در دوران حاکمیت دو ساله، بل 

گران امپریالیست و رژیم پوشالی  هم انواع و اشکال ستم را بر مردمان این ارتجاعی شان علیه اشغال

هفته "که نویسندگان  کشور تحمیل نمودند و زنان را حتی از حقوق اولیه شان محروم ساختند. از این

اند تعجب آور است. این صحبت زنان را تا سرحد بردگی فرو کاسته«    گویند که طالبان » می  "نامۀ تغییر

 ودند!  بدان معناست که در زمان اشغال کشور زنان از بردگی نجات یافته ب 

روائی خانه رابدست آورد، زن تنزیل موقعیت مادری ازجامعه برچیده شد، مرد فرماناز زمانی که حق  

ازاین زمان به بعد شرکت زنان دراجتماع و کارهای اجتماعی ممنوع گردید.   نمود و برده خانگی گردید.

 نویسد: زنان دیگر برای شوهران و فرزندان شان کارمی کردند. انگلس درکتاب منشاء خانواده می  

تردگرگون ساخت، روابط  گونه که روابط اقتصادی سیاسی را در جامعۀ بزرگ» مالکیت خصوصی، همان

ای رسید که تولید  بین زن و مرد را نیزدر داخل خانواده تغییر داد... سرمایه داری صنعتی به مرحله

گرفت و کار زن به کار خصوصی  تقریبا منحصرا اجتماعی، خارج ازخانواده و به منظور مبادله صورت می

 حفظ و مراقبت جهت استفاده خانواده تبدیل شد.«

گران و رژیم پوشالی کرزی و غنی مهم این بود که قوانین زن ستیزانه در شهر و روستا، در برای اشغال 

را فرودست  زنان  تا بطور همه جانبه و گسترده  اجرا درآید  به  کار خانه و مکتب، در خیابان و خانه 

 نگهدارند و این فرودستی زنان به عنوان یک شاخص اجتماعی تضمین گردد. 

ترین شکل قدرت در جهان است. فقط با اتکا به قدرت سیاسی مرد سالاری و سرکوب زنان سازمان یافته

کند فقط پدر، برادر و شوهر نیست،  شوند، مرد سالاری که زنان را سرکوب میاست که زنان سرکوب می

اجتماعی است که قدرت سیاسی را در دست دارد. این قدرت سیاسی پشتوانه   –که نظام اقتصادی  بل

انقلابی در هر گامی که گران و بخصوص ستم همه ستم گران خانگی است. در حقیقت مبارزات زنان 

دارد با این سیستم رو در رویند و این سیستم سیاسی را به مصاف می طلبد. از این رو مبارزات برمی

سیاسی حاکم امارت   زنان یک مبارزه سیاسی است، چون این مبارزه سیاسی است، لذا رو در روی قدرت

 گر شان قرار می گیرند. اسلامی و حامیان اشغال
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 گوید: انگلس در باره بردگی زن از قول مارکس چنین ی

که  گرفت، بلمی(منشاء  Servi tusافزاید: خانواده کنونی نه تنها از ابتدا، از بردگی)بندگی  »مارکس می

از سرفی نیز، زیرا این نظام از ابتدا بستگی به خدمات کشاورزی داشت، و به مقیاس کوچک دارای تمام 

از خانواده، نمایشتناقض گر  هایی بودکه بعداً در سراسر جامعه و دولت گسترش یافت. چنین شکلی 

گذار از خانواده جفتی به تک همسری است و برای اطمینان از وفاداری زن و بنا بر این برای اطمینان 

از این که فرزندان خانواده حتماً فرزندان پدر خانواده هستند، زن بدون قید و شرط در ید قدرت شوهر 

گلس ـ منشاء خانوده و تکامل قرار گرفت. و اگر مرد اور را بکشد، تنها حق خود را اعمال کرده است.« ان

 (77خانواده ـ صفحه 

 "جامعه جهانی"خواهند  ها  میاست که آن  "هفته نامۀ تغییر" همین افکار خام و توهم آمیز نویسندگان  

 جا بزنند! به این بحث توجه نمائید:  "حقوق بشر"را حامی 

 در چنین شرایطی جامعه جهانی علیه این گروه بنیادگرا و جنایتکار برخوردی دوگانه داشته است،   »

حتی حاضر شده که در مقابل این گروه از موازین حقوق بشری نه تنها گامی به عقب بگذارد، بلکه تمام 

 موازین حقوق بشری را که توسط این گروه نقض شده است، نادیده گرفته است.« 

تر و و مفهوم نادرست  "حقوق بشر" و    "جامعه جهانی"در مورد کاربرد نادرست عبارات مضحکی چون  

 توان گفت؟ بیان گردیده چه می  "جنبش حرکت برای تغییر"تری که طبق خواست نویسندگان  مضحک 

گر است که شامل تمام کشورهای گر، تجاوزگر و اشغالیک جامعۀ امپریالیستی غارت  " جامعه جهانی"

گردد. بنابر خصوصیات تکاملی ـ تاریخی خود، تغییر شکل داده و خصوصیات امپریالیستی  می  "متمدن"

بیان   است.  ایدئولوگ  "جامعه جهانی"را گرفته  توسط  است، که  بورژوازی  بورژوازی  یک مفهوم  های 

  " جامعه جهانی "تا جنایات بورژوازی را زیر این لفافه پنهان نمایند. در حقیقت این نوع    گرددزمزمه می

ای که در حال حاضر  در چارچوب سرمایه انحصاری چیزی نیست جز همان جامعه  "حقوق بشری"و  

 نماید.  یعنی امپریالیزم عمل می

از  جنایتی   "جامعه جهانی"به معنای برائت دادن    "هفته نامۀ تغییر  "در حقیقت بحث نویسندگان  

تمامی  "جامعه جهانی"،  "هفته نامۀ تغییر" است که علیه بشریت انجام داده است. به نظر نویسندگان 

ه عقب گذاشته  گامی ب"و فقط در مقابل طالبان از این موازین   "»موازین حقوق بشری را رعایت نموده  

 !! "است
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جنگ "،  "گیرانهجنگ پیش"است که مجوز حمله به کشورهای تحت سلطه برای  "جامعه جهانی"همین  

تروریزم زنان"و   "ضد  آزادی  و  دموکراسی  برای  و    "جنگ  تجاوزکارانه  مستقیما  است  جنگی  که 

دهد. در حقیقت گر امریکا ومتحدینش داده و میگرانه علیه ملل تحت ستم برای امپریالیزم اشغالاشغال

جهانی" نویسندگان    " جامعه  که  است  غارتگری  و  امپریالیزم، جنگ  تغییر"یعنی  نامۀ  آن   "هفته  از 

 کند. ستایش می

م جهانی و دولت های مرتجع تحت زدر اساس به معنی امپریالی  "جهانیجامعه  "جای شک نیست که  

نامه نگاران و روشنفکران وابسته به نظام جهانی    های مشهور و روزمردان و چهرهسلطه و نفوذ آن، دولت

 امپریالیستی است.

کرات است و چه کسی ناقص حقوق بشر، چه کسی  وکه چه کسی  دماین  "جهانی جامعه  "در چشم  

این به  ربطی  قدیس،  کسی  چه  و  است  تروریست  یا  رژیم مستبد  فلان  یا  سیاسی  نیروی  فلان  که 

که بستگی به این دارد که فلان کشور چه قدر مطیع و گوش به فرمان ، بلهست یا نه ندارد  "کراتودم"

 است.

اندازیم و می بینیم که این سازمان اشارۀ به پیدایش استراتیژی ملل متحد و حقوق بشر میحال مختصراً  

 چگونه برای پوشیده نگه داشتن جنایات کشورهای امپریالیستی به کار گرفته شده است:

بعد از جنگ جهانی دوم, کشورهای فاتح به منظور تثبیت فتوحات جدیده و پا برجای ماندن مناطق    

  )تشکیل سازمان ملل متحد و اعلامیۀ حقوق بشر( دو طرح نو و  ، جلسۀ را تشکیل دادندنو بدست آمده

از   نمودند. را برای تثبیت به اصطلاح تامین صلح در جهان و جلوگیری از بروز مجدد جنگ جهانی ارائه  

همان زمان تشکیل این جلسه، نابرابری در سازمان ملل متحد خود را نشان داد.  در این جلسه برای 

 برندگان جنگ، حق وتو داده شد. 

ای برای ستر عملا به مثابه پردهتاریخ به خوبی گواه آنست که سازمان ملل متحد در طول دورۀ حیاتش  

مند امپریالیستی بکار گرفته شد  کشورهای قدرت  کارانۀ  جنایات  جنگی و غیر جنگی  و اخفای اقدامات

های سیاسی مستبد  ای برای جلو گیری از بر اندازی نظامو اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز وسیله ه است  

های ارتجاعی و به عنوان عاملی برای خاموش کردن ندای حق طلبانه ملت های  و حفظ شیرازه حکومت

 به کار گرفته شده است. گرسنه و در بند 
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اعلامیه جهانی حقوق بشر دست و پای مردمان سطحی نگر را بسته   شود که امروز به خوبی مشاهده می

گر قرار  کشورهای غارتوانسته اند درک کنند که اعلامیه حقوق بشر در خدمت  نتها  که آن، طوری  است

های آزادی خواهانه به کار برده های ارتجاعی و سرکوب جنبشداشته وبه منظور حفظ و تحکیم دولت

 شود.  می

دهد که اعلامیۀ جهانی حقوق بشر هیچ گاه از طرف کشورهای قدرتمند مراعات نگردیده تاریخ گواهی می

ترین ناقضان مفاد توان از بزرگ انگلیس و اسرائیل را می  ، روسیه،طور مثال کشور های امریکااست. به  

 این اعلامیه کذائی بشمار آورد.  

، با مزدوران داخلی خود  ، در ماده ششم توافقنامهیکشورهای امپریالیست  ، خائنین ملی در بنجلسۀدر  

کذائی زیر   سیونیکم  گری خود کشیده و روپوشی برای تجاوزات و اشغالاعلامیه جهانی حقوق بشر را  

از طریق لوی جرگه فرمایشی مسوده از  زمانی کهبه وجود آوردند.  "مستقل حقوق بشر  کمیسیون"نام 

کشور، ضرورت ایجاد   "قانون اساسی"  58ۀ  را تصویب کردند و در ماد  "قانون اساسی"   پیش تنظیم شده

 را تحمیلآ جای دادند.  "کمیسیون مستقل حقوق بشر"  نهاد

کمیسیون مستقل "گران در مورد تشکیل  به اصطلاح قانون اساسی ساخته و پرداختۀ اشغال  58در مادۀ  

 خوانیم:چنین می "حقوق بشر

»دولت به منظور نظارت بر رعایت حقوق بشر در افغانستان و بهبود و حمایت از آن، کمیسیون حقوق  

تواند در صورت نقض حقوق بشری خود، به این کمیسیون شخص می  بشر افغانستان را تاسیس و هر

تواند موارد نقض حقوق بشری افراد را به مراجع قانونی راجع سازد و در شکایت نماید.کمیسیون می

 ها مساعدت نماید.«  دفاع از حقوق آن

اندازه  بینیم که در گام نخست امپریالیزم اشغالحال می  " قانون اساسی" گر امریکا و متحدینش چه 

ساخته و پرداخته خود را در مورد حقوق بشر در افغانستان مراعات نموده و بعداً در مورد به اصطلاح 

 اندازیم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این مورد نظری می

گناه افغانستان توسط  گران امپریالیست و قتل عام مردم بیهای کور اشغالما در این جا از بمباردمان

گران امپریالیست در افغانستان های زیر نظر اشغالگذریم و فقط نظری به زندانگر مینیروهای اشغال

 اندازیم. می

 کنم. گاه پایگاه هوایی آمریکا در بگرام شروع می»ابتدا از بازداشت 
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بدون تفهیم اتهام، بدون رعایت حقوق اساسی  نفر را    670گاه هم چنان بیش از  آمریکا در این بازداشت

. اطلاعات دست اولی از مشخصات و تعداد  کند ها نگهداری میو بدون اطلاع از زمان پایان بازداشت آن

، مکررگاها با وجود در خواست  بازداشتیان، دلایل و شرایط بازداشت در دست نیست، چون این بازداشت

بشر   از جمله کمیسیون مستقل حقوق  روی همگان  به  المللی صلیب سرخ،  بین  استثنای کمیته  به 

است. اما از طریق زندانیان   بسته  افغانستان، هیأت کمک سازمان ملل در افغانستان، وکلا و ناظران دیگر،

دانیم که نقض گزیر ارائه کرده است، میآزاد شده و نیز براساس اطلاعاتی که دولت در اثر اقامه دعوا نا 

دادرسی عادلانه و شکنجه که در باره گوانتانامو به ویژه در چند سال آغازین کار آن گزارش کرده ایم،  

 رود. هنوز در بگرام یک واقعیت بشمار می

نیستند.   خود بر خورداربرای تعیین وضع و اعتراض به بازداشت    امکان دادرسی عادلانهاولاً بازداشتیان از  

ی دعوا در دادگاه امریکا خواستار برخورداری از حق اعتراض  در حالی که گروهی از بازداشتیان با اقامه

چنین  چون دولت پیشین ـ این است که بازداشتیان از  ـ هم  موضع دولت اوباما به بازداشت شده اند،  

تنها   تا زمان نا مشخص پایان مخاصمه نگهداری کند.ها را  برخوردار نیستند و دولت باید بتواند آن  حقی

های بررسی جنگجویان هیأت"امکان به اصطلاح داد رسی در دسترس بازداشتیان بگرام تحت اختیار  

ی بررسی وضعیت  های مسخرهی از دادگاه  حت  امکان دادرسی قضایی ها از  است که حمایت آن  "دشمن

ی این های بررسی وضعیت جنگجویان، آئین نامهاست. همانند دادگاه  کمترنیز    گوانتاناموجنگجویان در  

 محروم  پرسش از شهود دولت و اظهار شهود خود  ها،دانستن اتهام های بررسی نیز بازداشتیان را از  هیأت

توانند در زمان دادرسی حضور داشته  حتا نمیهای بازداشتیان  دادگاها، در این هیأت  بدتر از آنکند.  می

       توانند کمکی در یافت کنند.باشند و در طی آن نیز از هیچ کس، حتا افسران ارتشی غیر وکیل، نمی

در نبود کامل نظارت و مراقبت مستقل، تعدیبه بازداشتیان در بگرام فراگیر و ظالمانه بوده است. دولت  

خود اذعان کرده که بازجویان حد اقل دو بازداشتی را در بگرام در زیر شکنجه کشته اند؛ این دو را از 

اند که مچ آویزان کردند و در اصل زیر کتک کشتند. بازداشتیانی که اخیراًآزاد شد اند، تائید کرده  ه 

ـ زندان، زندانی و حقوق بشر ـ به کوشش   12ـ    13تعدی یک رویداد روزمره است.« ) سیاست نامه  

 ـ تاکیدات همه جا از من است(  31و  30خلیل رستم خوانی و جواد دروازیان ـ صفحات 

که توسط امریکا در بیرون از   "بازداشتگاه ملی افغانستان"در مورد    12ـ    13نویسنده سیاست نامه  

گاه شود وضعیت زندانیان را در این بازداشتشهر کابل ساخته شده و از طرف امریکا تامین مالی می

 کند:  چنین بیان می
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کند که چه کسانی و چه تعدادی در بازداشت »این آمریکا است ـ و نه دولت افغانستان ـ که اعلام می

نه تفهیم اتهام برند و در چه وضعیت قانونی هستند. در اواخر سال گذشته، اکثر بازداشتیان  به سر می

جا بوده اند و به این ها حد اقل دو سال در آنتا کنون برخی از آن  شده بودند، نه محاکمه و نه آزاد. 

های انجام شده تا کنون مدت باید مدت حبس پیشین در گوانتانامو و بگرام را افزود . به علاوه، دادرسی

ـ و شاید کاملاً ـ   ای که ارائه شده به وسیله ارتش امریکا استوار بوده اند، یعنی ادله  "ادله"بر  عمدتاً 

 شد..... و فشار بدست آمده باشکنجه ممکن است. زیر 

شده و هم    انجام  که علیه بازداشتیان در اختیار آمریکا در افغانستان  موارد نقض حقوق بشربا توجه به  

ی آمریکا نه تنها ادامه خواهد یافت، بلکه با شود، و این واقعیت که عملیات بازداشت به وسیلهچنان می

ی قابل پیش بینی گسترش خواهد یافت.« ) همان منبع توجه به حضور امریکا در افغانستان در آینده

 ـ تاکیدات از من است( 33ـ صفحه 

تر به مدت از شش سال بدون اتهام یا دادرسی عادلانه که طی آن بتوان به بازداشت آمریکا پیش»...  

کرده    "تبرئه"ها را ارتش آمریکا  . برخی از آن اعتراض کرد،این مردان را بازداشت و شکنجه کرده است

یروند.« )همان منبع به شمار نم تهدیدیها برای امریکا و متحدانش است و به این نتیجه رسیده که آن 

 ـ تاکیدات از من است( 36ــ صفحه 

ها به محکومیت انجامیده است تر محاکمه رفت، بیش»بنا به اطلاعات موجود، همان طور که انتظار می

سال محکوم شده اند. برخی از محکومان به مدت حبس سپری   20تا    3های بین  و محکومان به زندان

آن تلقی میشده محکوم شدند که هم چنان  کار  گناه  را  قبلی شان در کند  ها  بازداشت  به مدت  و 

ANDF   دهد و مانع از خواست خسارت به خاطر حبس غیر ی قانونی میو گوانتانامو و بگرام وجهه

 ( 38و  37شود.« ) همان منبع ـ صفحات قانونی می

، دنبال کشته شدن، شکنجه و ناپدید شدن یک سری از زندانیان در این زندانو به    2005» در سالهای  

امریکا با این موضوع موافقت کرد که مسئولیت این زندان را به دولت افغانستان واگذار کند اما این اتفاق  

 روی نداد و زندان بگرام هنوز هم تحت کنترول ارتش امریکاست.

کمیته بین المللی صلیب سرخ، از سوء رفتارها با زندانیان در این زندان    محرمانههای در یکی از گزارش

به شدت انتقاد شده است. در این گزارش به شمار زیاد زندانیان، شرایط نا مساعد زندان، عدم ارائه دلایل 

های بسیار نا مناسب و سوء رفتارها محکمه پسند برای زندانی کردن افراد، زندانی شدن افراد در سلول

 رود اشاره شده است.های ژنوبه شمار میبا زندانیان که نقض کنوانسیون 
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و داشتن وکیل بیش   بدون اتهام صلیب سرخ هم چنین اعلام کرده است که بعضی از این زندانیان حتی  

 برند..... از پنج سال است که در این زندان به سر می

رسد زندان بگرام اگر بدتر از گوید: »به نظر میهای مدنی امریکا میی آزادیهینا شمسی از اتحادیه

 ـ تاکیدات از من است(   42زندان گوانتانامو نباشد چیزی شبیه این زندان است.« )همان منبع ـ صفحه  

های در پایگاه هوایی بگرام زندانی شده بودند با روش  2008تا    2002های  » مظنونانی که بین سال

با سلاح و سگ، قرار دادن در  از خواب به مدت طولانی، تهدید  مختلف نظیر کتک زدن، محرومیت 

معرض سرما و گرمای شدید، برهنه کردن، مورد آزار و اذیت و شکنجه قرار گرفته اند.« ) همان منبع 

 ( 44صفحه 

شود، گفته است که ماموران »یکی از زندانیان سابق در پایگاه بگرام که به نام دکتر خندان شناخته می

دهند.  امریکایی رفتارهایی با زندانیان داشتند که افراد معمولی با حیوانات نیز این رفتارها را انجام نمی

های وحشی به  ریختن آب یخ بر بدن زندانیان در زمستان و ریختن آب داغ در تابستان، انداختن سگ

ها بود.«  جان زندانیان و نشانه رفتن سر زندانیان با سلاح گرم و تهدید آنان به مرگ از جمله این شکنجه 

 ( 45) همان منبع ـ صفحه 

گران امریکایی از حاکمیت قانون به کلی بی معنا بوده است. تاریخ بیست صحبت رژیم پوشالی و اشغال

نشانده شان تثبیت نمود که تمامی دستگاه اداری دولت پوشالی گران و رژیم دستساله حاکمیت اشغال

گر که حاکمیت ارتش اشغالاین رژیم حاکمیت قانون وجود نداشته است، بل " دادگاه عالی"و حتی در 

از حاکمیت کرده است. در حقیقت هدف امپریالیستامریکا حکم روایی می ها و تمامی قلدر منشان 

قانون آن چیزی است که خود شان لازم می بینند تا بدان عمل کنند. برای امپریالیزم نه حقوق بشر 

که تامین کننده منافعش   معنا و مفهومی دارد و نه کرامت انسانی، فقط آن چیزی برایش با ارزش است

 باشد. 

 خوانیم: چنین می "قانون اساسی" در ماده بیست و نهم 

تواند حتی به مقصد کشف حقایق از شخص دیگر، اگر  »تعذیب انسان ممنوع است. هیچ شخصی نمی

چه تحت تعقیب، گرفتاری یا توقیف و یا محکوم به جزا باشد، به تعذیب او اقدام کند و یا امر دهد. 

 تعیین جزایی که مخالف کرامت انسانی باشد ممنوع است.« 
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» اظهار، اقرار و شهادتی که از متهم یا شخص دیگری به   "در ماده سی ام چنین ذکر گردیده است

وسیله اکراه به دست آوده شود، اعتبار ندارد. اقرار به جرم عبارت است از اعتراف متهم با رضائیت کامل 

 و در حالت صحت عقل، در حضور محکمۀ با صلاحیت.«

تواند برای دفع اتهام به مجرد گرفتاری و یا برای  کند: »هر شخص میماده سی و یکم چنین حکم می

اثبات حق خود، وکیل مدافع تعیین کند. متهم حق دارد به مجرد گرفتاری، از اتهام منسوب اطلاع یابد  

 کند در محکمه حاضر گردد.« و در داخل میعادی که قانون تعیین می

ترین شکل تحت رحمانهو یا پولیس قرار گرفته اند نیز به بی  "امنیت ملی"زندانیانی که در تحت توقیف  

 های ظالمانه مبرا نبوده اند. شکنجه به منظور اعتراف قرار گرفته اند. حتی اطفال نیز  از شکنجه 

طفل توقیف شده در مراکز توقیف ریاست امنیت ملی و پولیس ملی افغان مصاحبه نمود   37»یونیما با  

نفر از آنها راپور بد رفتاری و شکنجه را   19ادعای شکنجه و یا بد رفتاری نمودند و  نفر    33که همه  

ـ    13کارمندان پولیس دادند.« )سیاست نامه    هار آن توسطچکارمندان ریاست امنیت ملی و    توسط

 76ـ زندان، زندانی و حقوق بشر ـ به کوشش خلیل رستم خوانی و جواد دروازیان ـ پاورقی صفحه    12

) 

ترتیب و تنظیم گردیده، رفتارهای ظالمانه،   "متمدن" مگر کنوانسیون منع شکنجه که توسط دول معظم  

 تحقیر آمیز و غیر انسانی را منع نکرده است؟

شود و جنایت علیه کرامت بشری در حالی که در اسناد بین المللی حقوق بشر، شکنجه جرم شناخته می

های مقتدر که پای این گردد، اما امروز  این جنایت علیه کرامت بشری از سوی دولتجرم محسوب می

جنبش حرکت "گیرد. با این حال هستند کسانی مانند  اسناد را امضاء نموده اند صورت گرفته و می

خواهند که طالبان را به خاطر ها میکه چشم امید به چنین کشورهایی دوخته اند و از آن "برای تغییر

 جنایت علیه کرامت بشری به محاکمه بکشند!! 

رود مثل مشت، لگد و سیلی، اسلحه،چوب، »ابزارهای که در افغانستان برای اعمال شکنجه به کار می

کیبل زدن، شوک برقی، بسته کردن به زنجیر به صورت مداوم، بی خوابی و محرومیت از آب و غذا، 

 استفاده از سیخ داغ، ستفاده از میله آهنی و دنده، فحش و دشنام بوده است. 
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های به نهادهای مربوطه مثل دادستانی، دادگاه، کمیسیون مستقل حقوق بشر با وجود این که شکایت

ها مورد بررسی قرار درصد این شکایت  3و تعداد اندکی از نظارت خانه ها و محابس تسلیم شده، تنها  

 12ـ  13گرفته است. حتا یک تن از شکنجه کنندگان محاکمه یا مجازات نشده است.« )سیاست نامه 

 (    105و    104ـ زندان، زندانی و حقوق بشر ـ به کوشش خلیل رستم خانی و  جواد دروازیان ـ صفحات  

در چنین شرایطی جامعه جهانی   »دادو فریاد راه اندازد که   "جنبش حرکت برای تغییر"حال بگذار که  

حتی حاضر شده که در مقابل این   علیه این گروه بنیادگرا و جنایتکار برخوردی دوگانه داشته است،

گروه از موازین حقوق بشری نه تنها گامی به عقب بگذارد، بلکه تمام موازین حقوق بشری را که توسط 

 این گروه نقض شده است، نادیده گرفته است.« 

داند که خوب می  "جنبش حرکت برای تغییر"گان واضح است و این را هم خود  در حالی که بر همه

که امپریالیزم امریکا در راس آن قرار دارد خود ناقض حقوق بشری است. در نقل و    " جامعه جهانی"

های که فوقاً تذکار آن رفت، به طور واضح و روشن مشخص است که دولت امریکا حق محاکمه قول

عادلانه را از بازداشت شدگان سلب نموده است. این حق که یکی از اصول بنیادین حقوق بشری است 

دهد که در ظرف بیست سال حاکمیت رژیم  توسط دولت امریکا نقض گردیده است. شواهد نشان می

 .  گران امپریالیست ارزش کاهی به حقوق بشر قایل نبودندنشانده نه رژیم پوشالی و نه اشغالدست

بر همه گان روشن است جای شرم است که از چنین   "جامعه جهانی"در حالی که ماهیت ضد بشری 

جامعۀ خواسته شود که به خاطر نقض حقوق بشر در افغانستان طالبان را به محاکمه بکشند. در حالی 

بوده و توسط می  "جنبش حرکت برای تغییر"که   انگلیس  پروردگان امریکا و  داند که طالبان دست 

گیرد ایشان نیز ایشان برای بار دوم به قدرت رسیدند و در تمام جنایاتی که از طرف طالبان صورت می

اند. آن افغانستان مشکلی ندارند، آنشریک  ها خواهان تحکیم ها با طالبان به خاطر جنایت شان در 

رمان  و تحت اوامر خواهند که امارت اسلامی افغانستان گوش به فمنافع خود در افغانستان اند و می

 "جامعه جهانی"به سمت    "جنبش حرکت برای تغییر"شان حرکت نماید. با آن هم چشم و گوش  

های که ها و شکنجه را بگیرد!  قدرتهای خودسرانه، اعدامیعنی امپریالیزم امریکا است  تا جلو بازداشت

تواند جلو جنایات نمایند، چگونه میخود ناقض حقوق بشر اند و در کشور شان مجازات اعدام را اجرا می

 بشری را در افغانستان بگیرند؟ 
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کنند : افغانستان...... امارات متحده عربی،  » کشورهای که مجازات اعدام را برای جرایم عادی اجرا می

ـ زندان، زندانی و حقوق بشر ـ به کوشش خلیل رستم   12ـ    13ایالات متحده امریکا...« ) سیاست نامه  

 (    109خانی و جواد دروازیان ـ صفحه 

، هنوز شاهد بازداشت خود سرانه و شکنجه » زندان گوانتانامو، گواه نقض حقوق بشر و حقوق بین المللی

های قابل ملاحظه در زمینه حمایت از حقوق بشر پس از جنگ جهانی دوم، است. با وجود پیشرفت

 ها موجب شرم جامعه بین المللی و بشریت به طور کلی است. گاهها و بازداشتوجود این گونه زندان

زندانی در   779که برنامه بازداشت نا محدود بدون اتهام یا محاکمه شروع شد تا کنون    2002از سال  

های تحقیر زندان گوانتانامو به سربرده اند. .... در زمان دولت بوش، بازداشت شدگان در معرض شکنجه

 آمیز، ظالمانه و غیر انسانی قرار گرفته اند...... 

گناه بوده اند و اصلاً نباید بازداشت  اکنون کاملاً آشکار است اکثریت بزرگی از زندانیان گوانتانامو  بی

های محلی در افغانستان و پاکستان دستگیر کرده و در ازای پول به ها را حکومتشدند. اکثر آنمی

ایالات متحده امریکا تحویل داده اند. تنها پنج درصد از این عده را ارتش امریکا دستگیر کرده است. 

تاکید می بوش  از مسئولان دولت  بوشیکی  که دولت  بیکند  زندان  از  بازداشت شدگان  اکثر  گناهی 

بی زندانیان  کردن  زندانی  تصمیم  است.  بوده  آگاه  در  گوانتانامو  سیاسی  دلایل  به  گوانتانامو  در  گناه 

ـ   12ـ    13ته شد.« )سیاست نامه  سیاست خارجی دولت بوش گرف  "جنگ ضد ترور"چارچوب الگوی  

و    226،  225زندان، زندانی و حقوق بشر ـ به کوشش خلیل رستم خانی و جواد دروازیان ـ صفحات  

227  ) 

بازداشت از  بازجویی  و  بازداشت  که  آنست  گواه  پوشالی  رژیم  حاکمیت  ساله  بیست  و  تاریخ  شدگان 

های حقوق بشری ها و حتی کمیسیون های ظالمانۀ شان کاملاً محرمانه و دور از دسترس رسانه شکنجه 

های خودسرانه و انواع شکنجه ساخته شده خود شان قرار داشته است. از زمان اشغال افغانستان بازداشت

تر شد و حتی حقوق اولیۀ بازداشت شدگان توسط روز به روز در کشور شدید  و جنایات ضد حقوق بشری

گرفت  گران در حالی صورت میگران و رژیم پوشالی پامال گردید. نقض حقوق بشر توسط اشغالاشغال

شکنجه گران و دستور   شدگان اطلاع داشتند. تا کنون هیچ یک ازگناهی بازداشتکه به خوبی از بی

خواهد که دزد از دزد می  "جنبش حرکت برای تغییر"دهندگان شکنجه محاکمه نگردیدند. با این همه  

 را محاکمه نماید 
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» با توجه به آن چه تذکر داده شد، کنوانسیون ضد شکنجه در افغانستان هم به وسیله دولت افغانستان  

شود. این در حالی است که هیچ و هم به وسیله نیروهای نظامی ایالات متحده امریکا و ناتو پایمال می

ها مورد پرسش قرار نگرفته اند. نه تنها در چند سال اخیرکه جنگ و جنایات ضد حقوق  یکی از این

ها وجود داشته است. به ها نیز این تخطیها پیش از این درگیری که سالبشری شدیدتر شده است، بل

طور نمونه هیچ سازمان بین المللی به استثنای صلیب سرخ نتوانسته است از زندان بگرام گزارش تهیه 

ـ زندان، زندانی و حقوق    12ـ    13های صلیب سرخ نیز محرمانه است.«) سیاست نامه  کند و گزارش

 (105بشر ـ به کوشش خلیل رستم خانی و جواد دروازیان ـ صفحه 

این روش ضد بشری که با تجاوز و اشغال افغانستان در دوران حاکمیت بوش شروع گردید، در دو دور  

گر و سرنگونی رژیم پوشالی ادامه داشت، سیا در  ریاست جمهوری اوباما تا خروج کامل نیروهای اشغال

 های ضد بشری نقش اساسی داشته است. بازداشت مخفی و شکنجه

نمایند،  امپریالیزم امریکا و متحدینش ظاهراً از حقوق بشر، حقوق همگانی و حقوق بین المللی دفاع می

مطیع که کنند. امروز امپریالیزم در مورد نقض حقوق بشر در کشورهای اما عملاً بر خلاف آن عمل می

دهد، اما به خود و کشورهای هم پیمان و گوش به  و گوش به فرمانش نیست به شدت واکنش نشان می

دهد تا این حقوق را نقض نمایند. بیست سال اشغال افغانستان، بازداشت خودسرانۀ  فرمان خود اجازه می

بی بازداشتافراد  بنیادین  بشر  حقوق  نقض  و  کارانه شدهگناه  جنایت  عمل  ترتیب  همین  به  گان، 

 گران در عراق و سوریه گواه این مدعا است. اشغال

گر جنایات ضد بشری اسرائیل و حمایت همه گرانۀ اسرائیل در نوار غزه بیانگرانۀ و غارتجنگ اشغال

 دهد.  ها را نشان میجانبه امپریالیزم امریکا و هم پیمانش نمونه دیگر جنایات ضد بشری این دولت

»شگاف بین گفتار و عمل در سیاست گذاری امریکا، معافیت از مجازات کسانی که در دولت بوش برنامه 

شکنجه را طراحی و اجازه آن را صادر کردند و انجام دادند، رفتار ناعادلانه با بازداشت شدگان گوانتانامو 

اثبات بی عدالتی است که تا به امروز ادامه دارد.«)    که از حقوق اساسی خود محروم شدند، مدارک 

    (  234و   233به کوشش خلیل رستم خانی و جواد دروازیان ـ صفحه  12ـ   13سیاست نامه 

»پرزیدنت بوش علناً اعتراف کرد که در دو مورد استفاده از غرق مجازی را تائید کرده است و این عمل 

هاست  نماید و ایالات متحده امریکا مدتنوعی اعدام ساختگی است که در حالت خفگی در آب را القاء می

های مخفی و غیر  گاهآورد. بوش هم چنین بازداشتکه این عمل را قانوناً نوعی شکنجه به حساب می

ها بازداشت های انتقالی غیر قانونی زندانیان را مورد تائید قرار داد. بر اساس این برنامهقانونی سیا و برنامه
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شدگان در حبس انفرادی نگه داشته شده و غالباً به کشورهای مانند مصر و سوریه انتقال یافته اند که  

گرفتند. معاون ریاست جمهور، چینی، نیروی محرکه اصلی در  ها احتمالاً تحت شکنجه قرار میدر آن

ها بود، به طوری که وی ریاست جلسات های باز جویی آنهای غیر قانونی و سیاستگاهتاسیس بازداشت

ها عملیات ویژه سیا، از جمله غرق مجازی یکی از بازداشت شدگان مهمی را به عهده داشت که در آن

 گرفت. مورد گفتگو قرار می 2002به نام ابوزبیده در سال 

های باز جویی غیر قانونی را مورد تائید قرار داده و از نزدیک بازجویی محمد  وزیر دفاع رامزفلد روش

هفته تحت بازجویی خشونت آمیز قرار گرفته بود القحطانی را که در زندان گوانتانامو به مدت شش  

 شوند. رسدکه این جلسات باز جویی درمجموع شکنجه محسوب میکرد. به نظر میدنبال می

رئیس سازمان سیا، تنت، استفاده سازمان سیا از غر مجازی، قرار دادن زندانیان در وضعیت دردناک، 

های انتقال  های بازجویی زجرآور و نیز برنامهایجاد صدا و نور شدید، محرومیت از خواب و دیگر روش

ـ زندان،   12ـ    13ها نظارت داشت.« ) سیاست نامه  غیر قانونی زندانیان سیا را تائید کرده و بر انجام آن

 (      237و  236زندانی و حقوق بشر ـ به کوشش خلیل رستم خانی و جواد دروازیان ـ صفحات 

شود در  اعلامیه جهانی حقوق بشر که همیشه از بلند گوهای استعماری و امپریالستی شعار داده می

قلم از  نگردیده هیچ یک  تطیبق  دنیا  مند  اعلامیه   ،روهای کشورهای دول قدرت  امر  زیرا در حقیقت 

هم اکنون سلاح های نامرئی هستند در دست زعمای   ،هایی از همین قماشمذکور و دیگر کنوانسیون 

های مردمی  جهان خوار سرمایه داری و استعمار گران بین المللی که ازآن به مثابه طناب دار حاکمیت

 گیرد.می قراراستفاده  ، موردو سازمان های سیاسی انقلابی و غیر وابسته

توان از تصویب طرح حمله امریکا و هم پیمانان وی توسط سازمان های این ادعا میترین مثالاز جدید

ملل متحد به افغانستان نام برد که تحت نام مبارزه علیه تروریزم براه افتاد و باعث نابودی استقلال این 

گردید اشغال  تحت  مستعمره  یک  به  شدنش  مبدل  و  توسط کشور  بشری  حقوق  نقض  دیگر  مثال   .

دریغ شان از جنگ تجاوزکارانۀ اسرائیل و جنایات ضد بشری امپریالیزم امریکا و متحدینش، حمایت بی

گناه نوار غزه را علاوه بر این که آن در نوار غزه است. امپریالیزم امریکا و متحدینش قتل عام مردم بی

 کنند!   اسرائیل قلم داد می "حق مشروع"که دانند، بلرا نسل کشی نمیکنند و آنمحکوم نمی

برد که پله ترازوی قدرت نیز زمانی دست به اسلحه حقوق بشری میو غنی  دولت دست نشانده کرزی  

که تعادل این ترازوی . اما همینشتبه نفع جنگ سالاران و تفنگ داران رقیبش در درون رژیم نوسان دا

ه عدالت انتقالی و نقض حقوق بشری در ژگردید ، نه تنها پرومیمایه مصلحتی دو باره بر قرار  نظام بی
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که حتی از شخصیت شد، بلکاران دست و دهن آلوده به خون مردم به طاق نسیان گذاشته میمورد هم

 د. مآهای شاخص شان دفاع نیز بعمل می

در بیست سال اشغال کشور و حاکمیت رژیم پوشالی نه تنها جنایات ضد بشری علیه بازداشت شدگان  

که این جنایات دامن زنان را نیز گرفته است. در این دوران نه تنها که فرار از خانه صورت گرفته، بل

که دختران جوان حق تعیین سرنوشت خود را نداشتند. و اگر روی این خواست شد، بلجرم شمرده می

گردیدند. در خواستند که نظم سنتی جامعه را بر هم زند محکوم به مرگ میکردند و میپافشاری می

شدند. دختران در زمان مجردی باید از برادر و پدر همین دوران دختران مانند برده خرید و فروش می

کرد. در زمان امارت طاعت میبود و از اوامرش انمود و بعد از ازدواج باید مطیع شوهر میاطاعت می

اسلامی طالبان این موضوع غلیظ تر گردیده است. هر گاه زنی و یا دختری از پدر، برادر و شوهر اطاعت 

گرفت. همین زنجیر سنتی بود که خشونت علیه زنان روز به روز شدیدتر کرد مورد خشونت قرار مینمی

و  می افغانستان  پوشالی  رژیم  بشر"گردید.  حقوق  مستقل  که   "کمیسیون  این  بر  علاوه  کشور  این 

گر این اوضاع بوده و با سکوت خشونت علیه که نظارهنتوانستند گرۀ از مشکلات زنان را باز کنند، بل

 کردند.  زنان را تائید می

ر"»  تقل حقوق بشـ یون مسـ انزده جوزا   "کمیسـ تی را در شـ تان لیسـ ونت علیه   1385افغانسـ درباره خشـ

ان میزنان ارائه   ته را نشـ ونت علیه زنان را در ظرف نه ماه گذشـ ه ای از خشـ دهد  نمود، این لیسـت گوشـ

 در این لیست آمده است که آمار خشونت ثبت شده در حقوق بشر:

 واقعه 101خودسوزی :    ـ   1     » 

 واقعه  15ـ خود کشی :   2

 واقعه 40ـ قتل :   3

 واقعه 21ـ تجاوز جنسی :   4

 واقعه« بر گرفته شده از پیکار جوانان   199ـ لت و کوب :   5

در مقابل این جنایات چه کاری را انجام داده اسـت؟ جواب کاملاً    "حقوق بشـر"جاسـت که  سـوال این

ت. زیرا   تان"منفی اسـ ر افغانسـ تقل حقوق بشـ یون مسـ غال "کمیسـ ت اشـ یلۀ بود در دسـ گران و رژیم وسـ

 پوشالی تا از طریق این کمیسیون مخالفین خود را سرکوب نموده و سر جای شان بنشانند.

کمیســیون مســتقل حقوق بشــر "ســتم بر زنان از ســتم طبقاتی منشــأ گرفته اســت. رژیم پوشــالی و  

توانســتند و نه در خدمت ســیســتم طبقاتی قرار داشــته و دارند بدین اســاس نه می  "افغانســتان



 «جنبش حرکت برای تغییر »  ِنقدی بر سند وحدت   -به زیر بیرق دروغین   -  (پایانیهفتم )بخش 

[292] 
 

کارانه را تایید نمودند و که با سـکوت این اعمال جنایتها قرار گیرند، بلخواسـتند علیه این خشـونتمی

 ها هم پیمان شدند.با حامیان اصلی این خشونت

را مســۀلۀ خانوادگی  گیرفتند، و آننشــانده کرزی و غنی خشــونت علیه زنان را جدی نمیرژیم دســت

گذاشــتند، هر گاه زنی خشــونت خانوادگی را جدی کردند و حل آن را  به عهده خانواده میداد میقلم

افتاد. در واقع شـد و به زندان میکار شـناخته مینمود، فقط زن گنهگرفت و به محکمه مراجعه میمی

هیچ قانون مشـخصـی در افغانسـتان وجود نداشـت که خشـونت علیه زنان توسـط اعضـای خانواده را جرم  

غال کشـور نشـان می دهد. همین اکنون که طالبان بر به حسـاب آورد. این عمق بحران را در دوران اشـ

ــیانه ــود، وتری انجام میاریکه قدرت تکیه زدند خشــونت علیه زنان به شــکل وحش هیچ قانونی که   ش

 حامی زنان باشد وجود ندارد.

نشانده در  رژیم دست  " امنیتی  "قدر عمیق بود که نیروهای  گران این بحران آن در زمان حضور اشغال

 راس باندهای اختطاف زنان و متجاوزین به زنان قراردار داشتند. 

خود معترف بود که خشونت علیه زنان تکان دهنده است،   "کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان"

چه از فرار مرضیه از خانه به علت ازدواج گر اوضاع گردید. چناناما دست روی دست گذاشت و نظاره

اش به خانواده مرضیه با خبر اجباری و بازداشت آن توسط قوماندانی امنیه ولایت هرات و تحویل دهی

دانست که هر گاه دختر به فامیلش تسلیم گردد، جانش در خطر است. با آن هم  نه تنها بود، و می

که برای تحویل مرضیه به خانواده اش با پولیس همنوایی نشان داد. کاری برای مرضیه انجام نداد، بل

رسد. این به قتل میشود به شکل فجیعی توسط برادرش  زمانی که دختر به فامیلش تسلیم داده می

نمونه بارزی از »تساوی جندر و زیر سوال رفتن روابط پدرسالارانه و بر هم خوردن نظم سنتی جامعه« 

 را فورموله کرده است.آن  "جنبش حرکت برای تغییر"نشاندۀ کرزی و غنی است که  در زمان رژیم دست

و تن   دوست داشتن یک پسر  مرضیهکه جرم    دانستبه خوبی می  " کمیسیون مستقل حقوق بشر  "

 گزارش را در که نه تنها که هیچ عکس العملی در این مورد نشان نداد، بل .ندادن به ازدواج اجباری بود

 . آورد نشر آن جلوگیری به عمل  قید نمود و از "کمیسیون "درون 

خشونت   "کمیسیون مستقل حقوق بشر"نه تنها   نشانده، سالۀ رژیم دستدر طول دوران حیات بیست

ترین د که مناسبتمونمیه  صیکه به زنان توبل  شت،را مسکوک گذاآن  و  علیه زنان را جدی نگرفت  

به مناسبت  خانواده است  در  زنجایگاه   از هشتم مارچ، روز جهانی زن این شعار از طرف   "تجلیل". 

درخانواده نمودی ازخانواده جایگاه مناسب زن  برای زنان ارائه گردید: »  "کمیسیون مستقل حقوق بشر"
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. سالم  جامعه  برای  است  تضمینی  سالم  وخانواده  است  بشردفتر   "سالم  حقوق  مستقل  کمیسیون   (

 .  (  ساحوی هرات

 معیاریاین است کنه مطلب و حمایت به اصطلاح کمیسیون مستقل حقوق بشر اززنان . این همان  

دربرابر فئودالی  مانده  عقب  اجرا می  است که جامعه سنتی  به  تا  زنان  ونگهبان "مردان  گذارد  حامی 

. نه این که »روابط پدر سالارانه را زیر سوال برد و نظم سنتی  زنان ودختران خود باشند  "ناموس داری

های  کنیم که امپریالیزم و یا رژیمسوال می  "جنبش حرکت برای تغییر"جامعه را بر هم ریزد«. حال از  

توانند که از حقوق بشر دفاع نموده و ناقضین های حقوق بشری نام نهادشان میارتجاعی و کمیسیون 

 آن را به محاکمه بکشند؟ جواب هر فرد فکوری به این سوال منفی است. 

نهاد شان  نام  "مستقل حقوق بشر  های کمیسیون   " های ارتجاعی و  ها، رژیمامپریالیست  حرکات نمایشی 

 گری، خیانت ملی و نقض کلیه حقوق بشری. تجاوزات، غارتروی  بر بود پرده فریبی  فقط

های طولانی چندین ساله را به دنبال دارد. حکم اعدام و  »در افغانستان فرار از خانه جرم است و حبس

سنگسار برای زنان لغو شده است و دولت پس از طالبان هیچ مورد اعدام زنان را در کارنامه خود خود 

های غیر قانونی  رغم معتدل کردن مجازات برای جرائم زنان، تنبیه و مجازاتثبت نکرده است. اما علی

شود. بر اساس آمار سازمان ملل، خشونت علیه زنان در افغانستان تر میو غیر رسمی روز به روز بیش

افزایش یافته و تجاوز یکی از مصائبی است که زنان با آن دست به گریبانند. به دنبال هر تجاوز، زن،  

لکه  از  نام خانواده  نباید قربانی شود تا  ـ    12ـ    13شسته پاک شود.« )سیاست نامه  ی ننگی بر آن 

 ( 139زندان، زندانی و حقوق بشر ـ به کوشش خلیل رستم خانی و جواد دروازیان ـ صفحه 

» نجلا از کودگی ناف بر پسر خاله اش بوده اما برای این که بتواند با پسر مورد علاقه اش ازدواج کند،  

راه فرار را انتخاب کرده است. پسر مورد علاقه اش هم چند متر آن سوتر، در میان دیوارهای زندان 

ل زندان محکوم شده است.  مردان زندانی است. او اما به جرم داشتن رابطه نامشروع با زینت به چهار سا

من این پسر را دوست دارم، پسر خوبی است. تنها یک راه چاره برایم مانده است، هر    "گوید : نجلا می

ام، مرا به پدرم تحویل  ام، اگر دولت بعد از آزادیکنم، تصمیمم را گرفتهروز و شب به این راه فکر می

ام، رای عملی کردن تصمیم ازدواج مان قبول کردهکنم، این همه زندان را فقط ببدهد، خود کشی می

شوم یا مجبور به تحمیل یک ازدواج اجباری، هر  اما اگر دوباره به پدرم تحویل داده شوم، یا کشته می

ـ زندان، زندانی و حقوق    12ـ    13« )سیاست نامه    ".دو برای من مرگ است. خودم را خواهم کشت

 ( 141و  140بشرـ به کوشش خلیل رستم خانی و جواد دروازیان ـ صفحات 
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»ثریا زن جوانی البته که زن دوم رحمت الله هم هست، به جرم قتل غیر عمد دختر خود بازداشت شده، 

محاکمه شده و هژده سال زندان محکوم است. دو سال از این مدت را پشت سر گذاشته و با دو دختر 

ری مردان خورد سالش در زندان، به انتظار سرآمدن چهاده سال آینده نشسته است. روزی ملاقات حضو

ای پهن  ها گروه گروه، انگار که سیزده بدر آمده باشند، سفرهاست و در سالن ورودی زندان زنان، خانواده

  " گوید : خواهند بین خود رد و بدل کنند. رحمت الله میکرده اند و سه ساعت مهلت دارند هر چه می

خواب رفته بود، جان نداشت عین   ام زیر کرسی زغالی خانه که آمدم، به من گفتند که دختر ده ساله

همین را به پولیس گفتم، از من پرسیدند چه کسی در خانه بوده است، گفتم زنم.ا و را به شانزده سال 

ـ زندان، زندانی و حقوق بشر ـ به کوشش خلیل   12ـ    13. « )سیاست نامه  " زندان محکوم کردند.

 (142و  141رستم خانی و جاوید دروازی ـ صفحان

این است نمونۀ از حمایت رژیم پوشالی از زنان و زیر »سوال بردن روابط پدر سالاری و بر هم زدن نظم 

توانند که چنین مسایلی را سرهم بندی سنتی جامعه«. با این همه جنایت و خیانت فقط کسانی می

ـ که خود بنیان گذار   "جامعه جهانی"کنند و انتظار محاکمه جنایت کاران نواقض حقوق بشر را  از  

 گران در آمده باشد.    اصلی چنین جنایتی است ـ داشته باشد که علناً و عملاً در خدمت اشغال

»ما به دلایل زیر طالبان را نه تنها گوید که  در قسمت دیگر بحث خود می  "جنبش حرکت برای تغییر"

بلکه هرگونه مذاکره و مصالحه و گفت وگو با این گرروه بنیاد گرای دینی و     به رسمیت نمی شناسیم،

 اسلامی را خیانت ملی دانسته و محکوم می کنیم. «

نه عالی جنابان چنین نیست، شما قبلاً طالبان را به رسمیت شناخته اید. زمانی که نویسندگان تان از  

کنندکه طالبان توسط معامله به قدرت نرسیدند، نمایند و قلم فرسایی مینشاندگی طالبان انکار میدست

 فاسد  دوستان   این  اگر  دارند که »اعلان می  "هفته نامه تغییر" و صریحا در سرمقاله شماره هجدهم  

به این   ؛«است  نیز  استقلال  روز  آگست  پانزده  که  بگوییم  باید  شوند،نمی  ناراحت  مدنی  فعالین  با   همراه

اشغال امپریالیزم  علیه  نیروی مستقل  و ملی که  ایستاده  معنا است که طالبان یک  گر و متحدینش 

اگر چنین .  وکشور را از حالت مستعمراتی نجات داده و به حالت نیمه مستعمراتی تبدیل نموده است

گویی  تناقض  "جنبش حرکت برای تغییر"بحثی به معنای به رسمیت شناختن نیست پس چیست؟ چرا  

گویی خاک به چشم مردم بپاشند، و از یک طرف به مردم وانمود  خواهند با این تناقضها میکند؟ آنمی

سازند که امپریالیزم امریکا هیچ نقشی برای به قدرت رساندن طالبان نداشته و در این مورد امپریالیزم می

گران را در مقابل امارت اسلامی قرار الدهند، و از سوی دیگر دموکراسی تحمیلی اشغامریکا را برائت  

کسی که عمداً چشمان خود را ببندد و نخواهد حقایق را به بیند از وی هر    نمایند.داده و از آن دفاع می

 کاری ساخته است.
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 شناسیم:  گوید به دلیل ذیل طالبان را به رسمیت نمیمی "جنبش حرکت برای تغییر"

» ـ گروه بنیادگرایی دینی اسلامی طالبان مرتکب جنایات جنگی شده و هنوز رهبران آن محاکمه 1

 «  نشده اند؛

در این شکی وجود ندارد که طالبان یک نیروی جنایت کار بوده و مرتکب جنایات جنگی شده اند و  

 " جنبش حرکت برای تغییر"باید رهبران شان به محاکمه کشانده شوند. اولین سوال این است که چرا 

 گویند؟  نشادۀ شان چیزی نمیر امریکا و رژیم دستگدر مورد جنایات جنگی امپریالیزم اشغال

خواهند امپریالیزم و در رأس آن امپریالیزم امریکا را مبرا از جنایات جنگی بداند و او را کسانی که می

معرفی نمایند، در حقیقت به منافع خلق خیانت   " حقوق زنان"و    "حقوق بشر"در انظار مردم مدافع  

نشانده به مراتب گران امپریالیست و رژیم دست توان گفت که در افغانستان اشغالورزد. با جرئت میمی

 مرتکب جنایات جنگی شده اند.  تر از طالبان بیش

ها از صف خلق به مثابه حامیان های بورژوازی، افشاء، تجرید و طرد آن مبارزه علیه مبلغین و ایدئولوگ

امپریالیزم وظیفۀ هر فرد انقلابی و میهن پرست است. هر گونه کم بهاء دادن به این مبارزه و هر گونه 

بخش  های انقلابی آزادیها در آخرین تحلیل ضربه زدن به جنبش پرده پوشی از ماهیت ضد انقلابی آن

 کش جهان است. های زحمت ملی و خیانت به منافع خلق

جنبش "سوال دیگر این است که محاکمه رهبران طالبان از طرف کی و کدام محاکم باید صورت گیرد؟   

های امریکایی و متحدین اش دوخته امپریالیست  برای چنین محاکمۀ چشم  امید به  "حرکت برای تغییر

زمانی   تغییر"است.  برای  حرکت  :  می  "جنبش  که  و  گوید  بنیادگرا  گروه  این  علیه  جهانی  »جامعه 

حتی حاضر شده که در مقابل این گروه از موازین حقوق بشری   جنایتکار برخوردی دوگانه داشته است،

نه تنها گامی به عقب بگذارد، بلکه تمام موازین حقوق بشری را که توسط این گروه نقض شده است، 

نتیجه بدستنادیده گرفته است.«    " با طالبان »برخورد دوگانه    "جامعه جهانی"آید که هر گاه  این 

بایستد، می توسط طالبان  بشری«  موازین حقوق  علیه »نقض  و  را نکنند  گروه  این  رهبران  که  تواند 

 محاکمه نماید. 

گر امریکابر حسب منافع خود طالبان را بر اریکه گران امپریالیست تحت رهبری امپریالیزم اشغالاشغال

نماید، قدرت نشاندند و تا زمانی که منافع شان تقاضا نمایند نه تنها در مقابل جنایات شان سکوت می

نماید. ما خواهان محاکمه تمامی نیروهای ارتجاعی و جنایت کار به شمول که از ایشان حمایت نیز میبل

طالبان هستیم، اما این محاکمه از طرف چه کسانی و چه دادگاهی باید عملی شود؟ بر همه نیروهای  
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کاران را محاکمه تواند جنایتانقلابی مشخص است که جز دادگاه عدلی و قضائی خلق هیچ نیروی نمی

 نماید. 

 کند: دلیل دوم به رسمیت نشناختن طالبان را چنین بیان می

ایدئولوژی    2 دلیل  به  طالبان  اسلامی  دینی  بنیادگرایی  گروه  عنوانی ـ  هیچ  تحت  خود  بنیادگرایی 

خواهند برای زنان حقوق انسانی قایل شوند که نه تنها حق زنان است،بلکه امر ضروری توانند و نمینمی

 برای یک جامعه دموکراتیک است؛

همه   "هفته نامه تغییر"امادر بحث    "حقوق انسانی به زنان قایل نیستند"بدون شک که طالبان هیچ  

می وقتی  زیرا  زنان.  حقوق  از  دفاع  جز  دارد  وجود  »بهچیز  طالبان  که  که  ایدئولوژی   گویند  دلیل 

بدین   «خواهند برای زنان حقوق انسانی قایل شوندتوانند و نمیبنیادگرایی خود تحت هیچ عنوانی نمی

زنان حقوق انسانی قایل  "تواند که برای  نباشد می  " دارای ایدئولوژی بنیاد گرایی"معنا است: گروهی که  

گر آن است که »قایل شدن حقوق انسانی برای زنان امر ضروری برای )!!( ختم جمله شان بیان"شوند

 یک جامعه دموکراتیک است.«

است در شرایط کنونی، در دموکرات این  ما  به شمار ترین جمهوریت اعتقاد  ها زن جنس درجه دوم 

شود، بناءً در کشورهای پیش رفته زنان به پائین ترین سطح رود و مالکیت خصوصی مرد حساب میمی

 نظام تنزل نموده است. 

» اول زنان به پایین ترین سطح نظام حاکم و محکوم تنزل می کند. دوم زنان بخاطرمنزوی شدن و 

 ( لنینمحروم شدن از کار اجتماعی، می توانند به عنوان نیروی محافظه کار مورد استفاده قرار گیرند. « )

زن کمبا آن سلب می شود، » قدرت  مراتب مقامش  به  متمدن  زن  نیم هم یک  زن دورۀ  یک  از  تر 

رود  شود تمام حقوق اجتماعی زن به تدریج از بین میمی که دورۀ چوپانی پیداگری است. زمانیوحشی

گردد  و وظیفه اش تولید اطفال و کارخانگی  داد میدر خانه قلم و زن فقط حافظ اموال خصوصی مرد

نتوانسته که خوداز آن  است. تا به حال زن  اسارت خلاص کند.  را زمان  این  امروز در کشورهای  از 

  "متمدن "صحبت از احترامات زن است، اما این احترامات فقط شکل ظاهری را داراست. در  "متمدن"

منشاء خانواده، مالکیت  - ترین ممالک مرد و زن از حقوق اجتماعی برابر برخوردار نیستند.« ) انگلس

 )خصوصی و دولت.
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حقی که کشورهای متمدن و دموکرات ظاهراً به زنان قایل است برای این است که وی را در موقعیتی  

 ) نیروی محافظه کار(که قرار دارد نگه دارد و مورد استفاده قرار دهد. 

 برای عدم برسمیت نشناختن طالبان چنین است : "جنبش حرکت برای تغییر"دلیل سوم 

های  ـ گروه بنیادگرایی دینی اسلامی طالبان، در گذشته و حال مرتکب ستم ملی بر تمام ملیت  3»  

 «  تحت ستم افغانستان شده است؛

گر امریکا و رژیم  گران امپریالیست تحت رهبری امپریالیزم اشغالدر این هم شکی وجود ندارد، اما اشغال

نشانده شان چطور؟ هر گاه تاریخ افغانستان ورق زنید در هر دوره ستم ملی را به خوبی مشاهده دست

خواهید نمود. ستم ملی با ستم طبقاتی و ستم امپریالیستی گره خورده است. تا زمانی که ستم طبقاتی 

جنبش حرکت برای "توان پایان داد. ما نیات شوم  و ستم امپریالیستی محو نشود، به ستم ملی نمی

کنیم که هدف شان از بیان این مطلب جیست؟ هدف اصلی شان این است که را دقیقاً درک می  "تغییر

تحمیلی  رژیم دست دموکراسی  و  دهند.  برائت  مورد  این  در  را  رژیم  اشغالنشانده  مقابل  در  را  گرانه 

نشانده نه تنها  تئوکراتیک طالبان قرار داده و از آن دفاع نمایند. و این طور وانمود سازند که رژیم دست

 که تلاش برای نابودی این ستم داشته است.)!!(  که » مرتکب ستم ملی« نگردیده، بل

 نمایند :   گونه بیان میدلیل چهارم خود را این

ـ گروه بنیاد گرایی اسلامی طالبان، با ایدئولوژی بنیادگرایی که دارد بستر  مناسبی برای رشد   4»   

 سازد؛« دیگر نیروهای بنیاد گرایی دینی مانند داعش را مساعد می

این مطلب هم بیان کننده آنست که بنیادگرایی دینی هیچ ارتباطی با امپریالیزم ندارد! در حالی که 

چنین نیست، بنیادکرایی مولود امپریالیزم است. امپریالیزم نه تنها مروج بنیادگرایی در جهان است،  

میبل نیز  بنیادگرایی  این  حامی  به که  خدمت  آمادۀ  حاضر  نیروی  بهترین  بنیادکرایی  امروز  باشد. 

جهت تامین منافع خود    " بنیاد گرایی دینی"و تا جایی که امکان دارد امپریالیزم از  باشد،  امپریالیزم می

 نماید. استفاده می

امپریالیست منافع  تامین  خاطر  به  افغانستان  کنونی  شرایط  در  که  شود  گفته  خصوص اگر  به  و  ها 

توان با  امپریالیزم امریکا، بستر مناسبی برای رشد دیگر نیروهای بنیاد گرای دینی است تا حدودی می

آن  موافق بود. اما بیان این مطلب که »طالبان بستر مناسبی برای رشد دیگر نیروهای بنیاد گرای دینی  

گر آنست که طالبان رشته جدا بافته از است« نمی توان موافقت خود را نشان دهیم. زیرا این بحث بیان
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امپریالیزم است. ما معتقدیم که به قدرت رساندن دوباره طالبان در افغانستان حسب منافع امپریالیزم  

شود. این امریکا است امریکا صورت گرفته و افغانستان حسب منافع امریکا به لانه بنیادگرایی تبدیل می

که خواهان رشد دیگر گروه های بنیاد گرا در افغانستان است. و به همین ملحوظ طالبان را نیز کمک 

 کند. می

/   26»امروز بیست هزار مدرسه دینی در افغانستان وجود دارد«) افغانستان انترنشنل ـ سه شنبه شب 

 میلادی  2024/  01/ 16خورشیدی مطابق به   1402 10

بیائید حقیقت را باز گو نمائیم. چقدر از این مدارس دینی در ظرف دوسال حاکمیت بنیاد گرای دینی 

مدرسه در زمان گروه   500طالبانی ساخته شده است؟ هر گاه مبالغه هم نمائیم خواهیم گفت بیش از  

ک اشغال  ساله  بیست  دوره  در  مدارس  این  بقیۀ  است.  شده  ساخته  طالبانی  دینی  و بنیادگرای  شور 

گر در ظرف بیست سال اشغال کشور نشانده ایجاد گردیده است. امپریالیزم اشغالحاکمیت رژیم دست

پایه های آن را مستحکم نمود.   پایه ریزی نمود و  پاکستان  افغانستان مانند  بنیاد گرایی دینی را در 

 های بنیادگرایی طالبان کمک نمود.   تر پایههمین امر به تحکیم هر چه بیش

لنین ـ دو تاکتیک    » نفع بورژوازی دراینست که برضد پرولتاریا، به بعضی از بقایای کهن اتکاء نماید. « )  

 (  50سوسیال دموکراسی در انقلاب دموکراتیک ـ صفحه 

 توجه کنید: "جنبش حرکت برای تغییر"به دلیل پنچم 

ـ گروه بنیادگرایی اسلامی طالبان نه تنها هیچ یک از موازین حقوق بشری را قبول نداشته، بلکه   5»  

   کند.«در تلاش است، تا قوانین قرون وسطی خود را بر مردم و بخصوص زنان تحمیل 

افزوده می این جمله  اگر  ندارد.  این بحث مشکلی وجود  امریکا و متحدینش که  با  امپریالیزم  شد که 

حامی طالبان اند برای پیاده نمودن »قوانین قرون وسطی« و »تحمیل آن بر مردم و به خصوص زنان« 

کند شد. حال جملۀ فوق در مغز انسان این موضوع را تداعی مینمایند، نواقص بر طرف میتلاش می

که امپریالیزم امریکا با »تحمیل قوانین قرون وسطی بر مردم و به خصوص زنان« موافق نیست. بر همه 

 گان واضح است که امروز امپریالیزم به خاطر تامین مناعش بر قرون وسطا ترین نیروها متکی است. 

 گذرانیم : را از نظر می "جنبش حرکت برای تغییر"اینک بحث دیگر 
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 کنند زنان بیان نمیدردهای که  "در صفحات هفتم و هشتم، تحت عنوان    "هفته نامه تغییر" شماره پنجم  

کشد که اختطاف شده و  )تاکید از جنبش است( وضعیتی دختری را به تصویر می "تجاوز و تن فروشی

مرتباً مورد تجاوز قرار شود و  های فروخته میمورد تجاوز جنسی قرار گرفته است. و بعداً به دیگر گروه

گردد، اما پدرش او را کند و به خانه بر میگیرد. این دختر بعد از مدت چهل روز زمینه فرار پیدا میمی

 کند. گردد و مدت پنج سال تن فروشی میپذیرد، دختر جبراً به یک رستورانت به کار مشغول مینمی

کند که با چه شعور و شعفی مراجعه نماید، مشاهده می  "هفته نامه تغییر"خواننده وقتی به این صفحات  

این داستان را به تصویر کشیده است، اما از مسببین و سازمان دهندگان اصلی فحشا بحثی به میان 

نیامده و در ضمن هیچ الترناتیو و راه حلی برای زنان نشان نداده است و فقط به این چند سطر اکتفا  

 نموده اند: 

  شودمی  برداشت این چنین کرد، استنتاج شودمی  واقعی است، روایت یک که داستان، ازین آنچه با »

 تواندمی  که ماست جامعه در شیوع حال در و خطرناک  بسیار مسئله یک تن فروشی یمسئله که،

 ما مسئله این نادیده گرفتن با .آورد به وجود  اجتماعی و خانوادگی  فردی، سطح در را  مشکل  هزاران 

 روز ازدیاد  وجود با بنابرین .بکشیم حصار خویش دور و ه ماند   امان در آن سوء اثرات از نمیتوانیم

 اگر نگرفته،  صورت موضوع این به  راجع  تحقیق یک حتی  جامعه، بین در اخلاقی فسادهای ن افزو

 محققی  هیچ چرا هست، ل برانگیز سوا برایم .است نگرفته   قرار به دسترس هنوز گرفته  صورت هم

موضوع  رد  به  گیرندمی قرار  فروشیتن  و تجاوز مورد جبر به  که  اشخاص چرا  و نگرفته؟  را این 

 مورد  به زور شانزنان یا دختران  وقتی خانواده ها چرا  کنند؟ نمی مراجعه  قضایی و عدلی دادگاهای

 هم  اگر ...شوند؟ طرد باید چرا و  شوند؟می طرد آن ها  طرف از گیرند می  قرار جنسی اذیت و آزار

 کنج  به یا اخلاقی فساد جرم به و دهند؟ پس تاوان  آن ها باید چرا نمایند بازگو قربانیان را واقعیت

 مشکلی  هزاران و بگیرند؟ قرار محاکمه مورد صحرایی  دادگاه توسط هم یا و شوند پوسیده زندان

 خفه خویش  درون در را  یشان دردها تمام و بگذرند خویش  حق از  که کندمی  وادار را زنان دیگر،

 که دارد را  خطرناکی  دورنمای که هست موضوعاتی این ها ...شوند  گرفتار در د سر به مبادا تا نمایند

 این ید با لحاظ این ازو قرار می دهند.  پوشش تحت را جامعه تمام بلکه فرد، خود تنها نه خطراتش

 )نویسنده: گل بیگم صفا گیرد.«  قرار بعدی چند و علمی کنکاش مورد و شده گرفته جدی موضوعات

داند. در کسی که حد اقل به مبارزه طبقاتی آشنائی داشته باشد جواب این همه چراها را به درستی می

بوئی از مبارزه طبقاتی نبرده و الفبای مبارزه را نمی  داند.  نزد کسانی این چراها مطرح است که اصلاً 

بیگم صفا نه مبارزه طبقاتی را درک نموده و نه به ماهیت جامعه طوری مشخص است که خانم گل  

داند. ورنه این هم چراها را مطرح بورژوازی پی برده و نه هم فرهنگ و عنعنات جامعه فئودالی را می



 «جنبش حرکت برای تغییر »  ِنقدی بر سند وحدت   -به زیر بیرق دروغین   -  (پایانیهفتم )بخش 

[300] 
 

کرد، ماهیت جامعه مستعمره ـ نیمه فئودالی افغانستان  که این چراها را مطرح نمیکرد و علاوه برایننمی

داد. بنا به قول شاعر: رهنمائی  نمود و در پهلوی آن راه رهایی زنان را از قید ستم نشان میرا توضیح می

 کی توانی    ای که ره را خود ندانی

 و نگرفته؟ را این موضوع رد محققی  هیچ چرا  برای خانم گل بیگم صفا این سوال مطرح است که : » 

 مراجعه قضایی و عدلی دادگاهای به  گیرندمی قرار  فروشیتن  و تجاوز مورد  جبر  به که  اشخاص چرا 

 کنند؟« نمی

تواند راه تواند از حقوق زن دفاع نماید و چگونه میهرگاه کسی جواب چنین سوالی را نداند چگونه می

 رهایی را به زنان نشان دهد. 

محققینی که واقعاً خواستار رهایی زن از قید هرگونه ستم بوده اند نه تنها ستم بر زن را توضیح و توجیح 

که راه رهایی زنان را از قید ستم به خوبی نشان دادند. هر گاه به آثار مارکس، انگلس، آگوست  نمودند، بل

ببل، روزالوگزامبورک، لنین، کلارازتکین، کلونتا، کروپسکایا، استالین، مائوتسه دون... نظر بیفکنید به 

 ها را خواهید گرفت. خوبی پاسخ این سوال و بقیه سوال

از زمانی که حق مادری بر افتاد و مرد فرمان روای خانه گردید، مقام زن تنزل پیدا نمود و به سرحد  

از این به بعد زن بردۀ شهوت رانی مرد و آلت تولید بچه داری گردید. بارشد صنعت،  بندگی رسید. 

 یابد. تر از تقاضا برای آن افزایش میکند، عرضه زن به منظور شهوت رانی حتی سریع فحشاء ظهور می

رسد، سرمایه داری اوج فحشااست، زیرا نماید و سرمایه داری به اوج خود میکه صنعت رشد می» زمانی

 وحشی   که زن در دورۀ نیم 

آید و مرد بود. زمانی که مالکیت خـصـوصی در زناشـوئی پدید می  "متمدن "گری آزادتر از زن جامعۀ  

رسـد که نیازمندی طبقات مختلف ژسـت آقائی پیدا می کند و رشد جـامـعـه هم به مـرحـلـه ای می

 تواند دراین جاست که نقطه مقابل زناشوئی به عنوان فحشا ظاهرمی شود.« ) انگلس ( را برآورده نمی

فرما است که زن را درموقعیت پست تر اجتماعی های درجامعه افغانستان حکمها و سنتامروز ارزش 

دهد. تمام این ارزش های ارتجاعی را درجامعه تشکیل میرژیم  ها محور اخلاقیات تمامدهد. اینقرار می

 ها، آداب، رسوم و عنعنات دارای خصلت طبقاتی بوده 
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ها ماوراء طبقاتی نیستند. این مظاهر قدرت اقتصادی، سیاسی یک طبقه معین است، گاه پدیدهو هیچ

ها را درمسیر انقلابی و گر برانگیخت و آنباید که خشم و انزجار توده های زن را نسبت به طبقه ستم

مائوئیزم یاری کرد، زیرا مبارزه زنا ن درپاره نمودن   –لنینیزم    –مسلح نمودن به ایدئولوژی مارکسیزم  

سنت و  ستم  زنجیرهای  کنندهکلیه  تعیین  نقش  ناسالم  اجتماعی  زحمت های  دربیداری  و  ای  کشان 

کند. بدون شرکت زنان درانقلاب، پیروزی انقلاب امکان پذیر نیست. زنان  بخصوص زنان جامعه بازی می

تشکیل می را  جامعه  نفوس  نصف  کنندهکه  تعیین  نقش  سرندهند،  در  امارت ای  قهری  نمودن  گون 

 اسلامی افغانستان و لغو کلیه امتیازات امپریالیزم و پیروزی انقلاب دموکراتیک نوین دارند.

مائوئیست ها معتقد اند که زن اولین قربانی استعمار بوده و اولین بیدادگری   –لنینیست    –مارکسیست  

که مالکیت خصوصی بروسایل تولید بوجود آمد، زن زمان بوده است. اززمانیطبقات باستم مرد برزن هم

و مهرتائید بربردگی زن گذاشت، پایه بردگی زن علل اجتماعی و اقتصادی  را وابسته به پدر و شوهرنمود

داد و قابل خرید و فروش، یا به عبارت دیگر دارد. از زمان ایجاد طبقات زن بعنوان جنس درجه دوم قلم

 بعنوان کالا عرضه گردید. 

، گوش و بینی و  گیرنددر تحت چنین شرایطی است که زنان مورد تجاوزات وحشیانه جنسی قرار می

بریده می پای شان قطع میلب های شان  انگشتان دست و  بقتل    گردد، سوزانده می شوندشود،  و 

رسند. هیچ باز پرسی وجود ندارد تا به این مشکل و ستم وحشیانه رسیدگی نماید. زیرا زن در چنین می

 سیستمی کالا است و ملکیت مرد به حساب می آید. 

پردازند، در جوامع گیرد و یا بنا به هر عواملی به تن فروشی میزمانی که یک زن مورد تجاوز قرار می

کند. در حالی که از نظر طبقاتی سرشکستگی برای زن است و مرد به این عمل شنیع خود افتخار می

کند نه به مرد. هر گاه زنی به محاکم قانونی هر دومجرم اند، اما جامعه فقط به زن فاحشه اطلاق می

شود. طوری که قبلاً هم بیان شد در عدلی و قضایی مراجعه نماید این زن است که مسئول شناخته می

جوامع طبقاتی و به خصوص کشورهای مستعمره ـ نیمه مستعمره ـ نیمه فئودالی هیچ قانونی وجود  

تا زمانی که مالکیت خصوصی  ندارد که زنان را مورد حمایت قرار دهد. فحشاء اوج جامعه سرمایه داری

   توان فحشاء را نابود ساخت.از میان برداشته نشود به هیچ وجه نمی

کنند که  کنند، اما فکر میامروز هستند کسانی که زیر نام انقلاب و رهایی زنان از قید ستم مبارزه می

است و دختران جوان بدون قید و بند ازدواج باید آن را   "آزادی جنسی"آزادی ورهایی زنان به معنای  

او در   کنیم.مراجعه می  "هان سوئین" عملی کنند، مانند جامعه بورژوازی کنونی. در این زمینه به نقل  
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که تاریخ انقلاب و حزب کمونیست چین را  "رگبار صبحگاهی "یک قسمت از کتاب خود تحت عنوان 

 نویسد: ، چنین میه استبه رشته تحریر در آورد 1949از زمان تاسیس تا سال 

برخورد میاغلب در سخنرانی» زنانی  و  مردان  با  غربی  از کشورهای  بسیاری  کنم که ظاهرا هایم در 

که بمعنای مناسبات جنسی زنان و دختران جوان   "آزادی جنسی  "و    "مناسبات جنسی  "معتقدند  

ها  های آنباشد. بهرحال این چیزی است که از بحث بدون قید و بند ازدواج است، رهائی کامل زنان می

کنند که اگر این رسد که همه امید خود را در این خلاصه کرده اند و فکر میآید و به نظر میبر می

شود. من با این نظریه مبارزه کرده ام. چون به نظر وقت سایر مسائل حل میآزادی را کسب کنند آن 

تئوری  " دانستم افی نمیمن رابطه زن و مرد یک مقوله اجتماعی است. اما حالا می بینیم که به حد ک

پیش در آمدی بر بحث درباره مسئله جنسی   "بار است. فصلی که تحت عنوان  واقعا چقدر زیان  "سکس

چین   است.  "در  مهم  بسیار  موضوع  این  کردن  روشن  برای  سوئین  «آمده،  رگبار   " کتاب  ـ  )هان 

 سافت کاپی انتشار یافته انترنتی (   ـ "صبحگاهی

بقیه زنان رنجدیده را در  های بورژوازی در افغانستان نیز تلاش دارند تا مبارزات زنان کارگر وایدئولوگ

مبارزه علیه ستم  ها را از مبارزه فعال طبقاتی وجامعه بورژوازی سوق داده و آن  "آزادی جنبسی"مسیر  

امپریالیستی کنار کشیده و مبارزات شان را فقط و فقط در راه مبارزه صرفا  فمینستی و اندویدالیستی  

داری مضر نیست سوق دهند. یا بعباره دیگر زنان را بصورت انفرادی در مقابل  که برای سیستم سرمایه

مردان قرار دهند، و از این طریق به زنان این ایده را ترزیق نمایند که دشمن اساسی ستم جنسی فقط 

 مردان اند، نه سیستم طبقاتی حاکم. 

ایدئولوژیک  و  سیاسی  محتوای  فاقد  مبارزه  به  را  زنان  که  ورزند  می  تلاش  بورژوازی  های  ایدئولوگ 

کش شکاف وارد ساخته و روحیه بی  پرولتری سوق داده و در امر وحدت زنان و مردان مبارز و زحمت

القا نمایند و آنبند و باری بورژوائی را به جای مبارزه پیکار جویانه و آزادی ها را تا خواهانه به زنان 

را میسرحد خود فروشی و هر جائی بارز آن  توان در تمامی کشورهای سرمایه گری بکشانند، نمونه 

داری دید. در کشورهای سرمایه داری روز تا روز به ابعاد و دامنه انحطاط و خود فروشی زنان افزوده 

مناسبات سرمایه داری تا مغز استخوان   .کنند ها را بنام صنعت سکس یاد می  شود و امروز فاحشه خانهمی

کی بدون شک  کثیف گردیده  و کلیه مناسبات را بر اساس سود تنظیم می کند. فرمان شماره هفتم تره

بند و باری جامعه سرمایه همین اهداف را دنبال می نمود. آزادی جنسی قبل از ازدواج به معنای بی

های اجباری مخالفیم، دختران جوانان باید  داری است. البته باید این نکته را بیان نمود که ما با ازدواج

حق تعیین سر نوشت خود را داشته و عشق گناه نیست. به شرطی که عشق واقعی باشد. یعنی فقط 
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رابطه بین یک مرد و یک زن باشد. برای مرد هر زن دیگر نفی باشد و به همین ترتیب برای یک زن.  

 نویسد:  چنین می "عشق نوعی از احساس است، ولی چگونه"رفیق اکرم یاری تحت عنوان 

»آن نوع احساس میان یک مرد و یک زن است که در آن هر زن دیگری و تمام زنان دیگر، برای مرد 

شود. به عبارت دیگر، آن زن خاص به صورت تمام زنان دیگر و هر زن دیگر، برای مرد خاص نفی می

برای زن خاص نفی مییابد و همخاص تجسم می گردد و یا به چنان تمام مردان و هر مرد دیگری 

یابد. عبارت دیگر، آن مرد خاص به صورت تمام مردان دیگر و هر مرد دیگر برای زن خاص تجسم می

شود. مرد برای زن، همۀ مردان یا نفی همۀ دیگر و زن برای مرد،  همۀ زنان و یا نفی همۀ زنان دیگرمی

شریعتی ـ صفحه   چنین است عشق.....« )روشنگر تاریکی ـ یادنامۀ اکرم یاری ـ به کوشش دکتر حفیظ

65    ) 

در جامعه بورژوازی این رابطه کاملاً معکوس است. زیرا در این جامعه اشتراکی بودن زن الزامی و ضرورت 

»اشتراکی بودن زن رابطۀ است کاملاً متعلق به جامعه بورژوازئی، که امروز به جامعه بورژوازی است.  

طور کامل به صورت فحشا وجود دارد. ولی فحشا متکی بر مالکیت خصوصی است و با نابودی آن از 

بر قرار نمیبین می را  زنان  اشتراکی کردن  تنها  نه  این سازمان کمونیستی  بر  بنا  بر کند، بلرود.  که 

 452ـ صفحه  6دارد.« کارل مارکس ـ فریدریش انگلس مجموعۀ آثار جلد را  از میان بر میعکس، آن

بزرگ   درشهرهای   ... از  " متمدن"»  مهمی  رازن  صنف  انسانی  خواص  تمام  جامعه  که  جزهیکل   ها 

شود، بنابراین شرایط موجود دراین جوامع سبب هاسلب کرده است بعنوان صنف فاحشه دیده میازآن 

  ای از عده  ایجاد فحشا است که ازیک طرف بواسطه فقرمادی و ازطرف دیگرحالت مخصوص مونوگامی،

زنی خود را فقط درمقابل پول اعاشه کنند.    " بلاشرط"کنند که باعمومیت دادن کاملا  ها رامجبورمیزن 

ریشه و اساس در جامعه صورت خواهد گرفت   سایراصلاحات که از  اصلاح این مرض اجتماعی باید با 

مونوگامی نیست. خیانت به زناشوئی اگرازطرف زن  درحقیقت هنوز توام باشد...ولی فقط برای زن امروز

ایراد   "افتخارشمرده نشود  اگر"خلاف اخلاق و مستحق مجازات شدیداست، ولی برای مرد    باشد کاملا

 مهمی نیست.

سیاست درنتیجه  که  اجباری  های  ازدواج  با  مونوگامی  وسطی  بود، درقرون  پیداشده  خانوادگی  های 

شود، زیرا زن تحت مخصوصا به زن وارد می  درقرون معاصرظاهرا معاشقه درکاراست، این فشار و اجبار

ها هم برای مرد و مخصوصا برای زن، زناشوئی محصول و نتیجه محبت  سلطه مادی مرداست. دراین دوره

 شود.« انگلس می تولید که محبتی است که درضمن زناشوئی اجباراًنیست، بل
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و به خصوص زنان   دیدههای ستمستم بر زن منشاء طبقاتی دارد، تا زمانی که طبقات محو نگردد، توده 

امارت اسلامی    درمبارزه علیه  و مردان  زنان   نسل جوان کشور اعم از  شرکت فعالرسند.  به آزادی نمی

مسئله اساسی این است   یک ضرورت مهم اجتماعی است،افغانستان به منظور سرنگون نمودن قهری آن  

استثمارگرانه ستم مرد سالارانه را که بخشی از نظام  نوا و متحد با جوانان،  هم  نان زهای انقلابی  که فعالیت

افغانستان است مورد ضربت قرار میو ستم دهد و خشم زنان را به مثابه عامل قدرت گرانه حاکم بر 

 مندی در راه انقلاب رها می سازد. 

کارانه  پایان دهد سرنگونی نظام استثمارگرانه و ستم  حدو جنایات بی  تواند به این ستم یگانه راهی که می

دراین زمینه زنان و دختران آگاه باید قاطعانه   . است  حزب پیش آهنگ طبقه کارگرموجود تحت رهبری  

جوی را متشکل نمایند و مردان انقلابی و آگاه وظیفه زنان مبارز و رزم  و استوار دست به مبارزه زده و 

جنبش حرکت  "اصل هدف  برد آن سهم بگیرند.  دارند از این مبارزه حمایت نموده و فعالانه در پیش

 "درستی درک نمود. به این بحث توجه کنید توان از بحث زیر بهرا می "برای تغییر

 باید انقلابی روشنفکران کمک با افغانستان  مردم که  این آن و بود مسأله  یک شد ثابت نچه  آ » اما

 .کنند سرنگون کمونیستی انقلاب برای را  طالبان فاشیست و  گرا بنیاد حاکمیت این و  خواسته  پا به

جنبش حرکت برای  ")اعلامیه    «. اجتماعی است تضادهای حل به متفاوتی بنیادن و مثبت  پاسخ این

 آگست ـ شماره اول ـ صفحه اول( 15به مناسبت  "تغییر 

تغییر" برای  به  در بحث فوق فقط رگه  "جنبش حرکت  بورژوازی و رویزیونیستی خود را  های خرده 

 نمایش گذاشته است. در این بحث همه چیز وجود دارد، جز رهبری پرولتاریا در انقلاب قهری.  

های آواکیانی مانند بورژوازی از پرولتاریا و انقلاب قهری هراسانند، به همین علت است که رویزیونیست 

گویند و تلاش دارند تا  همیشه از رهبری پرولتاریا و انقلاب قهری تحت رهبری پرولتاریا چیزی نمی

ها در مسیر به فریبند و آن  "انقلاب کمونیستی"کش اعم از زنان و مردان را زیر نام  های زحمت توده

مستحکم  شان  پای  و  دست  بر  را  ستم  زنجیرهای  و  بکشانند  طرحات رفرمیستی  همین  نمایند.  تر 

دیده  های ستمدهد که به طور مشخص از منافع پرولتاریا و تودهبورژوامنشانۀ شان به ایشان اجازه نمی

ها  نمایند. در حالی که آنستفاده میا   "مردم"دیدگان از کلمه  صحبت نمایند. و برای اغفال و فریب ستم

کشان جامعه  گران و ستمعام است و در بر گیرنده ستم  "مردم افغانستان" دانند که کلمه  به خوبی می

پردازند، اما فلسفه باشد. این بورژوازی است که برای تحکیم منافع خود خود همیشه به عام گوئی میمی

دارد دارد که جانب دار است و با صراحت بیان میـ مائوئیستی صریحاً بیان می  مارکسیستی ـ لنینیستی

کش  کشان ایستاده است. این فلسفه همیشه خط و مرز میان طبقه ستمکه جانب پرولتاریا و کلیه زحمت
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کند. فقط اپورتونیزم و رویزیونیزم است گر را مشخص نموده و منافع دو طبقه را از هم جدا میو ستم

نماید. به همین خاطر است   که  به خاطر تحکیم منافع بورژوازی منافع هر دوطبقه را با هم خلط می

گذارند. خواننده به درستی درک  های شان رهبری پرولتاریا و انقلاب قهری را مسکوت میکه در بحث

رهبری پرولتاریا و نقش قهر در انقلاب را به دور انداخته تا   "جنبش حرکت برای تغییر"کند که  می

که دنباله روانان   "انقلاب کمونیستی"معنای  های قبلی  برای بورژوازی قابل قبول گردد. ما در قسمت

 نمایند، این گونه بیان نمودیم: آواکیان باز آن بحث می

ترین معنای  » ما به خوبی آگاهیم که دنباله روانان آواکیان هنگام استعمال این کلمات حتی نزدیک

نیز درک نمیسیاسی آن این مفهوم عدم درک آنرا  و در مورد مضمون طبقاتی  این هم  کنند  از  ها 

از قبیل  تر است. حال آن که مائوئیستبیش را فریفته کلماتی  نباید خود  یا    "انقلاب کمونیستی"ها 

نمایند. ما باید اولاً این موضوع را دقیقا پیش خود حلاجی کنیم که آن نیروی اجتماعی   " سرنگونی نظام"

واقعاً موجود که در مقابل نظام ارتجاعی کهن قرار گرفته و قادر است که انقلاب را تا سرنگونی کامل 

تنظام کهن   نیز  را  این موضوع  ثانیاً  اند. و  نماید کدام  راهی  رهبری  از چه  نیرو  این  نمائیم که  حلیل 

تواند این هدف بزرگ را در تواند این هدف بزرگش را عملی سازد. اعتقاد ما این است، نیروی که میمی

جنبش  "عمل پیاده نموده و به سر منزل مقصود برساند فقط پرولتاریا است نه کدام نیروی دیگر. اما  

 این موضوع را قبول ندارد« "حرکت برای تغییر

برای تغییر"هدف    » افغانستان با کمک روشنفکران   از بیان این مطلب که »  "جنبش حرکت  مردم 

انقلابی باید به پا خواسته و این حاکمیت بنیاد گرای فاشیست طالبان را برای انقلاب کمونیستی سرنگون 

این است که انقلاب ضرورت به رهبری طبقه کارگر ندارد. چشم پوشی از رهبری پرولتاریا در   نماید«

باید گفت   با صراحت  است.  بورژوازی  رهبری  پذیرفتن  به معنی  به قصد  انقلاب  است  قادر  طبقۀ که 

ها نابودی طبقه حاکمه و امپریالیزم مبارزه کند، پرولتاریا است. اما خرده بورژوازی و تمامی اپورتونیست 

گیری نشان رزه علیه فئودالیزم از خود پیها در مباها از رهبری  پرولتاریا هراسانند اند. آنو رویزیونیست 

که به منظور برقراری مناسبات ، بلدهند، این مبارزه اش برای بر قراری مناسبات سوسیالیستی نیست می

در جوامع مستعمره ـ نیمه مستعمره ـ نیمه فئودالی مبارزه علیه فئودالیزم   گیرد.سرمایه داری صورت می 

 جدا از مبارزه علیه امپریالیزم نمی تواند صورت گیرد.   

روزی شان ناشی از دیده کشور ما باید این نکته را به خوبی درک کنند که ستم زدگی و تیرهزنان ستم

مناسبات تولیدی ارتجاعی حاکم بر جوامع است. آزادی زنان جزء جدا ناپذیر از آزادی طبقه کارگر و  

دیده کشور باید برای سرنگونی امارت اسلامی  کشان است. پس زنان مبارز و انقلابی و ستمکلیه زحمت 
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کشان جامعه متحد شوند و تحت رهبری پرولتاریا و حزب و لغو کلیه امتیازات امپریالیزم با کلیه ستم

 آهنگش بربنای این جامعه کهنه بیرق آزادی و آزادگی را به احتزاز در آورند. پیش

های تحت مبارزۀ ملیت»  در اسـاس نامه حزب کمونیسـت)مائوئیسـت( افغانستان صریحاً بیا گردیده که :

سـتم برای کسـب رهایی ملی از شـوونیزم ملیت حاکم و مبارزۀ زنان برای نجات از شـوونیزم مرد سـالار و 

های تحت گردند. رهایی ملی ملیتحصـول آزادی و برابری، نیروهای محرکۀ مهم انقلاب محسـوب می

ول آزادی و برابری برای زنان  الار و حصـ وونیزم مرد سـ وونیزم ملیت حاکم و نجات زنان از شـ تم از شـ سـ

 گردد.«فقط و فقط در پرتو انقلاب پرولتری ممکن و میسر می

برای از بین بردن نفوذ    ،که زنان به آزادی  برسند باید که  به مبارزه سخت و طولانی روی آورندبرای آن 

خانگی و عروسکی   ۀها بردعقیدتی  و عادی طبقه  استثمار گر و شئونیزم  مرد سالار  در جامعه که از آن 

باید به آموزش سیاسی   زنان  مکرراً  ،برا ی از بین بردن   عقاید کهنه   . ساخته است جدا مبارزه نمایند

دارند را  معطوف  بدور  .توجه خویش  و  اصلاح خود  باید شهامت  وقیود انداختن   مسئولیت   زنان  ها 

دراین صورت است  .ها تحمیل نموده است را داشته باشنداخلاقی که جامعه استثمارنیمه فئودالی برآن

، امارت اسلامی افغانستان را از قدرت به زیر کشیده و تمامی امتیازات  که می توانند دوشادوش مردان

ودیکتاتوری دموکراتیک خلق را  در افغانستان مستقر نموده    ها را از افغانستان ملغی سازندامپریالیست 

 شعار و وعیدها   ،ای وعده در غیر این صورت همه   .و درجهت  لغو کامل مالکیت  خصوصی گام  بر دارند

بی  ،کاذب  های استثمار  را به سمت  بیرحمانهشزنان  امروز  کشاند خواهد  تری  تر  و  زنان و   .  اکثریت 

افغانستان هیچ گونه بخصوص زنان تحصیل کرده نسبت به جایگاه مذهب و قدرت سیاسی حاکم در 

کنند که سیستم مرد سالار حاکم و مذهب که حامی ستم آشنائی ندارند و همان نکاتی را زمزمه می

ترین ضعف جنبش زنان در کشور ها دیکته می نمایند. این بزرگبرزن و مالکیت خصوصی است به آن 

که شناخت کامل از مذهب و قدرت سیاسی حاکم نداشته باشند، در ابهامات غرق اند و  ما است. زنانی

های شان بیش از حد زیاد است. ما به خوبی امکان بدام انداختن شان از طرف بورژوازی و ایدئولوگ 

های بورژوازی اند و تلاش ز زنان وابسته به امپریالیزم ازیک سو مبلغ ایدهشاهدیم که حتی یک تعداد ا

نمایند تا جنبش زنان را از مسیر اصلی منحرف نموده و سمت و سوی رفرمیستی بدهند، و از سوی می

دیگر در ابهامات مذهب گیر نموده و می گویند که بهترین آزادی را به زنان دین و مذهب داده است. 

 که هر دو حامی مالکیت خصوصی اند و مالکیت خصوصی مهر تائید بر بردگی زن زده است.در حالی

که ریشه درسیستم طبقاتی شیوه تولیدجامعه دارد. تا استثمارتنها منشا جسمی و نژادی نداشته بل»

رفت درجامعه بامانع برخواهد خورد که این پدیده بصورت درست و علمی حل نگردیده باشد، پیش  وقتی

ها ترقی جامعه هرچه و آزادی زن هم میسرنیست باوارد شدن زنان درصحنه کارتولیدی و رهائی آن
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مادامیبیش زیرا  گردد،  می  ظلم    ترضمانت  تحت  و  مخفی  زندان  نوع  دریک  ازافرادجامعه  نیمی  که 

برانداختن مالکیت خصوصی  برای  نگهداشته شوند ممکن نخواهد بود ملتی به پیش رود. قدم اساسی  

همین است که راه آزادی کامل و واقعی زن را   ها می باشد، این است و تنهابرزمین، کارگاها و کارخانه

 نماید.« لنینباز می

یک جنبش در خود و برای خود در نظر  –و نباید    –تواند  جنبش رهایی زنان از لحاظ کشوری نیز نمی

تواند در راستای رهایی حقیقی و کامل زنان گام بردارد که  گرفته شود. این جنبش فقط در صورتی می

 تحت رهبری طبقۀ کارگر از طریق حزب پیش آهنگ آن قرار داشته باشد.  

 .پایان
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